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 سازی متن فارسی کتاب آمادهدربارهٔ 

  ها از مترجم است. پاورقی همهٔ  -
آرایی و  بابت صفحه نیلوفر سیاحو  نازنین نصیریها  از خانم -

 چینی کتاب سپاسگزارم. حروف
مرتضی درخشان و آقای  پویش فکری توسعهقدردان گروه اجرایی  -

چنین از هم سازی این کتاب زحمت کشیدند. آماده برایهستم که 
کسانی سپاسگزارم که با حمایت مالی خود امکان انتشار رایگان آثار 

 د.کنن میمشابه در آینده را فراهم 



 

 پیشگفتار

او  ر ولای مان م  کلبا  مح ا چاارچوب  در   که من به بیرون    حالی ماریا در
وخُااش و پرتوهااای آفتاااب گااام  و بااه ب اای روی خا بااودم مایااش شااده 

ن ار  چیسات  »باا آن لباار روشان پرساید:  گذاشتم، لبخندزنان می
ها و  طور باود. قالیچاه هماان« طور است که بایاد باشاد  چیز همان همه

هاای کااملاص صااف چیاده شاده بودناد و هنار  پتوها مطااب  الگاوی خ 
های منتهای باه  کردناد. سایم اوکراین را به ذهن تادابی می 1گرای آینده

دسات  دم ،هاای آب و بطریژنراتور  او خیلی من م کشایده شاده بودناد 
 قرار داشتند. کتابی قطور هم روی تخت باز بود.

شاده باه دسات  بیرون  آن خوابگاه فلزی که اقامتگاهی موقت و برپا
های پشامی روی یاک بناد داشاتند  المللی بود، پیراهن یک سازمان بین

نمادی روی نیمکتای  شدند. کشوی چوبی زیبایی باا آساتری   خشک می
رساید. وقتای از  ای به ن ر می بازشده 2جعب  پاندورای قرار داشت و مثش

زیبایی کشو تعریف کردم، ماریا آن را به من هدیه داد. کشو تنها بازماندۀ 

                                                                                           
1. futurist 
2. Pandora 
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ای  های تاو،، ویراناه ما بار اثار بمای و گلولاه روی    خان  او بود که پیش
شد. ماریا نگران به یک فروناد هواپیماا در آسامان خیاره  بیش دیده نمی

 «.داد کدام نباید رخ می این همه بلا که هیچ»آهی گفت: شد و با 
هاا باه  های روساتا در یاورر رور خان  ماریاا هام مثاش دیگار خاناه

ترین بخاش  در جناوبی 1اوکراین ویران شد. روستای پوساد پوکروفساک
. آن روساتا در قارار داردهاا  کشور، در خ  م دم اشااال باه دسات رور

ع آفتابگردان جا خاور کارده اسات. ای حاصلخیز در میان مزار  منط ه
ها را از بُرد توپخانه به این روستا ب ای  رور 2۴22ارتش اوکراین اواخر 

راند و بازگشت یا بازدید ساکنان روستا را امن ساخت. بازدید کناونی مان 
 به همین دلیش است. 2۴2۱در سپتامبر 

با نشستن روی نیمکت در کنار ماریا و گاور ساپردن باه او، درباارۀ 
اندیشم. شاید کسی بگوید کاه آن روساتا آزاد شاده اسات. آیاا  آزادی می

 مردمش نیز آزاد هستند 
شکی نیست که خطری هولناا  یعنای تهدیاد هار روزۀ افتاادن باه 

گرها و قاتلان، از زندگی ماریا بیارون رفتاه باود، ولای آیاا  دست شکنجه
 چنان نعمتی، حتی چنان نعمتی، آزاد شدن است 

کنااد. اکنااون کااه  هارساااله اساات و تنهااا زناادگی میماریااا هشتادوچ
تردیااد آزادتاار از وقتاای اساات کااه  ای دارد، بی اقامتگاااه کوچااک پاااکیزه

او نتیج  به یاری آمدن  خویشاوندان و  خانمان بود. بهتر شدن اوضاع   بی
داوطلبان است. همچنین نتیج  کنش یاک حکومات کاه ماریاا گماان 
                                                                                           
1. Posad Pokrovs'ke 
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مات ن اش داشاته اسات. ماریاا از کند با رأی خود در وجاود آن حکو می
های فاراوان  نالد و ف   هنگام سخن گفتن از دشاواری سرنوشتش نمی

 کند. اند، گریه می جمهور را گرفته که گریبان رئیس
بریم،  که من و ماریا در گفتگوها به کار می 1شاالا   رفعواژۀ اوکراینی  

ماا را باه فکار « اشااال رفاع. »است 2آزادسازی تر از اصطلاح رایج   دقی 
هایی بارای آزادی نیااز  دارد که ببینیم غیر از رفع ساتم، چاه مفلفاه وامی

 را باه وضاعیتداریم. آخار قادری تالار  زم اسات تاا زنای ساالخورده 
در م ااام شخصاای برخااوردار از  ی  هااای فکاار  تعامشپااذیرفتن مهمااان و 

ای آبرومناد،  م ماریاا را بادون خاناهتاوان ساختی می . باهبکشانیم کرامت
بدون صندلی و بدون راه هموار به جاده برای استفاده از بصاای واکار، 

 راستی آزاد بدانم. به
 آزادی صرفاص ف دان شر نیست، بلکه حضور خیر هم هست.

*** 
اند. هنگاام  ها پوشاانده جنوب اوکراین استپ است و شمال آن را جنگش

شده در شمال، افکاار مشاابهی درباارۀ آزادی  اشاال بازدید از شهری رفع
بااه ذهاانم راه یافاات. ماان کااه فرزناادانم را بااه مدارساای بااا محاای  

سپرده باودم، سافر باه سااختمان  3کانتیکت ن  یوداشتنی در نیوه   دوست
را در پیش گرفتم کاه اشااالگرهای رور  4ای مترو  در یاهیدنه مدرسه

                                                                                           
1. de-occupation 
2. liberation 
3. New Haven, Connecticut 
4. Yahidne 
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ها در اکثر  رده بودند. روربه یک اردوگاه کوچک  کار اجباری تبدیلش ک
ساااکنانش یعناای کااش جمعیاات را در  از نفاار ۱5۴دوران اشاااال روسااتا، 

ِ  هام حابس  2۴۴زیرزمین مدرسه، در مساحتی کمتر از  مترمربع، تنا
ترین ایشاان یاک  ها کاود  و کوچاک کرده بودند. هفتاد تن از روستایی

 نوزاد بود.
شاد و مان در ساپتامبر از آنجاا  اشااال رفاع 2۴22یاهیدنه در آوریش 

بازدیاد کااردم. ساربازان رور اسااباب و اشایای طب اا  اول ساااختمان را 
هاای دون شا ن انساانی  ها روی دیوارها گرفیتی تخریی کرده بودند. آن

ها کشیده بودند. از انرژی الکتریکی خبری نباود. باا ناور  دربارۀ اوکراینی
های کودکان روی  یافتم و به ن اشیتلفن همراهم راه را به سوی سرداب 

:  دیوارهایش ن ر انداختم. توانستم بعضی نوشته ( را نه به جنِها )مثلاص
هاایی کاه گارفتمم کماک کردناد تاا  بخوانم و فرزندانم بعادها ااز بکس

را  2(نیکی از خودماادر بازی   1«شار تان»ها )از قبیش  بعضی شخصیت
 بشناسم.

درنبردگان  باه هاای جان فهرسات از نامدو  ،سرداب ر  کنار چارچوب د
شادگان باه دسات  بود که با گچ نوشته بودند: طرف راست اسامی ابدام

ها )که اگر درست شمرده باشم، هفده تن بودند(؛ و طرف دیگر نام  رور
شدگان بر اثر ازپاافتادن یا بیماری )که اگر اشتباه نکانم، باه ده نفار  تلف
 رسید(. می

                                                                                           
1. Impostor 
2. Among Us 
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م، بازماناادگان دیگاار در ساارداب بااه ساار وقتاای بااه یاهیدنااه رسااید
 شد آنان را آزاد دانست  بردند. آیا می نمی

هایی را در خاود مساتتر دارد  حکایت بادبختی آزاد شدنیا  آزادسازی
اند. ولی بزرگسا ن در آن روستا محتاج حمایات و کودکاان  که رفع شده

شااال نیازمند مدرسه هستند. خیلی ارزشمند اسات کاه  یاهیدناه دیگار ا 
نیساات، ولاای خطاساات کااه داسااتان روسااتا را هنگااام بیاارون آماادن 

مدرسه تمام کنیم و به همین انادازه اشاتباه اسات  بازماندگان از سرداب  
 شده بدانیم. ها تمام  که داستان  پوساد پوکروفسک را با اتمام بمباران

 از شخص محترمی که در مدرس  یاهیدنه مسئولیت مهمی داشات،
بسازد. شاید آن خواسته در بحبوح  زمین بازی  آنجا یکخواسته شد که 

کشند  ها کودکان را با موشک می جنِ درخواست بجیبی بنماید. رور
هاا  ربایناد. ولای حاا  کاه آن ساازی باا خاود می ها را برای همسان و آن
 اشااال هاایی در روساتا کاافی نیسات: رفاع اند، توقف چنین جنایت رفته

کافی نیست. کودکان به محش بازی، دویادن و شانا کاردن نیااز دارناد و 
باید تجربه کنند تا به خویشتن خویش برسند. ساختن پار  یا اساتخر از 

هااای  دوران کااودکی در کشاف کااردن واقعیت آیااد. وجاد   کودکاان برنمی
های آزادی باارای خردسااا ن و نیااز  دنیاساات. فااراهم کااردن زیرساااخت

 جمعی است. ن مستلزم تلار دستهسالمندا
*** 

من در خلال نگارر این کتاب که دربارۀ آزادی است، به اوکراین آمدم. 
اسات. یاک مااه  انمجا پایش چشام موضوع کتاب اینجا در اوکراین همه
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پااس از حملاا  روساایه بااا چنااد قانونگااذار اوکرایناای صااحبت کااردم و 
، «زادی را برگزیادیموقتی فرار نکردیم، یعنی آ»هایشان را شنیدم:  حرف

 «.انتخاب ماست ،خود آزادی»یا « جنگیم داریم برای آزادی می»یا 
ف   سیاستمداران نبودند که چنین ادبایی داشتند. در زمان جناِ 

گاااران و  هاااا، کشااااورزان، کنش بیوههنگاااام گفتگاااو باااا ساااربازان، 
ن را از زبااان ایشااا آزادینگاران اوکرایناای، بارهااا و بارهااا واژۀ  روزنامااه

هاا  های ایشان بجیی بود. اوکراینی شنیدم. کاربرد این کلمه در صحبت
کشی روبروست، دلیاش  که بخش بمدۀ خاکشان با اشاال از جنس نسش

و معاادل باا ف ادان « از»واژۀ آزادی را به معنای رهاایی  اگرخوبی دارند 
 چنین نشنیدم. شان شرّ تعریف کنند. ولی از هیچکدام

را پرسیدم، حتی یک نفر به طاور  آزادیان از ها من ورش وقتی از آن
هاا  هاا اشااره نکارد. یکای از اوکراینی مشخص باه آزادی از دسات رور

«. نیساات آزادی از چیازیگاوییم آزادی، من ورمااان  وقتاای می»گفات: 
تعریف کرد. « برای چیزی و نه بلیه چیزی»دیگری پیروزی را از قمار 

آورنااد کااه دنیااا در حااال  خواسااتند تل اای همگااانی پدیااد اشاااالگرها می
های  گشایش است، نسش بعدی زندگی بهتری خواهاد داشات و تصامیم

 های آتی مای  تاییر خواهند شد. امروز در سال
مهم بود که مردم از سرکوب رها شوند و به وضعیتی برسند که فلاسافه 

بباارتی رفاع آسایی، صارفاص  یاا باه اشااال نامند. ولی رفع می 1«آزادی سلبی»
شاارلا  زم باارای آزادی بااود و نااه خااود آزادی. سااربازی در یکاای از مراکااز 
                                                                                           
1. negative freedom 
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اهاداف     تح اباه مان گفات کاه آزادی چیازی معاادل بخات   یبخش توان
سربازی کاه در انت اار آمااده  شخصی مردم پس از خاتم  جنِ است. کهنه

ندی اسات کاه ار بود، گفت آزادی معادل لبخ شدن اندام )پای( مصنوبی
 بارد، که در مرخصی به سر میبر صور  پسرر ن ش ببندد. سربازی جوان 

. خواهد در آینده داشاته باشاد به کودکانی مربولا است که او میگفت آزادی 
در اتاا  مخفای کارکناان باه مان گفات کاه  1ها، والری زالاوژنی فرماندۀ آن

 .«زندگی معمولی با امید به آینده»آزادی یعنی 
ل برخی امور مثش حا  و روال اماوری دیگار بهتار از حاا  وقتی روا

شد. آن آزادی از جنس بسا  و  انداز آینده می بود، آزادی از جنس چشم
 رشد زندگی بود.

*** 
را تعریف کنم. این کار را باا پاا یش واژۀ  آزادیخواهم  در این کتاب می

رانم کاه در آزادی از کاربرد افراطی و سوءتعبیرها انجام خاواهم داد. نگا
متحده( این واژه بادون ابتناا باه مااهیتش باه کاار  کشور خودم )ایا  

: اسات ف ادان چیازیاغلای از ایان واژه، هاا  آمریکاییمن اور رود.  می
کنیم وقتی حکومت  ف دان اشاال، ستم، یا حتی حکومت. ما گمان می

یان ما شود. معنی رایج  این واژه در م از سر راه برداشته شود، فرد آزاد می
 است. ها، آزادی سلبی آمریکایی

« ماا بلیاه دنیاا»انگیز اسات کاه آزادی را در م اام  تردید وسوساه بی
برای این من ور مناسای اسات. اگار  تفسیر کنیم و مفهوم آزادی سلبی

                                                                                           
1. Valeriy Zaluzhnyi 
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ح  باا ماا  روی ماست، پس همه باید به  همان موانع پیش ،مشکش یگانه
کنیم اگار  بخش برسایم. گماان مای ا ما به احساسی رضایترفتار کنند ت

دنیای بیرون با ما بد نباشد، آزاد خواهیم بود. ولی آیا رفع فالان ماانع در 
ا و  دنیا کافی است که ما را آزاد سازد  آیا باه هماان انادازه مهام نیسات

 تر ا که برای تح   آزادی، چیزی به دنیا بیفزاییم  همحتی شاید حتی م
انکااار کااافی نیساات، بلکااه بایااد خااواهیم آزاد باشاایم، ف اا   اگاار می

هم کرد. گاهی ناچار به تخریی خاواهیم باود، ولای بایش از آن  تصدی 
 زم اسات کااه بیااافرینیم. اغلاای اوقااا   زم خواهاد بااود کااه بااا دنیااا و 

دانیم ا وفا  یاابیم.  دانیم و ارزشمند می خودمان ا براسار آنچه که می
ضایلت ه ساختارهای صاحی  اخلاقای و نیاز سیاسای نیااز داریام. فما ب

 آزادی است. ناپذیر بخش جدایی
ساااازند،  دیوارهاااای سااانگی زنااادان نمی»شاااابری گفتاااه اسااات: 

ها  دیوارهاا و میلاه«. آفرینناد های آهنای قفاس نمی گونه که میلاه همان
شااوند و گاااهی خیاار. سااتم ف اا   گاااهی بااه زناادان و قفااس خااتم می

نیست، بلکه نیت انسانی نهفته در پَس  ستم هم هسات. در  1تراشی مانع
شود؛  ای متروکه به آزمایشگاه هنری بدل می اوکراین کارخانه 2دونتسک  

و همان ساختمان در دورۀ اشاالگری روسیه به ت سیسا  شکنجه تاییر 
دیم ا اهیدناه دیایکاه در  زمین هر مدرسه نیز ا چناندهد. زیر  کاربری می

 ممکن است اردوگاه بیگاری شود.

                                                                                           
1. obstruction 
2. Donetsk 
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ها  ها، هتش در میخانه به همین دلیشها  های کار اجباری نازی اردوگاه
یاک  1هاا یعنای دَخَاو مای نازیئها برپا شدند. نخستین اردوگااه دا و قلعه

ای در لهستان بود که  کارخان  متروکه بود. آشوویتز پایگاه ن امی متروکه
 که محش 2از مردم در برابر حمله آلمان به کار رفت. کوزلسک برای دفاع

تانی قبش اردوگاه زندانیان جنگی در شوروی برای نگهداری افسران لهس
صومعه بود و مکالم  معروف فیودور داستایفسکی در  ، قبلاص شد از ابدام

کاه:  افتاد جاا اتفاا  می همانبا آن پرسش معروفش  برادران کارامازوف
 «چیز مجاز نخواهد بود  اگر خدایی در کار نباشد، همه»

و ف دان چنان قدر  برتری نیز  سازد هیچ قدر  برتری ما را آزاد نمی
دهد، نه کمتر و نه بیشتر. به  همچنین. طبیعت به ما بخت آزاد بودن می

کنان در  ، ولی صحت ندارد. ما ناله«آییم آزاد به دنیا می»گویند که  ما می
 مادرماانآییم که به بند ناف آویزان هساتیم و باا خاون  لی به دنیا میحا

به کنش دیگران، به ساختارهایی  آزاد شدن یا نشدن  ماایم.  پوشیده شده
هایی بستگی دارد که به آن  سازند، و به ارزر ها را میسر می که آن کنش

هاسات کاه نوبات باه  دهناد. ف ا  پاس از هما  این ساختارها جاان می
 رسد. می نماخودهای  ی خودانگیختگی و شجابت در انتخابکورسو 

کننده یااا میسّاارکنندۀ آزادی، از هاار دو جاانس  ساااختارهای تضااعیف
گفتن و اندیشیدن ما درباارۀ آزادی  مادی و اخلاقی هستند. شیوۀ سخن

باورهاای غلا  شاروع هایماان از  اشااال ذهن ع  اهمیت دارد. آزادی با رف

                                                                                           
1. Dachau 
2. Kozelsk 
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در کنار باورهای درست، باورهای غل  نیز وجود شود. باید بپذیریم که  می
ها و  ی، مطل ی در میان مطل و بزدل گرایی . آزادی در دنیای نسبیدارند

تمکاین  ز آن رو که آزادی امار خیاری مساتح هاست؛ نه ا ارزر ارزر  
همگان در برابرر باشد، بلکه چون آزادی وضعیتی است که هم  امور 

 ها شکوفا شوند. ار درون ما و بین ما انسان انند زیر سایهتو  خیر می
مثاب  مجالی نیست که به واسط  رخات بربساتن  همچنین آزادی به

خداوند از زندگی یا ظهور دنیایی پوچ مهیا شود. آزادی از جانس ف ادان 
ای زنادگی اسات کاه ماا در آن تعهادا   نیست، بلکه حضور است؛ گونه

هاا را در دنیاای پیراماون مح ا   تلفی ای از آنگازینیم و  کثیری را برمی
های  کنیم. فضایش انسانی به همان اندازه ح ی ت دارند که کهکشان می

آماوزیم،  ها را می پُرستاره واقعی هستند. وقتی آزاد هستیم، این فضایلت
های  کشانیم. همین انتخاب گذاریم و به صحن  زندگی می به نمایش می

های  در گذر زمان، هویت ما در م اام انساانما از میان فضایش است که 
 سازد. را می 1اراده و فردیت صاحی

*** 
چیاز  است و ف دان فلان یا فالان که آزادی سلبی کنیم وقتی فرض می
کاشّ کااری اسات کاه بایاد بارای  ایم که رفاع یاک ماانع، است، پنداشته

ز فکار، وضاعیت اولیا  گیتای شدن انجام دهایم. آزادی در ایان طار آزاد
است و قدرتی برتر ا پس از اینکه زمینه را مهیا کردیم ا آن را به دست ما 

 ای! اندیشانه رساند. بجی طرز فکر خام می
                                                                                           
1. individuality 
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متحاده، مانش  ایا   پدران بنیانگاذارها گفته شده که  به آمریکایی
داری، آزادی را بااه ایاان مااردم بطااا  ی، یااا ن ااام اقتصااادی ساارمایهلاام

بطاکردنی نیست. آزادی ها صحت ندارد. آزادی  اند. ولی این حرف کرده
دهیم، ولاای هاایچ  ل اای ماای« کشااور آزاد»میااران نیساات. مااا آمریکااا را 

ای اسات  رهتاشابر ناراضی اری 1کشوری آزاد نیست. یارگو م فسیا مبراتو
دیدگان چناین  هاای ساتمگران و ساتم هاا باین لفاظی که با ذکار تفاو 

«. زنیم از ماردم حارف مای مااگویند،  از کشور سخن می آنان»گوید:  می
کنیم موجاود  توانند آزاد باشند. اگر گماان مای ها( می ف   مردم )انسان

گاه آنچه را کاه بایاد  سازد، هیچ یا موضوبی غیر از خودمان ما را آزاد می
ایم. همان لح ه که باور کنید آزادی بطااکردنی  انجام دهیم، نیاموخته

 اید. ر باد دادهاست، آن را ب
ها دوسات داریام آزادی را از م ولا  اماوری بادانیم کاه  ما آمریکایی

ساازی بارای  داری را بامش اجرای این برطرف اند، و سرمایه برطرف شده
خودمان بپنداریم. اگر آزادی را به نیروهای بیرونی مرتب  بدانیم و کسی 

را قرباانی به ما بگوید کاه دنیاای بیارون جاای تهدیادآمیزی اسات، آن 
کند زیرا در  جلوه می کنیم. این قربانی کردن از ن ر ما مع ول امنیت می

شاود آزادی را در ازای  کنیم می ایم و گمان مای بوده 2باطن از قبش ناآزاد
 امنیت معامله کرد. بجی اشتباه مهلکی!

                                                                                           
1. Y. F. Mebrahtu 
2. unfree 
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قانون اساسی به دهند. م دم   آزادی و امنیت در کنار هم نتیجه می
دفااع »و « رفاه همگاانی»را باید در کنار « برکا  آزادی»آموزد که  ما می

امنیات را باا هام باه « و»جستجو کرد. ماا ناچااریم کاه آزادی « مشتر 
ویژه در دوران کاودکی ا بایاد  ها برای آزاد بودن ا به دست بیاوریم. انسان

گر و دنیا را داشته ها باید فرصت شناختن یکدی احسار امنیت کنند. آن
گیرند چه مخااطراتی را  ها سپس وقتی آزاد شدند، تصمیم می باشند. آن

 با چه هدفی برگزینند.
دیمیر زلنساکی باه ولو جمهور و  وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، رئیس

مردمش نگفت کاه  زم اسات آزادی را در ازای امنیات معاملاه کنناد. او باه 
ماند. پس از بازدیدم از یاهیدنه، با زلنساکی  می ها گفت که در کشور اوکراینی

اشااال را  های شن ملاقا  کاردم. او رفاع   یف پشت کیسه در دفترر در کی
محرومیات از »دانست و گفات:  فرصتی برای احیای امنیت و نیز آزادی می

 «.ناامنی همان محرومیت از آزادی»و « آزادی، نااَمنی است
*** 

و مح اا  کااردن آن  پناداریم آنچااه ارزر میدانااایی باه آزادی از م ولا  
ها در صحن  زندگی است، پس به آنچه در تاوان ماسات، بساتگی  ارزر

هاا  دارد؛ که آن هم سپس به دیگر مردم جامعه وابسته است؛ ابام از آن
 شناسیم. ها که نمی شناسیم و آن که می

یاف باه  شای از کی همین لح ه که دارم این م دماه را درون قطاار  
دانم پیش از رسیدن به مرزهای لهستان چه  نویسم، می رب میم صد غ

راه درازی در پیش دارم. وقوف به این نکته قدری به من احسار امنیت و 
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دهد که هر دو به لطف زحما  افرادی  قدری آزادی برای کار کردن می
هاای آهان را کاار گذاشاته و  دیگر حاصش شده اسات. کسای دیگار ریش

ها را  کند، فرد دیگری واگن ها را تعمیر می ن، آنپوسته شد هنگام پوسته
. وقتای راناد کند، و فردی دیگر قطار را می ها مراقبت می ساخته و از آن

افاارازد و  کنااد، پاارچم می اشاااال می ع  ارتااش اوکااراین از شااهرها رفاا
ها هنگامی شهرها را  گذارد، ولی اوکراینی هایش را به اشترا  می بکس

 ند که خدما  ریلی احیا شده باشد.کن شده قلمداد می آزاد
کنند از حا  و خیار خباری نیسات و  های رور ادبا می چی تبلیاا 

جا  به این ترتیی هر کاری مجاز است. پیامدهای چنان دیدگاهی را هماه
در  1،جمعی بوچاااا شاااده، در گورهاااای دساااته اشاال در اوکاااراین  رفع

های  اد پوکروفسک و در اردوگاهای از قبیش پوس های مخروبه گاه سکونت
بینم. سربازان رور در اوکاراین، شاهرهایی  بیگاری از قبیش یاهیدنه می

دهناد و البتاه در واقاع از ن ار  ل ی می« آزادشده»اند،  را که ویران کرده
آیاد  هاا برمی ها هم  موانع از پیش پایشان برداشته شده اسات. از آن آن

چناان  2وزر صااف کنناد کاه در مااریوپولها و اجساد را با بولد که ویرانی
ها باا ایان معناای  کردند، و به جایش چیزی دیگر بسازند و بفروشند. آن

 آزاد هستند که آدم بکشند و دزدی کنند. بودن، آزاد سلبی
کنناد بلکاه  ها هستم، مارا آزاد نمی هایی که روی آن ها و واگن چرخ

آورناد کاه از خاودم  دیم پدیاد میبرند و اوضابی برای آزا مرا به پیش می

                                                                                           
1. Bucha 
2. Mariupol  
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تنهایی ساخته نیست. در این لح ه اگر قطااری در دسترسام نباود یاا  به
یف را نابود کرده بود، من آزادی کمتری داشتم.  اگر روسیه خ  آهن کی

وقتی روسیه ت سیسا  خادما  بماومی و مادارر بماومی را تخریای 
 دند.شنکرد، مردم اوکراین آزادتر 

آزادی  ن حکومات، بلکاه باا تصادی ما آزادی را ناه باا کناار گذاشات
کنیم. معت دم ما با پیشابرد  مثاب  رهنمون به حکومتی بهتر، میسر می به

با اتکا به تعریف صاحی  آزادی اسات کاه باه حکاومتی و استد ل خود 
ی شاروع ای درباارۀ آزاد یاابیم. ایان کتااب باا م دماه شایسته دسات می

یابد. پنج فصش میاانی  گیری دربارۀ حکومت پایان می شود و با نتیجه می
 دهند. هم مسیر فلسفه تا سیاست را نشان می
*** 
پیونادهای آزادی در م اام  شاود  آزادی چگونه در زندگی ماا نمایاان می

 هستند. 1پنج صور  آزادییک اصش و آزادی در م ام روال، همان 
هاا بماش  اسار ارزر آورند تا مردم بر ید میها دنیایی پد این صور 

ها روابا  منط ای،  کنند و از جنس قوابد یا احکام نیستند. ایان صاور 
باا ایان اخلاقی و سیاسی بین کنش جمعی و تکوین افاراد آزاد هساتند. 

و معمای ظاهری را یافت: شخص آزاد هم دتوان پاسخ به  ها می صور 
 ش  شاود؛ آزادی در کا فارد نمی تنهاایی یک فرد است ولی هیچ فردی باه

 هاست. شود ولی ناگزیر محصول تکاپوی نسش بازۀ بمر ادرا  می

                                                                                           
1. five forms of freedom 
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بارای  اکتساابییا ظرفیت  1خودمختاریاین پنج صور  ببارتند از: 
یعناااای توانااااایی وفاااا  دادن   2ناپااااذیری بینی پیش انتخاااااب کااااردن؛

باه معناای ظرفیات  3 تحار ی با اهداف شخصی؛ های ماد مندی قانون
 4ماداری واقعهاا؛  حرکت در چارچوب زمان و مکان برای پیگیاری ارزر

یاا  5گیهمبساتسازد؛ و  یعنی فهم دنیا که ما را قادر به تاییر دادنش می
 هاست. تشخیص دادن این نکته که آزادی مسئل  هم  انسان

شاود. هار ناوزاد  حماش هار ماادر شاروع می تولد آزادی پس از وضاع
هاای  زم  توانایی بال وه دارد که دنیاا را بسانجد و تاییار دهاد؛ او قابلیت

کند. این صاور   برای این کار را با حمایت و همراهی دیگران کسی می
 است. خودمختاریهمان 

گوناه کاه هسات  ا همانآموزد دنیاا ر  دگی میهای اولی  زن انسان در سال
تواناد چگوناه باشاد. شاخص خودمختاار  م کند که دنیاا میبشناسد و مجس

کناد تاا طرحای نااو  فضاایش منتخای خاویش را باا دنیاای بیارون ترکیای می
 دومین صور  آزادی است. ناپذیری بینی پیشدراندازد. به این ترتیی 

به مکاان و م صاد دارد تاا حرکات کناد. ماا در جایگااه جسم ما نیاز 
ریم که به ما توفیا  هایی پدید آو  قادر نیستیم وضعیت های جوان انسان

بدهند. ولی وقتای چناان اوضاابی  ناپذیری بینی خودمختار بودن و پیش

                                                                                           
1. sovereignty 
2. unpredictability 
3. mobility 
4. factuality 
5. solidarity 
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را اوضااع   کنیم کاه آن نهادهایی طایاان مای آفریده شد، ما بلیه همان
را   تحر رویم.  زم است قدر این  ممکن ساختند و سپس راه خود را می

 که سومین صور  آزادی است بدانیم و آن را تشوی  کنیم.
ما ف   بارای انجاام دادن کارهاایی آزاد هساتیم کاه چگاونگی اجارای 

جاا هاایی آزادیام کاه بتاوانیم باه آن ها را بدانیم و ف   برای رفتن به مکان آن
دانیم، ماا  دانیم ممکن است به ما آسیی بزند و آنچه که می برویم. آنچه نمی

 است. مداری واقعسازد. چهارمین صور  آزادی،  را توانمند می
آورد. آزادی برای شما از  تنهایی به چنِ نمی هیچ فردی آزادی را به

. پی بردن به این لحاظ بملی و اخلاقی به معنای آزادی برای من است
 است. گیهمبستنکته همان آخرین صور  آزادی یعنی 

حش مسائل  آزادی بارخلاف آنچاه برخای در جنااح راسات گماان  راه
حااش  کننااد، ریشااخند بااه حکوماات یااا کنااار گذاشااتنش نیساات. راه می

همچنااین باارخلاف تصااور بعضاای از جناااح چااپ، نادیااده گاارفتن یااا 
 ان آزادی هم نیست.ابتنایی به گفتم بی

گانا   های پانج کناد و آن صاور  آزادی وجود حکومت را توجیاه می
 کند. دهند که چگونه توجیه می آزادی به ما نشان می

*** 
. ساه ام آوری و منطا  زنادگی پیاروی کارده در این کتاب از منط  دلیش

شااوند:  صااور  اول از آزادی، بااه مراحااش مختلااف زناادگی مربااولا می
باه  به جاوانی؛ و تحار  ناپذیری بینی به دورۀ کودکی؛ پیش خودمختاری

های رشدیافت   صور  همبستگیو  مداری ابتدای دوران بزرگسالی. واقع
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ور  یاک دهند. برای هر صا آزادی هستند که به دیگران نیز توانایی می
 ام. فصش اختصاص داده

ام دربارۀ  ام و بحث را از خاطره در م دمه به زندگی خودم استناد کرده
 ۳911کنم: تابسااتان  نخسااتین دفعاا  اندیشاایدن بااه آزادی شااروع ماای

کنم بار  مصادف با دویستمین سالگرد ت سیس کشور آمریکاا. ساعی مای
عبیرها از مبنای پنج دهه اشتباها  خودم نشاان دهام کاه برخای ساوءت

ها را تصحی  کرد. در  شود احتما ص آن آزادی چگونه پدید آمد و چگونه می
دهم؛  گیری مشخصااا  حکوماات شایسااته را شاارح ماای بخااش نتیجااه

هام بیاافرینیم. در آن بخاش  دسات   در تاوانیم دسات حکومتی که ما می
های آزاد،  کنم که در م ام سرزمین انساان را تصور می ای ایا   متحده

 یعنی سیصدمین سالگرد ت سیس خود رسیده است. 2۴11ال به س
اند. بعضی از  های کوتاه ت سیم شده های این کتاب به توصیف فصش

ی نگارر مباحث شامش خاطراتی هستند که هنگام ت لاها  این توصیف
های کوتاه  حاف ه، مرا قادر به ت مش  اند. این بارقه فلسفی به ذهنم رسیده

ای فروتنانه از رور س راطی را دربارۀ خویشاتن   خهکنند و کاربرد نس می
هاای  هاا و باد  ساازند: تردیاد در معناای واژه پیشین خودم ممکن می

ام. نکت   دانسته زندگی با هدف برانگیختن آنچه که به تعبیری از قبش می
مهم در این رور از این قرار است: استنبالا ح ای  دربارۀ این کشاور و 

اناد و  بار مان آشاکار نبوده ها برهاه بسیاری ی که در دربارۀ آزادی؛ ح ای
 شدند. های پیشین را نداشتم، اکنون هم آشکار نمی اگر تجربه
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این کار روشی فلسفی برای هر مورخ است )امیادوارم باشاد( و مان 
کنم و از گذشات   هم مورخ هستم. من به مصادی  تااریخی اساتناد مای

. ایاان کتاااب دربااارۀ دانم بعضاای مناااط  باایش از مناااط  دیگاار ماای
هایی بااا اروپااای غرباای، اروپااای  متحااده اساات ولاای ماان م ایسااه ایا  

 ام. شرقی، اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی را در کارم وارد کرده
در خلال کتاب گاهی با فلاسف  باستان، متجدد و معاصر باه بحاث 

هاا  گذارم و هرکس که باه آن نشینم. گاهی مرجع بحث را ناگفته می می
ها را بیاباد. البتاه از پانج متفکار باه صاراحت  تواند آن بها دهد، خود می

شک کو کوفسکی، سلاو هاول، ل  تکنم: فرانتس فانون، وا قول می ن ش
ها آمریکاایی نیساتند و در  این شخصیت 1.ایدیت استاین، و سیمون وی

اند. ایشاان جاز اساتثناهای جزئای در ایان  شناخته نشاده چندانآمریکا 
تی اهی تاذکری از ساناند. گا ار ننوشاته اند و دربااره ساکن نبوده کشور

هایماان  فهمی تواند ناگهاان ماا را از کج دیگر یا شعری از زبانی دیگر می
خلاص کند. من هر مفهومی را که به پیشبرد بحث و اساتد لم کماک 

کنم که این  وجه ادبا نمی هیچ گیرم؛ البته به کند، از هر متفکری وام می
 ن ر هستند. ران در هر موضوع با هم )یا با من( هممتفک

ها متکای اسات، ولای  کارانه است یعنی به سانت این کتاب محاف ه
کناد. ایان کتااب از  بنیادستیز هم هست، یعنی باورهایی تازه مطارح می

ماند. برخی فرازهای کتااب،  جنس فلسفه است ولی به تجربه وفادار می

                                                                                           
1. Frantz Fanon, Vaclav Havel, Leszek Kolakowski, Edith Stein and Simone 
Weil 
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ا  متناااوب  هشاایاری روی تخاات هااایی هسااتند کااه در لح اا مااتن پیام
بیمارستان و در خلال بیماری سختی که مرا تا آستان  مرگ کشاند، برای 

های کتاب هنگامی به ذهنم خطور کردند  خودم نوشتم. بعضی استد ل
 .دادم   امنیتی درر مایاکه در یک زندان آمریکایی با حداکثر ملاح 

 ام. زده نوشتهِ جن ن  مطالی را طی سه سفرم به اوکرای بخش بمدۀ
هایی بنیاادی مطارح کردناد. بعضای  هاایم پرساش خوانندگان کتاب

شارح  2و خا  سیاه 1های خونین سرزمینهای ساب  من از قبیش  کتاب
هاای بماومی برانگیختناد کاه مارا باه موضاوع  بام هستند و بحث قتش

ها را دارم، چارا  اخلاقی این کتاب رسااند. اگار تواناایی توصایف بادترین
در ها را نداشته باشم  پس از انتشار کتابچ  سیاسی   جویز بهترینتوان ت

مسایر منتهای باه و شارحی بار تااریخ معاصار باا بناوان  3باب اساتبداد
به چاه چیاز شابیه خواهاد از من پرسیده شد که آمریکای بهتر  4ناآزادی

 ین پرسش است.هماین کتاب پاسخ من به   بود
دارد. مان در  ع از آن فار سودای تعریف کردن آزادی با آرزوی دفاا

کنم؛ دیگاران را اساتنطا   ام استنطا  می گذشته ن  این کتاب از خویشت
خود بخشی  ،خواهند. این رور کنم؛ و دیگران نیز از من توضی  می می

از پاسخ است: شاید ح ی تی ناب دربارۀ آزادی وجود داشته باشاد، ولای 
ج شخصای باه آن ح ی ات در هر حال ما در انزوا یا با استنبالا و اساتنتا

                                                                                           
1. Bloodlands  
2. Black Earth 
3. On Tyranny 
4. The Road to Unfreedom 
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ار، مثاش  اسات؛ پاس ساخن گفاتن دربااره 1رسیم. آزادی ایجاابی نمی
 زندگی کردن با آن، کنشی از جنس آفریدن است.

این کتااب باا قصاد مثاال آوردن بارای فضاایلی کاه در خاود کتااب 
ر باین و د مع ول ام تحسین شده است، نگاشته شد. امیدوارم این شیوه

ام کاه سانجیده و در باین حاال  ناپذیر باشد. قصد داشته بینی حال پیش
برآمده از تجربه حرف بزنم. کتاب من در بزرگداشت آنچه نیست کاه ماا 

 تواند از آن ما باشد. هستیم، بلکه بزرگداشت آن آزادی است که می
کناد. مارز نزدیاک  بینم کاه دارد طلاوع می خورشید را از پنجاره مای

 کنم. هایم را در این روز تابستانی آغاز می دیشیدناست. ان
 تیموثی اسنایدر، 

 2،یف ا داراهوسک قطار کی
 ،9، کوپ  ۳۴واگن 

 .2۴2۱شش و ده دقی   صب   دهم سپتامبر 

                                                                                           
1 . positive freedom 
2. Dorohusk 



 

 

 مقدمه

 آزادی 

 جوبیلی
اسات.  ۳911 تابساتانبعدازظهری آفتابی در یکای از مازارع اوهاایو در 

روند و خا  زیر پاا فشارده  سو می سو و آن در آسمان اینهای ابر  باریکه
شاود، کناار یاک خانا   ساله می ساله که دارد هفت شود. پسری شش می

روستایی در صف ایستاده است تا ناقوسی را به صدا درآورد. روزگاری آن 
 پسر که سرشار از رؤیاهای آینده بود، من بودم.

شاود و    منشاعی میاز جادۀ روستایی یاک راه خااکی باه طارف باا
خورد. آن راه در فاصل  بین یک درخت افارا کاه چتارر تاا  وتاب می پیچ

مزرب  ذر  کشیده شده و یک اصله چنار که چند ردیف نخست در یک 
پیچاد. روی  ار روی سر خان  روستایی است، نزدیاک قلا  تپاه می سایه

ب  پاای وآمد است و به آرامی بر اثر ضار  یک تاب در حال رفتشاخ  افرا 
کناد. راه خااکی بعاد از خانا  روساتایی باه دو  نوساان می ،من به زماین

رساد؛  سیلوی کوچاک و مادور  ذر  و یاک کاهادان  چاوبی قادیمی می
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شود که در سراشیبی به یک آبگیار  راه واضحی تبدیش می سپس به کوره
هاا  ها و پیکان های پر از فسیش شود. دو طرف راه خاکی با زمین ختم می
 رشد   های روبه پندارم ا احاطه شده که اکنون زیر ساقه که من میا چنان 

 اند. ذر  قرار گرفته
بارم تاا چناد تولاد تابساتانی را  با خانوادۀ مادرم در مزربه باه سار می

جشن بگیریم و دویستمین سالگرد اسات لال آمریکاا را گرامای باداریم. 
در صاف تر  تار باه کوچاک بزرگ های خانادان باه ترتیای   هریک از بچاه

نوبت نااقور را بنوازناد. صادای متماایز دوتاایی  زنگولاه  اند تا به ایستاده
ِ  زیاندازد:  جا در کودکی من طنین می همه دلنواز که پس از آن  ر  جرین

صدای بم بجیبی پس از برخورد ناخواست  دوم بین زبانه و لبا  نااقور 
 رسید. آن زنِ ایراد داشت. به گور می

ناقور به اندازۀ خاودم اسات، ولای درسات  رسد. وزن نوبت من می
دانم که چگونه تکانش دهم. دساتانم دور طنااب  نصی شده است و می

شوم تا بدنم را اهرم کنم. جاذبه کاارم  شوند و به ب ی خم می محکم می
د. چشمانم را یآ می و معیوب از ناقور در آشناصدای آن برد.  میرا پیش 
 ی  ب ای متمایاش هساتم، ف ا  آبا که همچناان باه کنم و درحالی باز می
 اندیشم. بینم. به آزادی می را می آسمان

ها ناقور را نواختند، با بجله از یک هشتی  بازرسی  وقتی هم  بچه
ای  اگونه 1دونوماستباج یک خوریم که  شده سکندری می مالی دوغاب

ای آنجاا  ار آویزان است. لح اه از دیوار ب بی های باستانم از مامو 
                                                                                           
1 . mastodon 
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روم  سپس به آشپزخانه مای .ام را بیابم های کتانی نم تا کفشک مکث می
پیوناادم.  و آخارین کسای هسااتم کاه باه حل اا  شاکرگزاری  خاامور می

اندازم که روی  های منت ر ارسال با پست می دزدکی نگاهی به سبد نامه
از  1ناااقور آزادیساارم نصاای شااده اساات. روی تمبرهااای  دیااوار پشت

 2تااورا  روی خااود ناااقور ن ااش شااده اساات: در سااال جااوبیلی دساتور
 «.آزادی را در سراسر دنیا ابلام کن»

خاوردگی روی  خورده است. آن شاکاف یاا تر  تر « ناقور آزادی»
باه سافارر  ۳152تمبر هم به تصویر کشیده شده است. آن ناقور در 

گری شاد  متفاوتی ریختاه برای جشن جوبیلی مجلس ایالتی  فیلادلفیا و
در مساتعمرۀ آمریکاا  3منشور امتیازا که مصادف با گذشت نیم قرن از 
بینیم، هنگام نواختاه شادن در ساالروز  بود. خرابی ناقور که امروزه می

 ایجاد شد. ۳8۰1تولد جورج واشینگتون در 
خاوردگی را  آن آی  تورا  راهی بارای تفسایر آن تر ها در  باقی واژه

ار باازخواهی گرداناد و هار  هر انساانی را باه دارایای»دهند:  نشان می
داری در  طرفاداران الااای بارده 4.«ار بازخواهد گشت آدمی به خانواده

                                                                                           
ناقوساای اساات کااه نماااد اساات لال ایااا   متحااده محسااوب  (Liberty Bell) . نااقور آزادی1

متار  1/۱قطر  دهد، اکنون با حداکثر درصد وزن آن را مس تشکیش می 1۴شود. این ناقور که  می
 کیلوگرم وزن، در کنار خیابان جلوی تا ر است لال در فیلادلفیا نصی شده است. 9۰۴و 
جشنی است که قوم یهود هر پنجاه سال یک بار باه یاادبود تصارف کنعاان و  (Jubilee) . جوبیلی2

 کنند. آزادی بردگان یهودی برپا می
قاانونی باود کاه  (Charter of Liberties and Privileges)هاا و( امتیاازا   . منشاور )آزادی3

با هدف تعیین سازماندهی سیاسی مستعمرا  آمریکایی و کاستن  ۳18۱مجمع بمومی نیویور  در 
 از اختیارا  پادشاه انگلستان در آمریکا تصویی کرد.

4. Leviticus, 25:10. 



 

 ۱۴ 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

داری در ایااا   متحااده  قاارن نااوزدهم آن آیااا  را فراخااوان  پایااان باارده
ماد خاویش برگزیدناد، باه مجلاس را ن ر آزادیدانستند. ایشان ناقو می
تی فیلادلفیا بردند و بر آن نامی نهادند که تا امروز باقی است. بعادها ایال
 ح  رأی برای زنان نیز از نماد ناقور آزادی استفاده کرد. بشجن

پرسااتانه را رقام زد: کاه ناااقور  ای میهن فساانها ۳911تمبار ساال 
باه صادا  ابلامیا  اسات لالهنگام قرائت رسمی  ۳111در ژوئی   آزادی

درآمد. ولی ناقور در آن زمان به صدا درنیامده بود و اصالاص آن هنگاام 
گذاری شد  برای اشاره به کسانی نام ناقور آزادیچنین اسمی نداشت. 

ر ا و ناه ای بهت اصلاص به آزادی نرسیدند. آن ناقور برای ابلام آیندهکه 
 ای آرمانی ا به صدا درآورده شد. بزرگداشت گذشته

در  مفهوم دویستمین سالگرد است لال بارای هار کاودکی دشاوار 
از  ،ار دویست سال قبش شاند که آزادیمرا به دنیایی ک ها بود. آن حرف

آن رو حاصش شده بود که فلان ساختار ا یعنی امپراتوری بریتانیا ا از سر 
تاا اباد  گماان کاردیم کاه ها ه شد. از آن پس ما آمریکاییراه کنار گذاشت

از  ،در جایگااه نمااد دویساتمین ساالگرد آزادشده هستیم. ناقور آزادی
پوساتان بریاده شاد تاا نشاان دهاد کاه دساتیابی  پیوندر با زنان و سیاه

 ها پیش مح   شده است. کامش به آزادی مد 
غیباات بنمایااد کااه آزادی از جاانس  شاااید در وهلاا  نخساات منط اای

تاک ماا را  باشد و منصفانه به ن ر برساد کاه حکومات بایاد تک )موانع(
گذشتهٔ طرفانه به حال خودمان بگذارد. ابتبار چنین شهودی مدیون  بی

کنده از بهره تاریخی   هاا و  ای چون برده کشی است. مرسوم بود که بده آ
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بدانند. آناان کاه خاود را باه بلات کردند، خود را آزاد  زنان را استثمار می
و معااادل باا ف اادان  پندارناد، آزادی را سالبی سالطه بار دیگااران آزاد می

 کنند زیرا ف   حکومت اسات کاه قادر  آزادساازی حکومت تعریف می
نااقور بردگان یا دادن ح  رأی همگانی به زنان را دارد. مخلولا کردن 

ابزاری برای طفره رفتن شد تا دقات نکنایم کاه  ان لاب آمریکابا  آزادی
 آید. آزادی چیست و آن ناقور برای که به صدا درمی

آهان  راهسااله ا اصاطلاح  من ا آن پسر   شش یا نزدیاک باه هفات
را شاانیده بااودم و پاایش خااودم در شااگفت بااودم کااه چنااان  1زیرزمیناای

آهنی اگر در زیرزمین خان  چوبی روستایی پنهاان شاود، چاه شاکلی  راه
خواهد بود. ولی در آن سن به ذهنم خطور نکرد که بپرسم آیاا اسات لال 

پوسات   های سیاه آمریکا معادل آزادی برای همه بوده است یا خیر. بچاه
سن  من نیازی به طرح این پرسش نداشتند زیارا از قباش پاساخ را در  هم

 د یافته بودند.زندگی خو

 پروازها
زند. وقت آزادی است. وقت شام است. چون تولاد مان  ناقور زنِ می

پارم. بوفا  آنجاا از کناار دری  تر است، به جلوی صف می از همه نزدیک
شود که جلوی هَشتی است و سپس به پیشخوان دور محای   شروع می

 شاود: ابتادا ذر  شایرین )کاه هناوز درون قابلماه آشاپزخانه وصاش می
                                                                                           

هاای  اصطلاحی باود کاه بارای م اومات برده (Underground Railroad) آهن زیرزمینی . راه1
آمریکایی در برابر بردگی پس از جنِ داخلی آمریکا ساخته شد. آن م اومات از راه فارار و جنگیادن 

 شد. بملی می
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و نان،  1زمینی، بعد کسرول گوشت و سبزیجا  و پورۀ سییجوشد(،  می
برای هارکس کاه بخواهاد، هندواناه هام کنار هشتی ها.  دسرها و قهوه

 هست که قرار است قاچ شود و بیرون در فضای آزاد بخوریم.
در آشپزخانه میزی چیده شده و ب یه هم اینجاا و آنجاا روی زماین، 

هاای دیاوار  اند. در میان بکس ن نشستهبعضی هم زیر بکس اجدادشا
دار و گواهی ایالت اوهایو نیز هست که یک قارن  یک سند مالکیت قاب

کنااد. خااانوادۀ مااادرم جنااِ  مالکیاات مااداوم باار آن مزربااه را ت ییااد می
را در ایان خاناه  2، جنِ داخلی، جنِ جهانی اول و رکود بازرگ۳8۳2

بحبوح  جنِ جهانی دوم در همین خانه زاده  اند. مادرم در سپری کرده
 شد و پدرم در آن سوی این ناحیه در خان  روستایی  دیگری.

مادرم در میان  جنِ ویتنام و چند هفته بعد از فارود فضاانوردان بار 
، مارا در بیمارساتانی زاییاد کاه باه ناام یکای از مخترباان ۳919ماه در 

بارای تح ا  پارواز  3ان رایتهای برادر  اوهایو نامگذاری شده بود. طرح
تر از هوا نیز در فاصل  چند مایلی شمال همین مزربه در  اجسام سنگین

 بملی شد. 4فروشی دیتن دوچرخه
دیتن از مراکز بزرگ نوآوری و صانعت در آمریکاا باود. دیاتن پایگااه 

کوپتر بود. ایان شاهر  ی تجاری و نخستین پرواز هلیر پرواز ترابنخستین 

                                                                                           
ار گفتاه  هاای پخته یا بش اب داغ در ایا   متحده باه خوراکی (Casserole). کسرول 1 شاده در ف 

 ها هست: گوشت یا ماهی، سبزیجا  خردشده، و آرد غلا . لیه اصلی در آنشود که سه مادۀ او  می
2. Great Depression 
3. Wright Brothers 
4. Dayton 
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یلای کشاور شاد و هار روز در ایساتگاه خاود )یونیااون کاانون ر  ۳9۴۴در 
کااه  2پااذیرفت. چااارلز کترینااِ چنااد دوجااین قطااار را می 1استیشاان(

نامگااذاری شااد، اسااتار  الکتریکاای خودروهااا را بیمارسااتانی بااه یاااد او 
)امروزه معروف  3ثبت ن دی ملیاختراع کرد. او کار برای ت سیس شرکت 

های مهندسی دیتن(  آزمایشگاه)شرکت  4( را شروع کرد، دلکوNCRبه 
 را به ت سیس رساند و سرپرست پژوهشی در جنرال موتورز بود.

 5آن سه شرکت در کنار پایگاه نیاروی هاوایی باه ناام رایات پترساون
بودنااد. ماان آن زمااان  ۳91۴تاارین کارفرماهااای محلاای در دهاا   بزرگ

ن دیادم کاه کاارگرا غربی اوهاایو باودم و می جنوب ای از اهالی پسربچه
و پایگااه « ن ادی»را  NCRدهند. کشاورزان شرکت  اتحادیه تشکیش می

 شاهری های بچاه ولای) خواندناد می «مزرباه» را پترساون ا یتهوایی را
 (.نامیدند می «پت ا رایت»و  NCR را ها آن

نخستین انسانی که روی ساط  مااه راه رفات، از  6،نیش آرمسترانِ
وقتی بچه باودیم، از ماوزۀ او در اوهایو در شمال دیتن بود.  7واپاکونتای

آن ناحیه بازدید کردیم و او را رودررو دیادیم. ماادربزرگ ماادریم بکسای 
تر  آن ماادربزرگ، خلباان و  امضاشده از آن فضانورد داشت. برادر جاوان

                                                                                           
1. Union Station 
2. Charles Kettering 
3. National Cash Register 
4. Delco Daton Engineering Laboraories Company 
5. Wright-Patterson 
6. Neil Armstrong 
7. Wapakoneta 



 

 ۱۰ 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

کرد و پرتااب فضااپیمای  مهندسی بود که در طرح شاتش فضایی کار می
کی مان باود. آن صاحنه را در ای وجدانگیز از دوران کود  لح ه 1کلمبیا

تلویزیون دیدم و بعاد بیارون رفاتم و باه آسامان نگریساتم. پارواز جسام 
و شااتش فضاایی در  ۳919، فرود روی ماه در ۳9۴۱تر از هوا در  سنگین
 داد. های ماجراجویانه را نوید می مسیری بود که آیندۀ تحر  ۳98۳

دند و بعاد باا اوهاایو بازرگ شا 2والدین من در مزارع بخش  کلینتون  
رفتن به دانشگاه ایالتی اوهایو ترقای کردناد. مان بخاش بزرگای از دورۀ 

ها مان و  کودکی را در همان مازارع گذرانادم. پادربزرگ پادریم تابساتان
بارد. او همیشاه  برادرانم را به کار در مزربه و به بازار مکارۀ کلینتاون می

هشاتی  ار را جلاوی باال قادیمی های بیس ها و دساتکش طوری چوب
گذاشت که گویی هر لح ه ممکن اسات باازی شاروع  ورودی آماده می

بردم و از هار فرصاتی بارای باازی در  هایم را می شود. من هم دستکش
کردم. گاهی همان وقت کاه مان باازی خیاالی  حیالا طویله استفاده می

داشات از  3ردز سایناتی دادم، بازی سین خودم را بیرون از خانه انجام می
شد. مادربزرگ پدریم باه مان یااد داد کاه ذر   خانه پخش می تلویزیون  

ار را باه مان قارض  هاای تااریخی شیرین را خیلی طو نی نپزم، رمان
کاارد. او در  داد، و شاایوۀ ساخن گفااتن دیگاران را ساانجیده ن اد می مای

 کلاسی به پدرم خواندن و نوشتن آموخت. مدرس  خانگی تک

                                                                                           
1. Columbia 
2. Clinton 
3. Cincinnati Reds 
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والدین مادریم ا همان که  در آن سوی بخش کلینتون یعنی در خان 
ناقور داشت ا دوست داشتم در طب   باا  پنااه بگیارم. آنجاا در میاان 

هاای او غوطاه  های مادربزرگ مادریم، در دریاای کتاب مجموبه فسیش
شادند:  های بادیش مرباولا می خوردم کاه باه گذشاته، حاال و آیناده می

اناام  1زماانهدایت در دا ن شناسی، جانورشناسی، و به تعبیری  دیرین
 استم. (2۴۳8یک کتاب و نیز فیلم سینمایی )سال 

داشاتم درباارۀ برقاراری حکومات  ۳982وقتی اولین روز سال نو در 
کردم، اتا  زیرشیروانی سرد و  ن امی در لهستان کمونیستی مطالعه می

ای  ثبااتی و جناِ هساته های آمریکاایی نگاران  بی بادگیر باود. روزناماه
شادم.  انگیز و جالی روبارو می با موضوبی هیجان بودند، ولی من گویی

هااای آغشااته بااه گااش در  نفربرهااای زرهاای و برف رنااِ خاکسااتری  
ها و   ، در تباااین بااا رنااِ جااوهر قرمااز در ابلامیااههااای مجاالا بکس

 بود. 2همبستگیشدۀ  های اتحادی  کارگری سرکوب پرچم

 ها هولوکاست
شااوروی همیشااه در ن اارم نزدیااک در زمااان کااودکی اتحاااد جماااهیر 

پیماا ف ا  چناد دقی اه باا ماا  های بالیساتیک قاره نمود و با موشاک می
م اا تی درباارۀ شاوروی و  3ریدرز دایجساتفاصله داشت. در آن زمان 

مشااولی افراطای باه  کارد. دل ای آمریکاا منتشار می های هساته سلاح
                                                                                           
1. A Wrinkle in Time 
2. Solidarity 
3. Reader's Digest 
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 انین مردماای بارای نادیاده انگاشات شایوه ،ها ظرفیت تخریبی ابرقدر 
اهالی آمریکای جنوبی که هدف حملا  ماا بودناد یاا ماردم اروپاای  مثش

درنااِ دچااار  بی وکاارد  هااا حملااه می کااه شااوروی بااه آن بااود شاارقی
 شدند. های جنِ سرد می آسیی

در ایاا   متحاده کناد  1اجتماابی (لانیَ سَا) تحر که  ۳98۴در ده  
بااه یااک  ۳98۰ا  گرفاات. در ای هاام باا شااده بااود، سااخن از ت ابااش هسااته

کننده دو سفال از من پرساید:  ن رسنجی با تلفن ثابت جواب دادم. مصاحبه
آیااا از جنااِ »و « اماان اساات  ،های غااذای آماااده آیااا کااار در فروشااگاه»

 ها را بجیی نیافتم. کدام از آن پرسش من هیچ« ای بیم دارید  هسته
معروف شدند کاه  2«سربازان ملی»ای آمریکا به  های هسته موشک

آمریکا اقتبار شاده باود.  3ن امی در جنِ ان لابی از نام نیروهای شبه
های  ای باین ایاا   متحاده و شاوروی در دهاه دورنمای جنِ هساته

های زندگی روزمرۀ مردم باود. پشات خانا   یکی از مفلفه ۳98۴و  ۳91۴
چهاارم مایاش  آهان باه فاصال  یاک تاا راه ما )به طارف غارب( مرغازاری

دیدم  گسترده شده بود و وقتی کودکی بیش نبودم، قطارهای باری را می
گذشاات کااه  گذشااتند. نهااری از میاان مرغاازار می کاه از آن خطااولا می

کردیم از آن ماهی بگیاریم. در  کرد و ما سعی می زاری را آبیاری می بیشه
پیچیاد و باه  ذر  دور تپه می طرف جنوب خانه در کنار جاده یک مزرب 

                                                                                           
به امکان رشد مردم از طب اا  کهتار و رسایدن  (social mobility)( اجتمابی )تحر  . سیلان1

 شود. بهتر گفته می ها به جایگاه اجتمابی و مالی آن
2. Minutemen 
3. Revolutionary War 
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رسید. آژیر خطاری بار فاراز بارج نااقور مدرساه بارای  یک مدرسه می
های محاش  ای مدرسه رفت ولی ما بچه ابلام رسیدن گردبادها به کار می

دادیم. ما از کنار نهار در حاالی  صدای آژیر را به حملا  هوایی رب  می
ِ  دراز که سعی می هاای  یچا  فنجانصاید کنایم، از در  1کردیم خرچنا

مانناد را بررسای  شدیم، ابرهاای قارچ فوم پلاستیکی به آسمان خیره می
 فهمیدیم که هنگام ظهر است یا خیر. کردیم و می می

باه مان گفات  2روزی یکه خوردم که مادربزرگ مادریم به نام لوسیش
که منش  خطر خیلی هم از ما دور نیسات. یکای از آموزگارهاایم در ساال 

به مان تکلیاف داد کاه باا  3دی ا بت چهلمین سالگرد دیبه مناس ۳98۰
کاه  مادربزرگم دربارۀ جنِ جهاانی دوم مصااحبه کانم. لوسایش درحالی

پشت میز آشپزخانه کنارم نشسته بود، گفات تح یا  کاردن از بساتگان 
شیوۀ درست برای آشنایی با جنِ نیست. او کاه خاود آموزگاار باود، آن 

ام.  ا فرصاتی دیاد کاه مطمائن شاود مطالای را آموختاهتکلیف مدرسه ر 
کاارد. تااا  پاسااتیش تعااارف می هااا خندیااد و وساا  حرف لوساایش اغلاای می

دانستم او هنگاام ادای یاک حارف جادی چاه  سالگی هنوز نمی چهارده
له می کارد کاه  شکلی خواهد شد. آن روز فهمیدم. آن روز وقتی از من گ 

ار  یش را گشاد و بضلا  چاناهها باید به چه چیزهایی فکر کنم، چشم
را من بض دیدم. او گفت اگر قرار اسات درباارۀ جناِ بنویسام، بایاد از 
                                                                                           
1. crayfish 
2. Lucile 

جانب  متف ین به سواحش نورمانادی  و حمل  همه ۳9۰۰روز ششم ژوئن سال  (D-Day) دی ا . دی3
 ها در جنِ جهانی دوم است. فرانسه و استحکاما  آلمانی
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یاد کنم. لوسیش آهی بمیا  کشاید و ساپس دوبااره « آن همه یهودی»
 لبخند بر لی آورد.

های روزانا  ان  گذشت. قبلاص یادداشت یهودیان خیلی نمی از هولوکاست
انااده بااودم کااه تصااادفی سااال پاانجم دبسااتان روی یکاای از را خو  1فرانااک

باام  قتشهای مدرسه پیدا کردم. ولای هنگاام مصااحبه باا ماادربزرگ،  قفسه
تری از خااطرا  جناِ  های بعد بخاش کمرناِ در م ایسه با سالیهودیان 
 ۳918های تلویزیاونی  ساال  به این معنا پس از سریال 2هولوکاستبود. واژۀ 

 ۳98۴هااا افتاااد، ولاای آن واژه در دهاا   بااان آمریکاییبااود کااه خیلاای ساار ز 
دربااارۀ هولوکاساات   ۳98۱را کااه در  3روز بعاادهمچنااان گنااِ بااود. فاایلم 

ای و بارای تلویزیااون سااخته شاد، یکصااد میلیاون آمریکاایی تماشااا  هساته
ای ناارنجی  کاه روی کاناپاه ۳985هر  یکی از روزهای دسامبر کردند. بعدازظ

لی نشسته بودم، به گوشم رساید کاه چناد نوجاوان در کتابخان  بمومی مح
هااایی  ای حرف تاار از خااودم از برناماا  خودشااان باارای جنااِ هسااته بزرگ

 راننادگی( پترساون ا رایت) پت ا قسمتی بساز، تا رایت زدند: که شکم شش می
 یفت.ن مرگ کام به تشعشع اثر بر ولی بمیر زدن برهم چشم یک در و کن

ماان از آنچاه  فرضی بابث شد حوار ی  ا هسته شاید آن هولوکاست  
توانست به ما بیااموزد، منحارف شاود. مصایبت  یهودیان می هولوکاست

های  شاد، بار نشاانه های دوربارد می ای که شاامش خطار موشاک بال وه
ساا ری  رویمان سایه اناداخت تاا نبینایم چگوناه یاک ن اام مردم  پیش

                                                                                           
1. Ann Frank 
2. holocaust 
3. The Day After 
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متحاده ا ممکان اسات سا ولا کناد،  ناقص ا مثش ن ام سیاسی ایا  
هاای بادیش  سارکش  های بزرگ با چه سربتی ممکن است واقعیت دروغ

ها چاه سانگد نه ممکان اسات یکادیگر را بکشاند.  بیافرینند، و انسان
های تبلیاا  جنجالی آمریکاا و شاوروی در خالال جناِ سارد  دستگاه

ید هماان کردند و شا ها معرفی می وقفه طرف م ابش را همدست نازی بی
ابتنا کرد و نفهمیدیم کاه  زنی بود که ما را به خطر اصلی بی ها اتهام دهه

 فاشیسم ممکن است از وطن سربرآورد.
از آزادی  یدن،کاردم ترسا گماان می باودم، نوجاوان یپسار  کاهمن 

  بااه کااالج رفااتم، در ن اار داشااتم ۳981کاهااد. وقتاای در  کشااورمان می
م. گرچاه آن هادف شاالی ای شاو کارشنار مذاکرا  تسلیحا  هساته

وجه مای  شرمندگی نبود، ولای داشاتم از واقعیات  جامعا  آمریکاا  هیچ به
 های ترر کاه پایش شدم. من داشتم چشمم را به آن سرچشمه دور می

 بستم. رویم بود، می 

 ها ناقور
شادم  رادی میدانشجوی کالج بودم، شایفت  افا ۳98۴وقتی اواخر ده  

های  از تارر یافتاه بودناد: ناراضای فراتار ی  مشای سیاسا که نوبی خ 
ای  گااذاران برناماا  هسااته کااه از پایه 1اروپااای شاارقی. آناادری ساااخاروف

کرد به جای اندیشیدن دربارۀ تهدیاد  ها توصیه می شوروی بود، به غربی
ای، بیشتر به کرامت انسانی بیندیشند. یادم هست که چشامانم را  هسته

                                                                                           
1. Andrei Sakharov 
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بااه بااا  خیااره فکاار کااردم تااا  از نوشاات  او بااه آساامان چرخاناادم و آن اادر
من ورر را فهمیدم. اگر بتوانیم باید بلش ترر را رفع کنیم و بلاوه بار 

تواند صرفاص ف دان  هایمان را بپذیریم. آزادی نمی این باید مسئولیت ترر
 باشد، بلکه باید از خود ما سربرآورد و در جهان ریشه بدواند.

کار رسایدن باه شااش باود. ف سومین سال من در کاالج ۳989پاییز 
ای از سرم افتاده بود. کمونیسم در اروپای شرقی پایاان  سلاح هسته خلع

ای باا اتحااد جمااهیر شاوروی  یافت و مذاکرا  مهار تسالیحا  هساته
هاای خبرنگااران  ها انجامیاد. خوانادن گزارر سربت به ب د معاهده به

نشاجویی انگیز بود. از برکات  شااش دا آمریکایی از اروپای شرقی هیجان
باا چناد تان از آن  1،«مرکز بهبود سیاست خارجی در دانشگاه براون»در 

 ناراضیان پس از به قدر  رسیدن ایشان دیدار کردم.
من در خالال چناد ملاقاا  در واشاینگتون، مسائول روابا  ییاری 

 ا وزیر امور خارج  چکسلواکی ا بودم، ولی نتوانساتم او را سار 2دینتزبیر
بنادی ابتناا  برساانم. او اصالاص باه برناما  زمانای  وقت باه هایچ جلساه

جمهاور  تا سیگار بکشد. او معاون رئیس ایستاد میدقی ه  به کرد و دم نمی
 طع به ن ار نت ر گذاشت. مفهوم آزادی در آن مو وزیر امور خارجه را م

زد و اندکی گیج شاده باودم کاه تل ای او از  دور می من ف   حول کارآیی
 دیدم. موضوع را آن همه متفاو  میاین 

                                                                                           
1. Center for Foreign Policy Development at Brown University 
2. Jiri Dientsbier 
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ای  سال دوم دانشجویی یک م ال  برگزیده دربارۀ تسالیحا  هساته
هایی را  نوشته بودم ولی سال سوم بیشتر بر اقتصاد متمرکز شدم و طرح

شروع کردم که سپس به رسال  ساال چهاارم درباارۀ اصالاحا  دفاابی 
در پااییز ساال  ۳99۴شوروی و انحصار در آن کشور ختم شدند. ناوامبر 

هایم را ارایاه  چهارم دانشجویی به مسکو دباو  شادم تاا برخای نوشاته
دهم. نخستین پرواز زندگیم به آن سوی اقیانور اطلاس و طای هماان 

پیمودناد.  پیماای فرضای می های قاره مسیری بود که هما  آن موشاک
های  دوزی وقتی ارتفاع هواپیما کم شد، باا نگااه باه پاایین، من ارۀ تکاه

 ارع اشتراکی را دیدم.مز
بااود؛ ماان هاام آن زمااان دورۀ اوج اصاالاحا  میخاییااش گورباااچف 

هوا بودم و پایتخت شوروی را جایی برای  سربه و ساله ویک بیستی جوان
دانستم. به این ترتیای کلیاد اتاا  هتاش باا جاساوئیچی  کشف کردن می

سااانگین متصاااش باااه آن را پشااات پیشاااخوان پاااذیرر هتاااش اقامااات 
نداختم و به ساربت ساوار بار آسانساور پاایین رفاتم تاا باه دانشگاهیان ا

پناهگااه در زماان بمبااران سکوهای بمی  مترو برسم که کاربرد ثانوی  
ها هام  ساپردم و از غریباه ها را باه خااطر می هم داشتند. اسام ایساتگاه

های خااالی   خواسااتم. نگاااه دزدکاای  دیگاار مسااافران، قفسااه کمااک می
های روساتایی و مشاااهداتی از ایاان  ن  خانااهها، ظاااهر نابسااما فروشاگاه

آن کشاور باا ام همخوانی داشت که گفته بودم  ههای م ال قبیش با نوشته
 چنان اوضابی خیلی دوام نخواهد آورد.
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خورد. آن شاهر  کردند که به دردم می هایی می مردم مسکو راهنمایی
از هایش  هایش دراز بودناد و سااختمان سرد بود، روزهایش کوتاه و شای

ای دیگر با هم فر  نداشتند. یکای از پژوهشاگران  این منط ه تا منط ه
سان  ار پذیرفت و دو فرزندر کاه هم رور در آن همایش مرا در خانه

ملاح اه از  خودم بودند، مسکو را بهتر باه مان نشاان دادناد. وقتای بی
الوقوع شوروی حارف زدم، غمای آشاکار بار رخسارشاان  فروپاشی قریی

ردید نداشتند کاه اگار یاک پژوهشاگر آمریکاایی جاوان ها ت نشست. آن
گوید، پس حتماص خواهد شد. البته روسی  پساشوروی که ایشان  چنین می

هااا در آپارتمااان  پروراندنااد، یااک امپراتااوری تاازاری بااود. آن در ساار می
خودشااان اشاایایی نفاایس از دوران امپراتااوری روساایه یعناای از گذشاات  

 پیشاشوروی نشانم دادند.
های بارف روی  نفری از کرملین بازدید کردیم. دانه ز برفی سهیک رو 

نااقور »شادند:  ساط  ناقوسای کاه ابعاادر بااورنکردنی باود، آب می
کارد و وزناش  هاا براباری می اندازۀ نااقور ت ریبااص باا آپارتماان آن«. تزار

داشات  یاک  آسای آهنی که بارای گرامی دویست تن بود. آن شیء غول
شده بود، بادون هایچ تمهیادی روی زماین رهاا ساخته  خودکامهحاکم 

صاادای تاازار ماارا بااه فکاار  شااده و هاایچ کااارکردی نداشاات. ناااقور بی
هاای ن اام اقتصاادی شااوروی اناداخت کاه قصاد داشااتم در  قوارگی بی

 ها بگویم. همایش مسکو از آن
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 تعادل
ناقوسی که در مزربه به تیر  آویزان است و تااب  ،به زبان بلم فیزیک

ای کاه نااقور را باه  در وضعیت تعادل اسات: نیاروی جاذباهخورد،  می
کشد، به اندازۀ نیرویی است که زمین در جهت بکس باه باا   پایین می

. معلا  سااختن یاک نااقور در هاوا کند به سازۀ حامش ناقور وارد می
هاا  ای که بتواند تاب بخورد، به کاار دقیا  نیااز دارد. هما  تعادل گونه به

برد که تااب خاوردنش  قور تزار در تعادلی به سر میمثش هم نیستند. نا
 کرد. را ناممکن می

هایی  هاا باه وضاعیت ند. آنزن حرف میها  تعادل از نیزها  اقتصاددان
ها باا هام در تاوازن هساتند و برآیناد  مند هستند که گاویی پدیاده بلاقه

تاار و  بزرگ تااوان همچااون نیااروی واحااد   ها را می کاانش جمعاای انسااان
صیف کرد. مثلاص برضه )میزان موجاودی کا هاا( طبا  غیرشخصی تو

فرض ایشان با ت اضا )میزان مطالب  مردم از آن کا ها( در توازن است. 
چیز مطاااب   آیااد زیاارا همااه تعااادل باقباات دلنشااینی بااه حساااب می

ها را  هاا خواهاد باود. در آن صاور  ناچاار نیساتیم انساان کتاب و حساب
یم و بازارها حتمااص باه جاای ماا فکار افرادی صاحی قصد و هدف بپندار 

نه به ها ناگزیر نیستیم بپرسیم آدمیان چگو خواهند کرد. در این وضعیت
هایشاان چیسات، یاا آزاد  ت خواساتن خواستهگذارناد، بلا این دنیا پا می

 بودن چه معنایی دارد.
کااه بااه شااوروی ساافر کااردم، چنااد طاارح بااا موضااوع  ۳99۴پاااییز 

ی آن تارم در باین حاال در چناد کالار باردم ولا اقتصادی را پیش می
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شدم و درخواست بورر تحصیلی داده باودم  کارشناسی تاریخ حاضر می
 1ناپاذیری تا همان مطالعا  را در برنام  دورۀ دکتاری اداماه دهام. پایان

تاریخ را دوست داشتم؛ هماان حیرتای کاه در هار کتااب جدیاد تااریخ و 
شدۀ تااریخی یاا درون هار زباان جدیاد، در  فهمیده پشت هر رخداد نیمه

کنااده از رخاادادهای ساابعانه ای مثااش ان االاب  انت ااار ماساات. گذشااته آ
های  بلشویکی یا ان لاب آمریکا است که واقعاص به وقوع پیوستند. ان لاب

نمودند، مرا به فکر انداختند که آیاا  ناپذیر می بینی شر  اروپا نیز که پیش
 ی در راه هست یا نه.های دیگر  غافلگیری
که در مسکو بودم، تاریخ به مان زباان مشاتر  بارای  ۳99۴نوامبر 

ارتبالا با پژوهشگران شوروی داده بود. ما با یکدیگر از ن اام اقتصاادی 
 های های امپراتااوری، پاایش از ان االاب، و سااال روساایه در اواخاار سااال

زدیم. بااااا  حاااارف ماااای ۳9۱۴سااااازی خردکننااااده در دهاااا   صنعتی
های رور خااودم موافاا  بااودم کااه مشااکش تباادیش ن ااام  صااحبت هم

هاای درسای  شدۀ ایشان به ن امی دیگر، در کتاب ریزی اقتصادی برنامه
 بینی نشده بوده است. اقتصاد پیش

کنفارانس باه خیلای جاهاا سار   ر  ذهن من در آن اتا  سرد و بادگی
کشایدم.  هاای کاوچکی می هایم ناقور کشید و در حاشی  یادداشت می
به تبعیاد باه سایبری  ۳11۳و  ۳59۳ها در امپراتوری روسیه، در  رناقو

شد جمع شدن مردم گرد یکدیگر را تساریع  محکوم شدند زیرا گمان می

                                                                                           
1. inexhaustibility 
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را تصرف کرد، حاکماان  1شهر پسکوف ۳5۳۴کنند. وقتی مسکو در  می
شد،  هایی را که برای ابلام گردهمایی بمومی استفاده می جدید ناقور

 از شهر برچیدند.
هاا غاش و زنجیرهاایی کشایدم. از  هایم دور ناقور ر دفتر یادداشتد

دانساتم  تح ی ا  پیشین خاودم درباارۀ انحصاار برضاه در شاوروی می
پسکوف همان جاایی اسات کاه تماام دساتبندهای پلایس آنجاا سااخته 

ها  به اوکراین گسیش شد و همان 2۴۳۰شود )لشکری از پسکوف در  می
بام کردند(. ب یا  ن اام اقتصاادی  قتش چاغیرن امیان را در بو 2۴22در 

شوروی نیز همین اندازه متمرکاز باود: محصاو   مهام ف ا  در چناد 
شادند. اساتخراج و توزیاع  محش یا حتی در یک کارخان  واحد ساخته می

شاده باه  ریزی ای کاملاص متمرکاز و برناماه گاز طبیعی و نفت نیز به شیوه
 آمد. اجرا درمی

ها بگویم که ببث بودن  م شرلا اولی  ن ام بازار را برای آنسعی کرد
داری )مثش و دیمیر  انحصار در برضه است. منت دان سرسخت سرمایه

 هایک( همگای قباول شمیان پروپاقرص آن )از قبیش فردریلنین( و حا
داشتند که انحصار در برضه معادل سارکوب اسات. قارار اسات بازارهاا 

رقابت، نشر اطلابا  و جادایی اقتصااد از سیاسات باشاند.  مای  ت ویت
خصوصای بخاش آساای شاوروی باه دسات  های غول ولی اگار شارکت

 داد  افتادند، چه رخ می می

                                                                                           
کیلااومتری ماارز اسااتونی اساات کااه حاادود  2۴شااهری بساایار قاادیمی در  (Pskov). پسااکوف 1

 هزار نفر جمعیت دارد. دویست
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ها،  انحصارگرها درصدد جلوگیری از رقابت، به تملک درآوردن رسانه
کاردم کاه( وقتای  و قبضه کردن قدر  سیاسای هساتند. )اساتد ل می

ماهیر شاوروی شاروع شاود، تمرکاز صانعتی آن کشاور، تجزی  اتحاد ج
هاایی  هاایی کاه زماام دارایی محلیزیارا کناد  فرآیند تجزیه را تساریع می

افتناد تااا باا ساالطه یاافتن باار  ارزشامند را در دسات دارنااد، باه تکاااپو می
 ها محاف ت کنند. های محلی، از آن دارایی دولت
شوروی را باید در قالای  داری در ترتیی هرگونه گذار به سرمایه این به

کردم و موضوع ف   به تهی   تر در  می بخشی از تاریخ سیاسی  طو نی
کنند. از همان  شد که بازار کامش را مح   می فهرست بواملی ختم نمی

پیرامون خود در شوروی  ۳99۴های واقعیت که در نوامبر  نخستین نشانه
ت در ن ام اقتصادیم در مداخل  دول فر ابدم دیدم، معلوم بود که لسه می

یعنی حکومات  سا ری آن کشور به فرجام خوشایند نخواهد رسید. جرگه
اَبَرثروتمندان هم نوبی تعاادل اسات! دقی ااص مثاش تعاادل در حاالتی کاه 

 ناقوسی بسیار سنگین را نه در هوا بلکه صرفاص روی زمین رها کنیم.
هااا در مسااکو بااه نتیجاا   از آن بحث کنم کااه امیاادوار باودم گماان نماای

کاارد و  چنادانی برساام؛ اتاا  باازرگ  کنفارانس هماا  نجواهاا را ماانعکس می
ها  یهایی کااه پوشاایده بودنااد، در خاالال سااخنران گردن حاضااران بااا شااال

 تر از هوای محی  بود. ب یه به طرز غریبی گرم ر  لرزیدند. آنجا دود سیگا می
کاارد.  غیااررور فکاار نمیکس چناادان بااه اقااوام  در آن دوره هاایچ

را به « ها رور»را معادل اتحاد جماهیر شوروی و « روسیه»ها  آمریکایی
تر بودم زیرا به  بردند. من اندکی دقی  جای شهروندان شوروی به کار می
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های باازرگ شااوروی،  هااای ن ااامی و کارخانااه واسااط  بررساای پایگاه
رور  شااناختم. نیماای از جمعیاات شااوروی جارافیااای آن کشااور را می

هااای غیااررور  چهااارم مساااحت آن کشااور را جمهوری نبودنااد و یااک
ار  کنناده دادند. خود جموری روسیه هم به بلت تنوع خیره تشکیش می

شااد )مااثلاص تاتارهااا کااه دومااین قااوم پرجمعیاات  فدراساایون توصاایف می
(. ، در آن جمهاااوری سااااکن بودنااادشااادند شاااوروی محساااوب می

 1س مسکو به تماشای اپرای مازپااکننده در کنفران های شرکت آمریکایی
ار از تازار پتار کبیار در  که دربارۀ آن فرماندۀ اوکراینای و جاداییرفتند 

های حاضار در گاروه از مسائو ن  اسات. اقتصااددان 2خلال دورۀ وقفه
شاود یاا  پرسیدند که آیا اوکراین کشوری مسات ش محساوب می رور می

 خیر و البته در این زمینه اجماع وجود نداشت.
شبی در مسکو با خستگی پرواز و در حال مطالعه برای یک همایش 

های بجیای باین رساو ن  دانشگاهی درباارۀ مارکسیسام، باه شاباهت
 دانساتند میداری  کمونیسم و کاپیتالیسم فکر کردم. طرفاداران سارمایه

در صورتی که ح و  مالکیت خصوصی احیاا شاود، جواماع کمونیسات 
ها قابلاص یاک  و به همین ترتیی مارکسیسات شوند راه می خود روبه خودبه

کاه وقتای مالکیات خصوصای در جواماع  دانسته بودنادبار به زبم خود 
غربی لاو شود، اوضاع آن کشورها سامان خواهد یافت. باه ن ارم نکتا  
جالی در نگرر نخست از ایان قارار باود: بهتار نیسات دوبااره از اول و 

                                                                                           
1. Mazepa 
2. intermission 
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اسااتی خیلاای بااه فااارغ از گذشااته شااروع کناایم. ولاای چنااین درخو 
های لناین  بودن نفس  مارکس و انگلس ا یا حتی از خودمطمئن ابتمادبه

 یافت. های شوروی ا شباهت می و تروتسکی در زمان آغاز آزمایش
مرکاز بهباود کاه دانشاجو باودم، در  ۳99۳تاا بهاار  ۳989بین بهار 

واشینگتون برای مجلا   ۳99۴در تابستان  ؛ سپسهای خارجی سیاست
در واشااینگتون  ۳99۳دوباااره در تابسااتان و پاااییز و  1؛جیسیاساات خااار 

کاردم در باازۀ  کاردم. گماان می کار می 2الملش مفسس  اقتصاد بینبرای 
و فروپاشاای  ۳989پایااان یااافتن کمونیساام در اروپااای شاارقی در اواخاار 

نوبی اجمااع باین نخبگاان پدیاد آماده اسات.  ۳989شوروی در اواخر 
ی شبیه به من نداشت. دولت جاورج باور کس از ب لا ن ر  ت ریباص هیچ

مشای سیاسای ایاا    در آخرین لح ه از گوربااچف حمایات کارد. خ 
متحده به حفظ اجزای اتحاد جماهیر شوروی در کنار یکادیگر معطاوف 

یاف رفات ولای هادف سافرر ف ا   باه کی ۳99۳بود. باور اول او  
 ها به امتناع از ابلام است لال بود. تشوی  اوکراینی

تااون باه بساتر  در خوابگاه جورج ۳99۳او   ۳8اولی  صب   سابا 
رفتم. تمام روز را به مطالع  اقتصاد روسیه و زبان آلمانی گذرانده باودم و 

ت کاردم کاه باه مناسابت جشان تولاد بعد برای چناد دوسات غاذا درسا
ام آنجا آمدند. زنِ تلفن از یاک دوسات رور مارا از خاواب  سالگی 22

تاالار باارای کودتااا بلیااه  من ااور او«. ب اایم!ان لاباای »بیاادار کاارد: 

                                                                                           
1. Foreign Policy 
2. Institute for International Economics 



 

 ۰9 
 

مه 
م د

  
دی

آزا
 

شااد.  گورباااچف بااود کااه شااروع پایااان اتحاااد جماااهیر شااوروی می
او  ابالام  2۰های اوکراین است لال جمهوری خودشاان را  کمونیست

کردند. یک ماه بعد تح یا  درباارۀ انحصاار برضاه در شاوروی را تماام 
کسف ورد رفاتم. خبار کردم و برای تحصیلا  تکمیلی در رشت  تاریخ به آ

انحلال رسامی اتحااد جمااهیر شاوروی را دساامبر هماان ساال وقتای 
ساوار قطاار  ،شنیدم که در چکسلواکی بودم. بلافاصاله بعاد از ساال ناو

ای دربارۀ انحصاار  م اله ۳992شی از پراگ به ورشو شدم. وقتی آوریش 
گی هایی به نمایند  کردم، اقتصاددان برضه در شوروی را در وین ارایه می

در جلسه بودند که روزگاری بخشی از  ای  یافته است لال های تازه از دولت
 شدند. شوروی محسوب می

جماهیر شوروی باه سار رساید، تشاویش آمریکاایی  وقتی کار اتحاد
هاا انت اار آن ان الاب و  جای خود را به سرخوشی غریبی داد. آمریکایی

نفس از  ا ابتمادباهتجزی  شوروی را نداشتند. هناوز بسایاری از ایشاان با
عااادل پایاادار زدنااد: ت شااد، حاارف می آنچااه بایااد در پاایش گرفتااه می

سااا ری و آزادی خواهااد آورد. البتااه اگاار  مردم داری، بااا خااود ساارمایه
های دانااتری هام وجاود داشاتند کاه درباارۀ  منصف باشم، اقتصااددان

ساختارهای شوروی نگران بودند. با ایان حاال صادای غالای باه آزادی 
ریزی مرکازی و مالکیات  اختصاص داشات: وقتای مواناع  برناماه یسلب

نفس در  دولتاای رفااع شااود، جااز خیاار رخ نخواهااد داد. همااین ابتمادبااه
ها دربارۀ آینده، یکی از بلش تصمیم من به مطالع  گذشته  های آن حرف

 )تاریخ( بود.
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 1استثناگرایی
تحده، دردسری اخلاقی پیش آورد. ضدیت باا جنِ سرد برای ایا   م

انجامیااد. آن  2کارتیساام هااای نکوهیاادۀ مک کاری کمونیساام بااه افرالا
گرا،  راساتها همچنین دستاویزی برای حمایت از دیکتاتورهای  دشمنی

حملااه بااه کشااورهای کارائیاای و آمریکااای  تااین، و ساارنگون کااردن 
 کشورهایشان به قدر  رسیده بودند. حاکمانی شد که با رأی مردم  

من هنگام کودکی و نوجوانی با اطلاع از این رخدادها بازرگ شادم. 
در  ۳915پدر و مادرم هنگام مداخله در جمهاوری دومینایکن باه ساال 

کردند. ایشاان ساپس باه الساالوادور منت اش شادند.  کار می 3سپاه صل 
لی سالسالوادور شش ماه در خان  ماا باود وقتی بچه بودم، دختری از اها

کرد. مادرم در دوران کاودکی ماا هرچنادگاه  و از من و برادرم مراقبت می
کرد و در یک دانشگاه محلی مباحاث  بار به آمریکای  تین سفر می یک

 داد. آمریکای  تین را درر می
هایی باه باار  هاا توانمنادی دردسرهای شوروی همچنین بارای آمریکایی

های فناوران  مشات  از آن  و پیشرفت ۳919ها سفر به ماه در  د. آن رقابتآور 
ها را ترغیای کارد کاه فرهناِ اروپاایی و رور را  را به همراه آورد؛ آمریکایی

ها ا از جمله در آموزر  گذاری حکومت در دانشگاه بشناسند که مای  سرمایه
درباارۀ روسایه و  هاایی های آمریکاا درر زبان و بلوم انسانی ا شد؛ دانشگاه

هاای مارتب  باا اروپاای  اتحاد جماهیر شوروی برگزار کردند )و البتاه کلار
                                                                                           
1. exceptionalism 
2. McCarthyism 
3. Peace Corps 
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شرقی نادر بود و دربارۀ اوکراین که هیچ!(؛ هنر، ادبیا  و موسای ی پیشاگام 
و نااوگرای آمریکااایی در خااارج مرزهااا شاایوع یافاات تااا ثاباات کنااد کااه 

از شاوروی درباارۀ  هاا آموزی پرشاور و سارزنده اسات؛ و ببر  ،سا ری مردم
نابرابری در آمریکا بامش ت ویت دولت رفاه آمریکایی شد و به جنبش ح او  

، وجاود داشات ن یاک بادیش  وکمک کرد. تا وقتی مارکسیسام همچا مدنی
کردند ن ام سیاسای خاود را باا شارح افکاار و باورهاا  ها تلار می آمریکایی

 آن برخیزند.داری به دفاع از  توجیه کنند و با ساختارهای سرمایه
مثش یک فن جودو بود که ایا   متحده را  ۳99۳تجزی  شوروی در 

شد که  های آن دوره بدیهی دانسته می در بحث با خودر روبرو ساخت.
سا ری را بر جهاان  داری جای کمونیسم را خواهد گرفت و مردم سرمایه

ده باه تل ای در ایا   متحا حکمفرما خواهد ساخت. وقتی آزادی سلبی
ای جبرگرایی جای جبرگرایی قبلی را گرفت. اگر  همگانی بدل شد، گونه

ف دان مالکیت خصوصی به آزادی نینجامیده بود، پس وجاود مالکیات 
آورد. چون قرار بود قوانین آهنین تااریخ هماه  خصوصی حتماص آزادی می

 ها نبااود و حتاای کمونیساام و را آزاد کنااد، نیااازی بااه آشاانایی بااا گذشااته
شاد باه  فاشیسم، یعنی آن دو بدیش سیاسی بزرگ در قارن بیساتم را می

دساات فراموشاای سااپرد. آن هنگااام کااه ماان رشاات  تاااریخ را برگزیاادم، 
ای  نمود، با این حال آزادی نباید از قماار آیناده هایم نامربولا می حرف

مشرولا یاا احتماالی باشاد و هار آینادۀ احتماالی نیاز ف ا  امتادادی از 
خواساتیم  پیوسته است. بدون شناختن تاریخ چگوناه می وقوع گذشت  به

 آن امتداد را ببینیم 
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 1سا ری جرگه
ای باااه وقاااوع پیوسااات:  رخااادادهای ناااامنت ره ۳99۴اوایاااش دهااا  

آنجلاس کاه مان هنگاام آماوختن زباان در  های ناژادی در لس خشونت
انادم؛ نخساتین ار خو  های لهساتانی دربااره ساحش بالتیک، از روزناماه
جمهوری که خبرر را  میلیاردر برای ریاست 2کارزار انتخاباتی رور پروو  

کساافورد از گاازارر بی ساای دربااارۀ ن شاا   بی در اتااا  دانشااجوهای آ
ها را بااه ویاان  هااای یوگساالاوی کااه پناهنااده جنِو انتخابااتی شاانیدم؛ 

ا باا ها سرازیر کرد و من آنجا با ح ای ش آشنا شدم. هرکدام از آن بحران
شاد و هار  یاک بحاران خااص تل ای می ،طرز فکار حااکم در آن زماان

ای تخصصی بود. انگار به جای آموختن از تاریخ،  دردسری گویی مسئله
های ناژادی در بالکاان،  قرار بود آن را محکوم کنیم و بگوییم پاکساازی

بوده است. آمریکا نیز طب  معمول محک ابادی « نفر  دیرینه»نتیج  
 شد. می آزادی محسوب

باشد، سیاست به اقدام بملی بارای دور ریخاتن  قتی آزادی سلبیو
کاهش شود. به این ترتیی  های گذشته تبدیش می ها و آشاال وپر  خر 

های  شااعارهای دهااه 3،سااازی و اصاالاحا  رفاااهی م ااررا ، خصوصی
هااا را بااه  آمریکایی ،آزادی شاادند. تل اای ساالبی بااودن   ۳99۴و  ۳98۴
توانیاد  دهی نادرست به مردم اروپاای شارقی کشااند: هرچاه می  مشور 

شکش بدقوارۀ کمونیستی  سازی کنید؛ دولت رفاه را نوبی تاییر خصوصی
                                                                                           
1. oligarchy 
2. Ross Perot 
3. deregulation, privatization and welfare reform 
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بدانید؛ و به فرهنِ ابتنا نکنید. آن تل ی همچنین ایا   متحاده را در 
هاای زنادان  به سوی چند سیاسات داخلای از قبیاش مجتمع ۳99۴ده  

 اندوزی دهشتنا  سو  داد. و ثرو  1صنعتی
نیز ن ش داشت. پاس از چناد  2۴۴۴در خطاهای ده   آزادی سلبی

به نیوهیون کانتیکت  2۴۴۳سال گذراندن در اروپای شرقی، در سپتامبر 
بازگشتم تا نخستین شاش واقعی خودم را در دانشاگاه ییاش شاروع کانم. 

به  2ها سپتامبر را در نیویور  بودم )تا باخت یانکی ۳۳  سابا  اولی  صب
کننده ببینم که به بلت بارر بااران باه  را در یک بازی خسته 3ها اوریول

ت خیر افتاد(. وقتی در نیوهیون فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است، سعی 
 کردم به نیویور  برگردم ولی حرکت قطارها متوقف شده بود.

همچاون امااری غیرمنت اره و ظهاور دنیااایی  ساپتامبر ۳۳حمالا  
جدید نمایانده شدند که در آن باید آزادی را فدای امنیت کرد. در هماان 

اسااار  هااای دوقلااو را باار اولااین کاالار درر در ییااش، تخریاای برج
آفرینی در اروپای شرقی  آفرینی و م ابله با وحشت هایم از وحشت آموخته

شود که موجودی باا  تی کارگر میآمیز وق تفسیر کردم. هر اقدام تحریک
 ۳۳قدر  کمتر، موجودی قدرتمندتر را بلیه خودر برانگیزد. حمالا  

 های کش تاریخ بود. ترین تحریک ف سپتامبر یکی از مف

                                                                                           
آن  سااازوکاری اساات کااه در (prison industrial complex)صاانعتی   هااای زناادان . مجتمع1

ها باا  دهناد تاا زنادان ها را به بخش خصوصای می های ایالتی و فدرال، ادارۀ تشکیلا  زندان دولت
 سودآوری اداره شوند.

2. Yankees 
3. Orioles 
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از »کننادگان  هاا گفتاه شاد کاه حمله سپتامبر به آمریکایی ۳۳بعد از 
ت ، ولی واکنش ما نشاان داد کاه موضاوع را درسا«آزادی نفر  داشتند

هاا  ایم. تعویض آشکارای آزادی با امنیت، به کااهش هار دو آن نفهمیده
. حملاه باه بارا  در انجامید. از آن پس پایش به امری معمول بدل شد

هاازار براقاای را کشاات و ایااا   متحاادۀ آمریکااا را  صاادها 2۴۴۱سااال 
تر کاارد. آن جنااِ نااوبی ماااجراجویی در  تر و نااامطمئن ف یرتاار، ناااامن
بود که بارای رسایدن باه ف ادان برپاا شاد. گماان  سلبیقلمروی آزادی 

شد که نابودی دولت برا  و انحلال حزب حاکم و ارتش آن کشور،  می
سا ری با خود خواهد آورد. ولای چناان نشاد.  داری و مردم حتماص سرمایه

ای از دردسارهای امنیتای پدیاد  آن جنِ ایران را ت ویت کارد و سلساله
 تاروپود کشور برا  پس از آن حمله تنیده شدند.آورد که با 

نیااز بااه آزادی  2۴۴۴و  ۳99۴های  باادفهمی مااا از روساایه در دهااه
 ۳99۱جمهاور روساایه، در  ربا  داشاات. باوریس یلتسااین، رئیس سالبی

مجلس قانونگذاری روسایه را باه زور منحاش کارد. آن اقادام در ایاا   
صاادی ضاروری تل ای شاد. در واقاع متحده برای اجرای اصالاحا  اقت

دارانه تبادیش  تمرکزگرایی صنعتی  شوروی داشت به انحصارگری سارمایه
های سااودآور ساالطه  شاامار داشااتند باار شاارکت ای کم شااد و بااده می
شادۀ یلتساین باود، در  یافتند. و دیمیر پوتین کاه جانشاین دستچین می

آفرینی و  تها رساید و قادرتش را باا وحشا به جایگاه رئیس رئیس ۳999
 جنِ مستحکم کرد.
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سا ر  به موضوع بنگریم، پوتین را فردی فن اگر از من ر آزادی سلبی
شد پاول باا خاود  بینیم که به پول بلاقه دارد. گمان می )تکنوکرا ( می

ساا ری. در نخساتین بهاار  ب لانیت خواهد آورد و ب لانیات هام مردم
المللی بزرگ در  شدم که یک بنگاه بینای دبو   تدریس در ییش به جلسه

خواهی درباارۀ روسایه برگازار  های فسایلی بارای مشاور  حوزۀ ساوخت
کرد. یکی از همکارانم که تجربا  فاراوان در مراتای باالی حکومات  می

شاود  می ، گفت در سیاست ایاا   متحاده فارضایا   متحده داشت
اهد آورد. من گفتم سا ری خو  داری برای روسیه و نیز چین، مردم سرمایه

 که این حرف مزخرف است. مدتی به چنان جلساتی دبو  نشدم.
مشی سیاسی دیگری با خود آورد.  رور در بوض خ  سا ری جرگه

سا ری وجود  شد بدیلی برای مردم مشی در بصری که گمان می آن خ 
د آرای انتخابا  سعی کر  2۴۴۰ندارد، بدیلی واقعی بود. روسی  پوتین در 

دستکاری کند. روسیه ده سال بعد به جنوب و شار  اوکاراین اوکراین را 
با افترا  ،حمله کرد. هیاهوی تبلیااتی مسکو در زمان قبش و در حین حمله

ای نه برمبنای شواهد یا  ها همراه بود. چنان حمله به اوکراین و اوکراینی
ماش ایجااد بواطاف اساار تخماین زدن بوا حتی ایدئولوژی، بلکاه بار

های اجتمابی انجام شد. روسیه که  کنندگان رسانه ناخوشایند در مصرف
دانست، بعضی ایرادها و  چیزهایی دربارۀ باورهای مردم از اوضاع دنیا می

گرفت. ادباهای روسیه دربارۀ اوکاراین در مجماوع  ها را هدف می ضعف
اوکراین مردم را  ضدون یض بودند: زبان اوکراینی وجود ندارد، بلکه دولت

کند؛ دولت اوکراین اگر سرکوب نکند،  مجبور به تکلم به چنان زبانی می
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ها همه نازی هستند ولی بعضای بالاوه بار ایان  یابد؛ اوکراینی دوام نمی
کاردم و باا  اند. آن هنگام مان در ویان زنادگی می گرا و یهودی جنس هم

لی یعنی تهاجم دوستان و همکاران اوکراینی مراوده داشتم. موضوع اص
باود و  مانده ولافهای اجتمابی م ار در رسانه سایهروسیه به کشور هم

ها و دیگران حتی پس از شروع جنِ وحشایان  واقعای، وقات  آمریکایی
 کردند. خود را برای بگومگو با اشباح مجازی تلف می

ناوبی »باه « ف ادان مواناع»گاذار تعریاف آزادی از  در روسیه شاهد
هاای  ساتیم کاه در آن هایچ ماانعی بار سار هوره« سیاست فاشیسام

گوید  رهبران وجود ندارد. با این حال تبلیاا  سیاسی خود مسکو که می
هیچ ح ی ت و هیچ خیری وجود ندارد، خطر در ن ر گرفته نشاد. حملاه 
باه اوکاراین همچناین غلا  باودن جبرگرایای اقتصاادی را اثباا  کارد: 

ساا ری  جو بود و ناه یاک مردم سا ر یک امپراتوری ستیزه روسی  جرگه
 گرایی روساای در ن اار کسااانی کااه آزادی را امااری ساالبی نوظهااور. پااوچ

 ،در نهایت تمسخر و جنِنمود. البته که  آمیز نمی دانستند، مخاطره می
ها را خواهد گرفات.  جای هرگونه کاستی در دسترسی به شواهد و ارزر

جانبه باه اوکاراین  از حمل  همه ماهیت فاشیستی حکومت روسیه تا قبش
 وچرا معلوم شده بود.  چون کاملاص و بی 2۴22در 

داری  شاود ناوبی هشادار دانسات. سارمایه سرگذشت روسایه را می
ویکم به انحصار در برضاه، تمرکاز ثارو  و  آمریکایی نیز در قرن بیستم

هاا در  کنیم ماا آمریکایی انحطالا کشیده شاده اسات. وقتای خیاال مای
نفس افراطای ماا را در  آزادی استثنایی هستیم، این ابتمادباه پاسداشت
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سازد زیرا آن تبلیااا  دقی ااص مطااب   پذیر می تبلیاا  جباران آسییبرابر 
اند. اگر بااور کنایم کاه آزادی  آنچه ما دوست داریم بشنویم، تن یم شده

گااه  یچدانیم و ها است، پس مشکش را ف   نوبی مانع بیرونی می سلبی
پاس از یاک  2۴۳۰بریم. وقتی در  به ف دان قوۀ تشخیص خود پی نمی

سال غیبات باه آمریکاا بازگشاتم، حیار  کاردم )و دوساتان اوکراینای و 
روسایه چ ادر  های اجتماابی   کردند( کاه رساانه رور من نیز حیر  می

اناد. هماین کاه  متحاده جاا بااز کرده مشی سیاسای ایا   خوب در خ 
زد، بااه اناادازۀ کااافی  هااا را دربااارۀ اوکااراین گااول ماای روساایه آمریکااایی

هااا را  ذهاان آمریکایی 2۴۳1و  2۴۳5هااا در  ناخوشااایند بااود، ولاای رور
 ا ساا ر  انتخابا های دیگر هم فریی دادند. نامزد جرگه دربارۀ آمریکایی

 ها پیروز شد. با کمک رور 2۴۳1آمریکا در 
رماان آزادی دونالد ترامپ کاه مشاتری سرساپردۀ پاوتین اسات، قه

چیز  شارمان  هماه نداده و انکار بی و کسی است که با ارثی  مالیا  سلبی
به هلسینکی سفر کرد و به جهانیاان  2۴۳8به ثرو  رسیده است. او در 

گفت به دیکتاتور روسیه بیش از مشااوران آمریکاایی ابتمااد دارد. او در 
ا تهدیااد کنااد تااا جمهااور منتخاای اوکااراین ر  سااعی کاارد رئیس 2۴۳9

ار باه دسات بیااورد.  اطلاباتی برای بدنام کردن رقیی انتخاباتی آینده
گیاری  بازناده شاد، درباارۀ نتیجا  رأی 2۴2۴وقتی ترامپ در انتخاباا  

به راه بیندازد.  کودتا ،دروغ گفت و سعی کرد برای ماندن در تخت قدر 
ها  رشیگرچه مطاب  قانون اساسی رسیدن به مناصی سیاسی برای شو

شارکت  2۴2۰گوید که قصد دارد در انتخاباا   ممنوع است، ترامپ می
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دارد کاه بتواناد در جناِ  کند و این کار امیدهای پوتین را زنده نگه مای
 اوکراین پیروز شود.

 ۳91۴ویکم ا قرنای کاه در دها   حال کاه حساابی در ایان قارن بیسات
مطمائن  خاود از هاای بینی موضوع  پیش ۳99۴موضوع رؤیاها بود و در ده  

یاابیم. آزاد  ایم، خود را در بحبوح  یک ن ط  بطف می قرار داشت ا جا افتاده
بودن یا نبودن ما به خودمان بستگی خواهد داشت؛ به کنش ما و بلاوه بار 

 هایمان. ها یعنی به آرمان این به قصد ما از آن کنش

 ماندن
آزادی غافاش گرا بودن بدون آرمان داشاتن نااممکن اسات. اگار از  واقع

شناسااید و تاییااری مخاارب در دنیااا پدیااد  شااوید، دنیااا را درساات نمی
جانباا  روساایه بااه  هااا بااه حملاا  همه آوریااد. واکاانش اولیاا  آمریکایی می

 کند. این نکته را آشکار می 2۴22اوکراین در فوری  
وقتی روسیه لشکریان خود را کنار مرزهاای اوکاراین جماع کارد، در 

گذشت. دوشنب  قبش  ه از تدریس من در آنجا مییون بودم و دو دهنیوه  
جانب  روسیه در یک جلس  آنلاین شرکت کردم که دفااع از  از حمل  همه

ای  داشات از فرضایه 1یک رسال  دکتری در اوکراین باود. ایلیاا چادولوما
کرد  تاریخی دربارۀ یکی از منت دان ادبی اوکراین با تبار یهودی دفاع می

هاا ترجماه  در دورۀ مخفای شادن از تارر نازیشکساپیر را  2که هملت  

                                                                                           
1. Illia Chedoluma 
2. Hamlet 



 

 59 
 

مه 
م د

  
دی

آزا
 

کرده بود. ایلیا نمرۀ دفااع خاود را گرفات و ساپس بارای دفااع از خاا  
 نام کرد. اوکراین ثبت

هاای  شنب  قبش از حمل  روسیه دبو  شدم تا در یکای از کلار سه
مدرساا  ماادیریت ییااش شاارکت کاانم. همکاااری کااه آن کاالار را اداره 

دانساات  را در تلویزیااون دیاده باود و میکارد، یکشانب  هفتاا  قباش ما می
دیمیر زلنساکی ا ناامعمول ولاو جمهور اوکاراین ا و  دیدگاهم دربارۀ رئیس

اسات و معت اادم اگار روساایه حملاه کنااد، او در اوکاراین خواهااد مانااد و 
اوکراین خواهد جنگید. همکارم مشاوران امنیتی  رؤسای جمهور قبلای ا 

  کارده باود تاا از راه دور در بحاث بارا  اوباما و دونالد ترامپ ا را دبو
بینی من بگویناد.  ها خواست ن رشان را دربارۀ پیش شرکت کنند و از آن

کااه از صاافح  نمااایش باازرگ کاالار، رو بااه پااایین نگاااه  هااا درحالی آن
های من مخالفت کردند. به ن ار ایشاان بادیهی  کردند، با هم  حرف می
نیاز مثاش  1شاینگتونحل ا  وانمود کاه زلنساکی فارار خواهاد کارد.  می

هااای کاارملین باااور داشااتند کااه اوکااراین ظاارف سااه روز ساا ولا  خودی
 کند. ب ش متعارف رور و آمریکایی در این زمینه یکسان بود. می

روساایه پنجشاانب  آن هفتااه حملااه کاارد و دانشااجوی ماان بااه واحااد 
هاا جنگیدناد.  یاف ماناد و اوکراینی خودر گزارر داد. زلنساکی در کی

کایی آزادی را در م ام یکی از بوامش اثرگاذار در دنیاا از کارشناسان آمری
هایشاان غلا  از آب  بینی های خود حذف کرده بودناد، پاس پیش تحلیش

دادناد کاه زلنساکی کشاورر را تار   درآمد. آنان با آرامش توضای  می
                                                                                           
1. Beltway 
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خواهد کرد و افساران امنیات و جاسوسای آمریکاا باه او چناین توصایه 
نمایاانگر ناوبی اجمااع آمریکاایی باود.  ها گیری کردند. هم  آن موضاع

اسات و ایان  ها باه خاود گفتاه بودناد کاه آزادی سالبی ها دهه آمریکایی
تر  های بزرگ آزادی سلبی با از میان برداشته شدن موانع به دست قدر 

تار بااور داشاته  های بزرگ شود. اگر به تفو  و اولویت قادر  مح   می
 ای جاز فارار پایش ا را بلیه خاود ببینیاد، چاارهه باشید، وقتی آن قدر 

د. همچنین در رفتارهای دیگران نیز حاالتی جاز ایان دید یرویتان نخواه 
 متصور نخواهید شد.

زلنسااکی روز جمعااه ویاادئویی از خااود و دیگاار مساائو ن بلندپایاا  
«. جاسات جمهور همین رئیس»یف منتشر کرد:  حکومت اوکراین در کی

کننده از آزادی بیان بود. آزادی بیان نیز مثاش  گوناقدام او مصداقی دگر 
است، به موانع ربا   نیست بلکه ایجابی آزادی در معنای بام آن، سلبی

ندارد بلکه وابساته باه اشاخاص اسات، از قماار ف ادان نیسات بلکاه 
یرا کنیم ز  زنند، حمایت می حضور است. ما از کسانی که آزادانه حرف می

اناادازد. زلنسااکی در  های قاادر  جباااران را بااه لاارزه می ح ی اات، پایااه
کردناد او  های رور کاه ادباا می چی های تبلیاا  پردازی بحبوح  دروغ

گفاات. او داشاات  پایتخاات را تاار  کاارده اساات، داشاات ح ی اات را می
یرا روسیه با قدرتی مهیی به آورد ز  رودرروی قدر  به زبان می ح ی ت را

دانسات  ور شده باود. زلنساکی جاانش را بارای آنچاه می کشورر حمله
را باه « مانادن»انداخت. او باا جسام خاویش  ح ی ت است، به خطر می

 .بین ح ی ت بودکه  ؛ ماندنیگذاشت اجرا می
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ا باه  ای از ماهیات آزادی ایجاابی خودداری زلنسکی از فارار، شامه
دهد. تردیدی نیست کاه مواناع  ببارتی آزادی ح ی ی ا را به ما نشان می

هاای  کش آزادی پیرامون او به حادترین شکش ممکن وجود داشات. آدم
روساایه حتاای هنگااام صااحبت کااردن زلنسااکی داشااتند رد او را دنبااال 

هااا و  یااف بااود، بمی هااای کی کردنااد. ارتااش روساایه پشاات دروازه می
رج آمد و ت ریباص هر کسی خاا های روسیه بر سر اوکراین فرود می موشک

از اوکراین منت ر بود که روسیه ظرف چند سابت یا چند روز پیروز شاود. 
 ها و هااا ابزارهااا و لااوازم جنگاای ا اباام از فشاانِ ولاای از نگاااه اوکراینی

ا موضوع اصلی نبود، بلکه نیات نهفتاه پشات آن ابزارهاا یعنای  ها بمی
های  های رور بااا ساالاح نااابودی یااک جامعااه اهمیاات داشاات. ساالاح

ها نیاز روبارو باود.  شد ولی غیر از آن با تعهد اوکراینی وبرو میاوکراینی ر 
یف و سپس در خارکف شکست دادناد. یاک  ها روسیه را در کی اوکراینی

و همچناین از  جانب  روسیه نگذشاته باود کاه از بوچاا سال از حمل  همه
هاا در ماد  یاک  راینیشد. اوک اشاال رفع ،یاهیدنه و پوساد پوکروفسک

اشاال کرد، پس  2۴22سال بیش از نصف خاکی را که روسیه در فوری  
 گرفتند و بلت ف   در تصمیم مردم به ماندن بود.

غیار از »یف مانده است، گفات  وقتی از زلنسکی پرسیدم چرا در کی
او شارح انتخااب خاویش را باا ذکار آن «. توانستم انجاام دهام این نمی

بار باود ا شاروع نکارد و حتای از  رچناد کاه مصایبتمخمصا  ویاژه ا ه
ار به والادین خاود گفات و از  خودر چیزی نگفت. زلنسکی از بلاقه

. او والادینش را انتخااب حارف زدهاا باه او آموختاه بودناد،  آنچه کاه آن
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نکرده بود و در مهرورزی به آنان هم آزاد بود. زلنساکی چناان بشا ی را 
پس از شروع جنِ م ایساه کارد و آن را با تصمیم به ماندن در پایتخت 

امری بدیهی دانست. ف   او نبود که مانده باود؛ او را کساانی همراهای 
کردنااد کااه در جااوانی از ایشااان آموختااه بااود و نیااز کسااانی کااه او را  می

هاا نیاز خطار را باه جاان  انتخاب کردند. او در کنار دیگرانی باود کاه آن
کاارد زیاارا فهمیااد پااذیرر  خریااده بودنااد. او وضااعیت را درساات در 

جمهاور ف ا   ر م ام رئیسنمایندگی مردم چه معنایی دارد. او گفت که د
 ن  ماسه در یک سابت شنی است.نخستین دا

های مختلف چگونه از آغااز دورۀ  ما بحث کردیم که انباشت تصمیم
کنناد. ساپس  جوانی و در گذر زماان، ماا را باه آنکاه هساتیم تبادیش می

دهیم زیرا هماان  سد که ما آن کار را که باید انجام میر  ای فرا می لح ه
همیشه در تکااپوی فارار  ایم باشیم. شخص ناآزاد است که انتخاب کرده

ناچاار اسات کاه بماناد. ارادۀ آزاد، مانش گااهی است، ولی شخص آزاد 
 هاست. برخی انسان



 

 

1 

  خودمختاری 

  یپ
ف آلمانی بود که در جنِ جهانی اول جان خاود را ایدیت استاین فیلسو

پیشکش کرد. خاانم اساتاین دانشاجوی تحصایلا  تکمیلای باود ولای 
ها پرستار شود. وقتی او بازگشت تاا  در جبههداوطلبانه مرخصی گرفت تا 

او  ،مجروحاان رسیدگی بههایش در  ار را تکمیش کند، تجربه کار رساله
دردی با دیگران کشااند. ماثلاص او پرساید:  آوری در دفاع از هم را به دلیش

 های خویش را سپر سازیم تا مطمائن شاویم زنادگی   آیا نیاز نداریم بدن»
 «شخصی دیگر ممکن خواهد شد 

 بود. 1 یپای که او برای بدن به کار برد،  واژه
اسات.  خودمختاارینخستین قالی آزادی که امیادوارم توضای  دهام، 

شناساد  شخص خودمختار، خودر و دنیای پیرامونش را به اندازۀ کافی می
 ها را مح   سازد. ها قضاو  کند و آن ارزر که بتواند دربارۀ ارزر

                                                                                           
1. Leib 
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شناسیم که به دیگاران ابتناا  به ن ر استاین ما وقتی خودمان را می
مردمان نیز  کنیم دیگر کنیم و قدردان ایشان باشیم. ف   وقتی تصدی 

در همین مخمص  ما گرفتار هستند، خود را طوری خواهیم شناخت کاه 
 1گرایی شاناختیم. بناابراین رسایدن باه بینیات در غیر ایان صاور  نمی

درباارۀ دیگاران بساتگی دارد.  2گرایی دربارۀ خودمان، به ربایت ذهنیات
چناان کاه هساتیم بشناسایم، بایاد دیگاران را خاواهیم خاود را  ااگر می

 چنان که هستند، در  کنیمم.
گوناه بنگاریم. ماا تصاور  ایم باه اماور دنیاا ایان ولی ما باد  نکارده

توانیم صرفاص در م ام افرادی منزوی، اطلابا  دنیاا را در   کنیم می می
 ،کنیم که وقتای تنهاا هساتیم، آزادیام. هماین اشاتباه کنیم و گمان می

 قطعی است که آزاد نیستیم.دلیش 
« بدن»رساند. زبان آلمانی برای  ای می ما را به دیدگاه تازه یپ  واژۀ 

تواند بارای جسام  هم می کوپردارد. واژۀ   یپو  3کوپریا جسم، دو واژۀ 
بادن » 5،«جسم سماوی» 4،«جسم خارجی»کسی به کار رود، ولی البته 

های مشابه، مشامول قاوانین طبیعای  و دیگر واژه« جمعیت»یا  6،«ملی
یاا  ممکن است جاندار باشد ولی ناه لزومااص )باه واژۀ نعاش کوپرهستند. 

                                                                                           
1. objectivity 
2. subjectivity 
3. Korper 
4. Fremdkorper 
5. Himmelskorper 
6. Volkskorper 
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بادون  کاوپرشااید »گوید:  در انگلیسی شباهت دارد(. استاین می 1جسد
 «.بدون من وجود نخواهد داشت  یپاشته باشد، ولی من وجود د

بدن یک انسان زنده، یا بدن یک حیوان یا بدن جاناداری   یپواژۀ 
است و از قوانین  کوپرهم   یپدهد.  خیالی در یک داستان را نشان می

 قواباد و  یاپشاود.  هاا منحصار نمی کند، ولی در آن مادی تبعیت می
کند، احسار  های مخصوص به خودر را هم دارد: حرکت می فرصت

کند، مرکزی دارد که تعیین دقیا  مکاانش در فضاا دشاوار اسات و  می
خاود را   یپد. ما همیشه بخشی از ینام می 2«ن ط  صفر»استاین آن را 

 توانیم تمامش را ببینیم. گاه نمی بینیم ولی هیچ می
تای کسای دیگار را در م اام تی اشاتراکی اسات. وقسرزندگی خاصای

شناسایم، کاش دنیاا را متفااو  خاواهیم  بینیم و می مای کاوپرو نه   یپ
یافت. آن شخص دیگر، دقی اص مثش ما ن ط  صفری دارد؛ آن ن الا صافر 

ساازند. از برکات  هماین  میرا شوند و شبک  جدید تفاهم  مای  ارتبالا می
مثابا  موجاودی  از دام تفکار درباارۀ خودماان باهدیگران است که   یپ

شاویم.  خالاص می ،خارج از این جهان )تافت  جدابافته( یا بلیه جهاان
در ابتدای راه شناخت، جهشای کوچاک از همادلی اسات کاه ماا بارای 

 آزادی به آن نیاز داریم.
گاه هم  افاضاا   اگر کار صرفاص در من بلیه جهان خلاصه شود، آن

های من موجه و بحا  خواهناد باود و شایسات  ابتناا  ببوسان  آخر شی

                                                                                           
1. Corpse 
2. zero point 
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شوند. ولی فرض کنید دختر من )نیز( هنگام خستگی غرغرو شود و  می
ای را  های مشاابه، پدیاده یکسره نامربولا بگوید. من با دیدن او و نموناه

فهمم.  دهم و ناگهان دربارۀ خودم قدری بیشتر می در دنیا تشخیص می
های ایان کتااب  از پسارم درباارۀ اساتد لاین مثاال را مادیون پرساش 

شناسد، بلافاصله من ورم را فهمیاد  خواهرر را می وهستم. او که من 
و بلاوه بر این دریافت که این در  از جنس دانش بینای و از قماشای 

 آوریم. است که ما در تنهایی به دست نمی
کنناد کاه بارای  هایی توجاه ماا را جلای می پدیده  یپاز برکت واژۀ 

زندگی و برای آزادی اهمیات خطیار دارناد: تولاد، خاواب، برخاساتن از 
خواب، سلامت، تنفس، خوردن، نوشایدن، سارپناه یاافتن، مهارورزی، 

کاادام لح اا  تولاادمان را بااه یاااد  بیماااری، پیاار شاادن، و ماارگ. مااا هیچ
کدام لح   مارگ خاویش را باه یااد  ایم. هیچ آوریم، ولی متولد شده نمی
اهیم آورد، ولی مرگ دیگران را در خاطر داریم. همدلی ف   ناوبی نخو 

نیاز کسی دانشی ویاژه  تشوی  مبهم به مهربان بودن نیست، بلکه پیش
کند در تنهاایی درباارۀ دنیاا  جهان است. فرد منزوی که سعی می دربارهٔ 

 بخت شناختن دنیا را نخواهد یافت. وجه هیچ بهغور کند، 
 مشای   خ  سرچشم  دانش شناختن دنیاست، سرچشامهٔ   یپچون 

آزادی نیز هسات. وقتای دیگاران را اشخاصای مانناد خودماان بادانیم، 
هاا را در  ولای اگار آن ،ایم کسی دانش بینی دربارۀ دنیاا را شاروع کارده

م ااام شاایء ببیناایم، از دانااش حیاااتی دربااارۀ آنااان و نیااز دربااارۀ دنیااا و 
ن حالاات در براباار کسااانی کااه از مااا شااویم. در آ خودمااان محااروم می
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پذیر خاواهیم شاد. ماا در  کنناد، آسایی سوءاستفاده و بر ما حکومت می
برداری به دست  پنداریم و طعم  بهره چنان شناختی دیگران را شیء می

 کنند. شویم که با ما همچون شیء رفتار می کسانی می
مردمای نیسات  1یبا چنین نگرشی چیزی جز خودفریب آزادی سلبی

هاایی کاه آزادی را سالبی معرفای  که واقعاص سودای آزاد بودن ندارناد. آن
غافااش   یااپکننااد کااه مااا واقعاااص چااه هسااتیم و از  کننااد، ابتنااا نمی می
های مادی بودیم، آنگاه مفهوم آزادی  یا بدن کوپرمانند. اگر ما ف    می

شاود م یاد  ، زیرا اشیاء را با اشایاء دیگار میشد سلبی قدری معنادار می
، و فاارغ از آرزوهاا یاا فردیات« از»کرد. در آن صور  آزادی ف   آزادی 

هاایش  «چگوناه بایاد باودن»فارغ از هرگونه در  از چیستی زنادگی یاا 
درستی خود را در م ام بدنی بشناسایم کاه معناای  شد. ولی وقتی به می

یابیم که آزادی باید برازنادۀ  است، آنگاه درمی  یپهمان انسانی دارد و 
 و نه سلبی باشد. چنان وضعیتی باشد. در آن صور  آزادی باید ایجابی

بلکاه بااوری سارکوبگر و بازدارناده  ،نوبی سوءتعبیر نیست آزادی سلبی
و اخلاقای. است. آزادی سلبی خودر مانع است؛ ماانعی از جانس فکاری 

گذارد بفهمیم برای آزاد بودن به چه نیاز داریم. آنان کاه ماا  آزادی سلبی نمی
سازند یا ما را از بنا کردن سااختارهایی  خواهند، بین ما موانعی می می را ناآزاد

ساازد. وقتای خودماان را  کنند که در  دنیا را برایمان ممکن می م یور می
فهمیم که برای آزاد شادن  زم  ببینیم و دنیا را بشناسیم، می  یپهمچون 

 است در کنار یکدیگر چه ساختارهایی را بسازیم.
                                                                                           
1. self-deception 



 

 18 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

 زندگی
ایدیت استاین ف   یک بار به مد  یک سال شاش دانشاگاهی داشات. 

باه  ۳9۱۱او شالش را با به قدر  رسیدن هیتلر از دست داد. ایادیت در 
د به زبانی که پاا، بفهماد، اوضااع یهودیاان پا، نامه نوشت و سعی کر 

ما در آلمان ارتکاب رفتارهایی را به چشام »آلمان را برای او شرح دهد: 
ایم که به سخره گرفتن  هرگوناه تعبیاری از بادالت و انساانیت  خود دیده

او سکو  کلیسا در قباال  .«همسایه اند، چه رسد به دوست داشتن بوده
 در تاریخ کلیسا توصیف کرد.« اهیلک  سی»ظلم به یهودیان را 

نگرر هیتلر به بدن انسان کاملاص با استاین فار  داشات. هیتلار در 
حرف زد و از هجوم حشرا  موذی باه « جسم خارجی»از واژۀ  1نبرد من
هاا باه جاای  نژادی آلمانی بود. نازی  گفت که من ورر جسم   یبدن مل

لمااانی را یااک جساام انسااانی مجاازا بداننااد، نااژاد آلمااانی را اینکااه هاار آ
پنداشااتند و یهودیااان را اجسااام خااارجی، چیاازی از  موجااودی واحااد می

 کردند. ها قلمداد می ها یا انگش قمار باکتری
کاردیم. وقتای  تر بودناد، در ویان زنادگی می وقتی فرزندانم کوچاک

باا اساکوتر از خواندند،  دخترم کلار اول و پسرم کلار سوم درر می
رفتیم و  یعنای هماان جاایی باه مدرساه مای 2محوط  تاریخی هلدنپلاتز

گشتیم که دقی اص پیش از الحا  اتریش به آلمان، جمعیات کثیاری  برمی
ای دو بار پسارم را باه یاک  در آنجا به پیشوار هیتلر رفتند. آن سال هفته

                                                                                           
1. Mein Kampf 
2. Heldenplatz 
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وانی ا در ای تریکاو ارغاها ها لبار بردم. روزی مربی ورزشگاه فوتبال می
« بدن کوچک»توزیع کردند که به زبان آلمانی ا  1واقع نوبی زیرپیراهنی

ها لبار خودشان را درآوردند، سر و دستشان را  دهد. پسربچه معنی می
 های جدید کردند و ناگهان شبیه به یک تیم شدند. در لبار

پنج ساال قباش از آن وقتای منت ار اتوباور باه م صاد مهادکود  
هایی شد که بارای حفار ساوراخ در  ام شیفت  ماشین ساله بودیم، پسر سه

شادند.  رو اساتفاده می رو و پاشایدن قیار روی ساط  معیاوب پیااده پیاده
را  2«های سادکننده سانِ»کارگرها داشتند زیرسازی  زم بارای نصای 

شاده باود.  چشمگیر برای یهودیان کشته یدادند که یادبودهای انجام می
رو جاساازی شادند، ماا را باه  ه که در پیادهشد آن صفحا  فلزی حکاکی

کردند. اطلابا  روی ایان  اندازد که روزگاری زندگی می یاد یهودیانی می
دهاد تاا  صفحا  ا از نام و نشانی گرفته تا محش مرگ ا به ما مجاال می

آنچه را آن قربانیان از دسات دادناد، دوبااره در قالای انساانی درآوریام، 
هاا قباش از مارگ از  ر کنایم. دسات یهودیکم تصاو احیا کنیم یاا دسات

ها. ایادیت اساتاین  ها و سپس لبار شد: ابتدا دارایی چیز کوتاه می همه
ها یهودی دیگر که در آشوویتز کشته شدند، مجبور بود  هم مثش میلیون

هایش را درآورد. البته که آن اجبار نوبی سارقت هام باود، ولای در  جامه
( همچاون یاک جسام  یاپها ) بدن آن اصش تح یر قربانیان و رفتار با

 شد. سازی برای قتش محسوب می چینی و آماده ( بود و م دمهکوپر)

                                                                                           
1. Leibchen 
2. Stolpersteine or stumbling stones 
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آلمانی در ن رم زباان مارگ باود: زبان تا پیش از تولد پسرم در وین، 
هااای  هااای دروازه زبااان سااخنرانی هیتلاار در هیلاادنپلاتز، زبااان بلامت

و  ران منبعی که خواناده باودم تاا درباارۀ هولوکاساتآشویتز، و زبان هزا
هاایش  در تماام قالی کاوپرها  ها بنویسم. در آن نوشته گری دیگر وحشی

خیلی کمتار. وقتای پسارم آماد، آلماانی باه زباان   یپآمد ولی  آشنا می
یمارساتان از پرساتاری ب نرا در بخاش زایماا  یاپزندگی بدل شد. واژۀ 

 خواست شیردهی با سینه را آموزر دهد. شنیدم که می
سااابت بعااد از زایمااان  91های اتااریش مااادران را تااا  در بیمارسااتان

د. چهار روز ندارند تا شستن و شیردهی به نوزاد را بیاموز  جا نگه می همان
ها چیزهایی به مان آموخات کاه در غیار  در آن محی  و در کنار آن بدن

گرفتم. دردسرهای پرستار، مادر و نوزاد باا مان فار   ین صور  یاد نمیا
کاردم و ساپس  ها را در  می کم اندکی از آن دشاواری داشت ولی دست

فهمیدم. در جایگاه یک پادر اکناون  قدری دربارۀ خودم و دنیا بیشتر می
 پس از بودن در آنجا آزادتر هستم.

دهد. این بدن قوانین فیزیاک  یر میآید و دنیا را تای شما به دنیا می  یپ  
شناسای را باه  را به درد و لذ ، شیمی را به خواهش و سارخوردگی، و زیست

پااذیر و نفوذپااذیر بااین  کنااد. ایاان باادن غشااای مبادله شااعر و نثاار تباادیش می
هاایی از جانس تمرکاز  است که توانایی  یپو آزادی است. همین  1ضرور 

و تمرکزهایش شاخص  یک انسان آزاد و خودمختاار هساتند. باربکس دارد 
 .اندازد می ی کار اجباریها ما را به یاد تمرکز در اردوگاه کوپر

                                                                                           
1. neccessity 
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 همسایه
استاین که یک زن آلماانی در دورۀ باین دو جناِ جهاانی باود، قادر  
نداشت ابتبار کسی کند و شالی را که برایش مناسی باود، حفاظ کناد. 

ار دربارۀ همدلی، توان خویش را برای انتشار اثر  و پس از انتشار رسالها
بود. او شده یکی از دوستان و آموزگارانش صرف کرد که در جنِ کشته 

بهده گرفت کاه اساتاد  را بر 1های ادموند هوسرل سپس ویرایش نوشته
هایی در ت ییااد و ساافارر بااه  هااا بااود. هوساارل نامااه راهنمااای هااردو آن

استاین نوشت و توضی  داد که اگر جایگاه مناسبی برای زنان  استخدام  
 ها باشد. ایجاد شود، او باید یکی از اساتید فلسفه در دانشگاه

استاین که در خانوادۀ یهودی بزرگ شد، به ماذهی کاتولیاک تاییار 
 راار  شاش دانشاگاهیایدیت دین داده بود. وقتی هیتلر قدر  گرفت و 

های مسیحی درآمد. وقتی بازنویسی اصاول  بهدر کسو  راهدست داد، 
باورهااای او را در قالاای اصااطلاحا  کتاااب م اادر بخااوانیم، بهتاار 

های بارزی دارند. در ترجم  مارتین  های ما چه ویژگی فهمیم که بدن می
های معاصارر هماواره  از انجیش به زبان آلمانی، برخلاف ترجماه 2لوتر

ناه   یاپمنزلا   استفاده شده است. ما باه  یپبرای بدن انسان از واژۀ 
خداییم و نه شیء و بلاوه بر این صارفاص موجاوداتی فروکاساته نیساتیم، 

گاه آزادی را به ما بطا یا از ماا  بلکه بین این قلمروها هستیم. گیتی هیچ
گذارد ا کاه تواناایی  رویمان می کند، بلکه قیدها و موانعی پیش دریغ نمی

                                                                                           
1. Edmund Husserl 
2. Martin Luther 
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خاصایتی ناو باه  ناریم ا و در بین حال امکان افزودا دها ر  شناختن آن
 گذارد. دنیا را نیز در دسترر ما می

هایی متناساای بااا  مااا چااون ناااقص هسااتیم، گیتاای را بااه شاایوه
کنیم. چنین شناختی نوبی دانش   های بدن خویش در  می محدودیت

ف خداوناد، ی اسات. ماا بارخلااست که خداوناد از آن مبار  1مدار مکان
واسااط  دیگراناای از جاانس خودمااان را  شااناختن خااود و دیگااران بااه

های معروف کتاب م ادر، دیادگاه اساتاین  گزینیم. در یکی از آیه برمی
گونه بیان شده اسات:  دیگران این پ   یدربارۀ کسی شناخت به واسط  

چهاره  به نگریم؛ ولی سپس چهره ای کدر می زیرا اکنون از پشت شیشه»
شناسم؛ ولی سپس باید که بشناسم زیارا  م شد: اکنون ناقص میخواهی

 2«.ام خود نیز شناخته شده
های بنادگانش بااخبر اسات:  ندارد ولی از محادودیت  یپپروردگار 

روح من همیشه با بشر در ت ابش نخواهد باود، زیارا او نیاز از گوشات و »
ناچاااریم »کاارد:  اسااتاین همااین مفهااوم را چنااین بیااان 3.«خااون اساات

شود، این شاادی از  بپذیریم که اگر پروردگار از توب  گناهکار شادمان می
 «.به تپش افتادن قلی نیست جنس  

افتاد. ماا بارخلاف  قلی ما از هیجان و ت لای جسامی باه تاپش می
ترین  ، قادریم آزاد باشیم و به دقیا مخداوند اکه آزادیش مفهومی ندارد

                                                                                           
1. positional 
2. 1 Corinthians, 13:12. 
3. Genesis, 6: 3. 
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ها تبدیش ساازیم. خداوناد  دمان را به فرصتمعنی، قیدهای گیتی بر خو
ولاای مصاایبت باارای مااا  ،بینااد روی خااود نمی  هاایچ مصاایبتی پاایش

ا که خداوند باا آن  کارکردهایی دارد. ما هنگام رویارویی با قانون ضرور 
سازیم که دربارۀ خداوناد محلای از  روبرو نیست ا قانونی برای آزادی می

 و به این ترتیی است که:ابراب ندارد 
 خودر هستند. های های هر شیء محدودیت محدودیت ا

 های مخصوص خداوندند. های خداوند هم قابلیت ا قابلیت
 شوند. هایش تبدیش می به قابلیت  یپهای  ا محدودیت

داشت. او گناهان زنای گریاان را بخشاید   یپتردید بیسای ناصری  بی
هایش شست و باا موهاای سارر خشاک  پاهای بیسی را با اشک» که

ولای جسام رنجاور  ،روح واقعااص مشاتا »گوید:  بیسی میوقتی  1.«کرد
توانیم حرفش را در  کنیم. او از درد جسمی بذاب کشاید  می 2،«است
بود و نه  3دانست که خواهد مرد. بیسی برخلاف خداوند، نه شاکی و می

ن ساادۀ مهارورزی باه خداوناد و مهارورزی باه بلکه بر دو قاانو 4،منت م
 کارد. وقتای از بیسای پرسایده شاد کاه همساای  ماا همسایه ت کیاد می

 ( معذب ن ش کرد.پ   ی) ن  کیست، او داستانی دربارۀ یک بد
هایش  جاماه»در حکایت تمثیلی سامری شایسته، فردی یهودی که 

 «زخمای» کاهافتااده  کناار جاادهدر حالی است، « از تن به درآورده شده
                                                                                           
1. Luke, 7: 38. 
2. Matthew, 26: 41. 
3. litigious 
4. vengeful 
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 کنند. یک بابر غیریهاودی   گذرند و یاریش نمی یهودیان میدیگر . است
بااا او »دانااد و  نااوع خااویش می آن یهااودی مجااروح را هم ،ای سااامره

بانی بر سرر  گذارد و سایه هایش مرهم می بر زخم 1،«کند همدردی می
ا  کیست  همان که از خویش شف ت نشاان داد.  گستراند. همسایه می

 و تو نیز چنان کن. برخیز
سامری است که آزاد است. او خودمختاار اسات فرد در آن داستان، 

هاا را در  کناد و قاادر اسات آن ارزر هاایش بماش می زیرا مطاب  ارزر
جهان بملی سازد. راهی که آن ساامری پیماود، مسایر خااکی و ماادی 
بود ولای در هماان منحصار نشاد. ماا در طبیعات محاالا هساتیم ولای 

های ماا مساتعد مانادن در وضاعیت  بدن ال از طبیعت نیستیم.کم و تمام
 گیاریم تصامیم می ییم کاهفعلی اادامه دادن به حرکتم هستند ولی ماا

افتناد ولای ماا قاادریم  های ما با جاذباه فارو می کنار جاده بایستیم. بدن
 انسانی دیگر را از گودال با  بکشیم.

 راز
دیگاران ناوبی  ی  فتن هستی، فیلسوف فرانسوی، پذیر به ن ر سیمون و  

کنش مهرورزی است. دوست داشتن همسایه همچون خویشتن به ن ر 
در « همان تلفی ی از طبیعت و ماوراءالطبیعه»او معادل تشخیص دادن 

 کنیم. بدن شخصی دیگر بود که ما در خودمان گمان می

                                                                                           
1. Luke, 10: 30-33. 
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بیتوتاه کارده  پایش تاوکاه ای را  غریباه»خواهاد  انجیش نیز از ما می
دوسات »گویاد:  سایمون وی می 1.خودمان دوست باداریممثش « است

دهد کاه خودماان را در  تلوی  نشان می داشتن غریبه همچون خود  به
ایااان حااارف هااام مثاااش دیگااار «. داریم ها دوسااات مااای م اااام غریباااه

طلبی بارای خاویش اسات؛ باه بباارتی  های او نوبی مبارزه بندی صور 
یبااه منحصاار موضااوع صاارفاص در کاانش صااحی  یعناای مهاارورزی بااه غر 

بیند تا  ای است که ما را می شود، بلکه نگاه به خودمان از دید غریبه نمی
به این ترتیی اجازای بیگانا  وجودماان یعنای هماان را ببینایم کاه بایاد 

بینند، خود را بهتر  ببینیم. وقتی خود را چنان ببینیم که دیگران ما را می
د و بخش اسااات زیااارا ماااا قیاااو شناسااایم. ایااان کااانش، رهاااایی می

شناساایم و بااا همراهاای  های دنیااای بیاارون را بااا تجربااه می محاادودیت
کنیم. ماا  ها م ابله مای کنند، با قدر  با آن دیگرانی که همین کار را می
خاواهیم مصارف  مان را در کادام جهات می وقتی آزادیم که بدانیم قوای

 کنیم و چگونه باید این کار را انجام دهیم.
های جسمی  خت. او به میگرن و ناراحتیوی تیزهوشانه قیود را شنا

مبتلا بود. همان یک سال که ایدیت استاین توانست در سال تحصایلی 
 در ساایمون. بااود آلمااان در هام وی ساایمون کنااد، تاادریس ۳9۱2اا۱۱

 و چرخکااااری باااه فرانسااه های کارخاناااه در ۳9۱5 و ۳9۱۰ های سااال
 پا از را او بدنی کار و بفهمد را کارگران روز و حال تا بود مشاول بندی بسته

داوطلای شاد  ۳9۱1 در اساپانیا داخلی جنِ در شرکت برای او. رآوردد
                                                                                           
1. Leviticus, 19: 34. 
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. ساایمون در جنااِ جهااانی دوم باارای زخاام برداشااتولاای بلافاصااله 
کارد و درخواسات کارد هماراه باا  در لنادن کاار می 1«م اومت فرانساه»

وپاا گسایش شاود. شاارل های اشااالی ار  گروهی از پرستاران به سارزمین
دوگش که فرمانادۀ ارشاد او باود گماان کارد کاه سایمون دیواناه اسات. 
سیمون وی باه مشاکلا  بلاع غاذا مباتلا شاد و در خالال جناِ دوم 

 درگذشت.
منبااع رازی کااه قاادر  باارآوردر را »های مااا را  ساایمون وی باادن

های خودماان در ایان دنیاا حاضاریم یاا  دانست. ما یا با بدن می« نداریم
در غیر این صور  خیر. او  یاهایمان آزادیم  با بدنیا ها خیر؛ ما  بدون آن

در دفترهای یادداشت کاه در جناِ نوشات، باه جاذباه و زیباایی اشااره 
ایم که در معرض قوانین فیزیک هستیم ولای  کرد. ما مخلوقاتی ویژه می

باریم ها را برای اهدافی به کاار ب قادریم آن قوانین را در  کنیم و نیز آن
پاذیر نیساتند. بادن ماا راه خاود را از میاان  که به خاود آن قاوانین ت لیش

 چنااان کااه شاااید باشااندو دنیااای اشاایا  چنااان کااه هسااتنددنیااای اشاایا 
 بایادو  هساتسیمون حضور بادن در هار دو قلماروی « راز»پیماید.  می

شااد و بااه معنااای رساایدن بااه در  از آنچااه بایااد با بااود. خودمختاااری
 چگونگی رسیدن به آن وضعیت است.

 

                                                                                           
هایی بودناد کاه در جناِ جهاانی دوم  مجموبه گروه (French Resistance) . م اومت فرانسه1

های  ی، روزناماههاای چریکا جنگیدناد و بالاوه بار جنِ هاا می همکاار آن  ها و حکومات بلیه نازی
 کردند. زیرزمینی منتشر می
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کارد همااهنگی بادنی  ها را دوست داشات. او گماان می سیمون وی ورزر

کرد  سازد. او فکر می توانمندتر می« تر با امور واسطه ذهن را برای تمار بی»
بارای ماا « ای کاه بهتار از سرشات اول اسات سرشات ثانویاه»تمرین بدنی 

سایمون ورزشاکاری بیناوا و ناچاار باه ورزر باودم.  آفریند. من هم مثش می
ی و مربیان و مادر صابوری کاه کناار لاکنون از برکت یک باشگاه شنای مح

گااه  شد، تواناایی شانا کاردن دارم. هایچ استخر به خواندن رمان مشاول می
نماود، اجارا  های دیگار سااده می توانستم هم  حرکاتی را که برای بچاه نمی

ها در  آورد کاه ساابت کردم. مادرم باه یااد مای تمرین می تنهایی کنم، پس به
بال مهاار  باالی کسای کاردم زیارا  زدم. در بیس تنهایی طناب می درگاراژ 

 توانستم انجام دهم. تنهایی یا با پدرم می ورزشی بود که به
باال باودم. باودن در  در کودکی شایفت  تماشاای مسااب   زنادۀ بیس

تهدیادی ویاژه باود.  ،های دیگر نار بدناستادیوم یعنی حضور بدنم در ک
از  کنم. انگاری بال را بازی کردم تا بتوانم با بازیکنان همسان بیس خودم

ل ی گرفتاه  ۳91۴ده   آسای ماشین قرمز غولدز که سیناتی ر   تیم سین
هااای  بااود، باارای خااودم باات ساااخته بااودم. بااا یکاای از دوسااتانم بازی

دیم، بااه جااای هماا  بازیکنااان دا بااال انجااام ماای پردازاناا  بیس خیال
 کردیم. ها را ت لید می های بدنی آن زدیم و حالت سیناتی ردز تو، می سین

سیناتی ردز و بوستون رد  بین سین ۳915های سری جهانی در  بازی
کننادۀ  آورم. پرتاب نخستین سری جهانی بود که باه خااطر مای 1ساکس

                                                                                           
1. Boston Red Sox 



 

 18 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

 یعنی ها آن جوان   همیشه کوبایی   ا برنده برای رد ساکس، بازیکن آفری ایی
کردم، یکای از  بود. در خلال بازی که از تلویزیون تماشا می 1تیانت لوییز

متحاده بیمناا   مفسرها گفت تیانت از بازرگ کاردن پسارر در ایا  
دانساتم  بوده است. من که هنوز شش سالم تمام نشده بود، درست نمی

 چیست. 2تبعیضیا  تعصیمعنی واژۀ 
تادیوم محش آماوزر اسات. ریشا  ایان کلماه یوناانی اسات و باا اس

باثبا  ربا  دارد. اساتادیوم محلای اسات کاه در باالم بینیات  سنجش  
العاده ذهنی در آن رخ بدهند. در گروهای  تعیین شده تا رخدادهای فو 

آموزیم که بعدها تردید  که تعدادشان از شماره خارج است، چیزهایی می
در  3کند. من در استادیوم ریورفرانت دشوار جلوه میها به ن رمان  در آن
آورم که  ر نمیطسیناتی بود که سرود ملی کشورم را آموختم و به خا سین

 اجزای آن را نفهمیده باشم.
ِ   4فرانسیس اسکا  کای از توپخانا  بریتانیاا در  ۳8۳2کاه در جنا

 حیر  شده بود، چنین پرسید:
 

دار هنوز بر فراز خا    پولک هآه. به من بگو که آیا آن پرچم ستار 
 آن سرزمین آزاد و وطن دلیران در اهتزاز است 

 
                                                                                           
1. Luis Tiant 
2. prejudice 
3. Riverfront  
4. Francis Scott Key 



 

 19 
 1 

  
تار 

مخ
خود

 ی

تباار را  پوست و  تین سیناتی ردز افراد مستعد سفیدپوست، سیاه در سین
گاه از خودم نپرسایدم ایساتادن  بازیکناان  گرد هم جمع کرده بودند. هیچ

در دوران  تبار آمریکا هنگاام پخاش سارودی درباارۀ آزادی کاه آفری ایی
بردگی اجدادشان نوشته شده باود، در ن ار ایشاان چاه معناایی ممکان 
است داشته باشد. همچنین خیلی خوب تعجی خودم را به یااد دارم کاه 

کردم ایستادن بازیکناان غیرآمریکاایی در هنگاام پخاش سارود  فکر می
 ملی کشوری دیگر چه معنایی دارد.

گفت( یا دیدن  که استاین می یگران )چناند  یپما با در ن ر آوردن 
گفت( جور دیگاری  که سیمون وی می های درون خودمان )چنان غریبه

شویم. با فکر کردن دربارۀ کنش مادی  دیده شدن  با خودمان دمساز می
شانویم. در آن  ور دیگاری میجدید دیگران، اشعار سرود ملی را  از زاوی 

اظاناه خواهناد شاد: آیاا پارچم های این سرودها کمتر لف صور  پرسش
خورد  البته کاه چناین اسات. ولای ایان  آمریکا امروز نیز در باد موج می

در « خاا   سارزمینی آزاد»بخش سادۀ پرسش بود: آیا این پرچم بر فراز 
 اهتزاز است 

هاای  شود خیال کرد که آزادی با یک سرود، باا جت خیلی آسان می
میهن و خا ، یا به دسات اجاداد، باه در حال پرواز بر فراز استادیوم، با 

شود.  به ما پیشکش می ،داری یا با سرمایه ،دست بنیانگذاران این کشور
است  آیاا « میهن دلیران»شایست   ،بطا شدن آزادی به ما ی  ولی آیا تل 
هاا خودشاان بارای آزادی چاه  تر نیسات کاه بپرسایم آمریکایی شجابانه

 اید بکنند توانند بکنند و چه ب اند، چه می کرده
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موضوبی اسات ولای در  نشانگرگوییم هر نماد  معروف است که می
جااای موضااوبی را ها هاار نماااد صاارفاص  اکثریاات قریاای بااه اتفااا  نمونااه

آزادی باشاد، ولای  نشاانگرمتحاده،  . قرار بوده که پارچم ایا  گیرد می
. هنگاام خوانادن سارود جای آزادی را بگیاردممکن است خیلی آسان، 

هاا باه  کنیم آن ارزر پنداریم یا گمان مای هایش را ابدی می ملی، ارزر
شوند، ولی ستایش از هار موضاوع باا  واسط  خواندن سرود تضمین می

 بمش کردن به آن فر  دارد.
هاای  ها با هیچ شاخص معناداری در زمارۀ آزادترین امروزه آمریکایی

 یک ساازمان آمریکاایی اسات کاه باا 1کرۀ زمین نیستند. فریدام هاور
هااای ماادنی و  ساانجد: آزادی پسااند، آزادی را می معیارهااای آمریکایی

اسار ایان معیارهاا از ماا بهتار  هاست که پنجاه کشور بر سیاسی. سال
 کنند. بمش می

کانادا که همسای  شمالی ماست، در ایان زمیناه خیلای جلاوتر رفتاه 
ها در مکان مشاتر  باا  بندی متحده در یکی از آخرین رتبه است. ایا  

هاا باارای  ساه کشاور قارار گرفات: کاارۀ جناوبی )کشاوری کاه آمریکایی
آزادیااش جنگیدنااد(، رومااانی )از کشااورهای پساکمونیسااتی کااه هاایچ 

دانااد(، و پانامااا )کشااوری کااه  تااراز کشااورر نمی آمریکااایی آن را هم
ار آن کانااال  ار بااود تااا بااه واسااطه ساااز ت ساایس متحااده زمینه ایا  

 معروف را بسازد(.

                                                                                           
1. Freedom House 
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برانگیزتر از ایااان  ت ماااش« سااارزمین مردماااان آزاد» ااات البتاااه ح ی
های مادنی و  ها در آزادی بندی آن هاست. اکثر کشورهایی که رتبه حرف

متحااده اساات، در معیارهااای دیگااری از قبیااش  سیاساای بهتاار از ایا  
ای مهمای از  درمانی ا که شهروندانشان مفلفه های دسترسی به مراقبت

اند. اگار آن معیارهاا  ی بیشتر از ما جلو افتادها دانند ا با فاصله آزادی می
 رویم.  تر می بندی حتی پایین را هم در ن ر بگیریم، در جدول رتبه

دانناد،  می 1آزادی بارایکشورهایی که مردمشان آزادی را باه مثابا  
کنناد کاه  هاا بهتار از ماا بماش می مطاب  معیارهاای خاود  ماا آمریکایی

دهد که  هستیم. همین وضعیت نشان می 2آزادی ازطرفدار پافشاری بر 
ایم یا دوست  بین این دو تل ی، تضادی وجود ندارد. ولی ما باد  داشته

خواهیم خودماان را  داریم طور دیگری فکر کنیم. مفید است که اگر می
 بشناسیم، به دیگران ن ر بیندازیم.

اسات.  بدانیم کاه تعبیاری سالبی آزادی ازما دوست داریم آزادی را 
دهاد کاه  باه ماا یااد نمی ،مثاب  راه فرار یا گریختن ولی تل ی از آزادی به

یاا آزادی  آزادی بارایچگوناه در دنیاا پاا گرفات. آزادی آزادی چیست یا 
خواهیم بشویم. چاه  که می است ، شامش فکر کردن دربارۀ کسیایجابی

را در دنیااا مح اا  هایمااان  دانیم  چگونااه ارزر چیاازی را ارزر ماای
کنیم  اگاار آزادی را ایجااابی ناادانیم، حتاای بااه آزادی ساالبی هاام  ماای
رسیم زیرا نخواهیم توانست بگوییم هر مانع در واقع چیست، چگونه  نمی

                                                                                           
1. freedom to 
2. freedom of 
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بدل سااخت و ابزارهاا چگوناه مایا   شود موانع را مهار کرد و به ابزار می
 شوند. بس  آزادی ما می

مفهومی است و در بین حال دام سیاسای هام  ام  د ، نوبیآزادی از
ای برای تح   خود  هست زیرا مشتمش بر خودفریبی است، هیچ برنامه

مشی سیاسای  کند. فلسفه و خ  ن فرصت فراهم میندارد، و برای جبارا
 شروع شوند. آزادی برای ازآزادی، هر دو باید 
پروراناادن فضااایش و  اساات. آزادی از جاانس در ساار آزادی ایجااابی

دستیابی به حدی از قدر  برای تح ا  آن فضاایش اسات. اگار اجازای 
هاا  شاود گفات کاه آمریکایی پذیر آزادی را در ن ار بگیاریم، می سنجش

نویساام،  اند بهتاار از ایاان بمااش کننااد. اکنااون کااه دارم می توانسااته می
ا در م ااام پااانزدهم دنیاا 1خوداظهارشااده هااا از لحاااظ بهااروزی   آمریکایی

 هستند ولی طول بمر مردم پنجاه کشور بیشتر از ماست.

 مرگ
گذشات کاه گاویی داشاتم  هنور از رسیدنم به پنجاه ساالگی خیلای نمی

 کردم. بال فکر می مردم. وقتی به مرگ نزدیک شدم، به بیس می
ترین خاطرا  کودکیم نخستین گلی اسات کاه در سان  یکی از زنده

م. رنِ لبار متحدالشکش تیم ماا به ثمر رساند ۳98۱سالگی در  سیزده
های سفیدر تبلیااا   ای بود که نوشته ترکیبی از آبی آسمانی و سورمه

داد. تیم ماا ت ریبااص در  برای یک متخصص ارتودنسی محلی را نشان می

                                                                                           
1. self-reported well-being 
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ها بازیکنانی با استعدادهای درخشان داشت. آن روز در یکای  هم  ن ش
پرچین داشات. تاوپی کاه کردیم که  های محلی بازی می از معدود زمین

برای گش شدن به طرف من پرتاب شد، توپی سریع رو به زماین باود کاه 
آمد ولی بیش از انادازه باه مرکاز  زنی فرود می در نیم  درونی خان  ضربه

خانه نزدیک بود. من با رقص پا جابجا شدم، دور تو، حرکت کردم و به 
تاو، را دیاد  گیر سمت چپ زمین به ب ی برگشت و آن ضربه زدم. تو،

گذرد و پس از برخورد با آسفالت محوطا  پارکیناِ، در  که از پرچین می
 هایم به هوا جستند. تیمی شود. هم ها ناپدید می میان درخت

آورم، حس چاوب در دساتانم هنگاام ضاربه زدن باه  آنچه به یاد می
ام. حاس درساات بااودن  دانساتم کااه درسات ضااربه زده تاو، اساات. می

هایم، با تر روی بازوهایم و حتی با تر  نم، روی مچبملکرد را کف دستا
فهمیدم. من نوجاوان دیرجوشای  ام می در امتداد بضلا  ضعیف سینه

ای داشاتم و انادکی پایش در هماان  ریزی رایاناه بودم که توانایی برناماه
و از آن  متسااخ 1«بازی زندگی»ای به نام  سال تحصیلی یک بازی رایانه

خاطر شدم کاه چاه کانم تاا  بعد قدری آشفته سرخور شده بودم. مدتی
آن بازی ن ار بازیکناان را جلای کناد. ذهانم از اوایاش دوران کاودکی باا 

 مکارد چیز مشاول بود و به این ترتیی گماان می سازی همه امکان شبیه
 که واقعاص سرزنده نیستم.

 ام. ولی وقتی تو، را گش کردم، فهمیدم که سرزنده

                                                                                           
1. Lifegame 
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ام در اواخار  لاص در خالال بیمااری جادیهای پریشاانی ا ماث در برهاه
شاود. بفونات آپانادیس در  داماان آن خااطره می باه ا بدنم دست 2۴۳9

دسامبر آن سال به کبد من سرایت کرد و سپس به خونم وارد شد و مارا 
معروف است. دستگاه  1به وضعیتی معمو ص مرگبار رساند که به سپسیس

ور شاد.  ونت، به ابصابم حملاهایمنی بدنم بلاوه بر م اومت در برابر بف
های  شااد و انگااار دسااتکش هایم بااه شااد  داغ و مورمااور می دساات

 ند.ودافته شده بب ،داغ یآهن هایم بود که از پشم   ای روی دست پنجه بی
یااون هااای ویااژه در همااان نیوه   در پایااان سااال در اتااا  مراقبت

معلا  شاده اسات.  رکاوپو   یپتوانستم احسار کنم که بدنم بین  می
وقتی چشمانم را بستم، چیزهایی دیادم کاه آنجاا نبودناد. سوزشای کاه 

کردم، به دنیای بیرون ربطای نداشات. از پاا افتااده باودم و  احسار می
 هایم نه بر اثر ت لا بلکه به بلت بیماری به شماره افتاده بود. نفس

ودم که رگ شده ببخشی از ت صیر بر گردن خودم بود. من طوری بز
ها بدانم کاه  ر در کنار تمام محدودیتدیگ بدن را یک محدودیت بیرونی  

شدم، به زخم هایچ  باید در برابرر م اومت کرد. اگر در بازی زخمی می
کاری نداشتم. وقتی هم که آپاندیسم در ساوم دساامبر هنگاام سافر باه 

تار دولات توجهی به آن بود. زیر چ آلمان ترکید، نخستین واکنش من بی
ای حاضار شاوم و درباارۀ یاک  مادیره رفاه آلمان بودم تا در جلسا  هیئت

ها به خودم مرباولا باه  کدام از آن بحث بیمارستان بحث کنیم ولی هیچ
 رسید. ن ر نمی

                                                                                           
1. sepsis 
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آیاااا »همچناااین قااارار باااود هماااان روز غاااروب در ماااونیخ درباااارۀ 
م را هاای سخنرانی کنم. حرف« تواند کشوری آزاد شود  متحده می ایا  

هایی پنهاان کاردم و گاویی  ام را با تعریف کاردن لطیفاه گفتم، نارضایتی
داشت. بعد از سخنرانی حس کردم  درد با خودخوری دست از سرم برمی

چندان گرسنه نیستم، پس زود جلس  شام را به م صد هتش تر  کاردم. 
ام که دور از من بودند، مرا واداشات  به رختخواب رفتم ولی فکر خانواده

ه تاکسی بگیرم و به یک بیمارستان بروم. با این حال در بیمارستان باه ک
قدر کافی از درد گلایه نکردم. پزشکان مارا باا تشاخیص غلا  و بادون 

 مدیره رفتم. بیوتیک مرخص کردند. از آنجا به جلس  هیئت تجویز آنتی
هام و به معنای ف دان مواناع باشاد، بادن ماا  اگر آزادی ف   سلبی

شود و تنها مانعی دیگر است. ایان  ف   به سیا  سلبی به ماجرا وارد می
نگاارر نابجااای ماان بااه باادنم شاابیه بااه یکاای از اشااتباها  فراگیاار 

 ها بود. آمریکایی
از نگااه کاردن باه بادن همچاون یاک شایء تاا محساوب کاردنش 

متحاده نابهنجاار نیسات  همچون یک کا ، راه درازی نیست. در ایا  
 ا منبع سود محسوب کنند. مشکش بعدی من همین بود.که بدن ر 

با آپاندیس ترکیده و التهاب صفا  از آلمان باه آمریکاا پارواز کاردم. 
سپس )با اصرار همسرم( تصمیم گرفتم که دومین بار نزد پزشک بروم. 

های نیوهیاون  دسامبر پس از معایناه شادن باه یکای از بیمارساتان ۳5
ترکیده را تشخیص دادند و زخمی نیز روی معرفی شدم. این بار آپاندیس 

کبد دیده شد. ولی پزشکان در شتاب خود بارای خالاص شادن از مان 



 

 81 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

هاا باه  پس از خارج کردن آپاندیس، ضاایع  کباد را فراماور کردناد. آن
بیوتیک برایم تجویز نکردند و دربارۀ آبس  کبد ا که هیچ  اندازۀ کافی آنتی

ها بعد از وخیم شادن  نگفتند )مد  آشنایی با آن نداشتم ا چیزی به من
شد کبد آشنا شادم(. ر  ام با تشخیص   اوضاع، و با خواندن ساب   پزشکی

 سپس بفونت به خونم راه یافت.

 نژاد
یک طرف دردسر خودم بودم؛ طرف دیگر پزشکی تجاری و طارف ساوم 

نیااز  سامری شایساتههای ویژه به یک  دسامبر در اتا  مراقبت 29نژاد. 
واسط  بدنم به رسمیت بشناسد و چنان شخصی  ی که مرا بهداشتم؛ کس

با من بود. با این حال با ت سف باید بگاویم کاه حضاور او شااید کارهاا را 
 تر کرد. خراب

هااای ویااژه بااه ملاقاااتم آمااد،  دوساات پزشااکی کااه در اتااا  مراقبت
بر  من نداشت. ما قبلاص در یک مساب ه زیر ربدو  یپمشکلی در دیدن 

م به ن ر او معنادار باود. وی وار و تی شدید شنجبا هم دویده بودیم. لرز ت
ه کجاای کاار فهمید که ابراز درد برایم دشوار است. او مطمائن نباود کا

بدنم به توجهی بیش از این نیاز دارد، پس کاش  دانست لنگد ولی می می
 شی را در صندلی کنارم مراقی بود.

مارا باه ب یاه  روز و ار از حاال رانایبا این حال وقتای آن دوسات نگ
های او، رنِ  گفت، او را بد فهمیدند. همکارانش به جای شنیدن حرف

های سرد دسامبر بود و او ژاکات بنفشای  پوستش را دیدند. یکی از شی
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کردم که  رسید. داشتم فکر می پوشیده بود که زیپ آن تا زیر گلویش می
مشخصاا  خاود را بیارون اگر آن خانم از پشت آن ژاکت، ف ا  پالا  

پوسات، یاک  بگذارد، شاید همکاارانش او را باه جاای یاک انساان سیاه
هاای  انسان ببینند. پرستار، رزیدنت و پزشک کشیک همگی بلیه حرف

گفت که حال من بسایار وخایم اسات،  دوستم موضع گرفتند. اگر او می
بایاد کاه  هاا بادن مارا چنان ها آماده بودند که خلافش را بگویناد. آن آن

 پ   یاهاا،  تند. من تا یک قدمی مرگ رفتم یا باه قاول آلمانینسمهم ندا
 من قسر در رفت.

ا خره سپسیس )بفونت خاونی یاا پس از ارتکاب خطاهای بیشتر، ب
خونی( را تشخیص دادند و درمان را شاروع کردناد. پاس از گذشات گند

بفوناات کباد هام ب اای  ، باقباتچناد هفتاه و اقاداما  ناشاایان  دیگار
سااات. در اولاااین فرصاااتی کاااه توانساااتم، راه رفاااتم. مثاااش اکثااار نش

روی نباود، بناابراین  های آمریکا آنجا هام محلای بارای پیااده بیمارستان
کردم؛ ابتدا یک دور و در نهایت باه  راهروی بیمارستان را با  و پایین می

 ده و بیست دور رسید.
ی باه پرساتار  ،نیاز به حرکت کردن داشتم. یک روز هنگاام دور زدن

دهم. گااویی  بااازویم زد و آرام گفاات کااه دارم کااار درساات را انجااام ماای
 جستجوی شادی رازی مشتر  بین من و او بود.
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 شادکامی
من که در آن بیمارستان آمریکایی تا پای مارگ رفتاه باودم، هنگاام گاز 

کردم. تومار جفرسون  فکر می 1«ح  حیا »کردن راهروهای آنجا به 
بعد از ح  حیاا  باه حا  آزادی و حا  جساتجوی  2یانیه است لالبدر 

 و آزادی را وس  دو ح  دیگر قرار داد. اشاره کرد 3شادکامی
ذکر شده که منط ی است. ما ف ا  در م اام  م دم بر هر چیزحیا  

کاه اساتاین  که نباشد، آزادی هم نیسات. چنان  یپآزاد هستیم.   یپ
خیار. آزادی   یاپبدون من هم ممکان اسات ولای  کوپرگفت،  هم می

باه زبام سازد و وقتی مانعی پایش راه نباشاد، ماا را  می کوپراز ما  سلبی
کناد. ولای چناین نیسات.  شمار آزادان تبادیش می به یکی از بیخودمان 

اص ما شروع شود، باه تماایز آزادی ما هرچه که باشد، باید از سرشت خ
ما با دنیای بیرون مرباولا باشاد و نشاان دهاد ماا چگوناه رابطاه برقارار 

 دهیم. کنیم و تاییرر می می
ای نیسات کاه  ها به گونه آزادی و حیا  با هم رب  دارند و ارتبالا آن

طور نیست که ناچاریم از یکی در ازای دیگری  اند. این معمو ص به ما گفته
و از آزادی در ازای امنیات صاارفن ر کنایم. اگاار هنگااام چشام بپوشاایم 

کاه هرگوناه  یاافتم. چنان بیماری آزادتار باودم، ایمنای بیشاتری هام می
کشاند، ف دان آزادی هم حیا  را  تهدید حیا ، آزادی را به مخاطره می

 اندازد. به خطر می
                                                                                           
1. right to life 
2. Declaration of Independence 
3. happiness 
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جستجوی شادکامی در فهرست جفرسون رتب  سوم را دارد. غاور در 
آموزد و برای هرکدام از ما با هم فر   های مهم به ما می ررشادکامی د

دارد. شاید این تفااو  آزاردهناده باشاد، ولای هماین تناوع نامحساور  
 پذیری آزادی است. باورها دربارۀ خیر، نمایانگر امکان

کرد آزادی مساتلزم فضایلت اسات. ماارکی دو  ا جفرسون گمان می
نامش مشت  شدم به جاای از  امعاصر معروف او که واژۀ سادیسم 1ساد

ناشاادنی آورد؛  فرامورو های بجیاای  شاارّ اسااتد ل ه نفااعفضاایلت، باا
 ی که البته در زندگی شادکامان  جفرسون هم غایی نبود.همان شرّ 

دانست ولی بالزا  آن  شده میشوپنهاور شادکامی را موهبتی بطا ا
 پنداشت. را محصول خود انسان می

شاود بارای شاادی قاباده وضاع  میگفات کاه  ا اجرمیم بنتهام می
کارد آن قواباد جاای خاود شاادی را  کرد، ولی داستایفساکی گماان می

 خواهند گرفت.
زحمات و  3آورد، ولای فوریاه گفت بطالت شادکامی می می 2ا  فارگ

 دانست. سختکوشی را منبع شادکامی می
کارد ولای  زیبایی را نویدبخش شادکامی قلمداد می 4ا اادموندم بر 

 پنداشتند. زیبایی را مای  اندوه می 6)مثش اووید( 5ا و موراکامیکاوابات
                                                                                           
1. Marquis de Sade 
2. Paul Lafargue 
3. Fourier 
4. Edmund Burke 
5. Kawabata and Murakami 
6. Ovid 
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گوید ماا وقتای شااد هساتیم کاه هرچاه بیشاتر  می 1ا لئوپولد استاف
دریافات کمتارین را باماش  2دریافت کرده باشیم ولی ایرن نمیروفساکی

 داند. شادی می
دانسات کاه  )فلیسایته رابار ( انساان را وقتای شاادکام می 3ا لمینه

ها را باماش شاادکامی  امری بزرگ باشد ولای گوتاه انت اار اناد منت ر 
 کرد. قلمداد می

گردد کاه   باازمیباه  ماا جاا  گفت شادکامی از همان می 4ا اپیکتتور
گفت  ایم ولی بودا در تعالیم خود می مهرورزی خود را به آن معطوف کرده

 که انت ار پادار بابت مهرورزی نداشته باشیم.
کارد شاادکامی در بحبوحا  رناج هام میسار  میگمان  5یچا میسکیو

 دانست. آن را وابسته به بخت و ت دیر می 6است، اما ترتولیان
پیران را )طبا   8دانست و سیسرو ها را شادتر می جوان 7ومسکیزر ا 
های میانی زندگی  گفتند و دهه ها هر دو درست می های ن رسنجی داده

 ترین برهه هستند(. ناشادکامانه
دانسات ولای  در میاان دیگاران میباودن ارتر جهانم را ا ژان پاش سا

 پنداشت. معاصر او ا سیمون وی ا تنهایی را جهنم می
                                                                                           
1. Leopold Staff 
2. Irene Nemirovsky 
3. Lammenais (Robert) 
4. Epictetus 
5. Mickiewicz 
6. Tertullian 
7. Zeromski 
8. Cicero 
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ی شاادکامی، جساتجو ناشدنی درباارۀ چگاونگی  ن ر رفع اختلافهمین 
دانیم  کنندۀ ح  آزادی است. شادکامی به آنچه که ما ارزر مای تصدی 

ولای هیچکادام از ماا  داریم، ح ی ای اسات رب  دارد. آنچه ما بزیز مای
پنادارد و هایچ رور  بزیاز نمی ،همان امور را دقی اص مشابه با دیگر افراد

بندی تمام فضایش وجود ندارد. هیچ امر خیری  صحی  واحدی برای رتبه
ها یاا مصاادی ی از آن باشاند.  یست که هم  خیرهای دیگر ف   بخشن

متفااوتی  فردی وجود داشت، دنیاای ماا جاای اگر چنان خیر منحصربه
ها دربااارۀ  شااد و آزادی در چنااان دنیااایی ناااممکن بااود. اگاار انسااان می

ال ااول بودنااد، مااا موجااوداتی بساایار  های شااادکامی متف  سرچشاامه
کاردیم و قابلیات  ریزی بماش می تر بودیم که مطاب  برناماه پاافتاده پیش

 آزاد بودن نداشتیم.
رباارۀ یاک هاا ف ا  د در میان متفکران هم  دوران در هم  فرهنِ

ن ر وجود داشته است: سلامت جسمی به نفع آزادی اسات.  نکته اتفا 
گاردد. وقتای  وقتی سالم هستیم، هرکدام از ما دنباال امار متفااوتی می

تار از  مهم  یاپبیماریم، همگای دغدغا  بازگشات باه سالامت داریام. 
ها،  ساتهسالم باشد، توان توجاه باه خوا  یپچیز است؛ ف   وقتی  همه

هااای دیگاار را داریاام. بیماااری باالاوه باار سااد کااردن  مطالبااا  و ارزر
مان را محادود  اندازد و آزادی پیگیری شادکامی، حیا  ما را به خطر می

 سازد. می
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 سلامت
متحده به این واقعیت واقاف  آزادی به بدن رب  دارد. بنیانگذاران ایا  

انساتند. جاان    ا د پیکار انسااان می درباارۀبودناد ولای کمتار از مااا 
فیلسااوف انگلیساای کااه ن ااش مهماای در طاارز فکاار نویسااندگان قااانون 

شایسته  تموهای حک متحده داشت ا سلامت را از مفلفه اساسی ایا  
پس از اخالا   ،کرد که سلامت دانست. تومار جفرسون گمان می می

متحااده باباات  بنیانگااذاران ایا   تاارین موضااوع در زناادگی اساات. مهم
کارد،  نفاس آمریکاا را مباتلا می تاازه ها که جمهاوری   ی بیماریگیر  همه
ای در آستین نداشتند. ما چاره داریم. جاورج  نالیدند ولی برایش چاره می

کوبی  دانسات، ساپاهیانش را مایاه واشینگتون به بهترین روشی کاه می
شناسیم. او بعاد از حجامات باه دسات  های بهتری می کرد. ما رور می

 کنیم. . ما چنین کارهایی نمیپزشکان جان داد
های مختلفای داشاتند  داری دیادگاه بنیانگذاران آمریکا درباارۀ بارده

داری )از قبیاش جفرساون(  ولی حتای برخای از مخالفاان گساترر بارده
شود گفت که نخبگان در دوران  دار بودند. به طور کلی می خودشان برده

دانساتند.  نمی  یپ پوستان را متحده اصلاص بدن سیاه گیری ایا   شکش
های  اند و بادن ها به م ام آدمی نرسایده کردند آفری ایی ایشان گمان می

پوستان با بدن خودشان فار  دارد. چناان بااوری در میاان ماا هام  سیاه
 باقی مانده و سالم بودن را برای ما دشوارتر ساخته است.

بیمارستان بر من واض   هٔ های ویژ از آن رو در اتا  مراقبتنژادپرستی 
ها در آمریکا دربارۀ نژاد و نژادپرستی  مردم. سفیدپوست شد که داشتم می



 

 9۱ 
 1 

  
تار 

مخ
خود

 ی

دانند ولی مطاب  قرارداد هر روزۀ تجاهش آشکار، خود را به ندانساتن  می
زنند. من نژادپرستی را برحسی تصاادف و در بیمارساتان نیااموختم،  می

دانستم، زبانه کشید تاا  ش میبلکه وقتی در آستانه مرگ بودم، آنچه از قب
ماهیت محی  پیرامون را بر من روشن سازد، زیرا پای مرگ و زندگیم در 

ها به معلوما  معماول  ترین وضعیت میان بود. گویی من ف   در سخت
دانند انکار کنند  توانند آنچه را که می پوستان نمی کنم. سیاه نیاز پیدا می

ی کننااد. وقتاای سفیدپوسااتان خواهنااد زنااده بماننااد و زناادگ زیاارا می
شوند، وضعیتی را که ممکن بود به نفع  های دانسته را منکر می واقعیت

کنناد. وقتای  هایی بادتر بارای هماه تبادیش می همه باشاد، باه وضاعیت
پوساتم را نادیاده گرفتناد، مان در خطار  های دوست سیاه پزشکان حرف

 بودم.مرگ بابت ح ی تی قرار گرفتم که خودم قبلاص لمس نکرده 
شد یعنی ح  مالکان بارده باود  محسوب می داری آزادی سلبی برده

هاا باشاند و حکومات در کارشاان مداخلاه نکناد. هماین  که مالک برده
سنت است که برخی از ما را واداشته تا گمان کنیم اگر حکومت به نفاع 

ساتان پو پوستان اقدام کند، هر کنشی که انجام دهد بلیاه غیرسیاه سیاه
سفیدپوساتان ا از قبیاش مالکاان کشاتزارها ا را باه  ،است. آزادی سالبی

اندازد که خودکفا هستند و به کمک حکومت نیاز ندارند. از این  توهم می
پوستان(  ها )و برخی از دیگر غیرسیاه رو است که بسیاری از سفیدپوست

باا  کنند، زیرا آن را ناوبی شاراکت های سلامت را انکار می ح  مراقبت
دیگاران   یپدانند. این ناتوانی در به رسمیت شناختن   پوستان می سیاه

خاود فارد نیاز   یاپ  شاود. در نهایات  به خاودفریبی و نااآزادی خاتم می



 

 9۰ 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

رسد. وقتی  شود یا به قتش می ماند و دستمای  سوءاستفاده می مافول می
 میریم. با دروغ زندگی کنیم، زودتر می

کشایدم:  م خیلی شدید بود، از ساه موضاوع باذاب میوقتی بیماری
هااای درمااانی؛ و  ن اارم دربااارۀ باادن خااودم؛ تجاااری شاادن مراقبت

شدند. اگار  نژادپرستی. این سه موضوع در واقع به یک مشکش ختم می
ها را  دردسر کلی بیماری و مرگ را به رسمیت نشناسیم، اگار هما  بادن

را نیز به هنگاام بیمااری  گرامی نداریم، در آن صور  مخمص  خودمان
فهمیم. اگاار آزادی را ف اا   شناساایم و ارتباااطش را بااا آزادی نماای نمی

بینگاریم، اف  فکرمان به اندازۀ کاافی گساترده نخواهاد باود؛  آزادی از
ف   به فکر خودمان یا به فکر خودمان بلیه جهان خواهیم باود. وقتای 

را هاام مهاام  های دیگااران را بااه حساااب نیاااوریم، باادن خودمااان باادن
 مان به دست شستن از آزادی و زندگی خواهد کشید. دانیم و باقبت نمی

ای خطرنااا  از  در حااوزۀ ساالامت، باقیمانااده مفهااوم آزادی ساالبی
ها از دنیا به اموال،  گذشته و دورانی است که حداکثر چشمداشت انسان

از ماا ماروزه شاد. ا بردگان و زنان  پیراماون یاک مارد بیماار منحصار می
بارای خودماان و بارای دیگاران سااخته اسات.  یخیلی بیشاتر کارهای 

متحاده شاروع  ان لاب پزشکی و بهداشات بعاد از جناِ داخلای ایا  
هاای سراسار جهاان ا  شاد. پزشاکان ا و باه پیاروی از ایشاان، حکومت

هاای پیشاگیری را باه  های بهداشات، واکسیناسایون و مراقبت سیاست
ها بلاوه بر افزایش طول بمر در بمش، انت ار  ن برنامهاجرا درآوردند. ای

 تر را در مردم پدید آورد. بمر طو نی
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های پزشکی پیشرفتی ژرف در حاوزۀ آزادی را ممکان کارد.  پیشرفت
های  تار هساتند، بلنادپروازی مردمی که دربارۀ سلامت خاویش مطمئن

شاته هاا کاه انت اار دارناد بماری کوتااه دا بیشتری دارناد. باربکس آن
اندازند و همان  باشند، به احتمال بیشتری خود را با خشونت به خطر می

 کاهد. خشونت از بمر دیگران نیز می
ار پیوناد  گیری منط ای توانیم طرز فکار جفرساون را باه نتیجاه می

بزنیم و این سه ح  اساسی را با ح  چهارم ادغام کنیم: ح  دسترسای 
رسیم که موفا   این ح  می های سلامت. ولی ف   وقتی به به مراقبت

: بااه شااویم از بهاادۀ چیاازی باارآییم کااه بنیانگااذاران آمریکااا نتوانسااتند
 های انسانی مثش خودمان. مثاب  بدن رسمیت شناختن بدن دیگران به

 گرفتن تو،
وپاچلفتی شاده باودم.  تحرکای، دسات به بلات بیمااری و کم 2۴2۴در سال 

دادند و اشایایی را حاس  میدقت به فرامین مازم واکنش نشان  بضلاتم بی
کردم که در محش وجود نداشتند. وقتای بهاار آن ساال از بیمارساتان باه  می

هاا  ای برآمادم کاه بادنم را باا آن خانه برگشتم، در جستجوی کارهاای سااده
ها نگه داشاته  بیوتیک مشاول کنم. وقتی با دست چپم سوندی را برای آنتی

کاردم، از سار تصاادف باه یاک  می بودم و کف گاراژ را با دست راساتم جاارو
بال پلاستیکی قرمز برخاوردم. دختارم چاوب  تو، توخالی و یک چوب بیس

را از من قاپید. من جارو را زمین گذاشتم و با دست مااهرترم تاو، را بارایش 
 پرتاب کردم. او با نخستین تلار، تو، را زد.
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دانست آن حرکات باه  شد. او حتی نمی ساله می دخترم داشت هشت
گارفتن چاو، را در آن دوران  روروقتی به او  .ورزشی مربولا است هچ

دادم، حس غریبی داشتم، زیرا بدنم بخش بزرگی از آنچه  ن اهت یاد می
دانست، فرامور کرده بود. به طرز غریبای نسابت باه  را که روزگاری می

دادم.  هم  حرکاتی هشیار بودم که برای پرتاب و دریافت تو، انجام مای
فهمیدم بدنم با آن  و بهتر می مکرد تر در  می مان را هشیارانهمکان و ز

 بار لح اه یاک در چگوناه ار بضالانیا  آلود  بصبی خودگردانی  ضعف
 وضااعیتی بااه کاام کم شاادم، تر سااالم وقتاای. شااود می مساال  هااا حرکت

تعبیری آزاد  صش شده بود. دوباره بهحا تمرین با قبش ها مد  که بازگشتم
دهم.  مای ور نبودم فکر کنم که چاه حرکااتی انجاامشدم زیرا دیگر مجب

 نامید. می 1واره سیمون وی این حالت را باد 
کند. خوشبختانه هیچ چیز ماا را کاماش  تمرین کردن ما را کامش نمی

رسااند؛  و باه وقاار می واره کند. با ایان حاال تمارین ماا را باه بااد  نمی
 شد.  ر غیر این صور  از صحن  گیتی حذف میصفتی که د

، چهار ماه پس از تر  بیمارستان و دو ماه پس 2۴2۴دخترم در ژوئن 
من از درآوردن لول  تزری  دارو از بازویم، توانایی گرفتن تو، را یافته بود و 

هشیاران   های او به اطمینان نیمه لی پرتابتخی توانستم. قور نیمه نیز می
شاد و باه  ان و مکان رسیدن تو، به صفح  بادنم ال اا میمن دربارۀ زم

گاهانه حرکت نیمه یافت که تو، را بدون خطا باه دساتکش  ای رب  می آ
 هایم، آزاد بودم. خبری از کنش کرد. در آن بی من هدایت می

                                                                                           
1. habitude 
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 پرتاب تو،
کنندۀ تو، باودم.  کردم، پرتاب بال بازی می بیس ۳98۴وقتی اوایش ده  

 خا   کننده روی  آزادی است. پرتاب یش ابلاثَ بال مَ  تاب تو، در بیسپر 
غارور،  ه که صحنهٔ شد کشی ، در آن دایرۀ کوچک گچتر از پیرامون مرتفع

شاود کاه  دارد. باازی وقتای شاروع می خیاز برمای ،است ت لا و نومیدی
 کننده حرکت کند. پرتاب

کااردم تااا در  روی محوطاا  خاااکی پرتاااب وقتاای شاارای  را مهیااا می
کاردم کاه قارار اسات چاه رخ  بار قرار گیرم، مجسم می دهوضعیت آما

دادم  آوردم کاه چناد لح اه بعاد انجاام مای دهد. پرتابی را در ذهان مای
گیر( و در خیالم  )مثلاص توپی سریع به جلوتر از گوش  درونی محوط  تو،

دیدم که مردد است و فرصات را بارای تشاخیص باین  زننده را می ضربه
ه بادنش قاور دهد، دیر و خیلای ساریع با می از دست 2و ضربه 1پرتاب

دیادم. در ایان رور  چهارۀ او میی اخم را هام در بازد. حت دهد و می می
نامید، دنیای دیگاری پدیادار  3«تقصد رخنه در کلی»تجسم که استاین 

شااود کااه یااک قاادم جلااوتر از ایاان دنیاساات. اغلاای و نااه همیشااه  می
و دنیا را به هم بچسبانم، تو، را چنان که دوست دارم توانستم این د می

زننده برانگیازم. باه  خواساتم، در ضاربه پرتاب کنم، و واکنشی را کاه می
باال  ام ا بیس ا که از کودکی به خاطر ساپرده 4قول آن گفت  روجر اینجش

 بود.« حب  کوچکی از بلم فیزیک»برای من 
                                                                                           
1. ball 
2. strike 
3. intention to permeat the whole 
4. Roger Angell 
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تیم که توانایی خودمختار هایی هس ما نه خداییم و نه شیء. ما انسان
ها، بلکاه  هاست و نه پذیرر آن شدن داریم. آزادی نه ف دان محدودیت

کنناده تاا محوطا   هاسات. فاصال  دایارۀ خااکی پرتاب به کار گارفتن آن
متر از زمااین  متاار اساات و ایاان دایااره ده سااانتی 5/۳8گیر ت ریباااص  تااو،

ده هم مای  محدودیت کنن تر است. این ارتفاع برای پرتاب پیرامونش مرتفع
است و هم مای  توانمندی. ما آزاد هستیم که ف   آنچه را قادریم انجاام 

اند که  هایی هستند که دیگران به ما یاد داده دهیم و این کارها معمو ص آن
کننااده روی دایاارۀ  ایم. آنچااه پرتاب انجاام دهاایم و مااا هاام تمارین کاارده

متناسی با اوضاع بازی، و  های دهد، نتیج  انتخاب ار انجام می خاکی
 بلاوه بر آن محصول هم  تکرارهای او در گذشته است.

کند. صرفاص فکار  های ما صد  می همین واقعیت برای هم  انتخاب
باید باا باه فعلیات  ها کافی نیست، بلکه به قول ارسطو کردن به فضیلت

گفات:  وی می ها را تمارین کنایم. سایمون درآوردن فضایش در دنیا، آن
هنگام گارفتن « کند. کند ولی از خودر دفاع نمی طبیعت م اومت می»

باال یاا لماس کاردن تارهاای گیتاار، ایان م اومات را حااس  پرتااب بیس
کنناد، ولای تسالیم  کنید. تارهای گیتاار در برابار زخماه م اومات می می
کنیاد، م اومات  بال هنگامی کاه بلنادر می د. تو، بیسنشو ها می نت
دهای،  ولی وقتی انگشت وس  را روی یک ردیف کو  قرار می کند می

کنای، ماچ دساتت را باه  انگشت سبابه را کنار انگشت وس  محکام می
کنی، آن تو، از  چرخانی و تو، را در مسیر منحنی پرتاب می سربت می

دانی چگونه باازی کنای و بادانی کاه  کشد. وقتی می م اومت دست می
 شوند. شکستن م اومت یکی می خواهی بازی کنی، م اومت و می
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ایم و روی  کننااد کااه مااا نساااخته هااا از قواباادی پیااروی می پرتاب
ابم را از سازیم. من مشخصا  پرت که ما نمی شوند هایی جابجا می قور

فهمم و ساپس پرتااب بعادی را  چگونگی دریافتش از سوی دختارم مای
سی کنم. تو، توانم ک تنهایی نمی کنم؛ چنان دانشی را خودم به ش میتعدی

در نه کند. آن اهداف  دست مرا با اهدافی که همراهش هست، تر  می
کاه ایادیت اساتاین  هستندی چهار بُعد  زمان و مکان، بلکه در بُعد پنجم

های من باه طارف دختارم  نامد. پشت هم  پرتاب می 1«ها دنیای ارزر»
ۀ چگونگی رشد کردن و بزرگ شدن او هست و در همچنین افکاری دربار 

هاا یاا  های پدرم هست. من دنیاای ارزر هر پرتابم ردپایی از هم  پرتاب
ها  های ببور کوچک بین آن سازم ولی گاهی حتماص راه دنیای اشیاء را نمی

 کنم. من به این شیوۀ متواضعانه، خودمختار هستم. باز می
دنیا تعلا  دارد و در معارض استاین نوشت که هر شخص به هر دو 

است. مان باه دو قلمارو تعلا   3«قانون آزادی»و نیز  2«قانون ضرور »
تاوانم تاو، را  دارم و قادرم هرکدام از پاهایم را در یک قلمرو بگذارم. می

عیت همچنان حبا  به قلمروی آزادی بیاورم. این واق از قلمروی ضرور 
کنناده اسات،  بال هام پرتاب است. اکنون دختارم در ساافت منفیزیک 

نیاز هسات. او انتخااب کارده کاه چگوناه  از آن  اوپس این حب  فیزیک 
بال را انجام دهاد.  ای بسیار مشابه و بسیار متفاو  با پرتاب بیس وظیفه

                                                                                           
1. world of values 
2. law of necessity 
3. law of freedom 
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دیاده  آن تصمیم از آن اوست و با این حال قدری به آنچاه از رور مان
 است، ارتبالا دارد.

خواهیم توپی را بگیریم، اهداف به دنیاای ماادی خلاصاه  وقتی می
است. دخترم   یپکند،  کند و دریافت می شوند. دستی که پرتاب می نمی

تر  ای نزدیک توانم تو، را از فاصله آورد و من می دستکش خود را با  می
ای قباش از رسایدن پرتااب او  من لح اهیا دورتر در محدودۀ او بفرستم. 

آورم و پرتاب او غیر از قدر  دستش، با هدفش  دستکش خودم را با  می
هدایت شده است. قور کوچکی از جانس خواساتن و اشاتیا ، پشات 

 آید. دار با آن می قور هر تو، هست که مثش دُم یک ستارۀ دنباله
ای  ن دوگاناهقاانو»سیمون وی در وصف رفتار بلم فیزیک باا ماا از 

صاحبت « اسات 2و همدساتی اسارارآمیز 1تفااوتی آشاکار کاه شاامش بی
کناد.  ابتناست ولای گااهی در کناار ماا باازی می د. گیتی به ما بیر ک می

 شده، بازی گیتی است. مثال تو، پرتاب

 تنفس
دخترم پرتاب و دریافت را ا ببود. روزی  2۴2۳یک سال گذشت. تابستان 

نشاین  در یک پیسات دو و میادانی در کناار یاک شاهر کوچاک یهودی
وانی تکردیم که اکنون شهری لهستانی نزدیک مرز لی قدیمی تمرین می

ریم. وقتای در صاف  است. سپس به خیابان اصلی رفتیم تاا بساتنی بخا

                                                                                           
1. evident indifference 
2. mysterious complicity 
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را دیادیم  تازه ایستاده بودیم، چند نوازندۀ ساکسایفون ی  باج  بستنی قیف
اینیکه جلوی کنیس  )قبلی شهر( ا به نام  ا در میانا   1کنیسا  سافید س 

 کردند. تمرین خود استراحت می
داند که یهودیان آن شهر پس از اخاراج باه  دانم و دخترم هم می می

ها در آغااز جناِ جهاانی دوم باه قتاش رسایدند. لهساتان  دست آلمانی
نبار کاردن کا هاا اساتفاده کمونیستی پس از جنِ از آن کنیسه برای ا

با پایان کار کمونیسم باه دسات گروهای از  ۳989کرد. آن ساختمان در 
 2مرزنشاینانها افتااد کاه خاود را  دان گران، هنرمندان و موسای ی کنش

ها فکر بجیبی در سر داشتند: کاه ماردم اگار بتوانناد از  نامیدند. آن می
یگاران و آیناده اساتفاده کنناد، آزادتاار هنار بارای شاناختن خودشاان، د

 خواهند بود.
سپس آموزر به کودکان محلی لهستانی و لیتوانیاایی را  مرزنشینان

را یااد دادناد کاه ناوبی موسای ی  3ها اجرای کلزمر شروع کردند و به آن
پرطرفدار یهودی است و پایش از جناِ جهاانی دوم خیلای شاایع باود. 

سال بیشتر از موهبات  به روز و سال های محلی روزبه تر ها و دخ پسر 
موساای ی اساات بال کردنااد و نااواختن سااازها را یاااد گرفتنااد. هاار سااال 

های  های جدیدی که بعضی ف   پنج یا شش ساله بودناد، باه بچاه بچه
تر از کاش طاول بمار دختارم در آن  تر پیوستند. من مدتی طاو نی بزرگ

                                                                                           
1. White Synagogue of Sejny 
2. Borderlanders 
3. Klezmer 
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ام کاه  ام و به چشام خاودم دیاده داده ها گور کنیسه به اجرای کنسر 
هاا باه زناان و ماردان جاوان  رساند و نوجوان آن کودکان به نوجوانی می

 شوند. تبدیش می
کند و به این ترتیی  ما کمک می هر ظرفیت جدیدی به خودمختاری

ها از آن رو که قابلیت ناواختن  دان به قلمروی آزادی تعل  دارد. موسی ی
کنناد کاه در غیار ایان  ای حرفشاان را بیاان می ها را دارند، باه گوناهساز 

موسای ی آن محاش یهاودی اسات و آناان جاایی  .توانساتند صور  نمی
نشاین باود. ایشاان  کنند کاه روزگااری شاهری بمادتاص یهودی تمرین می

کنناد کاه زماانی ببادتگااه یهاودی باود. نَفَاس  موسای ی  جایی اجرا می
هاساات کااه روزی  هااا بااه دنیااایی از ارزر نایشااان مایاا  وصااش شاادن آ

ای فارا برساد کاه کسای بپرساد  نزدشان بازخواهد گشات. وقتای لح اه
کنیس  خالی از یهودیان چه معنایی دارد، غیبت یهودیان در آنجاا کاماش 

ها در موسی ی حضور دارناد و آن موسای ی در کودکاان  نخواهد بود. آن
 نیز در ذهنشان. شان و هایشان، در بضلا  حاضر است؛ در بدن

کنند و به موسی ی گاور  از شو  همهمه می کنیس  سفیدمردم در 
بینم کااه جرئاات  سااپارند. وقتاای جوانااانی را در میااان شاانوندگان ماای می

زند. آخر هدف اصالی  کنند، اشک در چشمانم حل ه می پایکوبی پیدا می
ر ای در مراسم بروسی به کاا بخشی بوده و تا اندازه این موسی ی، شادی

رفته است. فکرر را بکنید که در بروسی مان هام قطعااتی از ایان  می
 موسی ی اجرا شد.
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تارین شاهر  بستگان دخترم، سه یا چهاار نساش پایش از او، در بزرگ
او  رماد اطرافیان پدر   1،نزدیک به آنجا کشته شدند. یهودیان بیاویستو 

یاک جاا هزارنفاری پاس از  های چناد ده به گلوله بسته شدند و در دسته
به کام  های گاز ها در استادیوم محلی، در اتا  جمع شدن به دست نازی

نویسم، دخترم  مرگ فرستاده شدند. اکنون که این بخش از کتاب را می
التحصاایلی یکاای از  جااا در بیاویسااتو  اساات و در مراساام فارغ همان

 دوست شده است.کند که با ما  پرستارهای بچه از دانشگاه شرکت می
 ،مادرر ر  پد دخترم ف   از آن رو اکنون در دنیا وجود دارد که اجداد

بیاویستو  را تر  کردند و اجداد مادر مادرر هم از اوکراین گریختناد. 
التحصیلی که او حاضر شد، در بیاویساتو  باود و  نخستین مراسم فارغ

تاار نخساتین مراسام بروسای هام در اوکاراین. او در بروسای ن اش دخ
 فرور را داشت. گش

آماوزیم،  دادناش را می آنچه انجاام ههای ما و ب به بدن خودمختاری
باریم،  رب  دارد. خودمختاری به گذشت  ما و به آنچه نیز کاه میاران می

های  گذشته و آینده، تنها گنجیناه»گفت:  مرتب  است. سیمون وی می
 «.انسان هستند

 به رسمیت شناختن
به اوکراین حمله کارد، دختارم هرچاه پاول  2۴22روسیه در فوری   وقتی

جانبا   داشت، به اوکراین هدیه داد. در چند هفت  نخست از تهااجم همه

                                                                                           
1. Bialystok 
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شد و کسانی  دم از یهودیان آمریکا به من تلفن می به روسیه به اوکراین، دم
 توانند پرسیدند که چگونه می که اجدادشان از اوکراین گریخته بودند، می

 بدالتی را به رسمیت بشناسند. کمک کنند. آنان قادر بودند که بی
اوکراین که اکنون به مکان  جنِ پوتین برای ویرانای و نابودساازی 

ها را به خود جلی  های دراز چشم طمع امپراتوری بدل شده است، مد 
بااود کااه او « منااابع»کاارده اساات. آن کشااور از چشاام اسااتالین دژی از 

کشی کناد. هیتلار  از آن بهره« سازی درونی ستعمرهم»خواست برای  می
هااا در ایاان  خواساات. اوکراینی می 1محاای  زناادگیاوکااراین را همچااون 

 2«فروتر از انساان»شدند یا  های استعماری اصلاص دیده نمی پردازی خیال
 شدند. دیده می
شود. مردماان  تبدیش می کوپرانسان است که به ابتدا در ذهن   یپ

 هااا جااانورانی فروتاار از انسااان اروپااای شاارقی در جنجااال تبلیااااتی نازی
گهی کشااورزهای مایاه شدند. خرده محسوب می هاای تصاویری   دار در آ

ل ی شدند. اکنون تلویزیون روسیه همین ت شوروی، خو  نشان داده می
ها باید نابود شوند  دهد: اوکراینی مدرن نمایش می پست ،را به حد افرالا

 و پرسات شیطانو گارا هساتند،  جنس اناد، هم ی هستند، یهودیزیرا ناز 
مرحل  بعاد از  شوند. موذی محسوب می یزامبی و موجودات و مردارخوار

  یاپاین تبلیاا ، خشونت است که ن ط  م ابش باه رسامیت شاناختن 
کنیم، از آن شیء  شود. وقتی بدنی را شکنجه یا تح یر می ب میمحسو

                                                                                           
1. Lebensraum 
2. subhuman 
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سازیم. وقتی آن بدن خوار و صاحبش تح یر شد، قاتاش تحماش کاار  می
 برند. یابد. بعضی از این کار لذ  هم می تر می خود را آسان

کنیم.  مای ما با کاستن دیگران به م ام فروانساانی، خاویش را نااآزاد
نخواهیم دانست و   یپببینیم، خودمان را هم  کوپرران را ف   اگر دیگ

انت ار آزادی برای خاود نیاز نخاواهیم داشات. پاس ماا ف ا  باا کماک 
ها را هادف  تح یار،  رسیم که در غیر این صور  آن کسانی به آزادی می

ز باازپروری در دادیم. در یکای از مراکا ابتناایی قارار مای بدرفتاری یاا بی
دویاد و  یف سربازی با دو پای مصانوبی دیادم کاه روی تردمیاش می کی

کاارد. ماارد دیگااری پااس از تاار  شاااش  زنی تماارین می همزمااان مشاات
مطلوبی در پایتخت اروپایی دیگر، دسات و پاای چاپش را از دسات داده 

کرد. وقتی با آن  بود. او با دست راستش هالتری چهش کیلویی را بلند می
صحبت شدم، توانساتم خاود را طاور دیگاری ببیانم و قادری  ن هممردا

 بهتر بفهمم که چگونه در این خان  تن ساکن هستم.
های من دربارۀ آزادی بدون حضور مادی دیگران ناممکن  استد ل

نویسام ولای تنهاا نیساتم. زلنساکی باه مان  خواهد بود. خاودم دارم می
م، دیگران هساتند کاه زنی گاه خودمان نیستیم که حرف می هیچ»گفت: 

ار داشت دقی اص به بعضای  او با این جمله«. گویند از دهان ما سخن می
کرد. ما از کسانی کاه باا ایشاان وقات  های ایدیت استاین اشاره می نکته

آموزیم که خاستگاهش باه  ای می گذاریم، نکته گذرانیم و احترام می می
ها را در  . وقتی ما آن«به ب ی بنگر و با حضور قلی دریاب»گوید:  ما می

م ااام انسااان بااه رساامیت شااناختیم، افکارشااان را بااه شااکش دیگااری 



 

 ۳۴1 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

یافاات. وقتاای کنااار یکاادیگر فکاار کناایم، فرآیناادهای ذهناای  درخااواهیم
گاهاناه هااایی را کاه ن رمااان را  شناساایم. حتای کتاب تر می خودماان را آ

 ایم. شناخته ایم که می کنند، اغلی از دست کسانی گرفته جلی می
خ اند، از گفتگو با دوسات ماور  بوده ضی افکار که ریش  این کتاببع

معروف به بیمااری  ،صش شد که به اختلال تخریی ابصابارجمندی حا
ِ یا ای م به نتوانست قل 2۴۴8دوستم از اواخر  مبتلا بود. 1،ار ال لو گری

 یرا با  آوردن دستانش دیگر برایش م دور نبود.دست بگیرد و بنویسد ز 
، پس پیشنهاد کردم با هم کتاابی م که او را به تلار وادارمدمایش بو

شدۀ خودمان ت لیف کنایم. بادیهی پنداشاته  اسار گفتگوهای ضب  بر
بودم که هنگام گفتگو باید در کنار هم در یک اتا  باشیم. ف ا  کناار او 

توانستم وی را به رسمیت بشناسم یا در افکارر تردیاد کانم.  بود که می
توانساتیم درباارۀ آن بیمااری  ار بود کاه می ضور بیماریف   با در  ح

ن ر بود و وقتی خواستم مفهوم کلی بحث را  فکر کنیم. او نیز با من هم
 «.بیا اینجا»پیشنهاد دهد، ف   گفت: 

 دو سال بعدی را تا زمان مرگ او با هم کار کردیم.
بااود. حضاور ماان باار دوسااتم کااارگر شااد و  2ناام دوسااتم تااونی جاااد

ار ا باود.  باملی برانگیزنده ا البته انگیزر در معنای ساازندههمچون 
های مان بودناد. او  تر از پرساش هایی نیاز داشت که سنجیده او به پاسخ

خواست هرچه را که خوانده بود، به خاطر بیاورد و ت ریبااص توانسات. از  می

                                                                                           
1. Lou Gehrig's Disease or ALS 
2. Tony Judt 
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ای متمرکز شدم که در غیار  های انباشته برکت گفتگو با تونی بر ظرفیت
ها را کنار گذاشته بودیم و  ماندند. در حالی که تلفن ن صور  خفته میای

ها و فرازهایی  قول چشم  تونی، ن ش در ها اطرافمان بود، چشم پشت  کتاب
آوردم. ماا در کناار هام باه دساتاوردی  از مطالعا  پیشین را باه یااد مای

تاونی رسیدیم که فراتر از توان هرکدام از ما به تنهاایی باود: کتاابی کاه 
 گذاشت. 1تفکر دربارۀ قرن بیستماسمش را 

 اذبان کردن
ار بحث کردیم، ایدیت اساتاین  یکی از متفکرانی که من و تونی درباره

ار درباارۀ  توانسات رسااله نمیبدون دیدن ساربازان زخمای بود. ایدیت 
اسار یک فرض بنیاادین در  همدلی و شناخت را بنگارد. او کارر را بر

تارازان  ه از زمان کانت رایج شد و دیگر آدمیان را همفلسفه شروع کرد ک
کاارد،  دانساات. آن مااردان آلمااانی کااه ایاادیت درمااان می خااود او می

 نوع خودر بودند. های هم انسان
توان به هماه بطاا کارد.  کرامت یکسان را در بالم ن ر به آسانی می

 ولی در بمش چگونه دیگران را به رسمیت بشناسیم  استاین با رسیدگی
فهمیاد کاه ماا  بودناد، پایش چشامانش ی کاههای زخمی  مردان به بدن

 شناسیم. به رسمیت می  یپبه واسط  دیگران را 
 2۴22ده سال بعد از انتشار کتاب مشتر  من و تونی، در تارم بهاار 

رسال  استاین را به دانشجوهای زندانی نشان دادم. ما آن رساله را با هم 

                                                                                           
1. Thinking the Twentieth Century 
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. آن سامینار در واقاع خوانادیم درباارۀ فلساف  آزادی میبرای سامیناری 
 زندانی با حداکثر ملاح ا  امنیتایهای  کلاردر  موضوع تدریس من

. آن آشنایی دوباره با استاین نیز از بیماری ا البته به شکلی متفاو  ا بود
گیری کووید. قرار بود آن درر چند هفته زودتر آغاز شد  مت ثر شد: همه

ها بیمار بودند. ناچار شدم صبر کنم تا  بان زندانیان و زندان ولی کثیری از
تشریفا  رسمی زندان برای کوویاد تاییار کناد و بتاوانم باه آنجاا باروم. 

به دست دانشجوها رسیده  2۴22پاکت مطالی درسی در ژانویه و فوریه 
 خواستند منت ر بمانند. ها مشاول مطالعه بودند و نمی بود. آن

ای محادود در هماان  کم باه شایوه که باید دساتآن زمان فهمیدم 
محی  کنار ایشان باشم. آخر استاین چنان نکت  مهمی را تذکر داده بود 
و بیست سال تدریس در کلار درر نیز همین نکته را به من فهمانده 
بود. وقتی توانستم باه زنادان باروم و در کالار درر کناار دانشاجوها 

ها در خلال سمینار  است بال کردند. آنها از این تمار رودررو  باشم، آن
کاملاص م ید به آداب بودند و بخشای از آداب ایشاان، تماار پوسات باه 

ها که از بندهای مختلاف زنادان و پاس از ابالام شامارۀ  پوست بود. آن
شاادند کااه  آمدنااد، خوشااحال می بااه کاالار می ،هرکاادام از بلناادگوها

آماد،  دانشاجویی کاه میآمده در مکان واحد هستند. هار  ردهایی گ   بدن
خواست که در آغااز و پایاان  کشید و هرکدام می دیگران را در آغور می

کلار مرا لمس کند. به این ترتیی به شیوۀ مردان سفیدپوست با هماه 
 دادم. دست می
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کردیم. یکی از زندانیان دانشجو به  استفاده می  یپ ما خیلی از واژهٔ 
های او را باه زیباایی  ر استاین شاده و اساتد لگویی مسحو 1نام دووین

بارای اینکاه بادن خاود  را بشناسای، بایاد بادن »خلاصه کارده باود: 
خاود  » ،بینی ، و در آن صاور  واقاع«دیگران را به رسامیت بشناسای

بودن بدون مزاحمت یا بوامش بازدارندۀ بیرونی نیست، بلکه به رسامیت 
«. پس شناختن دنیاساتشناختن بدن دیگری همچون بدن خود  و س

تاوانم از  گااه نمی وقتی در خویشتن زندانی باشم، هایچ»استاین نوشت: 
باا »لای و «. بین مان اسات، فراتار باروم دنیاایی کاه پایش دیادگان کوتاه

ام که از تصورا  مان  دنیایی واحد رسیده ی  موهبت همدلی بارها به تجل
بفهمایم  کناد همدلی و همدردی است که ما را قادر می«. مست ش است

 دنیای بیرون واقعی است.
باا بواطاف  به ببارتی همدلی نوبی مواف ت مهرآمیاز  فارد ب لانای

شادن انساان اسات. باه  دیگران نیسات، بلکاه یگاناه راه بارای مع اول
رسمیت شناختن جسمانی بودن دیگران، لطف کردن به ایشاان نیسات 

ار  ودماان اسات. اساتاین در رساالهبلکه گامی باه ساوی خردمنادی خ
 خمیره و نهاد  هر فرد غریبه،  زم  کامش شدن خمیرۀ فردیات»نوشت: 

کند که ایشان را در م ام اشایا و  های دیگران ما را قادر می بدن«. ما بود
های خودماان ببینایم. ساپس وقتای باه واساط   گرفتار همان مخمصاه

شناسیم که دیگاران  گونه می ان را همانهمدلی توانمندتر شدیم، خودم
کناد.  شناسند. آن وضعیت ما را در شناختن خودمان و دنیا یااری می می

                                                                                           
1. Dwayne 
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تر و خودمختاارتر بادل  باه اشخاصای شایساته ما را چنان معرفتی سپس
 سازد. می

ما باید بدن دیگران را در م ام شخص ببینیم زیرا در غیر این صور  
واهیم دیاد و اگار چناان نشاود، آزاد را هم در م ام شخص نخا خودمان

 نخواهیم بود.

 دیدن
شاناختم ا از دوسات  های دیگری که در اوکاراین می در همان دوره بدن

بردناد یاا  ها به سار می گرفته تا همکار یا دانشجو ا در سنگرها و پناهگاه
دوسااتان  2۴22هااا بودنااد. مااارر  در حااال گااریختن از تهاااجم رور

هایشان همزمان با تدریس مان در زنادان  نوادهاوکراینی من به همراه خا
یف بودند. دانشاجویانم در زنادان  در ت لای یافتن راهی برای فرار از کی

دوساات داشااتند از چناادوچون آن جنااِ باااخبر شااوند. قاارار نبااود بااه 
های  دانشجوها پشت کانم ولای در نخساتین روز چناان کاردم تاا ن شاه

 م.میادین نبرد را روی تخت  سفید ترسیم کن
در کشاوری دورتار ای را مجسم کردیم که هزاران کیلاومتر  ما فاجعه

هاا جاز  داد که هیچکدام از آن دانشجوها ندیده بودند و برای آن رخ می
کاردیم، باه  قلمرویی ناشناخته نبود. با این حال محتوای آنچه بحاث می
کردنااد کااه  اناادازۀ کااافی واضاا  بااود. اگاار مهاجمااان رور گمااان می

تر از انسان هستند، تجااوز باه زناان و ابادام ماردان از  پستها  اوکراینی
ها اشیایی بود که باید کارشاان را  های اوکراینی ن رشان جرم نبود و بدن
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ها با این رفتارهایشان بااب منط ای  کردند. البته رور ها شروع می با آن
گشودند که خودشان نیاز جاز شایء نیساتند: اشایایی کاه باه جاایی  می

ها بیهاوده بمیرناد. اگار یکادیگر را باه  اسار دروغ تا بر شوند گسیش می
به رسمیت نشناسایم، غیار از تحمیاش رناج باه دیگاران،  ها  یپواسط  

 کنیم. ناآزادی را هم به خودمان تحمیش می
اسات، ولای دیگاران  کاوپراگر گمان کنم که بادنم چیازی فراتار از 

گفتناد( دیگاران  ر آن صور  )دانشجویانم مینکنند، آنگاه چه  د قبول
توانند معناهای دلخواه خود را به من منضم یا از من منفاک کنناد و  می

گاه در دنیا فراگیر نخواهاد شاد. در چناان وضاعیتی  های من هیچ ارزر
ممکن است باه بردگای گرفتاه شاوم، یاا قرباانی شاکنجه یاا جداساازی 

شاود،  ه متبوع من انکاار مینژادی و مذهبی بشوم. اگر چون وجود گرو
وجود نداشته باشام، ممکان اسات در   یپادر ذهن دیگرانم در م ام 

 کشی هم قرار بگیرم. معرض نسش
ساتودند ولای دوسات  را می  یاپدانشجوها ب یدۀ اساتاین درباارۀ 

ر ار را جاری کناد. آخا داشتند بدانند او در بمش چ در حاضر بود ب یده
وطنااان  کاارد، هم سااربازانی کااه او در جنااِ جهااانی اول مااداوا می

نوبااان سفیدپوسااتش بودنااد و ایاان موضااوع از ن اار  ار یااا هم آلمااانی
پوساات بودنااد و  دانشااجوها دور نمانااده بااود. اکثاار آن دانشااجوها سیاه

 نگریستند. همگی با تردید به موضوع می
از حملاا  آن دانشااجوها را در نخسااتین چهااار ماااه پااس تاادریس بااه 

دیدنااد کااه  هااا می دم. آناد ماایانجااام جانباا  روساایه بااه اوکااراین  همه
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های دیگری را استثمار کنند یا به بباارتی  ها ممکن است اروپایی اروپایی
کشای از سفیدپوساتان دیگار را در  سفیدپوستان حتی ممکن اسات بهره

ارۀ ها درب پیش بگیرند. این یافت  ایشان، جهانشمول بودن باور آمریکایی
بیناناه  کشاند یا اگر باا دیادۀ خور را به تردید می« مردمان سفیدپوست»

 کرد. بنگریم، مصداقی از همدلی فراهم می
ها و ارجابا  فلسفی خود را باه اوکاراین  نوشته ،دانشجوهای زندان

هاا باه  شان را بارای وضاعیت اوکراینی های شخصی بس  دادند و تجربه
را با ایان  یهمبستگتعار آلفا حد ابلای کار بستند. دانشجویی با نام مس

هااا ماارا در جایگاااه یااک ماارد  هااای اوکراینی رنج»ار نشااان داد:  گفتااه
دیمیر ولاو آلفاا در پایاان کالار گفات کاه و «. کناد پوست مت ثر می سیاه

 کند. زلنسکی را در م ام یک شخصیت ضداستعماری تحسین می
ای  مردی بملای اساتاین باه نکتاهدانشجوها هنگام تردید دربارۀ پای

کردنااد کااه البتااه ماان آن زمااان در براباار حرفشااان م اوماات  دقاات می
یااک  ۳9۳1تردیااد اسااتاین هنگااام نوشااتن از هماادلی در  کااردم. بی می

وچرا شکست خاواهیم  چون ما بی»پرست بود. او فهمید که  آلمانی وطن
باا هادف  او احتماا ص در آن دوره باه دیادۀ ن اد باه جناِ آلماان«. خورد

ار  کشای از آن کشااور همچاون سابد صاابحانه تساخیر اوکاراین و بهره
ار، بااه  نگریساات. بااا ایاان حااال اسااتاین در بیمارسااتان صااحرایی نمی

نیز مثش سربازان آلماانی رسایدگی  1سربازان ارتش چندملیتی هاپسبرگ
هاایش باین  کرد. کشور اوکاراین در آن زماان وجاود نداشات و زمین می

                                                                                           
1. Habsburg 
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هاپسبرگ ت سایم شاده باود. باه ایان ترتیای جواناان  روسیه و پادشاهی
اوکراینی در آن جنِ در هر دو سوی جبهه حاضر بودناد و اساتاین کاه 

 کرد. شد، با دردهایشان همدلی می ها روبرو می های مجروح آن با بدن
کارد  دانشاجوها باه  پوست نیز همادلی می ولی آیا او با مردان سیاه

آن زن  م موقعیاتحال ایشان توانایی تجسد. با این این امر تردید داشتن
کردنااد.  هااای دیااروز و امااروز هماادلی می را داشااتند و بااا او و اوکراینی

دانشجویی به نام مایکش از ماوقعیتی دیگار خبار داشات کاه باا اوکاراین 
 جمهوریهمچون مستعمره رفتار شده بود: قحطی ناشی از سیاست در 

پس از ان لاب بلشویک، چند جنِ دیگر و از اوکراین از شوروی ساب . 
جنِ جهانی اول، بخش بمدۀ اوکراین امروزی در اتحاد جماهیر جمله 

دیاد کاه بایاد  شوروی ادغام شد. جوزف استالین اوکراین را سرزمینی می
سااازی  هااا اوکرایناای باار اثاار اشتراکی شااد. میلیون رام و اسااتثمار می

یدند. اساتالین ساپس اواخار کشاورزی به آستان  مارگ از گرسانگی رسا
چند تصمیم مهلک دیگر گرفات کاه چهاار میلیاون انساان را در  ۳9۱2

اوکراین شوروی به کام مرگ فرستاد. مایکاش همچناین از جزئیااتی تلاخ 
گاه بود: اوکراینی کلبا  ها در خلال جنِ گرسنگی اساتالین باه رماان  آ

ها که روزگااری  کردند. اوکراینی اشاره می 1از هریت بیچر استوو بمو تام
به حال بردگان در آن کتاب گریسته بودناد، اکناون وضاع خاود را باا آن 

هایش بااه مااادر  دیدنااد. مایکااش در یکاای از نوشااته هااا همسااان می برده
تبارر سای ساال را  ار اشاره کرد که پسر آمریکایی آفری ایی سالخورده

                                                                                           
1. Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin 
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ر باه مان گفات کاه ماادر  2۴22در زندان گذرانده بود. مایکش در سال 
گریسته است. آن زن هام توانسات  کرده و می اخبار اوکراین را تماشا می

 که ح ی ت را بفهمد.
زناد و  کند و به شاکنجه دسات می دنیایی که در آن روسیه حمله می

کند، یاک دنیاسات و  اندازد و تح یر می آمریکا مردمان را به فلاکت می
زیکای دارناد، ویاژه وقتای ماردم در آن حضاور فی ح ی ت این دنیاا را باه

توان دریافت. دانشجویان زندانی من با نام نویسندگان اوکراینی آشنا  می
ام در آن کشاور  نویس را باه همکااران اوکراینای شدند. وقتی ایان دسات

ها هم با اسامی دانشاجویان زنادانی آشانا شادند. حاس  نشان دادم، آن
 کار مشاااهده های اوکرایناای محاف ااه خوشااایندی در میااان اومانیساات

یکی از  ،دور میزی نشسته بودند و دربارۀ افکار آلفا 1کردم که در لویو می
 هازاران کاه کردناد می بحاث ،آمریکااییاا هزاران جوان تندرو آفری اایی

کردند. به لطف هم   ها او را در  می ه داشت. آنفاصل ایشان با کیلومتر
ریکاا های آم ایان کتااب بحاث کردناد ا خاواه در زنادان ها که درباارهٔ  آن

بودنااد، خااواه در شااهری از شااهرهای اوکااراین باارای مردگااان غصااه 
 تری برسم. خوردند ا توانستم به نگرر جامع می

روسیه به بلش متعدد یاک امپراتاوری فاشیساتی اسات کاه مرتکای 
است. باور به این  ها آزادی سلبی تکشی شده است. یکی از این بل سشن

رور، دقی ااص  ساا ری ی بفهمند کاه جرگهمفهوم نگذاشت مردم به آسان

                                                                                           
کیلومتر تا مارز لهساتان باا قادمت هشتصدسااله و  1۴شهری در اوکراین به فاصل   (Lviv). لویو 1

 نفر است. هزار1۴۴جمعیت حدود 
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در تضاد با آزادی )و نه بارض  جانبی ف دان آزادی( است و پاوتین یاک 
سا ر و جویای ثارو ( اسات. ایاا    فاشیست )و نه صرفاص شخصی فن

متحدۀ آمریکا نیز به بلش مختلف یک جمهوری معیوب شده اسات کاه 
آزادی سالبی در زمارۀ آن  کنناد. تهدیادر میسا ری و فاشیسام  جرگه

بلش است و ما مردماان ایان کشاور را واداشاته کاه گماان کنایم وقتای 
ایم، در حالی که تماام  ها را رفع کرده مشکلاتمان را خصوصی کنیم، آن

 دستاورد ما جدا کردن خودمان از دیگران بوده است.

 شنا کردن
اند،  ها هرچه کرده . آنکشور من کشور دانشجویان زندانی من نیز هست

ام. با این حال بودن من در دانشگاه  ام آنچه کرده اند و من نیز کرده هدکر 
های زنادان، متا ثر از منطا  فراگیرتاری  ییش و باودن آناان پشات میلاه

 ۳911اساات. ایاان ساارزمین کااه دویسااتمین سااالگرد اساات لالش را در 
هار کشاور  مشی نژادیش بایش از جشن گرفت، از آن زمان به بلت خ 

ها به روی تعداد روزافزونی از شهروندانش قرار دیگری در مسیر بستن در 
پوسات  پنجم یاک فارد سیاه احتمال زندانی شادن مان یاک اگرداشت. 

 .داردشایستگی من ن ربطی به  هیچ این موضوع ، است
، چناد روز قباش از باه صادا درآوردن آن ۳911یکی از روزهای ژوئن 
نیمکتای  نزدیاک ب ای اتوباور زرد مدرساه  ناقور، تنها روی صندلی

نشسته بودم. آخرین هفت  کلار اول بود و داشتم کتاب سال دبساتان 
 زدم. را ور  می
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رنِ و یک ور  گلاساه  دو ی  ای با جلد م وای شده کتاب سادۀ منگنه
هاای سایاه و سافید در قالای ساطری یاا  برای هر کلار بود که بکس

وش  با ی چاپ از هار ور  چاا، ستونی داشت و بکس آموزگار هم گ
شده بود. خانم آموزگار ما در تصویرر ظاهر اسپور  باا موهاای بسایار 

انتی زیر لبار س سه گیر ی ه حجیم، بینک قطور با قاب گرد، و یک بر 
ها از  ساومی ود. یکای از کالارباب میلش پوشیده ب قد اسکاتلندی   تمام

مساخره کارد و اصاطلاح  ام مرا بابات ناژاد آموزگاارم سر روی شانه پشت
معمول بارای آن تاوهین را باه زباان آورد. نخساتین باار باود کاه چناان 

دانستم ولی تا حدی حدر زدم زیارا  شنیدم و معنایش را نمی ای می واژه
 شناختم. آن پسر و رفتارهایش را می

گذشت. من که  اتوبور در مسیرر از کنار باشگاه شنای محلی می
اسات. در آن اساتخر باود « باشگاه»چرا آنجا  آوردم بچه بودم، سردرنمی

بخشی را  که شنا را یاد گرفتم و با برادرهایم بعدازظهرهای تابستانی لذ 
سپری کاردم. ساوار شادن بار کروکای فسا لی پادرم و راننادگی تاا آنجاا 

ناشادنی داشات.  که س ف کروکی جمع شده بود، لاذتی فرامور درحالی
ر  بضااویت باشااگاه باارایم تاار شاادم، همااراه داشااتن کااا وقتاای بزرگ

کردم. باه ن ارم  ویژه چون همیشه چیزها را گم می شد، به دردسرساز می
هاای مختلاف  ها به مزایای مختلفی کاه باا رنِ آمد که بچه بجیی می
بالیدند. نوجوانی ببور جلوی ورودی  شد، می ها نمایانده می روی کار 

 کرد. دار را وارسی می های سلفون استخر، کار 



 

 ۳۳1 
 1 

  
تار 

مخ
خود

 ی

کس نیت بدی نداشت. با ایان حاال  وبی بود. آنجا شاید هیچجای خ
کرد. استخر  ی ما را آشکار میگاه شنا هم ح ی ت انکارناپذیر ملحتی باش

در  1قاانون ح او  مادنیها بعد از احکام دیوان بالی و  فربی برای بچه
 بهتبار  های آفری ایی ساخته شد که شهرها را از راه ندادن آمریکایی ۳91۰

جاای  ها در جاای کرد. بعاد از آن شاهرداری ای بمومی منع میاستخره
کشور استخرهای بمومی خود را با سیمان پر کردند و کا های بمومی 
مثش استخرها به بخش خصوصی سپرده شادند کاه در قواباد بضاویت 

ها ف   یکی از  ممکن بود. این واکنش ،غیررسمی ها اجرای تبعیض آن
 تر به قانون ح و  مدنی بود. ک در واکنش سیاسی بزرگهای کوچ مفلفه

های دیگاران را در م اام انساان باه  کنیم که بادن وقتی انتخاب می
سازیم کاه ساپس  های اجتمابی خاصی می رسمیت نشناسیم، موقعیت

پوست که از اساتخر  کنیم. کودکان سیاه ها را وضع طبیعی تعریف می آن
های سفیدپوست شانا  ی کمتر از بچهرفتن محروم شده بودند، به احتمال

گرفتند. به همین ترتیی به کودکان سفیدپوست یاد داده بودند که  یاد می
تل اای »شااود. چنااان حرفاای بااه  های ساایاهان روی آب شااناور نمی باادن

 تبدیش شد.« بمومی
پوساات در  حااداکثر یااک یااا دو کااود  سیاه ۳911در آن تابسااتان  
پوستی در اتوبور نبود  بچ  سیاه خورد. آن روز هیچ استخر به چشم می

های حوما   بنادی محلاه زیرا آرایش اجتمابی مخصوصی کاه باا منط ه
 داشت. های مختلف را از هم دور نگه می آمد، بدن شهر پدید می

                                                                                           
1. Civil Right Acts 
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پوساتان در آن نبودناد، لح ا  باه زباان آوردن  در محیطی کاه سیاه
موزگاار به معنای ساختن یک گروه بود: هماه بلیاه آن آ ،توهین نژادی

کرد. اگر زباان  شدند که از آموزگار غایی دفاع می غائی و بلیه کسی می
به کاار بباریم، ا مثاب  اشیای رنگی  بها های دیگران  را برای رفتار با بدن

ایم. بااه ایاان ترتیاای بااه نااوبی  خااود را هاام اشاایایی دیگاار تعریااف کاارده
  ناژادی ایم که از جانس دارودسات سازی مادی  ابلهانه وارد شده جمعیت

 کنیم. دیگران فدا می  یپخود را به پای آرمان  انکار    یپاست. ما 
شاید مدرسه رفتن به رفع این معضش کمک کند ولی ما باید بیاموزیم 

اقباال باودم کاه در  دیگران را به رسمیت بشناسیم. مان خور  یپکه 
هااای  ام آمریکایی انوادههااای خاا خااوردم و در دورهمی خانااه محااک می

دیدم. با ایان حاال یاادم نیسات کاه در مدرساه چناان  تبار را می آفری ایی
دیادیم، درر  1جایم کاروهایی ایجاد شاده باشاد. آنچاه درباارۀ  موقعیت

ر  بود که این موضوع با خره باید تمام شود. باید فهمیده باشیم که بب
ادپرستان  آلمانی بود و یهودیاان )کساانی بخش قوانین نژ الهام جیم کرو

تبدیش کرد. همزمان باا  استاین( را به شهروندان درجه دو از قبیش ایدیت
های زیردستان از جمله منع یهودیان از رفتن باه  آن قوانین، ابتکار بمش

 استخرها نیز از راه رسید.
 ،اهمیتی به ن ر برساد، ولای در آن دوران کاودکی شاید موضوع کم

 متحده به من یاد نداد.  کس چیزی از واقعیت استخرها در ایا   هیچ
                                                                                           

شد که در قارن ناوزدهم و اوایاش قارن  به قوانین ایالتی و محلی گفته می (Jim Crow) . جیم کرو1
آمد. اصطلاح جیم کرو نوبی  به اجرا درمی« جدایی نژادی»های جنوبی آمریکا برای  بیستم در ایالت

 لاو شدند. ۳915پوست است. آن قوانین در سال  سیاههای  آمیز برای آمریکایی اشارۀ توهین
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 قرارداد
ها رب  دارد.  شود و خودمختاری به بدن شروع می آزادی با خودمختاری

شااود.  های هاار ناوزاد آغاااز می باه همااین ترتیای فلسااف  آزادی بااا گریاه
باس اساسای  گذارناد کاه از روی ماا می  نوزادان مبااحثی فلسافی پایش

کنند. وقتی بند ناف پسرم را بریدم، نگااهم  هستند، توجه ما را جلی نمی
 به دنیا تاییر کرد.

آییم. تجرب  هم   به دنیا می وتار  محی  در میان  غوغای تیره هم  ما
کادام از ماا آن هیااهو را باه  ما از این لحاظ یکسان است ولی البته هیچ

ایم و ف ا  باا توضایحا   ایی شانیدهآوریم. ماا از تولاد چیزها خاطر نمی
کنیم. اگر به خاطر بیااوریم کاه همگای باا جیاغ  دیگران به آن توجه می

متولااد شاادیم، شاااید از خطاهااای فلساافی کااه در پااس ظلاام و ساارکوب 
 آمریکایی نهفته است، در امان بمانیم.

تولد در فرهنِ آمریکایی با تابوهاا احاطاه شاده اسات. ساکو  ماا 
ح   زندگی، از ما دربارۀ باور رایاج خودماان باه آزادی ترین ل دربارۀ مهم

کناد. تولاد هار  در برابر بعضای انت ادهاای اساسای محاف ات می سلبی
هر نوزاد قارار نیسات از برکات زند.  پوچی آزادی سلبی را جار می ،انسان

ای زیبا دیگران را باه سافر باه  توانید با بیانیه چیزی آزاد شود. می ن  ف دا
آزاد  توانیااد نااوزادی را باا دبااای خیاار   ساوی آزادی فرابخوانیااد ولای نمی

 شدن، پای کوه رها کنید و بروید.
نمایااد کااه مااا فرآینااد  آزادی وقتاای میساار می گااویی مفهااوم ساالبی

ون ص از بزرگسااا ن شااروع  بیاای اندیشاایدن خااود را از تصااویری بی
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ز بدو تولد دچاارر هساتیم، کنیم و دردسرهای این بدن را که همه ا می
سپاریم. اگر کار را از وضعیت پختگی و بلوغی جاادویی  به فراموشی می

توانستیم فرض کنیم که آزادی ف   از م ول  دفاع  کردیم، می شروع می
اند.  های پیشین و آن چیزهایی است کاه از قباش وجاود داشاته از داشته

ت از دسات بارود، وقتی آزادی را ف   امری تعریف کنیم که ممکن اسا
ها ابتادا  پرسایم آزادی چگوناه کسای شاده اسات و انساان گاه نمی هیچ

 شوند. چگونه خودمختار می
معمو ص معاادل خودمختااری دولات و ظارفیتش بارای  خودمختاری

شاود. ولای  کم وضع شرای  زندگی شاهروندان تصاور می سلطه یا دست
ای دیگاار  در ن اار بگیااریم، خودمختاااری را گونااه اگاار آزادی را ایجااابی

درخواهیم یافت و امری مربولا به اشخاص و نه دولت خواهیم دیاد. در 
آن صور  نخستین گام را به سوی توجیهی بهتر بارای وجاود حکومات 

 ایم. برداشته
هاا را خودمختاار بینگااریم  ماا  چگونه به اینجا رسیدیم که حکومت

ی کااه شااهروندان از قاادری شاا ن و ح ااو  باارای تصااور کااردن وضااعیت
را اماری ذاتای بارای نهادهاای سیاسای  برخوردار باشاند، خودمختااری

متحده از ایان قارار  هایی مانند ایا   دانیم. چنین باوری در فرهنِ می
قراردادی اجتماابی وضاع شاد و ماردم ا البتاه  فلان برهه،است که در 

فکاری خاود پذیرفتناد  شاوند ا در هم سوب میبزرگسا نی که کامش مح
که حکومتی تشکیش دهند. مشکش چنان اقادام فرضای ایان اسات کاه 

 گاه رخ نداده است. هیچ
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پروندۀ اجماع مردم آمریکا نیز به ن ر کاملاص بسته شده است: ماردم 
گرد آمدند و بر سر قانون اساسی تواف  کردند. ولی نویسندگان آن سند را 

ها دانسات. حتای اگار  تک آمریکایی شود نمایندگان تک یوجه نم هیچ به
داران ثروتمند سفیدپوست بوده باشند،  ا ختیار زمین ایشان نمایندگان تام

تبار، زنان و  های آفری ایی نادیده گرفتن کسانی که زمین ندارند، آمریکایی
 گوید که پیمان ایشان در دوران امروز ت ریباص  های بومی به ما می آمریکایی

وجه معتبر نیست. چرا باید نسش حاضر مطیع حکمی قدیمی باشد  هیچ به
 که خود برنگزیده است  چگونه چنین چیزی آزادی است 

کردند. کاارل  اشاره می ها به معایی این سنت  خودمختاری فاشیست
ها بااود،  ترین فاشیساات پرداز ح ااو  کااه از تیزهااور ن ریااه 1،اشاامیت

اساار  نیست که بر یدمختاری ح ی ی در متابعت از قوانینگفت خو می
هاست. هارکس  ، بلکه در ابتراض به برخی قانونندا قرارداد تعیین شده

توانست ابتاراض کناد، خودمختاار واقعای باود. بناابراین آدولاف  که می
برداری کرد تا ابتراض خود را  بهره 2باران رایکستاگ هیتلری که از گلوله

 بود.خودمختار معنا  تمام ابلام کند، به
شاکنی باه  با این حال ن ر اشمیت جاز شایطنت نباود. گرچاه قانون

 ،نیست. نفای تاوهم بواطف و احساسا  متکی است ولی خودمختاری
انجامد. اینکه فارد معتارض را خودمختاار  به ایجاد واقعیت و جوهر نمی

                                                                                           
1. Carl Schmitt 

 21به شالیک باه سااختمان مجلاس آلماان در تااریخ  (Reichtag Fire)باران رایکستاگ  . گلوله2
شود که چهار هفته پس از سوگند صدراب می آدولف هیتلر رخ داد و دستمای   گفته می ۳9۱۱فوری  

 ها تشکیش شود. آن واقعه شد تا حزب نازی بلیه آن ها در م صر دانستن کمونیست
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سات ولای درباارۀ معناای بدانیم، حداکثر بیان واقعیتای درباارۀ قادر  ا
گویااد. مفهااوم  چ بااه ماا نمیخودمختااری یااا اینکاه چااه بایااد باشاد، هاای

ن راناه اسات.  ای کوته کودکانه و لطیفه ، تعریفیخودمختاری فاشیستی  
 های گُنده شروع کنیم. ما باید کار را از کودکان و نه از بچه

ه قارارداد ها ب ها با آزادی در تناقض است، ن د آن حش فاشیست گرچه راه
کناد. اگار از ماردم انت اار داشاته  اجتمابی حتماص مشکلی را بر ماا فاار می

اناد و معیاار هام  باشیم نهادهایی را بپذیرند که در زمان تولدشان برقارار بوده
وکماال( وهمای اسات، ایان انت اار  تواف  یا اجمابی باشد که بمدتاص )یا تمام

ریزی،  ساسی باید بلاوه بار پایاهساز آزادی خواهد بود  قانون ا چگونه زمینه
 شود. این کار شدنی است. 1ریزی مجدد بارها و بارها مشمول پایه

بطان و جای دادنش در  حش در جابجا کردن مفهوم خودمختاری راه
هاست زیرا شرلا  زم برای تمارین  هر شخص است. آزادی ارزر  ارزر

هاست. حکومات از آن رو کاه قادر  دارد و از واژۀ  ر ارزرو اجرای دیگ
هاا  هاا و فریی برای پیرایه بساتن بار کهنگی صاحی قدر یا  خودمختار

یابد. مشروبیت حکومت تا وقتی است  کند، مشروبیت نمی استفاده می
اناان و ند کاه جو برساتصویی به هایی  د و سیاستکنکه آزادی را ممکن 

 سازد. ر های آتی را خودمختا نسش
فرصاات اساات. هاار  آغاااز، یااک هاار شااخص آغااازی دارد و همااین

حکومت برای ممکن ساختن آزادی باید از همین آغاز شروع کند یعنای 
ناپاذیر اسات؛ و از  به تولد و جوانی بپردازد. این فعالیات از آزادی تفکیک

                                                                                           
1. reconstitute 
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ناشدنی است زیارا آزادی ارزر   لحاظ اخلاقی هم از مشروبیت تفکیک
کنناد؛ حکومات شایساته  ها را درست نمی ها بچه کومتهاست. ح ارزر

کند که پرورر کودکان با ساهولت بیشاتری باه  ف   شرایطی فراهم می
 زندگی آزادانه ختم شود.

کناااد خودمختاااار اسااات ولااای هااادف  حکاااومتی کاااه ادباااا نمی
باه  ،خودمختارسازی کودکان را برگزیده است، با اهمیت دادن به آزادی

های  کومت این کار را نه با توسش باه افساانهدهد. ح خود مشروبیت می
های آتای و مردمای انجاام  بلکاه بارای نساش ،گذشته یاا مردماان مارده

 گذارند. دهد که دارند پا به این دنیا می می

 ارتبالا
ما تمایش داریم هنگام تفکر دربارۀ آزادی از باازۀ باین تولاد و بلاوغ ا کاه 

هماین دوره اسات کاه  دهندۀ زندگی است ا غفلت کنایم. در دورۀ شکش
شاود. در ایان صاور   می ساد ن قالی آزادی یعنی خودمختاارینخستی

باه   یپبختی نخواهیم داشت که دقت کنیم بدن هر کود  چیست و 
 ها و تدبیرهایی نیاز خواهد داشت. چه تلار

ه دیگران، به نوزاد انسان به تاذیه، سرپناه و محبت نیاز دارد. نوزاد ب
روی »ا ماورخ رومای ا آزادی را  1تربیت و به آموزر محتاج است. لیوی

تعریاف کارد. ایان « پای خود ایستادن بدون وابستگی باه ارادۀ دیگاری
تعریف در بخشی از منط  زندگی درست است ولی ناه وقتای کاه ماا در 
                                                                                           

 ۳1پایش از مایلاد تاا  59( ماورخ رومای )Livy or Titus Livius. لیوی یاا تیتاور لیویاور )1
 میلادی( بود.
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زهدان مادر یا در حال شیر خوردن از ماادر هساتیم و هناوز تاوان سارپا 
یستادن نداریم. وقتی نوزاد هستیم، اگار قارار باشاد اصالاص ایساتادن را ا

چون ما در دا ن  نیت شخصی دیگر محتاج هستیم. سنبیاموزیم، به حُ 
تاوانیم آنچاه را  کنیم، نمی در جهت خاصی زندگی مای برههزمان در هر 

 اند، فراهم یا تصحی  کنیم. که قبلاص به ما نداده
آییم. سارهای  تر به دنیا مای نیافته انداران، تکامشما در م ایسه با دیگر ج

دارد کاه  ها به بلت مازهای بازرگ ماسات( ماا را وامای بزرگ )که بزرگی آن
خیلی پیش از کسی توانایی بسیاری از کارها، از رحم ماادر بیارون بیااییم. باا 

ویاژه در نخساتین  این حال آن مازهای بزرگ با گذشت زمان و مراقبت ا باه
 های توانمند تبدیش شوند.  توانند به ذهن ها ا می سال ها و ماه

اند تا صبور و اهش ارزیابی باشاند و در جایگااه  ها متحول شده انسان
و مثاش والادین، خاواهر و  ،کشااورز و  نشین چین، بادیه شکارچی، خوشه
ها و اجاداد کودکاانی بماش کنناد کاه باه  زاده ها و بمه برادرها، بموزاده

هاایی ف ا  وقتای حاصاش  نیاز دارند. ولی چنین ظرفیتها مراقبت  سال
گیری  شان ارتبالا داشاته باشاند. شاکشپیرامونشود که مردم با افراد  می

 ، ناگزیر یک کنش اجتمابی است.فردیت
تنهایی مای  فراهم شدن دانشی نیست کاه ماادران  پرورر کود  به

را فااراهم دانااش ربرد آن )والادین یااا خااانواده( نیااز دارنااد یااا فرصات کااا
در آن  اند کاه آزادی سالبی کند. نوزادان به دل دنیایی انداخته شاده نمی

تاوان بادون  هاا را نمی حکمفرماست و ناگزیر ابلهانه و بجیی است. آن
ف اادان منااابع پاارورر داد. ایاان کودکااان بااه چیزهااایی نیاااز دارنااد کااه 
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دی قاادر نیسات والادینش را باه توانناد بدانناد. هایچ ناوزا خودشان نمی
هاا را تعیاین کناد.  مشای آن ها فرصت بدهد یا خ  آزادی برساند یا به آن

ها  و باا همکااری نساش اسات تار آزادی همچون یک طرح تعاونی بزرگ
 کند. شود یا در غیر این صور  اصلاص ظهور نمی کارگر می

ه ها کاه دغدغا  دوران کاودکی دارناد، بایاد دغدغاه آزادی داشات آن
باشند، و آنان که ساودای آزادی در سار دارناد، بایاد باه کودکاان توجاه 

ای است کاه ناوزاد  کنند. این توجه به معنای دغدغه داشتن بابت جامعه
آمریکایی بعدی در آن متولد خواهد شد. آزادی فردی یک طرح جمعای 

از و نسلی است. برای اینکه مردم در محی  آزاد رشد کنناد،  زم اسات 
 تارهای درست از هنگام تولدشان وجود داشته باشد.ساخ قبش

به همین ترتیای غیار از فلساف  آزادی، تمارین آزادی نیاز از هنگاام 
شود. باا ایان حاال ماا زیار ساای  سانتی فلسافی باه دنیاا  تولد شروع می

گیاااارد.  ترین لح اااا  زناااادگی را نادیااااده می آییم کااااه بنیااااادی ماااای
یاادگر گمااان کردنااد کااه ها و مرشدشااان مااارتین ها اگزیستانسیالیساات

گیری ایشان معطوف باه بادبینی،  مشکش ما غفلت از مرگ است. نتیجه
باه خاوبی تاذکر داد از موضاوع  پوچی و مردانگی بود که ایدیت اساتاین

 ده است. مشکش اصلی غفلت ما از زندگی است.مانپر  
همسر مان اسات کاه دارد کتاابی درباارۀ سانتی فراگیرتار  1مارسی شور

ها بخشاای از آن بودنااد  تی کااه هایاادگر و اگزیستانسیالیسااتنویسااد؛ ساان می
کرد.  ور می)پدیدارشناسی(. مارسی در دوران بارداری در باب این طرز فکر غ

                                                                                           
1. Marci Shore 
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  او به زبان آلمانی تمجید کرد. مارسای از تسل زایمان  همسرمهنگام پرستار 
ر مان در اماور زایماانی و د»بریاده باه آلماانی جاواب داد:  های بریده با نفس

 1«بودن به سوی مرگ»هایدگر مفهوم «. پدیدارشناسی معلوما  خوبی دارم
های باارداریش را  کرد. بعدها به مارسی گفتم که بایاد یادداشات را مطرح می

 بگذارد. 2«بودن به سوی حیا »بنویسد و بنوانش را 
تااریخی شروع زندگی، پیش از آنکاه رخادادی »گوید:  هانا آرنت می

شود، نهایت ظرفیات هار انساان اسات. آغااز زنادگی از لحااظ سیاسای 
شااود و بااا  بااا تولااد آغاااز می خودمختاااری«. ارز آزادی آدماای اساات هاام

نگهااداری از کااود ، محباات کااردن و مراقباات از او، و بااا تربیاات او در 
مار پهنااور ا گیرد. تولاد یاک انساان بارای ایان گیتای   وجودر جان می

 پاذیر امکان»ها لح ا   ای نیست ولای زماان تولاد بارای ماا انساان ویژه
زندگی کردن در آزادی است. وقتای آزادی را باه پرهیاز از مواناع  «شدن  

بیرونی محدود کنیم تا طرز فکر خود از آزادی را به جای زندگی بر مرگ 
 ایم. پذیری بال وه را از بین برده متمرکز سازیم، آن امکان

 وام دادن
ترین در میاان یااازده فرزناد خاانواده باود و پاادرر  ایادیت اساتاین جاوان

چهارتا از خواهر و برادرهایش هم پیش از  هنگام خردسالی  او درگذشت.
تولاد او جاان دادناد. او کااه در چناان اوضاابی باازرگ شاد، فهمیاد کااه 

 «.ها به قلمروی آزادی تعل  دارد پروبال دادن به قابلیت»
                                                                                           
1. being toward death 
2. being toward life 
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خواندنااد،  های اساتاین را می ر زنادان نوشااتهدانشاجویان مان کااه د
خیلی خوب فهمیدند که کودکان برای خودمختار شدن نیاز به گذراندن 

ها خود در کودکی به مراقبت و لطفی  اوقا  خود با بزرگسا ن دارند. آن
هاا  شان نشده بود. پژوهش از بزرگسا ن پیرامون نیاز داشتند که نصیی

های ناااگوار در دوران کااودکی  : تجربااهکنااد ن اار ایشااان را ت ییااد می
 بزرگسالی دارد. در با دردسرهااستوار  همبستگی

 آنچه انسان از خود دارد و به معنای واقعی  »سیمون وی نوشته بود: 
یعنای مطل ااص از آن خاود اوسات، ظارفیتش در فکار  ،کلمه فردی اسات

های بشاری روی  وناهکاه گ ها ساال ل در میلیونبا این حا«. کردن است
« باه معناای واقعای فاردی»اند، ایان ظرفیات  کرۀ زماین قادم برداشاته

گاه در تنهایی فرد رشد نکرده است. کودکانی که به حاال خاود رهاا  هیچ
گیرند. شوربختانه این حرف ف ا  فرضایه نیسات.  شوند، چیزی یاد نمی

گرفتااه تااا  1مورخااان شااواهد ت ییدکنناادۀ قاااطع و پرشاامار ا از گااو گ
 های رومانی کمونیستی ا در این زمینه در چنته دارند. خانه یتیم

کماک  آشنایی ما با فرآیناد رشاد در اوایاش کاودکی باه خودمختااری
هایش را در پنج ساال نخسات   بمدۀ ظرفیت  یپدانیم که  کند. می می

اص باه انادازۀ کااملش رسایده اسات. آورد که ماز ت ریب زندگی به دست می
اجتماابی اسات. مااز ناوزادان آماادۀ  ،دانیم که آن فرآیند همچنین می

هاا خودشاان تواناایی ارتباالا برقارار کاردن  برقراری رابطه است ولای آن
کنند که نوزادان با لمس جسمی  ندارند. مسیرهای بصبی وقتی نمو می

                                                                                           
1. Gulag 
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ها قارار  ی دیدن چهرهروبرو شوند. کودکان وقتی در وضعیت مناسی برا
کنند. حنجاره، زباان و  ها خوب بمش می  داده شوند، در تشخیص چهره

های نوزادان قابلیت ساختن صداهای واژگان را دارند ولی این کار را  لی
 توانند انجام دهند. ی دیگر میکسف   با ت لید از گفتار 

های مختااف پاایش روی کودکاان خردسااال کااار  مهیاا کااردن گزیناه
است ولی یاد دادن ارزیابی و انتخاب دشوارتر اسات. ایان کاار باه آسانی 

بزرگسااال دلسااوزی نیاااز دارد کااه باارای دلسااوزی وقاات داشااته باشااند. 
انتخاب گرچه واقعیتی بیرونی است، قابلیتی درونی نیز هست. ماا بارای 

های مختلف، به ظرفیت بیرونی  این کار بلاوه بر توانایی مشاهدۀ گزینه
کاردن  ها محتاج هساتیم. شایوۀ آمریکاایی بارای نااآزاد برای تح   آن

فرسایی دربارۀ انتخااب کاردن و ساپس محاروم کاردن  ها، سخن انسان
ها برای انتخاب کردن نیاز خواهناد  هایی است که آن کودکان از ظرفیت

هااا(. هرچااه  داشاات )یااا باارای فهمیاادن محااروم شاادن از آن ظرفیت
دهیم  های بیشتری را تشاخیص مای اشد، گزینهتر ب هایمان غنی ظرفیت

 های بیشتری خواهیم بود. و قادر به انتخاب
اینکه چه تعداد گزینه پیش چشم ما شناسایی شاود، باه شایوۀ در  

هااای  مااا رباا  دارد. بواطااف خوشااایند بابااث بساا  دامناا  انتخاب
شاوند. باربکس،  شده و افزایش تجرب  ماا در ظارف زماان می شناسایی

 1«بازن یاا در رو» ای را به گزینا  فاوری   وشایند، چنان دامنهبواطف ناخ
کننااد. تاارر از همااین بواطااف ناااگوار اساات کااه مااا را بااه  محاادود می

                                                                                           
1. fight or flight 
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کناااد و ذهااان ماااا را باااه مااادارهای  حاااالتی م یاااد می وضاااعیت دو
ساازد: باه بباارتی  هایمان را به شایء تبادیش می شده و بدن ریزی برنامه
 کاهد. فرو می کوپررا به   یپ

بواطاف خاود را که گیرند  کودکان خردسال با کمک دیگران یاد می
دارد ولای وقاوف باه  به زبان آورند و تن یم کنند. گااهی تارر مناسابت

هایی برای مهار ترر و بازداشتن دیگران از  ش گامبه زبان آوردنترر و 
رای ارزیاابی سوءاستفاده از ترر کود  هستند. تن یم بواطف گامی با

سازد. اگر ما ف   در نخستین  که امکان آزادی را فراهم می بواطف  آن
هایمان خلاصه شویم، طعم  کسانی خاواهیم شاد کاه بامداناه  واکنش

تااک  انگیزنااد. ف اا  افااراد یعناای تک هااایی در مااا برمی چنااان واکنش
ی ها هستند که توانایی م اومت در برابر فشار دیگران را دارند، ولا انسان
ها به وجود آن دیگران وابساته اسات.  گیری همین فرد فرد انسان شکش

های درست در مراحاش خاصای از زنادگی قاادریم بار  ما ف   با راهنمایی
 خود مسل  شویم.

دهناد چاه چیاز کودکاان  های فراوان هسات کاه نشاان می پژوهش
کناد: تماار  های پایه کمک می خردسال را در دستیابی به این ظرفیت

هااای خودجااور؛ و  جساامی و زبااانی؛ رواباا  ابتمااادآمیز؛ بازیمااداوم 
هایی برای انتخاب اشیا و افاراد. مشخصااتی کاه ماا  فراهم کردن گزینه

واسط  اقدام هماهناِ  برای تبدیش شدن به فرد آزاد نیاز داریم، ف   به
توان طوری پرورر  گیرند. کودکان را می و همکارانه در دسترر قرار می

هاا خودشاان تواناایی فاراهم کاردن  آزاد شوند، ولی آن و آموزر داد که
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محیطای را ندارنااد کااه ایاان اماار را ممکاان سااازد. چااون آزادی مسااتلزم 
شاان  هایی اسات کاه ماا باه تنهاایی از بهادۀ ساختن رسیدن به ظرفیت

خود را به دیگران مدیون هساتیم. هار بزرگساال  آییم، پس آزادی   برنمی
 ی از دیگران دریافت کرده است.های چندبعد  در کودکی کمک ،آزاد

کنیم کااه آزادی را بااه ذهاان تاادابی  وقتاای بااه مشاااغلی فکاار ماای
باه  ییاا گااوچران یخلباان ، مشااغلی ماننادکنند، شاید پایش از هماه می

برسد. مادری کردن باه آزادی پیوناد خاورده اسات. چناان کاه  مان ذهن
د و پتسی بارور هاا  چرانکناد، هما  آن گاو باه ماا یاادآوری می 1تران  ا 

اند. مشاغلی کاه بایش از هماه باا آزادی نسابت دارناد، از  مادری داشته
ها، و  جنس مراقبت هستند: آموزگاران دبساتان، آموزگااران مهادکود 

ای که دغدغ  آزادی داشته باشد، به این افراد  مددکاران کودکان. جامعه
 پردازد. گذارد و دستمزدی شایسته به ایشان می حرمت می

لزم کساای ظرفیاات اساات، ظرفیاات نیازمنااد توجااه و آزادی مساات
مراقبت، و توجه مستلزم صرف کردن وقت. پاس صارف وقات از ساوی 

ای از  ویژه مادر ا از جنس آزادی است. بزرگسا ن ناوع ویاژه والدین ا به
ی کاه کاود  قاادر باه «وقات»دهناد؛  وقت خود را باه کودکاان وام می

نیساات و بزرگسااال هاام  دادنااش بااه بزرگسااال یااا بااه کودکااان دیگاار وام
 تواند به بزرگسال دیگر بدهد. نمی

گفاات هار مفلفاا  ارزشامند در وجااود ماا از دیگااران  سایمون وی می
دم تمدید  به وامی است که باید دم»سرچشمه گرفته و هدیه نیست، بلکه 

                                                                                           
1. Ed and Patsy Bruce 
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هاا  گیرند. آن کودکان نوع خاصی از وقت را از بزرگسا ن وام می«. شود
وام خود را باا صارف وقات  ،ند در م ام بزرگسالتوان بعد می ها ف   سال

کنندۀ وام  برای نساش بعادی باازپس دهناد. حکومات در ن اش ضامانت
وقات  ،کودکاان هاای آورد کاه مربی و شرایطی فراهم مایکند  بمش می

کااافی داشااته باشااند. سااپس ساارزمین مردمااان آزاد آن وام را بااازپس 
 د.کن دهد و مبلغ وام بعدی را از پیش فراهم می می

  یاپوقتی تولد را در گزارر آزادی از قلم بیندازیم، در ن ر گرفتن 
ایم. چون ممکن است زنای باا تجااوز باه بناف  زنان را نیز ناممکن کرده

ایشان ناگزیر با مردان فر  خواهد داشت.   یپگیری  باردار شود، جهت
زیارا فارض شاد  در طرز فکر قدیم دربارۀ آزادی چنین بحثی مطرح نمی

 ای قلیش هستند. بده شده بود که زنان و بردگان در خدمت آزادی  
اگر آزادی را صرفاص ف دان موانع بدانیم، این تل ی هیچ سرنخی برای 

دهد. شاید به ن ر برسد که مفهوم  قضاو  دربارۀ تجاوز به بنف به ما نمی
کند؛  ه ما کمک مییعنی خلاصی از خشونت در این زمینه ب آزادی سلبی

کم  دساات را مخاااطرا  نهفتااه در ایاان بحااث ،یمفهااوم بااا چنااین ولاای
: موضوع ف   در حا  ماا بارای مصاونیت از تجااوز خلاصاه گیریم می 

های شدید روحی  شود، بلکه شامش توانایی ما در زیستن بدون آسیی نمی
حتمال وند، هم با انیا انت ار تجاوز به بنف است. آنچه افراد قادرند که بش

شود و ما ف   وقتی این واقعیت را  تجاوز و هم با خاطرۀ تجاوز محدود می
 های دیگران ارج بگذاریم. کنیم که به بدن در  می
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زناان همچناین باه معناای در  نگارر   یاپبه رسمیت شناختن 
ایشان به زایمان است که مردان معمو ص با آن نگرر آشنا نیستند. زناان 

دربارۀ به دنیا آوردن یا نیاوردن فرزند و زمان آن تصمیم بگیرند و  ناچارند
ف   دست  بخشی از برنام  زندگی خود را با آن وف  دهند. آزادی سلبی

هاایی بارای  گاذارد. اگار کمک هاایی بازمی ایشان را برای چناان انطبا 
بودن را برای زناان  های ناآزاد زایمان زنان فراهم کنیم، یکی از خاستگاه

 ایم. فرزندان افزوده «بزرگ شدنآزادانه »ایم و بر بخت  رفع کرده

 گشایش
ما را با معناایی کاه از مارگ  مانگیز است! فاشیس آسان و وسوسه ،مرگ

کند. وقتی از رویاارویی  دیگران و خودمان استخراج کرده است، اغوا می
خواناد، طفاره بارویم و از  می 1نهایما راز بادن ،با آنچه کاه سایمون وی

 هٔ بافی درباار  ماان غافاش شاویم، فلسافهترین ویژگای انساانی خود سَرزنده
 شود. تر می مرگ آسان

فلسافه  هٔ باه حاوز  های دور در غار افلاطاون ندر زما 2«اصش مرگ»
کنیم،  ما در این دنیا تجرباه مای خزید. افلاطون ی ین داشت اموری که
های آرمانی  هایی ناقص از نسخه کاملاص واقعیت ندارند، بلکه بیشتر سایه

ی یا پرتاویی از یاک لبه این ترتیی مثلاص هر ناقور، تجهر حوزه هستند. 
ون ص است که جایی دیگر وجود دارد؛ و هار درخات یاا  بیی ناقور بی

باریم کاه ایان  در توهم به سار می هر تخت در زایشگاه. او معت د بود ما
                                                                                           
1. mystery of our bodies 
2 . death principle 
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فلسفه است که ماا را از ایان خطاا  امور کاملاص ح ی ت دارند، ولی رسالت
ناشادنی غاار  به در آورد. او به همین من ور )در جمهور( تمثیش فرامور

 را به کار برد.
برند  تصور کنید افرادی در غش و زنجیر در ابما  یک غار به سر می

پایش روی خاود را روی یکای از دیوارهاای غاار  توانند صحنهٔ  یو ف   م
هاا و آتاش افارادی  ببینند. در قفای ایشان آتشی افروخته شده و بین آن

اشایای »ای از  روناد و باا خاود رشاته سو می سو و آن پشت یک دیوار این
بینناد،  دگان میشُابندای کاه در  کنناد. کاش من اره حماش مای« تراشیده

گویاد  می افتد. افلاطون روی دیوار پیش رویشان می هایی است که سایه
ایم، باه  هستی ما چنان وضعی دارد. ماا در غااری باه قیاد کشایده شاده

پناداریم. ماا بایاد  ها را ح ی ات می کنیم و آن ساایه ها ن ر می بازی سایه
ر چیز د جا هماه برای یافتن راه خروج بیندیشیم تا به دنیایی برسیم که آن

 شود. ار یافت می قالی آرمانی
توان ثابات  بسیار تفکربرانگیز است و البته نمی مفهوم غار افلاطون

پاذیری چناان وضاعیتی باه  کرد کاه ح ی ات نادارد. باا ایان حاال امکان
 های اساسی در زندگی بستگی دارد. پوشی از تجربه چشم

ه باا خاود بگوییاد: زایمان را تماشا کنید، سخت است کا هٔ اگر صحن
ای ناقص و کمرناِ از اتفااقی دیگار یاا ف ا   این صحنه بازتاب یا سایه

کااه دارد در  اساات تولاادی ، ماثلاص ون ص بیاای انعکاسای از یااک تولااد  بی
دهاد. وقتای همسارم بعاد از تولاد پسارمان باه  سرزمینی آرمانی رخ می

بوارض زایمان دچار شد، با خاودم فکار نکاردم کاه: ایان خاون، خاون 
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ها ف   ردپا یا   ی ی نیست؛ یا این قرمز، قرمز  ح ی ی نیست، بلکه اینح
هایی از آن چیزهایی هستند که شاید خاون و قرماز باشاند. وقتای  نشانه

زده از  ما را به آغوشام ساپردند و پزشاکان شاتاب هٔ رسیدنوا پسر پرستاره
بیمارستان نازد همسارم آمدناد تاا او را جراحای  بال کناری در ساختمان  

یاا  کاماش های کبود او پرتویی از ناوبی بانفش   کنند، گمان نکردم چشم
هااا در  ن ااص هسااتند یااا صاادای کوبیااده شاادن گام و بیاای چشاامان بی

تولاد  هٔ لح ا هٔ چیزی جز واقعیت است. آنچاه درباار  ،ستانراهروی بیمار 
لح اا   هٔ ناین بارای لح ااتی پاس از تولاد و هماکند، همچ صد  می

د ندارد، مگر غاری کاه ماا پاس از بساتن بعدی صاد  است. غاری وجو
 شویم. ها، به آن وارد می هایمان به انسان چشمانمان به دنیا و قلی

هاای  ها یا رختخواب هایی وجود دارند، ولی نه ناقور البته که آرمان
 هٔ و از قمااار مفاااهیمی دربااار  ها تفضاایل سهااا از جاان آرمااانی! آرمان

ی بهتار و بهتار سااختنش از آن چگونگی فاصله گرفتن این دنیا از دنیای
گیاریم  های خودمختار یااد می چیزی است که هست. ما در م ام انسان

هاا را  ن برقرار کنایم و آنها تواز ها را ارج بگذاریم، بین آن که این آرمان
زناادگی بکشااانیم. مااا همچنااین ساااختن یااا آفریاادن چنااان  هٔ بااه صااحن

گیاریم بلکاه  آرماانی وام نمی ها را از دنیایی آموزیم؛ آن هایی را می آرمان
 شان دهیم. ها برسیم و بس  کنیم تا به آرمان حرکت می

بربکس اگر گمان کنیم دنیای هر روزماان دنیاایی ح ی ای نیسات، 
سااازی  بلکااه غاااری اساات )یااا بااه تعبیاار مردمااان امااروزی، نااوبی شبیه

ها  کردن آرمان شویم که تکاپوی بملی میای است(، آنگاه مت ابد  رایانه
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معناست. اگر گمان کنایم کاه زنادگی ح ی ای جاای دیگاری اسات،   یب
شود زیرا زیستن در آن سرزمین یا جای دیگار از ماا  آنگاه آزادی یاوه می

بخات ماا   ساخته نیست، چه رسد که تاییر دادنش. در آن صور  یگاناه
برای رسیدن به آن جای دیگر، خلاص شدن از ایان کالبادهای نااقص 

ت )باه تعبیار اماروزی، تبادیش شادن باه تجسّام یاا با توسش به مردن اس
 خودمان(. 1تجسّد  دیجیتال  

هماین اسات: ف ا  باا از میاان برداشاتن  ،آزادی سالبی هٔ قالی اولی
هایمان است. باا ایان  شویم، و آن مانع، بدن فلان مانع است که آزاد می

کنیم، یعنای باه اسات بال  رو مای کاوپرزنیم و باه  را پس می  یپخیال، 
 رویم. می اصش  مرگ

را تسخیر کرده بود. افلاطون  گیری استد ل افلاطون همین نتیجه
است که غار را برای او وصف  میزبان و همدم استادر س رالا جمهوردر 
ه باه ح اای ی ی اسات کانزیس رالا مَثَش ابلای فیلسوف  انزواگُ  کند. می

ورای این جهان پی برده است. س رالا پس از صدور حکم محکومیتش 
نامد. ولی این حرف  یا آزاد شدن می« رهایی»به مرگ، جدایی از بدنش را 

اجسدیم در میاان اجسااد دیگار  کوپردرست نیست. بدن ما صرفاص یک 
دیگر باشد و  نیست که سد راه ما برای رسیدن به زندگی دیگری در جای

ما از آن رو ویژه است که با   یپ  ما را از نیش به آن وضعیت برتر باز دارد. 
 خورد. پیوند می آنچه باید باشدو  آنچه هستهر دو قلمروی 

                                                                                           
1. digital avatar 
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گیری  هماین نتیجاه هٔ ثیش غاار درسات در  شاود، ت ییدکنناداگر تم
برداشت شده است گفت که به غل  از آن تمثیش چیزی  است. افلاطون

کنناد. آن تمثیاش اصالاص معناای جسامانی یاا  که مردم هر روز لماس می
اند،  که در غار م ید شاده« چنان اسیرانی»گفت  می مادی ندارد. س رالا

خیر، «. پندارند شده نمی های اجسام تراشیده ح ی ت را چیزی جز سایه»
 و  آن ماردم  گرفتاار در غاش های پندارند. س رالا از بادن ها چنین نمی آن

زنجیاار غفلاات کاارد. اگاار افاارادی واقعاااص در غاااری زنجیاار شااده بودنااد، 
نخستین واقعیت در زندگی ایشان، رنج جسمانی و یوغ روی گردن باود، 

دیدناد،  های روی دیاوار را می هاا ساایه های روی دیوار. وقتی آن نه سایه
ای خودشان باود. ه کرد، سایه نخستین چیزی که توجهشان را جلی می

هایی که ایشان در بمش روی دیوار ا سازگارتر از هر چیز باا ح ی ات  سایه
 بود. های خودشان بدنهای  سایهدیدند، تر از هر چیز ا  و واض 

هااا در  فهمنااد. آن هایشااان را می مردمااان زنجیرشااده، ح ی اات رنج
ها و بادن خودشاان نیاز پای  زدنی به ارتبالا بین برخای ساایه چشم برهم

فهمند که تنها نیستند.  گذرد که ایشان همچنین می برند. دیری نمی می
ها بااا باادن  آن سااایه هٔ بیننااد و رابطاا های دیگاار را می باادن هٔ هااا سااای آن

زنجیار  و  فهمند. آنان حتی وقتی طوری غاش ها را هم می صاحبان سایه
شده باشند که نتوانند سر خود را بارای دیادن بادن دیگاران بچرخانناد، 

های روی دیوار به خودشان شاباهت دارد و از  فهمند سایه زود می خیلی
ای مشاابه دچارناد و  آن  مردمی دیگر اسات؛ دیگرانای کاه باه مخمصاه

هااا پااس از در  وضااعیت  گذراننااد. آن وضااعیتی مشااابه را از ساار می
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در  کنناد. درون غاار افلاطاون دیگران، خودشاان را هام بهتار در  می
، مشاکو  «اشیای تراشایده»های آن  افتد. سایه اتفاقی می بمش چنین

 نماید و باید هم که چنین بنماید. و ساختگی می
ای سارتاپا متفااو  باا  پس اگر درست بنگریم، تمثیش غار باه نتیجاه

انجاماد. آن تمثیاش در م اام ناوبی  و رایج در بارف می من ور افلاطون
ها  از بادن ،شناختن رسمیت دهد که به میآزمایش ذهنی در بمش نشان 

حضااور  باادن  شااناختن   رساامیت شااود و در  و شااناخت از بااه شااروع می
غرب اسات، ف ا   هٔ گردد. داستان غار که حکایت فلسف دیگران آغاز می

 ها غفلت شده بود. از آن رو چنین تعبیری پدید آورد که از هستی بدن
 سا رالا . افلاطاوننیمپس  زم است قدری تل ی خود را تصحی  ک

دانسات؛ کسای کاه غیار از آرا و افکاار  کاملاص متمایزی می هٔ فرد آزمود را
های آن بادن نیاز ابتناا  شایع در محی ، به بدن خودر و دردها و لذ 

برانگیزی بود. او مارگ در  تردید س رالا شخص آزاد  ستایش کرد. بی نمی
جان خرید، ولی این اقدام، ظرفیت او بارای آزادی را راه باورهایش را به 

و موضاوع آزادی گفات و من اور  هٔ را کاه درباار  داد و ناه آنچاه نشان می
بحّ  بودن و حرف درست را گفاتن نیسات  هٔ بحث ماست. آزادی از م ول

که البته هدفی مستعجش و فریبناده اسات، بلکاه از جانس تکااپو بارای 
دن اسات. سا رالا چگوناه باه آزادی درست ا یا مطاب  حا  ا بماش کار 

م از درست یا غل  ا آغاز نشد، بلکه ناگزیر با برسید  پاسخ از تفکر او ا ا
 حیا  او شروع شد.
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ها ماادری  انساان هٔ باه ماا سارنخ داد. او نیاز مانناد هما خود س رالا
هایی که مطارح کارد، تالار خاود در  داشت. س رالا در یکی از پرسش

 ف را با تکاپوی مادرر در م ام قابله قیاار کارد. افلاطاونم ام فیلسو
ایساه حماش م  بعدها گفت که س رالا نزدیک مرگش فلسافه را باا وضاع

 شوند. که متولد میکرد و افکار را با کودکانی 
 آنکااه فضاایلت را»بااود کااه بااه معنااای  1فیناریتااه نااام مااادر ساا رالا

 ماناست. ما به اتکای خود «ای درخشان نویدبخش آینده»یا « شناسد می
ها،  تاوانیم باا کماک قابلاه قادر نیستیم فضیلت را مح   کنیم ولای می

هایی  مادران و مردمان  دیگر، این کار را بیاموزیم. س رالا گرچه در بخش
کاادام از مااا  درسااتی گفاات هاایچ دیگاار از ایاان بحااث بااه خطااا رفاات، بااه

نیستیم. کودکان به کمک مادران محتاج هستند، مادران به  2ذا  به قائم
 ها، و همه و همه در آغاز زندگی به یاری دیگران نیازمندیم. کمک  قابله
بهتار از بسای زهادان و البته که  !آوری مرگبه زادآوری و نه  آری به

دی را باه آزا هٔ بیندیشایم، فلساف س رالا توصیف مادر  وقتی به  !گورستان
گشاایش درهاای دنیاا  هٔ قبار، از لح ا هٔ بستن دهان هٔ از لح  شروعجای 

 کنیم. می آغاز

                                                                                           
1. self-sufficient 
2. phaenarete 
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 پذیری  نا بینی پیش

 های نامتحمش وضعیت
مطالعاه گشاوده شاد. قابلیات مطالعاه را مادیون  هٔ واساط  دنیای من باه

هااا ماارا بااه  هااایی بااه ماان دادنااد و کتاب دیگااران هسااتم. کسااانی کتاب
سالاو هااول ا آن تدند. وقتی سانم بیشاتر شاد، مفتاون واها رسان انسان

و تل ی او از آزادی شدم که با آنچه خاودم ناراضی  اهش جمهوری چک ا 
ها پذیرفته باودم، زماین تاا آسامان  یا با مشاهدهٔ فیلم فهمیدم در مدرسه

خوانادم  یعنی همان زمان می ۳989های هاول را در  نوشتهفر  داشت. 
او، چکسلواکی، و در سرتاسار اروپاای شارقی باه که کمونیسم در وطن 

نواخت، هنگاام  هایی که تار و پودم را می نزدیک بود. نوشته رپایان کار 
یعنی همان وقتی نگاشاته شاده باود کاه  ۳918و  ۳915کودکی من در 

 اندیشیدم. بار بود که به آزادی می  نواختم و نخستین آن ناقور را می
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جمهوری باه پایاان  از کرد و باا ریاساتهاول کار خود را با شابری آغ
کردن  نویسای و ساپری ای را هم باه نمایشنامه برد. او در این فاصله دوره

ای  در زندان گذراند. او که در چکسلواکی  بین دو جنِ جهاانی در دوره
سا ر و مست ش بود، هناوز خردساالی را  زاده شد که کشورر هنوز مردم
پااره کردناد.  وطانش را پاره ۳9۱8در هاا  پشت سر نگذاشته بود که نازی

بار آن کشاور  ۳9۰8 ها در سااله باود کاه کمونیسات دوازدههاول پسری 
اقبال بود که با وجود اوضاع ناگوار پیرامونش، به  خور اومسل  شدند. 

ا هماان  ۳918به ساال  1آموزر او دقت کافی شد. هاول در بهار پراگ
های چکسالواکی مجاوز آزادی تجماع و آزادی  تکوتاه که کمونیس هٔ دور 

 چندحزبی حرف زد. به نفع انتخابا    ا ابراز ب یده صادر کردند
ورشااو( بااه  هٔ هااایش در معاهااد شااوروی )و هاام پیمان هٔ پااس از حملاا

 داده شاددر فهرست سیاه جاای  هاول ،ی در او  همان سالکچکسلوا 
 او از پراگ به حاشیههایش را قانونی منتشر کند.  و دیگر نتوانست نوشته

آبجوسااازی شااالی یافاات. او در  هٔ ن ااش مکااان کاارد و باقباات در کارخاناا
ار نوشات  همین تجرباه« هٔ دربار »ای با دو شخصیت  نمایشنامه ۳915

ا ناام آن نمایشانامهم در  2مخاطباانتا در میاان دوساتانش اجارا شاود. 
بردند  یابرقدر  خود به سر م هٔ ت امنیتی و ن ارتی زیر یوغ همسایوضعی

دساات احاازاب  درشاادهم  و حکوماات هاار دو اکشااور اشاااالگر و اشاااال
مارکسیسام باود. باا ایان حاال در آن نماایش  رو دنبالهکمونیست ملی و 

                                                                                           
1. Prague Spring 
2. Audience 
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اثااری از ایاادئولوژی و ساارباز نبااود و ف اا  یااک پلاایس ماارد، آن هاام در 
 گفتگوها حضور داشت.

ختارهایی ها در چنان سا کنشی بود که انسان هٔ هاول دربار  هٔ نمایشنام
فردی ناراضای  مخاطبان هٔ دادند. در نمایشنام دیگر نشان میدر قبال یک

شاود تاا نازد مادیر  که در آبجوسازی استخدام شده است، فراخوانده می
کارمندر که  هٔ که مدیر آبجوسازی ناچارست دربار  آبجوسازی برود. البته

های  ه کناد. از مکالماهاز لحاظ سیاسای مشاکو  اسات، گازارر تهیا
شود که بین مدیر آبجوسازی با افسر  ای معلوم می حاشیه هٔ گریخت تهجس

خواهد  ها رفاقتی برقرار است. مدیر می گزارر هٔ کنند مخفی  دریافت پلیس
اند تو  به دوست پلیس خودر کمک کند ولی خودر هم در این میان می

کند که باه  قابلی نیست و استد ل می هٔ کمکی به دست آورد. او نویسند
خودر  هٔ ها، کارمند ناراضی دربار  ن گزاررصرف وقت برای نوشتجای 

ها را به ثبات برسااند.  گزارر بنویسد تا مدیر امضا کند و افسر پلیس آن
 دهد. کارمند در نهایت به این خواسته تن می

 ۳91۴ هٔ ی در دهاکدرخشان ح اای ی از چکسالوا  هٔ هاول در آن نمایشنام
کاس  معروف شد. هایچ 1«سازی بادی» هٔ ا به تصویر کشید. آن دوره به برهر 

ها  هاا و اسالوا  در آن دوره به مارکسیسم ابت ااد نداشات. بسایاری از چک
اا « بهاار پاراگ»یعنای  ۳918ابت ادی خود به مارکسیسم را تا  ابلام این بی

انداختناد.  که ابراز ب یده مجاز شد و نویدبخش اصالاحا  باود ا باه تعویا 
هاای شاوروی،  در مااه او  زیار زنجیار تانک بهاار پاراگپس از خرد شادن 

                                                                                           
1. normalization 
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مفهوم سوسیالیسم به جای هدف و آرزوی مردم، صرفاص بهانه و دستاویز باود. 
جا بیشتر از جنس متابعت و همرنگی بود تا از جانس  حضور رژیم حاکم همه

آماد.  ت به اجارا در میکار حکوم هٔ ؛ و صرفاص فریی و اغوا برای ادامایدئولوژی
چیز  نوشات، هماه خاودر گازارر مای هٔ ناراضی دربار شخص تردید اگر  بی

شساتن از کرامات انساانی باود و کارمناد  ی این کار دستلشد، و  تر می آسان
مزخارف  این کار سرتاپا»ناراضی و مدیر آبجوسازی بعدها هر دو پذیرفتند که 

گرایی کشایده  کم به پوچ کمهایی  بدبینی به حکومت در چنین نمونه«. است
 شود که به نفع همان حکومت است. می

ضرر بنماید که ابتراف کنیم در زندگی هیچ فضیلت و هایچ  شاید بی
امر ارزشمندی وجود ندارد. چنان حرفی حتی شاید با آزادی سازگار به ن ر 
بیاید: مگر نه اینکه اگر هیچ چیز صحت نداشته باشد، آنگااه هماه کاار 

د بود  ما بر اساار چناان بااوری باا تماام مواناع پایش روی مجاز خواه
 نیولی فاقد اساتد ل بلیاه قدرتمنادا هایمان م ابله خواهیم کرد هور

چیز  همه»خواهیم بود که هور ایشان سلطه بر ماست. اگر بپذیریم که 
تر از امار دیگار نباشاد،  ، و اگر هیچ امری بهتر یا درسات«مزخرف است

هیچ های خودمختارانه نخواهیم داشت و به ساختن  مبنایی برای انتخاب
روی نخواهیم آورد. در آن صور  صرفاص به نجوا و غرغرکردن  «تنیخویش»

 پذیریم. شویم و جایگاهمان در ن ام موجود را می زیر لی مشاول می
نوشت که رهبر حزب  1ای نیز به گوستاو هوسا  نامه ۳915هاول در 

در « معیارهای اخلاقی هٔ هم تدریجی   زوال»کمونیست چکسلواکی بود و 
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ااهاش چاکم باود و  1معناا قلنادر تماام جامعه را یادآوری کارد. هااول باه
مخفی و  یها پنداری جانی به ، آن ح «معیارهای اخلاقی»من ورر از 

ناگفته نبود. او در جستجوی آزادی بود و کارر را با ت کیاد بار انساانیت 
های معنادار ف   در چنین قلمرویی وجود دارند.  رد. انتخابک شروع می

آنچه ، قادر نیستیم به وضوح بگوییم آنچه که باید باشدما بدون تعبیری از 
 2چگونه باید تاییر داد. ناراضی دیگری به نام آدام میشنیک را که هست

دار هاول را خواند و مت ثر شد. قرار دی هٔ آن نام ،کمونیستی نیز در لهستان  
دو گذاشته شد. آن دیدار به بلت دساتگیری و حابس هااول در   بین آن
 به ت خیر افتاد ولی سال بعد رخ داد. ۳911

پلیس مخفی را فریفت،  ۳918هاول در یکی از روزهای آفتابی  او  
در پایش  را یاک کاوه هٔ واکی و لهستان رواناه شاد و راه قلابه مرز چکسل

کاوه باا میشانیک و  هٔ کسلواکی در قلد ناراضی دیگر از چگرفت. او و چن
ها آتشی برپا کردند و پیرامونش  های دیگری ملاقا  کردند. آن لهستانی

های آن دیدار واضا  اسات.  خوردند و نوشیدند. شادی ایشان در بکس
میشنیک از هاول خواست که باز هم بنویسد. ساه مااه بعاد یاک قاصاد 

ر ورشو تحویش داد. آن یشنیک دهاول را به م هٔ نوشت س  یون مخفی، دست
هاول باا  هٔ نگارر رسال هٔ کوه در نزدیکی مرز، انگیز هٔ دیدار روی قل هٔ لح 

 ی در باب آزادی است.شد که ت مل 3«قدرتان قدر   بی»بنوان 

                                                                                           
 بلاوه بر شخص اهش چک، به معنی قلندر نیز هست. Bohemian. واژهٔ 1

2. Adam Michnik 
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را در  1«شاده باادی» چکسالواکی   هٔ تجربا ن اایر  ار  هاول در رساله
انطباا  باا  ،«ساازی بادی» کلی برشمرده بود. هدف   یاسی  های س هز آمو

کاس بااور نکارد کاه آن  مَشی حازب کمونیسات باود، هرچناد هایچ خ 
سازی چیزی غیر از آسودگی و فراغت برای قدرتمنادان باشاد. در  بادی

از  بودن یا بهنجار بودن هیچ محلای ، بادی«سازی بادی»این تعبیر از 
زبان )و ساپس  هٔ سازی ل ل     صوری است. این بادیابراب ندارد و ف

فکر( برای نمایش الزاما  بود، در حالی که شخص همزمان ناگفته )و 
چیز واقعاص اهمیات نادارد. در آن  کرد که هیچ سپس به صراحت( ت یید می

شاود کاه ماا  صداهایی تبدیش می هٔ هم بازتاب   هٔ زندگی به محف  ،اوضاع
 ها را نداریم.  گاه جرئت گفتن آن هیچ

نامیااد کااه نااوبی دساات شسااتن از « ناااآزادی»هاااول آن ت اااهر را 
اسات. م اماا  حکاومتی ف ا  باه واکانش ماردم باه  2خویشتن اصیش

ها نیاز داشتند: واکنش خوشایند به کا های مصرفی، و واکنش  محر 
 هٔ پیشارفت گیری کرد که اساتبداد   ناخوشایند به تهدید زندان. هاول نتیجه

است.  4پذیری بینی نیاز ندارد، بلکه محتاج پیش 3به سرسپردگی ،امروزی
 5«ها ترین وضاعیت متحماش»ردم را باه اجباار باه مازندگی  ،سازی بادی

 کشاند.
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 ها ها و انطبا  بیانیه
ها بعد هنوز آن  وست داشتم و دههد سیاررا ب ۳989هاول در  هٔ من نوشت

ممکن اسات دو « بادی» هٔ ونه واژکنم زیرا کمکم کرد چگ را تدریس می
معنای متفاو  بدهد. اگر بادی همان است که هرکس دیگر نیز انجام 

ممکن اسات سا ولا باه  1«همرنگی با جمابت»دهد، در آن صور   می
معنا و تاریک را رقم بزند. ولی اگر بادی همان اسات  ، بیای واحد ن طه

باه  ،ها به جای سرزمین تااریکی که شخص باید انجام دهد، آنگاه روزنه
روی قلمروی رؤیاها، آرزوهاا و تمیاز و تشاخیص بااز خواهناد شاد. اگار 

نگااه باشاد، آ پاذیری بینی هاول درست بگوید و ناآزادی باه معناای پیش
ناپاذیری  بینی خواهاد باود. پیش 2ناپذیری بینی پیششامش  چارنا بهآزادی 

ا یااا بااه قااول هاااول،  دومااین صااور   آزادی اساات کااه از خودمختاااری
  .خیزد برمیا 3خودسامانی

ای  ( زحماات دارد. هااول کااه در خااانواده)خودسااامانی خودمختااری
شده بود و از آموزر بالی برخاوردار شاد، باه ایان موضاوع   مرفه بزرگ

شادن و خودمختااری باه کماک نیااز  اشاره نکرد. ماا بارای خودساامان
ابتنایی مارضاانه  و سازنده، و نه بی داریم. آزادی مستلزم حضور ایجابی

انه است. جوانی فرصتی برای آزادی است که نباید تلف شاود. و بداندیش
ساالگی  جوان خودمختار در سنی که کارکردهای مازی در حدود بیست

 ار را به دنیا نشان دهد. ناپذیری بینی شوند، قادر است پیش کامش می

                                                                                           
1. conformism 
2. unpredictability 
3. autonomy 



 

 ۳۰1 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

ما نگران بود. چناان  زی  پذیرسا بینی هاول از قدر  دولت برای پیش
انسانی ما  ناپذیری بینی آید  پیش ه شرایطی پدید میوضعیتی با اتکا به چ

خودمختااار تلفیاا   هااای هاار شااخص   کنااد  انتخاب چگونااه بااروز می
تعهدا  مخصوص به او ریشاه  فردی هستند که در مجموبهٔ  منحصربه

ناپاذیری اسات.  بینی ف ا  آغااز پیش ،دارند. البته منحصر به فرد باودن
بی تا ابد نهایی و قطعی نیسات؛ بلات ایان امار هام تنهاا باه هیچ انتخا

شاود، بلکاه از آن روسات کاه  دگرگونی دنیای پیراماون ماا مرباولا نمی
 شوند. های مختلف در م اطع مختلف بر ما نمایان می ارزر

هاایش بالاوه بار کانش در  شخص خودمختار در اقادام باه انتخاب
ذیلت نیز ر ، و فضیلت و دنیای مادی، در وادی خیر و شر، درست و غل 

نامید ا امتداد  1«ها دنیای ارزر»دارد. آن محدوده ا که استاین  گام برمی
اسات کاه قاوانین  2دنیای اشیاء نیست، بلکه ناوبی بُعاد پانجم هٔ یا دنبال

 بارای ناپاذیری بینی مخصوص به خود دارد و باه ایان ترتیای منباع پیش
ان و مکان( است. گرچه اشیای دیگر زمدنیای چهار بعدی ما )متشکش از 

 کنش ندارند. هم بر ،کنش دارند، فضایش با یکدیگر یا با اشیاء هم بر
مخصاوص خاودر  هٔ از فیزیاک و هندسا ،آن به تعبیری بُعد پانجم

گاذاریم،  ها صاحه می ارزر و برکنیم  کند. وقتی انتخاب می تبعیت می
ماان را  خزد و ماا و دنیاای متفاو   بعد پنجم به دنیای ما می هٔ آن هندس

 سازد. ناپذیرتر می بینی پیش
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تاوان باا هماان رور  اشایای ماادی قضااو  کارد:  ها را نمی ارزر
تاوانیم  تر از چیازی دیگار اسات ولای نمی توانیم بگوییم چیزی بزرگ می

از صداقت بدانیم. تفاوتی دیگر هم هسات: گازینش  تر وفاداری را بزرگ
است و نه مصرف. وقتی زیباایی را  ها کنشی از جنس تصدی  بین ارزر

نشده را  انتخاب بینیم و نه کمتر. ما شیء   گزینیم، زیبایی بیشتری می برمی
دسات  نشاده همیشاه منت ار و دم دهیم ولی ارزر انتخااب از دست می

بعدها تصدی ش کنیم یا حتی راهی برای تلفی ش باا دیگار ماست؛ شاید 
رویم، غیر از به جا گذاشتن  ها بیابیم. وقتی در گذر زمان پیش می ارزر

ها درون خودماان  هایمان، ظرفیتی تازه نیز برای تلفی  ارزر رد انتخاب
 سازیم. انباشته می

کناد.  بلاوه بر ما، هر شخص خودمختار به هماین رور بماش می
باا  ،فرد خاودر های منحصربه بینیم، در آرایش وضعیت که می هرکس

ها روبروست و تلفی  مخصوص به خاودر از  ناپذیر انتخاب توالی توقف
ها در کنار هم خودمختار باشند،  گیرد. وقتی انسان ها را به کار می ارزر
پااذیری را در  نا بینی هااا ایاان پیش آورنااد. آن پااذیری پدیااد می نا بینی پیش

مناد  گذارند و از آن بهره شناسند، بر آن صحه می به رسمیت می یکدیگر
هاا را در حاال  قادر بادانیم، آن  یپشوند. وقتی دیگران را همچون  می

فهمیم ایشاان  و مایدهیم  بینیم که خودمان نیز انجام مای اقداماتی می
 کنند. انتخاب می ها بین دنیای اشیاء و دنیای ارزر هٔ دارند در محدود

پااذیری انسااانی و  نا بینی جمعی خااود، پیش مااردم بااا تاالار دسااته
 هٔ کند تاا از هما دهند. این وضعیت به ما کمک می سرخوشی به دنیا می

بینای رفتاار ماا ا یاا باا  افراد و نیروهایی آزاد شویم کاه باا توساش باه پیش
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مردماان آزاد بارای  کنناد. ماا ا بار ماا حکومات می زی  پذیرساا بینی پیش
ها  هاای حکاومتی و ماشاین پذیرناد ولای بارای م ام بینی خودشاان پیش

باااارای خودشااااان،  ناپااااذیر. بااااربکس مردمااااان ناااااآزاد بینی پیش
 پذیر. بینی ناپذیرند و برای حاکمان پیش بینی پیش

دهااد کااه در کنااار هاام  ناپااذیر بااودن بااه مااا قاادر  می بینی پیش
رد را حفاظ کناایم و باه ایاان ترتیای تااار و پاود دنیااای های منفاا خویشاتن

 شود. با دنیای ما در هم تنیده می ها ارزر

 و جاذبه انتروپی
ا آن بُعاد  هاا هاول تمام تلار خود را برای رسایدن باه آن دنیاای ارزر

خواند ا انجام داد. باا ایان حاال  1«معیارهای اخلاقی»که خودر  پنجم
های خلاقیت  او همچنان دنیای مادی یعنی چهار بُعد اول و محدودیت

 انسانی را از یاد نبرد.
مشاول بود. طب  این  2ذهن هاول خیلی با قانون دوم ترمودینامیک

شاود ا باا گذشات زماان  سانجیده می 3با انتروپاین می ا که  قانون، بی
باه ن ار او بارای محادود کاردن « معیارهای اخلاقای»یابد.  افزایش می

قی ااص د»روند. او به هوسا  نوشت:  آشوب با توسش به اخلا  به کار می
گیتای اسات،  انتروپی، قانون اساسای در هٔ وقف طور که افزایش بی همان

تر شادن و تکااپو  یافتاه روز ساختار به قانون اساسی زندگی انسانی هم روز

                                                                                           
1. morol standards 
2. second law of thermodynamics 
3. entropy 
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مشی ایجاد انتروپی و  نوبی خ  «سازی بادی»ولی «. بلیه انتروپی است
 ساخت. درآمد مرگ می تجزیه و فساد بود که زندگی را پیش

و « زناادگیاصااش »پرورانااد، نااوبی  آن آزادی کااه هاااول در ساار می
بود. وقتی مفااهیم  پذیری بینی ساز  پیش مشی مرده م اومت در برابر خ 

خیر و فضیلت در دساترر و پایش چشاممان باشاند، تاازگی باه گیتای 
هاا طایاان  ترازی ها و هم شاکلی زندگی بلیه تماام هم»کنیم:  تزری  می

نااوع، تعااالی بااودن نیساات، بلکااه ت کنااد؛ هاادف زناادگی یکسااان می
هاا، و طایاان بلیاه وضاع  ، ماجراجویی برای رسیدن باه تازهناپذیر توقف

پیرامونش »در این طرز فکر، هر کنش تنهای نامتحمش، «. موجود است
 کند. هایی مشابه را ممکن می و کنش« سازد را نورانی می

گشات  توصیفی می ی به دنبال نوبی تعالی  هاول نیز مثش سیمون و  
و در جستجوی زبانی بود که برای ح ای  بالم مادی ا و نیز ح ای ی که 

رسایم ا حرمات قائاش باشاد.  هاا می ما با فراتر رفتن از بالم مادی باه آن
داشت که ریاضایدانی مشاهور باود و بارادر  1سیمون برادری به نام آندره

ترتیای  ایان هسایبرنتیک بود. ب هٔ هم متخصص برجست 2هاول یعنی ایوان
حارف زد و « انون ضرور ق»و « قانون آزادی»از  ۳9۰۴ هٔ سیمون در ده

ترین  متحماااش»و « قاااانون زنااادگی»درباااار   ۳91۴ هٔ هااااول در دهااا
گفاات ولاای هاااول  3«جاذبااه»سااخن گفاات. ساایمون از « ها وضااعیت

 را ترجی  داد.« انتروپی»

                                                                                           
1. Andre 
2. Ivan 
3. gravity 
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یای پیرامون خویش گیری خنثی روی آورد: ما یا دن توان به موضع نمی
هاول هار واتسلاو ی و سازیم. سیمون و   تر می را زنده  ا آنیمیرانیم  را می

از  دست کرد تا دنیای مادی توان آلت ها را می دو مت ابد شدند که انسان
یی داریم که باا ها توانا پذیرتر شود. با این حال ما انسان بینی پیش این راه

، دنیاا را «زنادگی»یاا « آزادی»های گذر به قلماروی نامتحماش   یافتن راه
و دنیای مادی معلوما  کسی  کوپر هٔ پذیر کنیم. ما دربار  بینی تر پیشکم
خود را بهتر   یپو این دنیا برسیم،  های این جسد کنیم تا به بهترین می

تعااالی »کااردن آن  ساایم و بخاات خااود را فااراخ کناایم. باارای حسبشنا
ی های سیمون و   ا همان اصطلاح هاول که خیلی به حرف 1«ناپذیر توقف

 نیاز داریم. ،آنچه که باید باشدو نیز  آنچه که هستشبیه بود ا به شناخت 

 های ما ماشین
قادر  ( آن۳9۰۱تاا  ۳9۴9) ( برخلاف سیمون وی2۴۳۳تا  ۳9۱1هاول )

ینااد. حاازب کمونیساات زنااده مانااد کااه دنیااای صاافحا  نمااایش را بب
اصلی تعلیما  سیاسی خود  زیون را ابزاریتلو ۳91۴ هٔ چکسلواکی در ده

قرار داد. هدف از آن اقدام، تحریک مردم باه شاناختن ماهیات ح ی ای 
 ،کنناد کاه ن ام موجاود خواستند به مردم ال ا مارکسیسم نبود، بلکه می

زیونی ناه در یهای تلو ها را در نمایش یگانه ن م ممکن است. کمونیست
و مشااول  ای بهتار، بلکاه افارادی باادی طراح آینده جایگاه مهندسان  

ساازی  هاا اشتراکی آن هٔ دادند و البته وظیف خود نشان می اجرای وظایف

                                                                                           
1. relentless transcendence 
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آن  هٔ زمینا هرها باود. در پسای تاریخی شه کشاورزی یا تخریی محوطه
آن روزهای شوروی و در  هٔ زیونی، خشونت در قالی حملیهای تلو نمایش
 شد. حبس برای هرگونه م اومت آشکار، دیده می قطعیت  

 هٔ و حملا ۳95۴ هٔ تارور در دهایعنی با ان ها با خشونت بری کمونیست
ی . چنااان کااه ساایمون و  دحکوماات کاارده بودناا ۳91۴ هٔ ن ااامی در دهاا

و هاااول و دیگاار ناراضاایان چکساالواکی گفتنااد، خشااونت بلیااه  نوشاات
پاذیر انجاام  بینی پیش ها با هدف تبدیش کردن قربانی به یاک شایء   بدن
گذاشت. بلاوه بر این،  شد و بر مجری خشونت نیز چنان ت ثیری می می

نویس پیشگویی کرده باود، اساتبداد را  رمان 1هاکسلی    چنان که آلدور
اساتوار کارد ا یاا شااید بار  3«نشااندن»بار  2«وبیادنک»توان بیش از  می

خشاونت در  4ها: شلا  بزن، ساپس قالاده بازن. اسار تناوب بین آن
لاذ  روی آن افتااد.  هٔ د ولای ساایفراماور نشاگاه  نیز هیچ ۳91۴ هٔ ده
 هٔ انساات مااوقعیتی را طراحاای کنااد کااه همااتو  زیااون چکساالواکی مییتلو

ها خالی باشند زیارا هماه در آن ساابت باه تماشاای یاک ساریال تراموا
های زناادگی،  زیااونی مشاااول بودنااد کااه در آن بااه جااای مکالمااهیتلو

ها کاه بار مساند  فلان طرح یا برنامه جریان داشت. آن هٔ ها دربار  مکالمه
تاار کااردن مااردم و  توانسااتند از فناااوری باارای همگن قاادر  بودنااد، می

 ای صاحبان قدر  استفاده کنند.کاستن از تهدید مردم بر 

                                                                                           
1. Aldous Huxley 
2. hitting 
3. sitting 
4. lash, then leash 
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های ماا باه ساارزندگی  ماشاین»هشادار داد کاه  ۳985در  1دوناا هاروی
خاانم «. ایم ترسناکی دچار شاده لاند و خود ما به انفعا ای رسیده کننده نگران

زد.  زیون و قبش از ظهور اینترنت قلام ماییر وی هم مثش هاول در بصر تلوه
در  2زیون هستند. انفعاالیتر از تلو امروزی بسیار سرزنده ی  های اجتماب رسانه

ها ا بدل شده اسات.  ها ا و نه بیی آن انسان هٔ ( به مشخص2۳قرن ما )قرن 
البته بعضی افراد ممکن است ماهرانه از اینترنت برای تبلیغ شخصیت خاود 

اند تاا  ها سااخته شاده و رسیدن باه اهدافشاان اساتفاده کنناد، ولای ماشاین
های نماایش بارای  نند. این صفحهها را سرهم کنند و به ظهور برسا مالاحت

ساازی آن  ها، تصافیه و یکدست های ما انساان ترین وضعیت یافتن متحمش
وار در  ها ماا را گلاه اند. الگوریتم ها طراحی شده ها، سپس ت ویت آن وضعیت

تارین مشخصاا  ماا  ارزر آورند کاه بار حسای کم هایی گرد می بندی دسته
هاای ضاروری در دنیاای ماادی و  اند و حاوار ماا را از انتخاب تعریف شاده

های اجتماابی ماا را از آنچاه کاه  کنند. رساانه اجتمابی پیرامونمان پر  می
 تر سااازند و حکومات باار مااا را آسااان پااذیرتر می بینی  زم اسات باشاایم، پیش

د. او بیناای کاارده بااو دیجیتااالی را پیش هٔ یاان آینااداکننااد. هاااول دقی اااص  می
 دانست. می« اصش مرگ»را مصداقی از  3شده ای رایانه پذیری   بینی پیش

در چکساالواکی پااس از زوال ابت اااد بااه مارکسیساام از  سااازی بادی
ای اجارا شاد کاه  پیگیری شد؛ یعنی پس از فروپاشی دیدگاه ویژه ۳918

دانسااات.  ها می ی انساااانتاییااار فناوراناااه را حتمااااص منجااار باااه آزاد
                                                                                           
1. Donna Haraway 
2. inertness 
3. computerized predictability 
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های چکسلواکی ابتدا  ولی هم مثش کمونیست سیلیکون 1های  یبرترین
را نوید دادند، سپس گفتند که هایچ بادیش دیگاری  دنیای نوین زیباتری

های نماایش دباو   وجود ندارد، و بعد ما را به زنادگی در قااب صافحه
شاهر  آرمان هٔ بار ها از آن ی ین بزرگ در  مونیستکردند. ایشان نیز مانند ک

چیز رسایدند و در  هماه هٔ کماال درباار  و اندیشای تماام باه پوچ ،گذر کردند
 «.چیز در آن مزخرف است همه»نهایت دنیایی را تصویر کردند که 

های نمااایش سااپس از مااا پرساایدند کااه آیااا گمااان  ارباااب صاافحه
ای ا یاا باه تعبیار  سازی رایانه کنیم شاید خودمان هم در نوبی شبیه نمی

کنیم  شاوربختانه ثروتمنادان و  ا زندگی مای تر، در غار افلاطون قدیمی
زنناد، باه دنباال باذری  ها حارف می سازی هایی که از این شبیه گنده کله

گردناد. اگار قاانع شاویم کاه ح ی ات ناداریم و  برای پاسخگو نبودن می
یندازناد کاه در توانند ما را به غاری ب زندگی جای دیگری است، آنگاه می

 از ابراب ندارد و آزادی ناممکن است. محلی آن پایبندی اخلاقی

 نوردهای ما کیهان
سااالگی  مصااادف بااا دویساات) ۳911چکساالواکی کمونیساات در سااال 

رسامی باود.  2ساازی سازی و مصرفی در اوج همرنِ (جمهوری آمریکا
ا را  3رول اناد  وسای ی را ها هرگونه فرهنِ بدیش ا از جمله م کمونیست

های دیگر با خود  درستی بدگمان بودند که فرهنِ سرکوب کردند زیرا به

                                                                                           
1. libertarians 
2. consumerism 
3. Rock and roll 
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هایی را  آورند. پلیس مخفی فعالیت چنان موسی یدان های تازه می ارزر
کرد و مارر همان سال ناوزده نفار را در یاک اجارای مخفای  پایش می

و  1سّمی گیتیاشخاص تجدستگیر کرد که ابضای یک گروه معروف به 
ها بودند. آن  های دیگر در میان آن منفرد و ابضای گروه هٔ نیز چند نوازند

ها ذهن هاول را مشاول کارد. او کاه خاود در م اام هنرمناد باه  سرکوب
م تجساا ،های را  فهرسات سایاه وارد شاد، فکار کارد کاه موسای یدان

ر ندگی پنهان که او ساال قباش دهستند؛ همان ز « زندگی پنهان جامعه»
 بلنی به هوسا  وصف کرده بود. هٔ نام

ناپاذیر انجاام داد.  بینی حرکتای پیش ،هاول باا غاور در هنار جواناان
محاکمه شاده و سپس در پراگ  2ابتدا در پلزن ۳911ها در  موسی یدان

دوم در پراگ شرکت کارد کاه یکای از ابضاا و  هٔ بودند. هاول در محاکم
متهم شدند. هاول « امشزدن آر  برهم»به  تجسمی گیتیسرپرست گروه 

ها را به جان خرید. او گماان  خطر حمایت بلنی از آرمان آن موسی یدان
اناد و  وجدان کرده شانگویند که خود ها از ح ی تی سخن می کرد آن می

را امضا کرد  3 11منشور ای با بنوان  بریضهپس کنند،  به آن اذبان می
مفاهیم ح و  بشر مربولا ها را به  که محاکمه و بازخواست از موسی یدان

آزادی انسانی  هٔ مثاب را  به آزادی اجرای موسی ی  »دانست. او نوشت:  می
 ورزی   ترتیی در اصش با آزادی شرکت در اندیشه این شد و به محسوب می

 «.فلسفی و سیاسی فرقی نداشت
                                                                                           
1. Plastic People of the Universe 
2. Plzen  
3. Charter 77 
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شااد کااه از دل آن  11هاااول یکاای از سااخنگوهای جناابش منشااور 
کاه فیلساوفی بناام و دیگار  1ناد یاان پاتوکاابریضه پدید آماد. او نیاز مان
خواست از ح  خودآموزی  جوانان دفاع کند.  سخنگوی جنبش بود، می

، ناپذیری بینی به پیش ها )به تعبیر ما( از خودمختاری ارت ای موسی یدان
هاایی  زرهمان قماار درسات بارای پختگای و بزرگساالی باود زیارا ار 

 طلبید. تر را به مبارزه می های پیشین و سالخورده ساخت که نسش می
ناپذیری  کسانی دفاع  بینی خواست از پیش ( می۳911تا  ۳9۴1پاتوکا )

اشخاص تر از خودر بودند. او با وام گرفتن نام  گروه  کند که خیلی جوان
بناااد فلسااافی،  باااا هااادف دباااو  باااه ناااوبی ترجیع تجسّااامی گیتااای

ل ی داد که از راه صاد  « ما 2نوردهای کیهان»های جوان را  انموسی ید
آفرینناد. پاتوکاا در آن  هایی جدید می بودن با خویشتن  جوان خود، ارزر

 هٔ ها به صحن آن هٔ موسی ی اشاره کرد و داستان محاکمرساله به دو گروه 
تری کشیده شد. پلیس مخفی ده سابت پاتوکا را بازجویی کرد و او  بزرگ

در  دکی بعد درگذشت. هاول را هم به زندان فرستادند. پس از مشارکتان
حبس بارای آن اقادام باود کاه هااول در  هٔ ها و دور  دان دفاع از موسی ی

 ار را نوشت. سازی ضدهمرنِ هٔ ستان با میشنیک دیدار کرد و رسالکوه
خودر برای به  هٔ نشد بینی تصمیم غیرمنت ره و پیش هاول از برکت

شاتن ن آزادی جسمی در ازای نجا  دیگران بود کاه باه نوخطر انداخت
دساتورالعمش « قادرتان قادر  بی»اقادام کارد.  ناپذیری بینی پیش هٔ دربار 

                                                                                           
1. Jan Patocka 
2. cosmonauts 
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راهنمااا بلیااه اغااواگری ناااآزادی و شاارح چگااونگی کاانش بااه رور 
تر بود. آن متن چگونه از قلم هاول جاری شد  چند تن کاه در  نامحتمش

برهه حبس نبودند، در کوهستان دیدار و صحبت کردند. ولای منشا  آن 
 تر برای آن ملاقا  چه بود  ژرف

 ح و  بشر
شاود کاه  به د یلی بحث ما دوباره به اتحاد جماهیر شوروی کشایده می

را به خاارج از کشاور  پذیری بینی خواست پیش رهبرر از طنز روزگار می
ار ا  اوضاع در خاود شاوروی هام مانناد دولات اقمااری هم صادر کند.

 هٔ دغدغا ،ومتحک یک از مسئو ن   هیچ ۳918چکسلواکی ا بود: بعد از 
کمونیستی را صحّه گذاشاتن بار  هٔ ارکسیسم نداشتند. جای آرزوی آیندم

 1،وضااع موجااود گرفتااه بااود کااه رهباار وقاات شااوروی، لئونیااد برژنااف
 د.نامی می 2«واقعاص جاری سوسیالیسم  »

خواست بر وجود امپراتوری شوروی ت کید کند کاه  ویژه می برژنف به
و باا  هجهاانی دوم باه دسات آماد شد پس از پیاروزی در جنِ گمان می

هااای  قی تحکاایم شااده اساات: فعالیتاقااداما  ن ااامی در اروپااای شاار 
 ۳9۰5های بالتیک و اوکراین کاه از  جمهوری و چریکی در لهستانضد

، ۳951مجارساتان در  ،۳95۱آلمان شارقی در  ها به شروع شد، و حمله
 3در سند نهایی هلساینکی. او به هدفش رسید. ۳918و چکسلواکی در 

                                                                                           
1. Leonid Brezhnev 
2. really existing socialism 
3. The Helsinki Final Act 
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جنِ به رسمیت شاناخته شاد و امضا شد، ن م ارضی  پسا ۳915که در 
مهار تسلیحا  به اجرا درآمد. رهبران  هٔ هایی برای بحث دربار  بمشابتکار 

ن در چناد پااراگراف مطاالبی یکمونیست شوروی و اروپای شرقی همچن
 ح و  بشر امضا کردند که از ن ر ایشان یاوه بود. هٔ دربار 

هااای امضاااکننده باار  در سااند نهااایی هلسااینکی باار تعهااد دولت
المللای ح او   بین هٔ معاهادهای ح و  بشری قبلی ت کید شاد:  معاهده

المللای ح او  اقتصاادی، اجتماابی و  بین هٔ معاهدو  1،مدنی و سیاسی
ار  این معاهده را اتحاد جماهیر شوروی و اقمار کمونیساتی 2.فرهنگی

تصویی کردند تا در بمش به قانون آن کشورها تبادیش  ۳911اوایش سال 
شااود. حاکمیاات قااانون در کشااورهای کمونیسااتی برقاارار نبااود و حاازب 
کمونیست مطاب  قانون اساسی آن کشورها در جامعه ن ش رهبر را پیدا 

سااخت. باا ایان  اثار می ی آن اسناد قاانونی را بیکرد که باقی محتوا می
ها مایش بودند وانماود کنناد کاه مطیاع قاانون هساتند و  حال کمونیست

 ای ویژه برای هاول، پاتوکا و دیگران فراهم کرد. همین ت اهر روزنه
شاناختن حا  جهانشامول کرامات  رسامیت ح و  بشر به معنای به

ن شاد، باه مبناای اسات لال ی قاانوبرابر باود. وقتای چناان ح ا انسانی  
های  ح وقی هر شهروند در یک دولت کمونیست تبدیش گردید. حکومت

مکتاوب  روابا   هٔ دست حزب و همچون نساخ ارکمونیستی قانون را ابز
شاد جاور  دانستند. با این حال قانون را می قدر  در هر م طع زمانی می

                                                                                           
1. International Covenant on Civil and Political Rights 
2. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
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در  1باادی هٔ در  کرد کاه واژ ها رای به دنیای ارز  روزنه هٔ مثاب دیگر و به
معناا « سازی پذیرر بادی»و نه « پیروی از قوابد اخلاقی»آن به معنی 

شرقی با چنان فکاری  بدهد. مردمان شجاع در شوروی و سراسر اروپای
ا جاادی هایشااان ر  تصاامیم گرفتنااد کااه تکااالیف ح ااوقی جدیااد  حکومت

ها ح و  بشر را فرصتی برای جلای توجاه دیگاران باه  قلمداد کنند. آن
بات گفاتن و های دوستانشان دیدند که زنادانی شادن ایشاان با مصیبت

 رویدادهای ن ض ح و  بشر ثبت کرد. هٔ شد در زمر  نوشتن را می
ها در مساکو کاه فراخاوان  نامه ممنوع و شای سردبیرهای انتشارا   

از گفتماان ح او   ۳918را صادر کردند، از  2جاری شمار رخدادهای گاه
( های کار اجباری در شاوروی )گاو گ بشر برای گزارر اوضاع اردوگاه

سند نهایی های روانپزشکی شوروی استفاده کرده بودند. پس از  و زندان
وکااراین  شااوروی و تمااام هااای جدیاادی در جمهااوری ا گروه هلسااینکی

های  بات نموناهثکیش شاده باود کاه هدفشاان را اری تشامکشورهای اق
ز انتشاار آن دو معاهاده در یاک ن ض ح و  بشر قرار داده بودند. پس ا

 11منشاور  هٔ ح وقی رسمی بود که شهروندان چکسلواکی بریضا هٔ مجل
را تدوین کردند تا مصادی  ن ض ح و  بشر در رفتار حکومت را مساتند 

ش امضااا کردنااد، در جناابهایی کااه آن منشااور را  کننااد. چکساالواکی
برژنف برای ت اهر به باوض نشادن  هٔ کردند. برنام تری شرکت می بزرگ
 تاییر مفاهیم انجامید.به چیز،  هیچ

                                                                                           
1. normal 
2. Chronicle of Current Events 



 

 ۳59 
 2 


 

یپ  
 یر یپذ نا ینیب ش

ها دیالکتیک نیساتند،  ها طنز روزگار یا به قول مارکسیست این درر
تاوان در برابار آنچاه کاه شااید نرماال،  کنناد می بلکه به ما یاادآوری می

محتوم به ن ر برسد، م اومت کرد و چنان م ااومتی باا پذیر و  بینی پیش
های خودمختاار  شاود. انساان شاروع می تواند باشاد آنچه که میتعریف 
ها را  انسان هٔ توانند؛ و ب ی نند که دیگران نمیک ها را جایی پیدا می فرصت

 سانند. ر  یشان یاری میها ترین وضعیت در رهایی از چنِ محتمش

 اشخاص تجسّمی
 هٔ ای در کار باشاد. زنجیار  یا بیانیهای  بدون موسی ی قرار نیست محاکمه

ها هاول ا را  های چک ا و به دنبال آن ها که موسی یدان دیگری از بلت
 به آن صحن دادگاه کشاند، ریشه در تاریخ ایا   متحده داشت.

ی، بازسازی دار  اندرول بخشی از بواقی فرهنگی برده موسی ی را 
شاادن اساات. ایاان موساای ی از دل  پااس از جنااِ داخلاای، و صنعتی

هااای  ها و جاااز  ملایاام  آمریکایی آهنِ یااا ضاارب 1«موساای ی نااژادی»
شامال کشاور  هٔ شاوند هاای صنعتی برآورد کاه باه بخشتبار سر  آفری ایی

 ون آناناادرول بااد جابجااا شاادند و مخاطاای سفیدپوساات یافتنااد. را 
 هٔ توانسات در دها رخ داد، نمی ۳9۰۴ هٔ همنشینی آمریکاایی کاه در دها

 بخش مهمی از فرهنِ بدیش چکسلواکی شود. ۳91۴
میااانجی بااین آمریکااا و  2گروهاای موسااوم بااه مخمااش زیرزمیناای

فرزنااد موساای ی  3هااا لااو ریااد آن هٔ کسااو  هماا شاارقی بااود. پاایش اروپای
                                                                                           
1. race music 
2. Velvet Underground 
3. Lou Reed 
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لمن، اوتیس ردینِ، آمریکای پس از جنِ ا از لیتش ریچارد تا اورنت ک
شااد.  ا محسااوب می 1ال گاارین، هنااک ویلیااامز و الااویس پریساالی

ها بودناد کاه  های را  در تمام دوره ها یکی از اثرگذارترین گروه مخملی
بخش  ، الهاامی کاه پیادا کردناداز میازان فروشا تار مهمها  به ن ر خیلی

ود. با اشخاص تجسّمی گیتیها  های دیگر شدند. یکی از این گروه گروه
یعنی سال صادور دساتور برژناف بارای  ۳918کارشان را در  ها تجسمی

از دل خشااونت، در « سااازی بادی»حملااه بااه چکساالواکی و باار آماادن 
ها شروع کردند. مخمش زیرزمینای در آن م طاع ف ا   حمایت از مخملی

 هٔ در دور  اشااخاص تجساامیاصاالی  هٔ دو آلبااوم بیاارون داده بااود. خواننااد
کانادایی بود که تواناایی خوانادن  2پش ویلسون   ۳912تا  ۳91۴ هٔ دسالچن

 را داشت.  ها مخملیآوازهای انگلیسی  
سایر خاود را تاا  به تماام معناا نیویاورکی باود ولای خا  مخمش زیرزمینی

ای یهاودی از  خاانواده هٔ دیاد. لاو ریاد ناو ای مدیون اروپاای شارقی می اندازه
و « شااد اداره می» مخمااش زیرزمیناای شااد. امپراتااوری روساایه محسااوب می

«. تولیاد شاد»اا ا هنرمند پا، 3ها با هدایت اندی وارهول نخستین آلبوم آن
تجسّاامی  ای  وارهااول بااه نااام  هااا گااروه مجااری نمااایش چندرسااانه مخملی
 اوکراینی روتنی )یاا روساین( هٔ بودند. والدین وارهول به لهج 4حتمی هٔ منفجر 

قادیم والادین هااول در قلماروی پادشااهی  هاا همانناد زدناد. آن حرف می 5
                                                                                           
1. Little Richard, Ornette Coleman, Otis Redding, Al Green, Hank Williams, 
Elvis Presley 
2. Paul Wilson 
3. Andy Warhol 
4. The Exploding Plastic Inevitable 
5. Ruthenian (Rusyn) 
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متلاشای شاد ا  ۳9۳8سبرگ ا همان امپراتوری مرکز و شر  اروپا که در پها
باه  ۳9۳8هایی بودند کاه بعاد از  به دنیا آمدند. والدین وارهول اهش سرزمین

جمهاوری اوکاراین غربای  هٔ به محادود ۳9۰5کسلواکی  دور و در قلمروی چ
شاوروی  هٔ یافت شاناختن مرزهاای انبساالا یترسام در شوروی منضم شد. باه

 یکی از اهداف برژنف در سند هلسینکی بود.
اشااخاص »نااام گروهشااان را از آهنااِ  اشااخاص تجساامی دنیااا

ماادران نوشت و گروه او یعنای  1اقتبار کردند که فرانک زاپا« تجسمی
پاذیری  ن ش هٔ میو /گاه کنم که بش  هیچ گمان می)»اجرا کرد  2اختراع

اول   طاارف   در نخسااتین قطعااه« اشااخاص تجسّاامی«(. »تنبااوده اساا
 بود. 3آزادی مطل کاست  آلبوم 

 هٔ آهنِ ترانا را باا ضارب« شخاص تجسامیا» هٔ قطع مادران اختراع
تا حد اجراهای تکراری  5ای کینگزمنر اجرا کردند که با اج 4«لویی لویی»

آی یااک بااار ابضااای  باای های ساارپا شااهر  یافتااه بااود )اف در کنساار 
هایشاان  زمن را به ظن د لت مستهجن در آوازهای ناامفهوم ترانهکینگ

رقصیدم،  بازجویی کرد(. روزگاری وقتی در مجلس رقص دانشگاهمان می
تبار   های آفری ایی از آمریکایی 6،دانستم متن آن ترانه را ریچارد بری نمی

 کرد. آنجلس برنامه اجرا می لوییزیانا نوشته است که در لس
                                                                                           
1. Frank Zappa 
2. Mothers of Invention 
3. Absolute Freedom 
4. Louie Louie 
5. Kingsmen 
6. Richard Berry 
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ل لوکاو چاچاا»ه را بلافاصاله پاس از شانیدن بری آن ترانا از رناه « ا 
ها روی دسااتمال توالاات نوشاات.  در دستشااویی یکاای از باشااگاه 1تااوز 
وچرا مدیون تصانیف  چون بی« لویی لویی»نشدنی   فرامور ذهنی   قلاب  

توز  است. توز  بعد از ویران شدن باشگاهش در یک گردباد در کوباا، 
 رده بود.در ایا   متحده کار پیدا ک

فرد  نامحتمش ا که از گردباد )و در نتیجه  به بدون این نمایش منحصر
و « اشاخاص تجسامی»ای باا بناوان  از یک پروانه ( شروع شد ا تراناه

گرفات. کاش مااجرا را  شاکش نمی اشخاص تجسمی گیتیگروهی به نام 
معلاااولی دانسااات کاااه باااا موسااای ی  و ای بلااات شاااود زنجیاااره می

بشر   و کوبایی آغاز شد و به هاول و تعهدر به ح و  آفری ایی ا آمریکایی
انسان رسید. با این حال وقتی این زنجیار را  ناپذیری بینی و دفاع از پیش

هایش باااا ماااواد  تر لماااس کنااایم، گاااویی بعضااای حل اااه از نزدیاااک
 اند. پذیرتری از جنس تصادف و اقبال به هم گره خورده انعطاف

به خانه برو و خود  را »یافت:  ا با ملامت و هشدار پایان میشعر زاپ
آن « خاوانیم  کسای دیگار آواز می هٔ کنای ماا درباار  می ورانداز کن! فکر

ای  ی نمایشنامهدکس. آزا حال ما هستند یا وصف هیچ ها یا وصف   حرف
ای که  ای است که خود ما روی صحنه برای تماشا نیست، بلکه نمایشنامه

کنیم. پاتوکا گفت  ایم و مخاطبانش همه هستند، بازی می تهخودمان ساخ
 هٔ کنند ای است که همواره بر دور ماست. پاتوکا انتخاب مسئولیت وظیفه

ندرول انجامیدند، ولی فرصت ا اوضابی نبود که به کمونیسم یا ظهور را 
                                                                                           
1. EL Loco Cha Cha by Rene Touzet 
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یگاناه یااری و »تا بنویسد که  ماتنم دانستابضای تجسمی را  هٔ محاکم
آید که گامی به  روز دیگران وقتی به سراغم می و عی بابت حالواق هٔ دغدغ

 «.جلو بردارم و آنچه را که باید انجام دهم
نیاز مادر اختراع و نوآوری است و هر چ در بهتر نیااز را در  کنایم، 

به  شویم. وقتی در گذر زمان انتخاب کنیم و از قانون ضرور  نوآورتر می
ساازیم! وقتای  کنیم و می برسایم، خودماان را اختاراع مای دیقانون آزا
ذیرتر و ماا را ناپا بینی آمیزند، گیتی را پیش های ما با گیتی در می انتخاب

 سازند. تر می پاسخگوتر و مسئول

 ناراضیان بادی
یااا  ترسااال  آن واژهگااویی آمااد زیاارا  ناراضاای خوشااش نمی هٔ هاااول از واژ

« ناراضایان»کارد  کناد. او گماان می ای جدا از دیگران را ال ا می دغدغه
زنادگی  شاانخود هٔ شان هستند، مطاب  ح ی ت پذیرفتا یف   خود واقع

ضی بودن به ن ر او صرفاص ناپذیرند. نارا بینی کنند، خودمختارند و پیش می
 شدن ا بود. نه همرنِ ها ا و تلار برای زیستن مطاب  فضیلت هٔ از م ول

ها کسای را باه وجاد بیاورناد. دو مثاالی کاه   زم نیست خود  فضیلت
بودن آورد، سااخن گفااتن  باارای ناراضاای« قاادرتان قاادر  بی»هاااول در 

دن بلامات آبجوی تولیدی خودتان در آبجوسازی، و پاایین کشای هٔ دربار 
نویس  هتان است. گرچه هاول نمایشانام ماازه هٔ تبلیاا  حکومتی از پنجر 

هاایش کااملاص  زد، مثال دستی بود که در دشوارترین اوضاع قلم مای چیره
 ۳98۴ هٔ های معمولی در دها ستند. آمریکاییپذیرتر ه معمول و دسترر
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او را خوانادم، در  هٔ شاناختند. وقتای رساال را نمی یهیچ آبجاوی ناامرغوب
ه ها کار کارد وساز، مخابرا  و رستوران های پاکسازی برای ساخت طرح

 شناختم. در محی  کار را می بودم و خیلی خوب همرنگی با جمابت
دهناد و در  شاید باه معناای کااری باشاد کاه هماه انجاام می بادی
نیز به همین ترتیای. ولای ایان واژه همچناین باه  سازی بادیاصطلاح 

در  1. تیموتی گاارتون اَرد انجام دهندبایمعنی آن کاری است که همه 
ایاان واژه را از زبااان یااک  2،جناابش اتحاااد لهسااتان خااود دربااارهٔ  کتاااب

کناد کاه باه  بیاان می 3!نورماالنیپای لهساتانی باه شاکش  کشاورز خرده
است. ماریا ا هماان پیارزن اهاش پوسااد پوکروفساک ا « بزرگ!»معنای 

پسندم یا خیر، از ببار   تگاه مح رر را میوقتی از من پرسید که سکون
طور که  آن»استفاده کرد که معنای  4«راه( است  چیز بادی )روبه همه»

ها و آوار  ، روال چیده شادن سانِبادیداد. من ور او از  می« باید باشد
ای بااود کااه در یااک خانااه نمایااان  پیرامااون نبااود، بلکااه ن اام پسااندیده

کمک  بادی هٔ گیری اخلاقی در واژ تبه احیای جهشود. ح و  بشر  می
. گرچه تنبیه بابت تالار هرکس باید انجام دهدکرد: همان اقدامی که 

باارای زناادگی بااادی بااه چنااین معنااایی ممکاان اساات هنگفاات باشااد، 
 خورد. در کاربرد آن واژه به شکلی متواضعانه به چشم می 5خودنمایی

                                                                                           
1. Timothy Garton Ash 
2. Poland’s Solidarity movement 
3. normalnie 
4. vse normalno? (everything normal?) 
5. self-presentation 
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بودن یا  ادیح و  بشر در بلو  کمونیستی همین انسانی و ب هٔ جاذب
گاروه که بضاو اوکراینای   1پاافتادگی  خیر بود. میروسلاو مارینوویچ پیش

در آن باه  باادیاوکراینی نوشت که  زندگی بادی هٔ بود، دربار  هلسینکی
معنای در پیش گرفتن کارهای بادی به ن ر خودر بود: حرف زدن یاا 

نامااه بااه خااواهر و آواز خوانادن مطاااب  دلخااواه خااودر. میروسالاو در 
باادی در ممنوبیت آرزوهاای انساانی »، از ۳98۰در  مادرر از گو گ

ها در رفتار هرکادام از ماا تاازگی  تلفی  ارزر هٔ گفت. شیو« ها آن اردوگاه
خواسااتند جلااوی همااین تااازگی ا و نااه  هااا می دارد و مساائو ن اردوگاه

 گیرند.ها ا را ب هرگونه انتزاع وجدآمیز از ارزر
 ۳911گروه ح و  بشری دیگاری باود کاه در  2دفاع کارگران هٔ کمیت

در لهستان ت سیس شد. رژیم کمونیستی، کارگران لهستانی را که بلیاه 
 هٔ حبس کرد. کمیتهای روزافزون ابتصاب کردند، تح یر و سپس  قیمت
کارگران، کتک خوردن و اخرج کارگران را با تصامیم حکومات ا  از دفاع

 غیرباادیمتی که ادبای حکمرانی به نام کارگران داشات ا همان حکو
دانست و ح  برخورداری کارگران از حمایت ح وقی و مالی در برابار  می

کرد. رواج ح و  بشر به معناای تالار  قلمداد می بادیآن اقداما  را 
اماور  هٔ زباان آوردن ح ی ات درباار باه مهارناپذیر برای  تعدادی از فعا ن  

اساسی، رفتار شایساته و نماایش اتحااد باود. شااید تح ا  ایان ح او  
کننده جلوه کند؛ آخر مگار دفااع از ح او   پاافتاده و کسش انسانی، پیش

                                                                                           
1. Myroslav Marynovych 
2. Workers' Defence Committee  
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زندانیان در روسیه، دفااع از فرهناِ در اوکاراین، دفااع از موسای ی در 
 چکسلواکی، و نیروی کار در لهستان، حرف جدید یا مهمی است !

ح و  بشر بود. این موضوع از جنس قد  هٔ گی روزمر اصلی، ویژ  هٔ نکت
ایادئولوژی دیگار نیسات. ناراضایان  ریک ایادئولوژی در برابا بلم کردن  

را بااه نمااایش  بینی شااکوهمندی هاایچ ادبااای گاازاف نکردنااد و جهااان
زنادگی را  هٔ ساعی کردناد ح اای  روزماره و هار روز ند، بلکه ف   نگذاشت

ا به زبان بیاورند و فضایش هار روزه را های هر روز زندگی ر  بگویند، آرمان
خودساتیزانه در  هٔ جبرگرایانا« آزادی»  بشر به معنی مح   سازند. ح و

بشار معاادل تح ا   دارانه( نباود؛ آن ح و  مرام کمونیستی )یاا سارمایه
خودی  نتیجه پس از ناابودی مالکیات خصوصای )یاا احیاای آن(  خودبه

یااا دساات شسااتن از آزادی  تعویاا  هٔ مایاا ،نبااود. آن مفهااوم ح ااو  بشاار
ها فاراهم  شد، بلکه مجالی بارای کشاف فضاایش باه دسات انساان نمی
تاک  هاایی مصادا  داشات کاه تک ارزر تمامکرد. آن مفهوم برای  می

ها را انتخااب کنناد و  ها در هر برهه از تاریخ ممکن بود ربایت آن انسان
آوری  شها بکوشند. مردم حرمت خود را ناه باه بلات دلیا برای تح   آن

زیساتن باا »بلیه کمونیسم و به نفع ن ام بادیش کمونیسام، بلکاه بارای 
 «چنااان کااه گااویی آزاد هسااتند»)هاااول( یااا باباات زیسااتن  1«ح ی اات

 آوردند. ( به دست میک)میشنی
 هٔ افتااده باود، چارا ماردم بارایش رواناپا اگر آن آرمان این هماه پیش

ی باه شادند یاا حتا )ماارینوویچ( می گاو گا زندان )هاول، میشنیک( ی
                                                                                           
1. living in truth 
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شااید از  ناپاذیری بینی و پیش دادند )پاتوکا(  خودمختاری پایش جان می
بیناد کاه باه  می د زیرا آن نااظر کسای راننگاه ناظر بیرونی بجیی بنمای

ت، باه میادان آماده یاا از صاحنه نخست واض  نیس هٔ د یلی که در وهل
اقاادام مطاااب   شااود. ولاای آن افااراد از درون گااود، ضاارور  حااذف می

هایمان را که در خلال مد  زنادگی حاصاش شاده اسات،  انتخاب ارزر
کنند. در زندگی هاول، تصامیمی ناامنت ره کاه توجاه بماوم را  در  می

رخ دهاد کاه هایچ  ها وضاعیت آرام جلی کند، ممکن است پس از سال
وقتای  2۴22نساکی در ساپتامبر اتفا  بجیبای نیفتااده باوده اسات. زل

یاف در آغااز  ناراضی بودن، م اومت و انتخابش به مانادن در کی هٔ دربار 
خواساات همااین نکتااه را شاارح دهااد. وقتاای  جنااِ بااه ماان گفاات، می

معناادار بیابیاد، احساار  از زنادگی های برتر خود را در هر برهه انتخاب
پاذیر  بینی کنید. در آن صور  هر کنش شاما برایتاان پیش د بودن میآزا

 ناشدنی است. بینی ولی برای دنیا پیش
کند، ممکن  کنشی که از نگاه ناظر بیرونی بجیی یا پرخطر جلوه می

ا  1و ضاروری بنمایاد. رووان ویلیاامز باادی ،کنشگر خود  است از چشم 
باه معناای « پختگی معنوی»نداشت که  لمتکلم الهیاتی اهش ولز ا قبو 

هاا تمدیاد  افازایش انتخاب»باشد. به ن ار او « ها کاهش تعداد انتخاب»
شخصیت است و ناه ت لیاش آن، زیارا در چناان حاالتی شاخص باا طای 

باه  ،مسیری دراز و دشوار به کسی تبدیش شاده کاه بیانش و واکانش او
ار فکار  م نیسات اصالاص درباارهخودی رسیده است و  ز  خودبه صداقت  

                                                                                           
1. Rowan Williams 
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هاول همین نکته را هنگاام نگاارر از زنادان چناین بیاان کارد: «. کند
کنم و کنش من اینجا در زندان  همین که امروز کنش دیروزم را ت یید می»

ام، هاویتم را  همسو با آن چیزی است که هر جای دیگر نیاز انجاام داده
درستی در م تضای مکاان و  هبا چنان هویتی ب ،بر این  سازد و بلاوه می

دهم و  گیرم؛ در غیر ایان صاور  هاویتم را از دسات مای زمان جای می
 «.ناگزیر مکان و زمان ح ی ی نیز پیرامونم فرو خواهد پاشید

های  ینگروه اوکراییا  11منشور یا  دفاع کارگران هٔ کمیتوقتی ابضای 
بااه زناادان محکااوم شاادند،  ۳98۴و  ۳91۴های  در دهااه هلسااینکی

 کنند باید بکنند. کنند که گمان می خواستند بگویند ف   کاری می می

 1رهایی
منحصار  بهار پراگدر  یاسلواک در اروپا به اهالی چک و ۳918های  ناآرامی

شد. مارر همان ساال دانشاجویان لهساتانی در ورشاو بارای دفااع از  نمی
غیار از اروپاای شارقی در  ۳918 ها آمدند. البتاه ساال آزادی بیان به خیابان

تردیاد رخادادهای پااریس، بارلین و  سراسر دنیا وقت ان لاب جوانانه بود. بی
 تر از پراگ بودند. برکلی برای در  غالی از آزادی حتی مهم

ی رهاااایی از ها بااارا هاااا و فرانساااوی هاااا، آلمانی آمریکایی هٔ مطالبااا
طی و چشمگیر هایی افرا تی  پیشین، خواستههنجارهای جنسی و جنسی

مخمش نمود. آن مطالبا  همچنین فراتر از در  ممکن از پیام  مثلاص  می
از آزادی  های سالبی برداشات هٔ بود. با این حال رهایی در زمار  زیرزمینی

                                                                                           
1. emancipation 
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ی در یاباد. رهاای نماود می« رهاایی از چیازی»است و همیشاه در قالای 
ار شاامش شادن و باه تخواساکند، بلکه در بوض  ی تردید نمیساختار کل

حساب آمدن در ساختار کلی موجود است. رهاایی باا آزادی بارای هماه 
هااای  متاارادف نیساات، بلکااه در بااوض میااش پیوسااتن بااه بعضاای گروه

رهاایی »معمو ص به معنای  ۳918دهد. رهایی در  یافته را نشان می رهایی
 بود.« تر های سالخورده از دست نسش

ترها را شااامش  ف ظاااهرر، مساانایاان تل اای از آزاد شاادن، باارخلا
پااذیری مسااتلزم تاالار در  نا بینی و پیش شااود. چااون خودمختاااری نمی

ای(  جامعه )تا اندازه هٔ تاز  وآزادی هر بضهمیشه خلال چند نسش است، 
تر ف ا  ماانعی  تر بساتگی دارد. اگار نساش مسان به اقداما  افراد مسن

بعدی چه خواهد بود  جوانانی کاه پاا برای کنار گذاشتن باشد، وضعیت 
کنند که با کنار رفتن از مسایر، ساهم خاود  گذارند، گمان می به سن می

 اند. برای آزادی را ادا کرده
و  ۳91۴های  به دنیا آمدند، در دهاه ۳918بسیاری از کسانی که در 

ترها به فکر رهایی از دست حکومات کاوچ  از فکر رهایی از مسن ۳98۴
ا یعنی باوری کاه کوچاک و ضاعیف باودن  ت آزادی سلبیبس کردند. بن

داناد ا هماین اسات. ایان بااور کماک باه  حکومت را شرلا آزادی ما می
ها برای برخاورداری  دهد که کودکان آن هایی را ناموجه جلوه می خانواده

د. آن پاذیری، باه کماک نیااز دارنا نا بینی و پیش از فرصت خودمختااری
هاای آن نساش  ، رشاد فرزنادان و نوه۳918گیری در میاان نساش  موضع

 برای رسیدن به آزادی را دشوارتر کرد.
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پسندیدند که  یز میگرها در اروپای شرقی ن شک بسیاری از طایان بی
ها رهاایی از دسات  جنسی برای آن هٔ جنسی است و رابط هٔ آزادی از م ول
آورد. دانشاجویانی کاه در  رمااان مایبه ا را داده قور  بصا سالخوردگان  

نمودند  هایی می ند، متفاو  از پلیسدخور  ورشو با ضربا  باتوم کتک می
، ماوی بلناد و بهاار پاراگزدند. یکی از ظواهر چشمگیر در  که باتوم می

آزردگای برژناف شادند کاه  هٔ کوتاه بود. آن جواناان زیباارو مایاهای  دامن
 نیسم، پدرسا رانه و توأم با سرکوب جنسی بود.ار از کمو تل ی

 «باری از سیاست» گرایی   یعنی مصرف سازی جوانان پراگ به بادی
آزادی  هٔ رخی از ایشاان باه تفکار خالا  درباار یدند. به این ترتیی باندیش

کشیده شدند. معترضان در ورشو به زندان فرستاده شدند، در ملأ بام با 
هاا گفتاه  ادن ل ی یهودی )صهیونیست( تح یار شادند و باه آند نسبت

 ۳91۴ هٔ های کمونیست لهستان در دها شد که کشور را تر  کنند. م ام
نیااز ماننااد چکساالواکی، کااا ی مصاارفی را در ازای حماقاات بااه مااردم 

ها برخای ناراضایان لهساتان از  کردند. آن رفتاار کمونیسات پیشنهاد می
شاات کااه اسااتد ل کننااد آزادی باالاوه باار قبیااش آدام میشاانیک را وادا

از  ،آزادی هٔ ی ریشاه دارد. بحاث ایشاان درباار پذیر  طایان، در مسائولیت
. طایانگرهای جوان در سرتاسر اروپای شرقی به رفت یک نسش فراتر می

 یافتند.مرشدان باتجربه برآمدند و البته جستجوی 
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 ای بصای شیشه
دساات آیااد. آن ناراضاایان شاااید خودمختااار و بایااد از جااایی بااه  فردیاات

هاا نرسایدند.  پذیر بودند، ولی به اتکاای خاود باه ایان ویژگی نا بینی پیش
ها در محیطی با پیشاگامان اخلاقای متشاخص از قبیاش یاان پاتوکاا  آن

کردند.  شک کو کوفسکی )برای میشنیک( زندگی می)برای هاول( یا ل  
تبعید شود، فیلساوف  ۳918ای کو کوفسکی پیش از اینکه در رخداده

 شد. لهستان محسوب می هٔ برجست
های  متشااکش از مفلفااه هااا دنیااای ارزر»کو کوفسااکی نوشاات: 

توان همزمان ت ییاد کارد و همگای ت ییاد  متضادی است که همه را نمی
مطل  دارد ولی  هٔ هر ارزر واحد، از ما مطالب«. نندک جانبه طلی می همه

قادر به تح   مطل اش نیساتیم و کمتارین بلات هام تعاارض آن باا ما 
هاار دو  ،هاساات. تااداوم در رفتارهااا و بخشااش نشااان دادن دیگاار ارزر

معنی است زیرا برای بخشیدن  پسندیده هستند، ولی بخشش مداوم بی
اند ولای  باید استثنا قائش شد. صاد  بودن و وفادار بودن هر دو پسندیده

از مصادا  « رسای زیبا به ن ار می»مد ، ببار  در دوران دوستی دراز
 یابد. ارزر اول )صداقت( به مصدا  ارزر دوم )وفاداری( گذر می

انگیز  ار وسوسه که سادگیحش در چنته دارد  تمامیت خواهی یک راه
واحد ت لیش داد. ولی  توان به یک خیر   های آشکار را می تنوع هٔ است: هم

دنیاای »وجاه درسات نیسات.  هیچ هحش ب گفت این راه کو کوفسکی می
ار جای دقی  داشته باشد. در  جورچینی نیست که هر قطعه« ها ارزر

 هٔ نیااز ح اا ی وجااود ناادارد. آزادی ساالبیتاار  بزرگ ایاان دنیااا هاایچ کااش  
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چیز مجااز  کند: وقتی موانع فرو بریزناد، هماه الوصولی برضه می سهش
گردد. ولی در ایان نگارر  راه می چیز به طرفةالحیش روبه شود و همه می

شاود رفتاار انساان آزاد  شود و معلوم نمی هیچ تعریفی از آزادی ارایه نمی
ها ناممکن است زیارا  چگونه است. حکایت آزادی بدون سخن از ارزر

یم خیار کن توانیم آنچاه را گماان مای آزادی وضعیتی است که در آن می
 گیتی مح   سازیم. هٔ کنیم و در پهن است، تصدی 

هاا معت اد باود و مانناد کو کوفساکی گماان  به تکثار ارزر ارسطو
گفت وقتی  روند. او می کرد امور خیر پرشمار هستند و از یکی فراتر می می

ستی کاربرد دارد، کار در  کنیم که کدام ارزر در کدام موقعیت ارزیابی می
کنیم. این حرف صحی  است ولی کش ح ی ت نیست. ت ریباص برای هر  می

موقعیت که تصور شود، بیش از یک ارزر کااربرد دارد، پاس نااگزیر از 
گفت، چون امور خیر پرشمار  انتخاب هستیم. چنان که کو کوفسکی می

هستند، ما ناچاریم که حتی هنگام درست بمش کردن، به خطا تن دهیم. 
چنین ساختاری دارد. چون  ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ها رزردنیای ا

اندازیم، آزادی به  همیشه با ت یید چند ارزر، ارزشی دیگر را به تعوی  می
 گیرد. را هم به گردن می« واقعیت شر»تعبیر کو کوفسکی 

فهمیم کااه  های کو کوفسااکی ماای در نوشااته 1شاار هٔ کاااربرد واژاز 
تعهد  نیست، بلکه 2گرایی ها در ذهن او به معنای نسبی ثرگرایی ارزرتک

هاا را  هاست. وقتای ارزر تعارض مطل  هٔ به شهامت خلاقانه در بحبوح

                                                                                           
1. evil 
2. relativism 
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یم، درسات بماش ر گاذا هاایی را کناار می کنیم و ارزر با هم تلفیا  مای
 ،هاا باا آن ارزرپذیریم، شر  م ارن  ایم و هنگامی که این امر را می کرده

قضااو  »فیلساوف:  1ساازد. باه قاول توماار نیگاش ما را پاساخگو می
یکای از  2لارچهانا بی«. شود ممکن می ،کمال و صحی  بدون توجیه تمام

من باود کاه هنگاام دریافات اساکار هماین حارف را  های یدبیرستان هم
بکن و همان حداکثر تالار باه حداکثر سعی خود را »چنین بیان کرد: 

 «.کافی خیر است هٔ انداز 
های  کران است و کنش بی ،ها های ممکن از ارزر ترکیی هٔ مجموب

پذیرند. کو فساکی همچناین  نا بینی های آزاد نیز پیش ما در م ام انسان
هااا  هااای تااازه ابااداع کناایم و ایاان تازه کاارد مااا قااادریم ارزر گمااان می

کاه ماا  کنناد هاای تاازه وقتای ظهاور می ها هستند. این ارزر ترین مهم
کنیم و هیچکس حا  نداشاته اسات چناان کارهاایی از ماا  کارهایی می

او ناوبی مااجراجویی معطاوف باه  ارزشی   انت ار داشته باشد. تکثرگرایی  
هاای تاازه بااور داریام زیارا مطمائن  پاذیری ارزر آینده بود. ما به امکان

ای در دنیا هسات کاه بایاد کشاف شاود. ایان بااور هام  هستیم خیر تازه
 افزاید. پذیری ما می نا بینی ای دیگر به پیش  یه

( دوران جااوانی خااود را بااا 2۴۴9تااا  ۳921لشااک کو کوفسااکی )
هااا گذرانااد و بااا یکاای از بازماناادگان  اشاااال لهسااتان بااه دساات نازی

ار، تاماارا،  وقتای باا همسار آیناده ۳9۰8ازدواج کرد. او در  هولوکاست

                                                                                           
1. Thomas Nagel 
2. Hannah Beachler 
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گشت تاا  رشو به دنبال او میهای و  ر یکی از کافهملاقا  کرد که تامارا د
 مبادله از او مشور  بخواهد. هٔ یک برنام هٔ دربار 

کیلاومتر تاا ورشاو فاصاله  ۳1۴بود که ف ا  حادود  1تامارا اهش ووج
زناده  .هزاران کیلومتر سفر کرد ،نام در دانشگاه داشت ولی پیش از ثبت

بسیار دور ا از ووج باه ار به م صدی  ماندن او مدیون گریختن خانواده
تارین شاهرهای  یکای از بازرگ ازبکستان ا بود. ووج قبش از هولوکاسات

نشین اروپا بود. وقتی تامارا بعاد از جناِ باه شاهرر بازگشات،  یهودی
جمعیت یهودیان ووج نابود شاده اسات. ف ا  ساه دختار از »فهمید که 

بااا  ۳9۰9تامااارا در «. ناادهای دبسااتانی ماان زنااده ماناده بود کلاسای هم
با او به لهستان رفت و تا پایان بمر در کنار  ۳918لشک ازدواج کرد، در 

شوهرر ماند. تامارا در دفتر خاطراتش، فصش ملاقا  با کو کوفسکی 
 نامگذاری کرد ولی آن تصادف سپس با تعهد همراه شد. 2«تصادف»را 

ه اوج هماان هنگااام کاه وجااد باا»شکساپیر از زبااان هملات گفاات: 
کشاد؛ ولای تصاادفی ظریاف در  رسد، غم نیز باه حاداکثر ساوگ می می

در ایان «. اقبال کافی است که غم را وجد، و وجد را باه غام بادل ساازد
دهیم.  هایی که ماا از دسات نمای هایی هست و نیز فرصت گیتی فرصت

هستی من ف   در جایگاه تمار دائمی با مارز »کو کوفسکی نوشت: 
کسااافورد و در «. شاااود ها مح ااا  میپاااذیر  نا بینی پیش وقتااای او را در آ

ار به مان تاذکر  های بعدی شناختم، لبخند تلخ امّا بازیگوشانه ملاقا 

                                                                                           
1. Lodz 
2. accident 
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کناده از ت ادیر دشاوار باشاد و ماا آن  می داد کاه زنادگی ممکان اسات آ
 کننده، تسکین دهیم. های تلطیف ها را با انتخاب دشواری

کناد یاا  پذیر مسارور می نا بینی ای پیش هریک از ما یا دنیا را به شیوه
کند. کو کوفسکی دنیا را با یک کلاه سیاه، با بصای  اصلاص مسرور نمی

آورد. او با دستخ  خودر  ار به وجد می وری ای و با لبخند یک شیشه
نوشات کاه روح همکاااری در  ی میهایی در قالاای ساخنران باه مان ناماه

دیادیم، او  یگر را مداد. وقتای یکادی باین دو جناِ را نشاان مای هٔ فاصل
کشاید:  زد و داد می گرفت، لبخند مای من می هٔ بصایش را به سوی سین

کم قادری  تر یا دست ؛ گویی که حضور من دنیا را اندکی غنی«اسنایدر!»
 داشت.  تر کرده باشد. آن رفتار مرا نیز به لبخند وامی ملی 

گار من، توانست ازدواج آن آموز  النوع، انسان یا ماشینی نمی هیچ رب
بینی کند یا از قبش بفهمد  ار را پیش وَری ای یا لبخند یک بصای شیشه

: ماثلاص اینکاه مان از نوشاتن هایم از او چه خواهم کرد که من با آموخته
های کو کوفسکی ا باه  مارکسیسم ا یعنی محتوای اصلی نوشته هٔ دربار 

موضوع خاطرا  همسرر شوم که  کشیده می هولوکاست هٔ نوشتن دربار 
بود؛ یا به همان دلیش، همسر من کتابی خواهد نوشت که تامارا در آخرین 

ک برای او می  خواند. روزهای حیا  ل ش 
 هٔ پذیر است ولی تصاادفی نیسات. نوشات نا بینی نویسم، پیش آنچه می

از جنس مادی یا اخلاقی است؛ گو  تری من مبتنی بر ساختارهای بزرگ
هااا را هاام تاییاار  شااود و آن ن آن ساااختارها فعااال میاینکااه شاااید درو

ون بعضی مردمان قرن بیساتم یهای من مد هایی از نوشته هد. رگهد می
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هااایی اساات کااه از گذشااته  ام و بیاانگر ارزر هااا را سااتوده اسات کااه آن
و به کار ببارم. خودم تلفی  کنم  هٔ ویژهٔ ها را به شیو ام تا سپس آن وختهآم

یکم است، چیزی  و پذیری در قرن بیست نا بینی پیش هٔ این فصش که دربار 
 است که حتماص باید بنویسم.

 خادم
کو کوفسااکی را در یااک خوابگاااه دانشااجویی  دلچساای  های  آن نامااه

کرد و سارقت  ایش نشت میه خواندم که آب لوله ناخوشایند در ورشو می
 لهٔ باااارای رسااااا ۳99۱و  ۳992. وقتاااای در داد ر رخ ماااایدر آن مکاااار 

هایم را به حدی ت لیاش دادم کاه در  کردم، دارایی هیم تح ی  میدانشگا
گذاشتم تاا  م میبالشپشتی را زیر  ها کوله پشتی جا بگیرد و شی یک کوله

تا، خاکستری  سنگین اپش بود که با  ترین داراییم لپ دزدیده نشود. مهم
ام کاه  دوست لهساتانی 1،بردم. آندژی واسکیویچ ها می خودم به بایگانی

پرساید:  کارد و می تاا، اشااره می شناسی بود، باه لپ ن ر جامعه حیصا
 «این برای چه کسی است »

  آیاا انساان دارد باه ماشااین کناد چاه کسای باه چاه کسای خاادمت می
کند، یا ماشین در حال خدمت به انسان اسات  در آن دوران کاه  خدمت می

ی را کانج پشات توانساتم کوله فای و گوشی هوشمند خبری نباود، می ا از وای
دیگر بگذارم، یک تا ساه بطاری آبجاو  هٔ لی آندژی در میان اثاثیآپارتمان فس 

 ۳99۱بخورم، دار  بازی کنم و با او حرف بزنم. وقتی مادتی کوتااه در مای 

                                                                                           
1. Andrezej Waskiewicz 
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های پشاتیبان از  تااپم باه هماراه تماام نساخه به ایا   متحده بازگشتم، لپ
هاای مصارف  کای از پاتو ام دزدیاده شاد. در راه  رفاتن باه ی تح ی ا  رساله

تاا،، پرساش آنادژی باه  یون و تلار برای پس گرفتن لپکوکایین در نیوه  
ناخواساته زناده شاد. در حاالی کاه هنگاام دویادن  ام یاادم آماد و آن خااطره

 ام را بگیرم. توانستم جلوی خنده زدم، نمی نفس می نفس
را در توانند به خدمت ما درآیند و ماا  ها می تردیدی نیست که ماشین

تا، و محتوای تح ی اتم را  هایمان یاری کنند. من لپ پافشاری بر ارزر
ایمیاش در ارتباالا  از راهتونی جاد با ام را با آن نوشتم.  پس گرفتم و رساله

 2۴۳1مان در  هٔ ا در قالی کتاب در آوردیم. کتابچبودیم و آن مکالما  ر 
وع شاد. دقی ااص باو  شار  در فیساز یک نوشته  در باب استبدادبا بنوان 

وقتی به مدیران ارشاد اجرایای  2۴2۴جمهوری  پس از انتخابا  ریاست
 1گفتم که برای کودتای دونالد ترامپ آمااده شاوند، از زوم در آمریکا می

اوکاراین در  هٔ کاردم. کالار درر مان درباار  برای جلسا  اساتفاده می
های  تشد، از برکات یوتیاوب و پادکسا که در ییش برگزار می 2۴22پاییز 

 اسپاتیفای و اپش به مخاطی  میلیونی رسید.
کنم پرساش  شاوم ولای ساعی مای البته مان هام گااهی موفا  نمی

خااطر داشاته باشام. را باه  برای چاه کسایو چه کسی  سآندژی از جن
پاایش رویاام را اباازاری باارای دسترساای بااه مااردم و  هٔ سااعی کااردم رایاناا

گان دانم که خوانناد  میمتفاو  بدانم. برانگیختن آنان به تفکر یا کنشی 
ها و مجلس، به کنش افتادند. مادیران ارشاد  در خیابان در باب استبداد

                                                                                           
1. Zoom 
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احتارام باه  هٔ ای دربار  درنِ بیانیه های من بی اجرایی بر اسار یادداشت
نوشتند که الگوی دیگاران شاد  2۴2۴جمهوری  انتخابا  ریاست هٔ نتیج

ها، اگر  این حرف هٔ با هما برای ترامپ دشوارتر کرد. و کار هدایت کودتا ر 
وکنار دنیاا  ساا ری در گوشاه های ماردم ترامپ انتخاب نشده باود و پایاه

هاای دفاابی باه اینترنات  نلرزیده بود، من هم نااگزیر بارای ایان تمرین
های  رسااانه هٔ آن اتفاقااا  ناااگوار، خااود بااه واسااط شاادم و متوسااش نمی

 اجتمابی ت ویت شد.
دمت اهداف خاودم باه کاار بگیارم و شاید بتوانم این ماشین را در خ

ترسم که این ماشین  کنند. با این حال می ها چنین می دانم که خیلی می
)باه قاول هااول( یاا جاذباه )باه قاول  به طور کلی نوع خاصای انتروپای

حمش  متصاش باه  های قابش کند. چون ریزپردازنده سیمون وی( ایجاد می
های فعلی ا گویی قادر به  تا، ها و لپ ، تبلتها شبکه ا یعنی همین تلفن

ای  ریختاه هام در همه کار هساتند، ایان ابزارهاا ماا را باه دنیاای ذهنای  
کنیم. مااا در آن دنیااا  کشاانند کااه در آنجاا مطماائن نیساتیم چااه مای می

 کاهکنیم  نشاینی مای ب ی کاوپرگاذاریم زیارا باه  را وا می  یاپموهبت 
فاردی  خودماان را در  یسروصادا بای چارایپذیرتر اسات. ماا  بینی پیش

کنیم. و در هماین میاان  گم مای ها چگونهحدوحساب   بی کثر    غوغای
 کند. دنیا به وضعیتی دیگر گذار می

چه کسی در خدمت چه کسی است  یا در خدمت چه چیزی  هدف 
 هٔ یزپردازنادیادآوری کرد که ر  1اکثر ابزارها بدیهی است. مارتین برکهار 
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متصش به شبکه هیچ هدف مشخصی ندارد؛ حتی بیش از اینکه ابازاری 
در دست ما باشد، نوبی دبو  و مشاولیت ذهنی برای ماست؛ یا نوبی 

باشاند  ترین ابزار دستی ها ممکن است دم وسوسه است. این ریزپردازنده
ر هاام باشااند و ابزاهااا برآیااد؛ ولاای در بااین حااال ضاادّ  و هاار کاااری از آن

ها را  تر کننااد. اگاار ماشااین کاااربران را بااه جااای توانمنااد کااردن، ناااتوان
ها دارند ما را از صحنه بیرون  یابیم که آن هشیارانه به کار نگیریم، در می

 هایمان. هایمان و حتی از بدن از یکدیگر، از ارزردور کنند:  می

 نامه زندگی
مان پافشااری  مابی بار اهادافهای اجت رسانه هٔ خواهیم به واسط اگر می

افازاری را کاه  کنیم، باید بسیار مراقی باشیم. برای این کاار ناچااریم نرم
برای فریی ما طراحی شده است، فریای دهایم. اگار محتاالا نباشایم، 

های خودمختار ما را بلیه خودمان و بارای  های اجتمابی ظرفیت رسانه
پاذیر و  بینی ماا را پیش گیرناد، ابلام و انطبا  بلیه خودمان باه کاار می

هاا فرضایه  ساازند. شاوربختانه ایان حرف تر می حکومت بار ماا را آساان
زدگی و دائام در حاال  نیست. من که اکنون مشمول پایش، دچار شاتاب

برانگیخته شدن هستم، حتماص کمتار از آن روزگاار آزادم کاه در آپارتماان 
اتا  خاامور باود.  هٔ تاپم گوش نشستم و لپ ام می پشتی آندژی کنار کوله

 حا  ما همگی کمتر آزادیم.
شاوم  آورم، آزادتار از حاالتی می البته وقتی آن صحنه را به خاطر می

های مختلف برای آیناده،  کردم. آزادی متضمن حالت که فراموشش می
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های  و ماشاااین طلااای، پاااذیر باااودن بااارای مساااتبدان جاه نا بینی پیش
تاریخی یا موجود در  هٔ به گذشتاحتمالی من باید  هٔ احسار است. آیند بی

ام وصش باشد. شاید آینده از مجراهای پرشمار جاری شاود، ولای  حاف ه
اناد، ولای هار  منابع آن همیشه در گذشته هستند. خیلای چیزهاا ممکن
چیز را ممکان  چیزی ممکن نیست. وقتی هیچ از گذشاته نادانیم، هماه

ری باا گذشاته شاویم. وقتای قاد پنداریم ولی خیلی زود سرخورده می می
گاه می شویم که شااید شادنی باشاند، و فرصاتی  آشنا شویم، از اموری آ

 کنیم که با مح   کردن آن امور، بخت رسیدن به آزادی بیابیم. پیدا می
ت مان هماان بیکااری اسا هٔ پذیری بجیی در حرف نا بینی پیش هٔ مفلف

ال پانج سا هٔ تاریخ پژوهش کنم. بمد هٔ ار توانستم در حوز  که به واسطه
ام  را در انگلستان، لهستان و فرانسه به نوشتن رساله ۳99۴ هٔ اول در ده

ساال نتوانساتم  دکتاری باه ماد  شش هٔ گذراندم. پس از تمام کردن دور 
را  ۳99۴ هٔ دها اقیشگاه پیدا کنم و به همین بلت بشاش استادی در دان

هاای دیگار  در ورشو، پراگ و وین سپری کردم و در بین حال باه مکان
هاا خوانادم،  زدم. کتاب آن منط ه ا از بلارور تاا اوکاراین ا سار مایدر 

ها آموختم، رف اایی یاافتم، بارای پاول ترجماه کاردم، و یاک باالم  زبان
دیگاار. هنگااام گذراناادن در اروپااا ارزر دسترساای بااه ن ااام ماجراهااای 

افتادم، تا حدی که  از میگرن شدید از پا می .سلامت بمومی را فهمیدم
هایم را خرد کنم، ولی نگران نبودم که آیا پزشاکی  تخوانخواستم اس می

 ام خواهد بود یا خیر. حاضر به معاینه
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با اندکی اقبال بالأخره در ییش شالی یافتم. یافتن شاش هایچ ربطای 
های آمریکا نداشت. در  هایم یا منط  استخدام در دانشگاه به شایستگی
م( را دزدیدند و در همان ا های رساله تاپم )به همراه پژوهش نیوهیون لپ

را منتشار  1 بازسازی کشورها یعنینیوهیون بود که توانستم کتاب بعدی 
لهستان، لیتوانی، بلارور و اوکراین اسات. باا اینکاه آن  هٔ کنم که دربار 

ت اماااروزی اسااات، لاااهای م ب حاااول پرساااش  کااالان  خاساااتگاهکتاااا
ینادهای پذیری به آن بلاقمند شادند کاه فرآ نا بینی های پیش شخصیت

کردند و کتاب بر ایشان اثر گذاشت. آن اثار هام مثاش  فراگیر را در  می
باام  مشای قتش که داساتان خا  های خونین سرزمینکتاب بعدیم یعنی 

ها  همتا ثر از دورانای باود کاه در آن خطاها و شوروی است، بسایار  نازی
 زندگی کردم.

بعضای  هٔ کنناد ناماه بلاقمناد شادم کاه ثبت گیبه ژانر نامتاداول  زند 
هاست و آن ویژگی گاهی تاریخ را زیارورو کارده و رقام  پذیری نا بینی پیش

زده است. آشنایی با شرح گذشته از آنچه که باید بوده است و مطاب  باا 
هاا بااور داریام، در کمرناِ  قضا اکناون باه آن بر هایی که ما دست طرح
احیاای  هٔ یاگاذار، ماافاراد اثر  هٔ فردگرایی مفثر است. نوشاتن درباار  کردن
شاود و حاال و آیناده را بیشاتر  ی گذشاتگان مینغهای  میران از بعضی

یک  هٔ نام ندگیدکتری من، ز  هٔ دهد. رسال های ما جلوه می انتخابمستعد 
مارکسیست یهودی بود که با ظلام امپراتاوری روسایه از وطانش تبعیاد 

لهساتانی کاه طارح  هٔ های یک طراح صحن نامه هیون زندگیشد. در نیو
                                                                                           
1. The Reconstruction of Nations 
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 1داشت، و نیز ویلهلم )دو  بزرگ  هاپسبرگ(  لال اوکراین را در سراست
 خواست پادشاه اوکراین شود. را نوشتم که می

 میدان
پذیر بود. او پس از  نا بینی پیش زندگی ویلهلم فون هاپسبرگ از آن قمار  

در زندان گذراناد. بازجویی نزد پلیس دولت مخفی شوروی، پایان بمر را 
 2وانی هایش را با نام اوکراینای  واسایش ویشای بازجویی هٔ ویلهلم پای نسخ

کرد که خودر برگزیده بود. اکنون اوکراین ا وطنی که او برای  امضا می
 کرد. بینی می خود انتخاب کرد ا اهمیتی یافته است که کمتر کسی پیش

 هٔ بیشاتر ماردم همچناان درباار  ۳99۳پس از پایاان کاار شاوروی در 
ها  یاف و اوکاراین از برخای جنباه زدند، ولی کی روسیه و مسکو حرف می

تر بودند. مورخان سپاسگزار بودند که اوکراین بایگاانی اسانادر را  مهم
ترین  کوچاک و روزماره، اصالی اص باز گذاشته بود و هماین شاواهد ظااهر 

ایم. شاهروندان  تاهچیزی است کاه ماا از اتحااد جمااهیر شاوروی آموخ
آزادی بیاان و شامارر آرا معتارض باه ف ادان  2۴۴۴ هٔ اوکراینی در دها

هاا در  سا ری  واقعی برپا کردند. اکثر اوکراینی بودند، ن ام سیاسی مردم
اروپا از ن ار  هٔ دانستند. اتحادی ی خود میسیاس هٔ اروپا را آیند 2۳آغاز قرن 
شادند، معاادل باا  هایی که پس از فروپاشای شاوروی بازرگ می اوکراینی

بهات، و کمتار م یاد مانادن در  دورنماای آزادی، امکان زندگی کردن با
 شوروی بود. هٔ گذشت

                                                                                           
1. Habsburg archduke, Wilhelm 
2. Vasyl Vyshyvanyi 



 

 ۳8۱ 
 2 


 

یپ  
 یر یپذ نا ینیب ش

اروپاا باود،  هٔ توافا  باا اتحادیا هٔ در آساتان 2۴۳۱اوکراین در ناوامبر وقتی 
ی گیری از امضاا جمهاور اوکاراین را باا رشاوه و بااج پوتین تلار کرد رئیس

زیاونی بازرگ روسایه در یهای تلو ایستگاه هٔ نامه دلسرد کند. هم سند مواف ت
کردناد. باا آن  برهه تبلیاا  جنجاالی و هماهناِ باا یکادیگر پخاش می آن

خواستند به مخاطی ال ا کنند که  می 2۴۳۰و اوایش  2۴۳۱تبلیاا  در اواخر 
اناد. بار آن  ها یک ملت بوده ها و رور وجود نداشته و اوکراینی اص اوکراین واقع
نیاز ناان بینی کردم روسیه به اوکراین حملاه خواهاد کارد کاه چ اسار پیش

های مهاام  کم در نشساات دیاادم کااه تنهااا هسااتم و دساات می آشااکاراکاارد. 
های  صاادا نیساات. شاااید از آن رو بااود کااه در رسااانه کااس بااا ماان هم هاایچ

یاف گاور  هاای ماردم در کی اجتمابی حاضر نباودم و در باوض باه حرف
کردم. اتفا  مشاابهی  رصد میدقت  ا بکردم و  دستگاه تبلیااتی روسیه را  می
رخ داد که گفته بودم ترامپ سعی خواهد کارد  2۴2۴من در   بینی ی پیشبرا

 های خود او دقت کرده بودم. کودتا کند و چنان کرد. من ف   به حرف
سارگرفت،  2۴۳۱اروپاا در  هٔ اوکراین که به نفع اتحادیاها در  ابتراض

پیوساتند،  ه اروپاا نمیشد که اگر با ابتدا شامش دانشجویان و جوانان می
شورر دانشاجوها را  دیدند. وقتی پلیس ضد مردم زیان می هٔ از ب یبیش 

ماردم را باه تحصان در  1نگاری به ناام مصاطفی نعایم کتک زد، روزنامه
معاروف اسات. نعایم  میادانیف فراخواناد کاه باه  کی 2میدان است لال

سااب هاا باه ح  یک»باو  را اینگوناه خاتماه داد:  خود در فیس هٔ نوشت

                                                                                           
1. Mustafa Nayyem 
2. Independence Square 
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شمارر خواهد شاد. او  های زنده، ف    یپ ، یعنی ف   بدن«آیند نمی
نشده استفاده  ریزی برنامه پیش بو  برای هدفی از داشت از ماشین فیس

کرد. قرار بود از حاکمیت قانون و کرامت انسانی در آخارین لح اه و  می
 شود. با گردهمایی پیکرهای انسانی در یک مکان بمومی حفاظت
 کوپرهاااایمنااازوی کاااردن و هااادفگیری الگاااوریتمی، فراخاااوان 

را   یپبینند،  پذیر است ولی مردمی که یکدیگر را رو در رو می بینی پیش
های تاازه و مانادگار در  کنند. در چند ماه بعدی دوساتی دوباره کشف می

د مادنی خاود سااختن هٔ هایی در جامعا گرفت. مردم سازمان میدان شکش
 هٔ که باد  به همکاری و ابتماد پدید آورد و آن باد  تا نخساتین حملا

من و  .دوام آورد 2۴22 هٔ و سپس فوری 2۴۳۰ هٔ روسیه به اوکراین در فوری
ای  نگاران و  از صااحبن ران، روزناماه 2۴۳۰چند دوسات و همکاار در م 

سیاستگذاران در سراسر اروپاا و آمریکاای شامالی دباو  کاردیم تاا در 
یاف شارکت کنناد: اساار  در کی 1اوکراین: تفکر با همی به نام همایش

گفت مردم وقتی با چشم خود وقاایع  همایش بر باوری استوار بود که می
کنناااد کاااه از پشااات  را ببینناااد، بهتااار از حاااالتی ح ی ااات را در  می

 باشند. ، تماشاچیهای نمایش صفحه
ه بعضای فکر اصلی برای برپایی آن همایش هنگامی به سارم زد کا

ن به من زنِ زدند و در حالات های شی در لند دوستان در آمریکا نیمه
خواب، خودخوری  افراطی را کنار گذاشتم و فهمیدم که چه باید کرد.  نیمه

ماتلاطم و  هٔ چناد هفتاهٔ یاف را در فاصال گردهماایی کی ممن و همکاران
                                                                                           
1. Ukrain: Thinking Together 
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م است. م و خاطراتم از آن روزها قدری مبهیریزی کرد ناپذیر برنامه وصف
آوریم، اجارای برخای گفتگوهاای زنااده و  آنچاه گاویی هماه باه یاااد مای

آید که برای انجام  دادم. یادم نمی سازی قهوه است که من انجام می آماده
دادن آن کارها تصمیم گرفته باشم. من جلوی میزها منت ر پذیرایی بودم 

برگزیاده کردم کاه  کردم. کاری را می جا گفتگوی زنده را اجرا می و همان
 دادم. آمد که در واقع همان کار بود که باید انجام می بودم و از دستم برمی

پااذیر  نا بینی کشااانند، پیش هایی کااه مااا را کناار یکاادیگر می وضاعیت
چهااره شاادن، باارای یکاادیگر  بااه هسااتند. در نهایاات مااا هنگااام چهااره

کنار آوریم. در بین حال برای حضور در  پذیری به ارماان می نا بینی پیش
ها.  هم به ابزارهای ویژه نیاز داریم: وقت، محش مناسی، زبان و قابلیت

زحمت  زم بود تا آن همه آدم در آن زمان و مکان گارد هام آیناد. ولای 
شناختم و از یااری نهادهاایی  گرفتم که خوب می من از اهدافی نیرو می

 .مند بودم که دیگران ساخته بودند. شک نداشتم که آزاد هستم بهره

 حبس
آن همایش نخستین م طع در زندگی من و همسرم بود که هار دو چناد 

هایمان دور بودیم. پسرم تازه چهارساله شده بود و دخترم به دو  از بچهروز 
سال نرسیده بود )یک پرستار بچه در وین داشتیم. همسرم قابلاص باا مان 

کاران  یکی از هم هٔ زد سربت واکنش حیر  ها را تر  کرده بود که به بچه
ای و  گذاشاته پیش یاک ماردهایت را  بچه»اروپای شرقی را برانگیخت: 

جناِ صادها  هٔ ه اوکراین حمله کرده بود ولی جبهاروسیه ب«(. ای  رفته
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یف ما  هیچ خطری در کی 2۴۳۰یف فاصله داشت. در می  کیلومتر تا کی
دمای( مردمی )و باا مر  هٔ کرد ولی ما آنجا رفته بودیم تا دربار  را تهدید نمی
رهی ژادان بدنبا فکر کنیم که  که  1هایشان به پیشواز خطر رفته بودند. س 

ی باود، در خاارکیف از زاناو زدن ودنسات ینویسا مانرن ر من شابر و  از
ار را شکستند. شهامت او کاه  ها خودداری کرد و جمجمه جلوی رور

ی های من بارا ها واقعیت داشت، بخشی از انگیزه باتون هٔ به همان انداز 
مورخ جوانی بود که به نگرر  2یف شد. بوگدان سولچانیک رفتن به کی

 هٔ پنداشات مان باه اناداز  کرد و می می انت اد های خونین سرزمینمن در 
 هٔ هاای ویاژ ام و باه بعضای انگیزه ودههای حادثه حاضر نب کافی در محش

کرد ولی  ام. او بر این دیدگاهش پافشاری می برخی مجرمان دقت نکرده
م حرف بازنیم. ساولچانیک پاس از گاه فرصت نشد که رو در رو با ه هیچ
 تیرانداز کشته شد. یک تک هٔ روسیه به اوکراین با گلول هٔ حمل

 های خاونین سارزمینمورخ اوکراینی جوان دیگری بعدها گفات کاه در 
ام و از حابس و زنادان کاه همیشااه در  باام گفتااه های قتش ف ا  از سیاسات

خواساتم کتاابم  گفات: می ت میام. درسا ت کاردهزمینه بوده است، غفل پس
کاردم  باام، باه یاک موضاوع خااص متمرکاز باشاد و گماان می قتش هٔ دربار 

های قتاش سیاسای ساایه  بار سیاسات« تارور»و « گاو گ»مفاهیم آشانای 
نیاا موناستیرساکی انداخته  از آن نکتاه حارف زد، تجرباه پشات 3اند. وقتای ژ 

روسیه به زندان افتاده باود. آن حابس   هٔ ر نخستین حملهایش بود. او د حرف
                                                                                           
1. Serhiy Zhadan 
2. Bohdan Solchanyk 
3. Zhenya Monastyrs’kyi 
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نیااا را گرفتااار کاارد، بخشاای از مجموباا ریزی برنامااه  رشااد   بااه رو هٔ شااده کااه ژ 
هاای  هاای کاار اجبااری، و اتا  ت سیسا  نگهداری دستگیرشدگان، اردوگاه

 2۴۳۰شکنجه بود که روسیه از هنگام اشاال خا  اوکراین در آن کشاور از 
 سازد(. چنان میساخت )و هم

زندان مکان متعارف برای اندیشایدن باه آزادی اسات. نوشاتن در کناار 
ای از موانع   کند که حبس را ف   در مجموبه زندانیان به نویسنده کمک می

پیرامون فرد منحصر نکند، بلکه وضعیتی ویاژه از بادن انساان ببیناد. خاود 
در برابار آن هماه تماار نااچیز  پذیری  یاپ از همان آغاز، آسایی ها زندانی

ایفسکی در نخستین کتااب اند. فئودور داست انسانی را بارها و بارها ثبت کرده
 هٔ خااطرا  خاناهای روسیه، در قالی خاطرا   معاروف باه  زندان هٔ مهم دربار 

هایی کاه زنادانی  و حضور دایمی بدن« زندگی اشتراکی اجباری»از  1مردگان
بااا  2رنگزیااده اساات، گلایااه کاارد. جیمااز دیویااد سااومهااا را ب همراهاای بااا آن

ی غیربادی و انباشته از کثیری انسان، واقعااص محل»سنجی گفت زندان  نکته
در نخساتین کتااب شااخص  3داوساتین ریا«. اسات انادازه از به تعداد بایش

زنادگی و ماجراهاای یاک محکاوم های آمریکاا کاه باا بناوان  زنادان هٔ دربار 
ادی نالید. فیلساوفی باه رمان نوشت، از حبس انفر  ا در قالی خاطره 4پریشان
باه بلات نیااز باه ماا باه تماار  هم گفت که زندان انفرادی 5وئنترگنام لیزا 

 رحمانه است. بی غایت ای به چهره، شکنجه به چهره
                                                                                           
1. Notes from a Dead House 
2. James David III 
3. Austin Reed 
4. The Life and Adventures of a Haunted Convict 
5. Lisa Guenther 
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ا در زندان انفرادی برای اینکه ب لش را از دست ندهد، از بَر شعر یژن
ولی شریک شدن سلول یک نفره  خواند. حبس انفرادی ناگوار است می

کنناد، ارتباالا  با دیگاران نیاز نااگوار اسات. آناان کاه ماا را سارکوب می
کشااانند. طباا   کننااد یااا بااه ازدحااام می بااا جهااان را قطااع می هااا  یپ
های ایاا   متحاده  ام، مسئو ن زندان های دانشجویان آمریکایی گفته

ها  د. در ایان زناداندهنا هر دو کار را یکی پس از دیگاری انجاام می نیز
اندازه باشاد  از اندازه یا خیلی کمتر از ممکن است ارتبالا با دنیا خیلی بیش

انادازه نشاود. امیادوار باودم کالار درسام در زنادان  گاه دقی اص به و هیچ
 ای برای دانشجویان فراهم کرده باشد. چنان لح ه

لی  س 
لی هٔ واژ ولای بند در زنادان اسات  مریکایی به معنای همدر انگلیسی  آ 1س 

همراه باشد. یکی از  بامیانه برای تلفن   واژهٔ خارج از آمریکا ممکن است 
آیفاون  دربارهٔ  آزاد شد، پرسشی حکیمانه 2۴2۴زندانیان ساب  که اوایش 

 «چطور این را از جلوی صورتم دور نگه دارم »جدیدر پرسید: 
شاناختم کاه ت ریبااص  را می دیگاری رفتاهٔ  زنادان پیشتر هم شخص باه

های قرن بیستم، خیلی پایش از اختاراع  سن خودم بود و در آن سال هم
سااال  21های هوشاامند، حاارف مشااابهی زد. وقتاای او پااس از  گوشاای

های نماایش کوچاک  حبس، آزاد شاد، از زل زدن ماردم باه آن صافحه
داخاش اینجا بیارون از زنادان، بایش از »گفت:  گرفت و می شوره می دل

                                                                                           
1. celly 
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وقتای حارف او را تکارار کاردم، بعضای «. ام دیاده هاای نااآزاد زندان آدم
ا دیاوار نماایش با هٔ ام رنجیده شدند و گفتند که صفح یدانشجویان زندان

گااه باا اینترنات   سال کاه هایچ انانسانی می نگررزندان فر  دارد. ولی 
دهد که بر  ما نشان میار روبرو نشده باشد، بسیار ارزشمند است و به سی

خودماان وارد  دنیاای زیباای ناویندردسر باه  ما چه گذشته و چگونه بی
 نشدیم، بلکه ناگهان به درونش افتادیم.

انگیز،  اساف هٔ آراست هٔ های اجتمابی با یک قابد های رسانه الگوریتم
در  1با آن دیگران  صاوری اندازه زا  بیشدارند: ارتبالا  ما را آنلاین نگه می

  یاپ  انادازه باا  از و در بین حال ارتباالا خیلای کمتار 2قالی ت یید  سریع،
کنیم کاه دیگاران را باه  های واقعی. در ایان وضاعیت گماان مای انسان

جهات،  هار باه یر ، باا یاپآموزیم، ولی بدون  شناسیم و می رسمیت می
ودماان هساتیم. ماا باه خ هٔ های سطحی دربار  ور و مستعد قضاو مش

ایم، ولای ایان فاراز و  این همه فراز و فرودهاای دوپاامینی بااد  کارده
روانی که ما  هٔ اند. نیروی تاز  حس جسمی رخ داده ها بدون هرگونه نشیی

گیریم، بیش از نیرویی است کاه معماو ص از  از این ابزارهای هوشمند می
شاویم  ه میکنیم؛ و ساپس سارخورده و خماود زندگی ح ی ی کسی مای

ن یا لمس این ارتبالا هٔ زیرا هم هساتند.  3پذیری های مجازی باری از تعیُّ
 اند. ، ما را به دام انداختهاندازه از کمترو  اندازه از بیشهای  این تجربه

                                                                                           
1. apparent others 
2. rapid affirmation 
3. tangibility 
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آنچه شاید جزئیا  انسانی جالی و بجیی بنماید ا یعنی همین که ما 
وز انگیزتر از دیار  ماشای محتوای وسوساههر روز بیشتر وقت خود را به ت

دگرگون کرد. جهش ناگهانی از  2۴۳۴ هٔ ده هٔ گذرانیم ا دنیا را در میان می
ها و به  برف ساب  به برف جدید یعنی کنار گذاشتن نگریستن به انسان

های نماااایش، سلساااله رخااادادهای  زدن باااه صااافحه جاااای آن زل
 2۴۳۰صور  ناممکن بودند. در  ای را رقم زد که در غیر این کننده رو و زیر

ای واقعای در گفتگوهاای بماوم ه های واقعی  اوکراینی فهمیدم حکایت
آمیز،  هاای ماشاینی و مبالااه داوری جنِ جایی ندارد، زیارا پیش هٔ دربار 

گذاشت. در آن زمان نگاارر کتااب  ها باقی نمی جایی برای آن حکایت
یاا  1استبداد ترکیبیرا شروع کردم که موضوبش  راهی به سوی ناآزادی

 پیوندی  نوخاسته در روسیه و شیوع و سرایت آن به غرب بود.
های  دقی اص همان راهبردهای رساانه 2۴۳1همان نهادهای رور در 

. باه بعضای ناداجتمابی را برای حمله به هیلاری کلینتون باه کاار گرفت
کاه کلینتاون نژادپرسات  های اجتمابی گفتاه شاد ها در رسانه آمریکایی

ای آن هاا کنااد. تناقص پوساات طرفااداری می اساات و از بزهکاااران سیاه
نیاز اهمیات  2۴۳۰روسایه باه اوکاراین در  هٔ تبلیاا  مهم نبود و در حمل

شاد.  گیاری می های مختلف برای افراد مختلاف هادف نداشت زیرا پیام
 2۴۳1و  2۴۳۰های  یکی از فعاا ن سرشانار رور در تبلیااا  ساال

را اداره  3های اینترنتی روسایه سازمان پژوهشبود که  2یوگنی پریگوژین
                                                                                           
1. hybrid tyranny 
2. Yevgeny Prigozhin 
3. Russia’s Internet Research Agency 
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ن اامی باه ناام   کرد. پریگوژین همچنین مدیر یک شرکت خصوصی می
هاای ناازی باود  را بنیانگذار این گاروه کاه از رور نربود )نام واگ 1نرواگ

روساایه بااه  هٔ جانباا همه هٔ در حملاا نااربارای اشاااره بااه هیتلاار برگزیااد(. واگ
ها هزار زندانی رور را برای جنگیادن و ماردن در  ده 2۴22اوکراین در 

 اوکراین استخدام کرد.
های ما برخاسته  آزاردهنده است که بفهمیم احساسا  و حتی کنش

کنند و کارشان به  ها کار خود را می هایی است، ولی آن از تلار چنان آدم
رو به دام خودکارسازی  ف ما از آنانجامد. بواط ما می «کمتر آزاد بودن  »

وقفاه  های قاباش حماش و متصاش باه شابکه، بی افتد که ریزپردازناده می
گذارند. اکنون محاسابه کاردن  های ما را با یکدیگر به اشترا  می داده

آسان شده است. وقتای  ها ترین وضعیت ها و یافتن محتمش پذیری آسیی
دانشجویان اوکراینی من بود، به زندان افتااد، تصامیم گرفات ژنیا که از 

های تلفن همراهش را در حالی که در صاندو  ب ای یاک خاودرو  داده
محبور بود، پا  کند تا دوستانش در خطر نیفتند. باا ایان حاال ماا در 
م یار کلان قادر نیستیم به آساانی از دیگاران یاا خودماان محاف ات 

های اجتمابی، ما را باه صاور   ی ما در رسانهها شدن داده کنیم. تلنبار
 سازد. پذیر می هدفگیری شده، آسیی گروهی در برابر تبلیاا  توخالی  

تبدیش شاود.  مشی سیاسی ناآزاد خ  هٔ لکها شاید به شا  گردآوری داده
کم در آمارهااای رساامی و نساابت بااه کااش جمعیااتش( در  چااین )دساات

تری دارد  های کوچاک و روسایه، ن اام زنادانم ایسه با ایاا   متحاده 
                                                                                           
1. Wagner 
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روسات کاه کاش آن کشاور ناوبی زنادان  ولی این کوچکی احتما ص از آن
بنادی باددی  ها و باا ناوبی رتبه است. مسئو ن چینی مردم را با کمیت

هاا در چاه منااط ی حا  اقامات  کناد بادن آن سنجند که تعیین می می
ناپاذیر  بینی ارتباالا پیش هٔ ندکن دارد! بدن مردم چین به جای اینکه تعیین

گیری و پایش تبدیش شده است.  با دیگران باشد، به بخشی از ن ام اندازه
شاوند و  های شما به م ادیر باددی تبادیش می در چنان اوضابی ویژگی

روند. به ایان ترتیای درهاای دنیاای ماادی باه  تان به کار می بلیه آزادی
الیشود و هر شهروند چینی د روی شما بسته می  ر حال حاضر به یک س 

 بند( تبدیش شده است.  )هم

 رفته دست از فرصت  
، ببارتی «ترتیی زمان را بده، نگذار زمان ترتیی تو را بدهد»المثش  ضرب

دارتری دارد. وقتای  است کاه در یاک زنادان شانیدم ولای کااربرد دامناه
 نباشیم، زماانی اجتمابی هشیار ها مشاول شدن به رسانه هٔ شیو هٔ ر دربا

 های ماست. از نخستین خسران
ماا بادون  گاذراندهیم. اکناون  ما هار روز سااباتی را از دسات مای

ده اسات. حتای اگار از ماشین کمتر از زمان معاشر  ماا باا ماشاین شا
ها  ا تبلت استفاده نکنیم، وقتی چشممان به یکی از آنیگوشی هوشمند 

نیم. اگار کسای دیگار باه ک کنیم که داریم چه می افتد، فرامور می می
خودماان  هٔ شده باشد، نگاه ما هم باه طارف صافحنمایش خیره  صفحهٔ 

کنیم که گویی در تعلی  هساتیم و بارای  چرخد. ما طوری زندگی می می
کشایم. حاس گاذر  شدن زماان باا ماشاین انت اار می گسیختگی و قطع
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ی . حتکند دائمی تنزل می هٔ ما دارد به نوبی بجل هٔ زمر زمان در زندگی رو 
لح ا  ارزشمند ما دقی اص پس از بیدار شدن و به خواب رفاتن، باه پاای 

باه خوابیادن نیااز   یاپشود.  آن سرمستی و شور و شو  ناچیز فدا می
ولای وقتای ماا خاواب را هام پذیر شاود،  نا بینی دارد تا خودمختار و پیش

دیام. ر آزاکنیم، کمتر خودماان هساتیم و کمتا نمایش می هٔ فدای صفح
بیادن بارای پختگای، شاادکامی و خوا هٔ کمتر باملی هست که باه اناداز 

مااا اهمیاات داشااته باشااد. از دساات رفااتن خااواب، تلفااا   هٔ حاف اا
 سروصدای ناآزادی ما بوده است. بی

ا به لح ا  ذهنای تفکیاک ها ممکن است خود ر  زمان برای انسان
. ماا باا تمرکاز آوریم کنیم و ساپس باه یااد مای ما در  مای هٔ کند که هم

نداشتن و با ناتوانی در رمزگشایی و به یاد نیاوردن  آن لح ا  از جریاان 
گمان  یدهیم. سیمون و   ها را از دست می دائمی زمان، در واقع فرصت

)پراکنادگی(  هٔ شود با دامنا را می« هر بصر هٔ م دار نبوغ خلاقان»کرد  می
کنیم، باید  ن( را قبولدقت و تمرکز توجه سنجید. اگر معیار او )و خودما

تر شدن هستیم. باید با ح ی ت روبارو شاویم و  بپذیریم که در حال خنِ
های هاور معایای  بسیار کودن است. البته آزمون 2۳بپذیریم که قرن 

ساتایند، ابتباار  بسیار دارند ولی گویی کسانی که دنیاای دیجیتاال را می
در افازایش  1دوسات دارناد از اثار فلاین اند. آنان ها را پذیرفته این آزمون

بصر اینترنت  اهوشی حرف بزنند. حرفشان خیلی بجیی است زیر  هٔ بهر 
                                                                                           

هاای  کند که فهمیاد نمارا  آزمون ( به یافتهٔ فلین )مح   نیوزلندی( اشاره میFlynn Effect) . اثر فلین1
های  های احتمالی برای این بهبود، افزایش تعداد سال اند. از جمله بلت  هور در هر نسش اندکی بهتر شده

 های کودکان بوده است. تحصیش، بهبود تاذیه و کاهش بیماری
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های هوشی اسات.  ه یعنی کاهش بهر 1اثر فلین معکور هٔ در بمش زمان
شاید ما پیشتر به قادری از حاد متعاارف فروتار رفتاه و باه قادری خناِ 

 توانیم بفهمیم چ در کودن هستیم! ایم که نمی دهش
هام هسات! حاس پیوساتگی در زمان همچنین زمان زندگی کردن 

پاذیری ماا بارای  نا بینی هرکدام از ما وابسته باه ظرفیات پیش هٔ نام زندگی
های مختلف اسات تاا آنچاه را در  مناسی در موقعیت جابجایی و تحر 

بایگانی شده است، به یاد بیاوریم و حاف ه را به ما رمزگذاری و   سرگذشت
ای غنی  ها در زمان حال مستلزم حاف ه تجربه پیوند بزنیم. بعضی بزنگاه

ایم در  دانسته از زمان گذشته و شاید به یاد آوردن چیزهایی است که نمی
ها  صدای شن نگاهی به آبی آسمان، حاف ه داریم؛ از طعم هندوانه تا نیم

به یاد گذشته »فلان آواز یا صدای یک دوست. آن  هٔ رو، ترانزیر چرخ خود
اند و جوهر  زمان حال ا و به  پذیر هستند ولی واقعی نا بینی پیش «ها افتادن

هٔ د. اساتواری  آن فرازهاای ناامنت ر دهنا این ترتیی آینده ا را تشکیش می
اطمینان ما از یافتن راه  فردی و شخصای باه ساوی آیناده  هٔ گذشته، مای

ناخواسته، قالبی دیگر از زمان هستند که ماشاین از  است. این خاطرا   
 ن محروم سازد.آخواهد ما را از  بهره است و می یآن ب

یی ها پاره های اجتمااابی بااه تکااه رسااانه هٔ توجااه و تمرکااز مااا در حااوز 
ماا ولای  ازمناسی برای بررسی و تحلیش  هٔ شود که دقی اص انداز  ت سیم می

 و زنااد سااو پرسااه می سااو و آن دارنااد. ذهان مااا این ز سااوی خااود ماااناه ا
رسد. توجه و تمرکز در این زمانه، دیگر از جنس  کجا به سکون نمی هیچ

                                                                                           
1. Reverse Flynn Effect 
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چشام روی  هٔ یک وضعیت خاص ذهنی نیست، بلکه از قمار پرر  کار 
، ولای کنند جلی مینمایش است. موضوبا  پرشمار توجه ما را  هٔ صفح

ر طبه این ترتیی دیگر چیازی باه خاا . وکنیم توجه نمیها  ما دیگر به آن
بهاره  گذشاته بی هٔ اکام بماناد، آیناده از پشاتوانآوریم. وقتی حاف ه ن نمی
 ماند و ما در واقع در زمان حال حاضر نیستیم. می

 شده زمان بازیابی
تواند ما را به دیادن، اندیشایدن و نوشاتن بکشااند.  ناخواسته می هٔ خاطر 

در زندگی من از کجا آمد  آن خاطره نواختن ناقور دویستمین سالگرد 
سیر خود را در بعاد چهاارم یعنای زماان   بعدی بود، خ  که موضوبی سه
ابتادایی  هٔ خاورده باه یاک مدرسا سیناتی وصش بود؛ گاره پیمود و به سین

های روستایی؛ در میان مزارع؛ یکی  راه کلاسی در محش تلاقی کوره تک
خانوادگی آویزان  هٔ به مزربچسبیده  ۳911آن ناقور در پس از دیگری. 

بود و من طنابش را گرفتم و کشیدم. نواختن ناقور مح ا  شاد. ولای 
باه زنادگی جااری مان رساید  چگوناه باه آن لح اه چگونه آن گذشته 

کنم  چگونه آن زنِ بارای مان  گردم  چگونه زمان را بازیابی می برمی
 عاد پانجمشاود و در بُ  به معنای امری است که نمایانگر اموری دیگر می

 پذیر. نا بینی ای پیش گردد  به شیوه نمایان می
اشاخاص ت ریباص همان زمان که مان در اوهاایو نااقور را ناواختم و 

در چکسلواکی دستگیر شادند، نوجاوانی باه ناام مایکاش  تجسمی گیتی
 هٔ در قفسا مخماش زیرزمینایهاای  قضا به یکی از آلبوم بر دست 1استایپ

                                                                                           
1. Michael Stipe 
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نااوی  ارهااای یااک فروشااگاه ضااب  موساای ی در جنااوب ایلید تخفیف
شمار  انداخت که یکی از بیرا به راه  .R.E.Mگروه  ۳98۴برخورد. او در 

هاا را دوبااره  مخمش هٔ ها چهاار ترانا بود. آن مخمش زیرزمینیدار   امو گروه  
 خواندند و خود استایپ بعدها پنجمی را هم خواند.

آشنا شد. ما یک نسخه  .R.E.Mه با گرو ۳98۰ترم در  برادر کوچک
هاا را روی ناوار کاسات داشاتیم و باا  از آن 1نجوا و امیدواریاز دو آلبوم 

 ۳985محاض انتشاار در را هام باه  2های بازساازی قصاه ،شور و شو 
قطارها با شاعر  هٔ ای دربار  بودم که ترانه« 8 هٔ رانند» هٔ قطع هٔ خریدیم. شیفت

هاا )ی آبای آسامانی( را  ناِ ناقورنگرناد و ف ا  ز  کودکان با  را می»
را باه جاای « آبای آسامانی»بود. همیشه ا درسات یاا غلا  ا « شنوند می

شانیدم کاه کودکاان هنگاام نگااه باه  ها همچون رنگی می رنِ ناقور
شاد: تاااریکی،  دیدناد. گاویی چیازی بااه ذهانم یاادآوری می آسامان می

ی جایگااه درسات توانستم به های آبی. نمی ناقوسی گوشخرار، و آسمان
 هرکدام را بدانم.

من و  3وبر  غنی زندگی زر بعد از انتشار آلبوم  ۳981پدرم سپتامبر 
ها در تفت  سیناتی برد تا کنسر  آن دو برادرم را با ماشین خودمان به سین

باود کاه اجارا شاد:  .R.E.M هٔ پنجمین ترانا« 8 هٔ رانند»را ببینم.  4تریثی
هاا )ی آبای آسامانی( را  ناِ ناقورنگرناد و ف ا  ز  کودکان با  را می»

                                                                                           
1. Murmer And Reckoning  
2. Fables of Reconstruction 
3. Life’s Rich Pageant 
4. Taft Theater 
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ها  ها را کنار برادرهایم شنیدم، ناگهان یاد سال وقتی آن واژه«. شنوند می
هاا، خام شادن باه ب ای، شانیدن صادای  قبش در صف ایستادن باا آن

ناقور، و دیدن آسمان افتادم. اگر آن نمایش را تماشا نکرده بودیم، چه 
 هٔ خماش زیرزمینای را از جعبان آلباوم مگااه آ شد  اگار اساتایپ هایچ می

شد  اگر پدربزرگم هایچ وقات آن  نکشیده بود، چه میبیرون ها  تخفیف
 شد  کرد، چه  آیا از این کتاب هم اثری پیدا می ناقور را آویزان نمی

تاااریخ  پااذیری   نا بینی ها در پیش سرگذشاات انسااان پااذیری   نا بینی پیش
 شود. جاری می

از تشااکیش یااک حکوماات یعناای وقتاای چناادان  ۳989سااپتامبر 
در  .R.E.Mای از کنسر   غیرکمونیست در لهستان نگذشته بود، قطعه

یک هفتاه قباش از  .R.E.Mرا گور کردم.  مخمش زیرزمینیحمایت از 
را اجرا کرد. ابتراضا   1«ها پس از سابت»پیمایی بزرگ  پراگ، دوباره  راه

د و در نهایت نامیده ش 2ان لاب مخملی چکسلواکی در پاییز همان سال، 
جمهوری هاول انجامیاد. هااول بادون تصامیم باه حمایات از  به ریاست

ها نیاز  رسید و تجسّامی جمهوری نمی به قصر ریاست اشخاص تجسّمی
 دادند. گاه گروه موسی ی تشکیش نمی هیچ مخمش زیرزمینیبدون 

R.E.M  ؛ داشت و من نیاز همچناین وجود نمی ها مخمشهم بدون
ها گور سپردم، ناقور را باه یااد  به موسی ی آن کم آن من که یا دست

 آورم و این سطرها را نوشتم.

                                                                                           
1. After Hours 
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خودجااور باارای دی   هنگااام تحصاایلا  تکمیلاای در انگلسااتان، ساای
را داشتم. یک باار هنگاام خوانادن ماتن هااول در م اام  .R.E.Mاز  1مردم

کااردم. متاارجم مااتن، پااش  دی گااور می جمهااور داشااتم بااه آن ساای رئیس
را داشات. ولای  ها تجسّامیاصالی  هٔ روزگااری ن اش خوانناد ویلسون بود که

 واقعاص چه کسای حارف چاه کسای را ترجماه کارده باود  هااول بادون ت لیاد  
 شد.  جمهور نمی قرن قبش رخ داده بود، رئیس که ربع از لو رید ویلسون
پش ویلسون از  هٔ جدیدی بر ترجم هٔ از من خواسته شد م دم 2۴۳8در 

 هٔ ن م دمه سعی کاردم اساتد لی درباار یسم. در آبنو« قدرتان قدر  بی»
رو در پراگ و نیز  در رو 2۴۳9پذیری تدوین کنم. ویلسون را در  نا بینی پیش

این ایاا    2۴22هااول ملاقاا  کاردم کاه در  هٔ در همایشی دربار  در م 
شد. با او از موسی ی و بخت و اقبال حرف زدم. اندکی  متحده برگزار می
دیمیر زلنسکی پرسایدم کاه آزادی را ولو ف بودم و از و ی قبش از آن در کی

هااای خودمااان را تعریااف  مااا ارزر»کنااد. او گفاات:  چگونااه تعریااف می
. شاید بخواهی گیتار بزنی، پس گیتاار بازن و ایم. زیستن با ح ی ت کرده

 «.یک گروه موسی ی تشکیش بده
شوند، ما زمان را بازیاابی  میخاطره، باز و بسته  های نرم   وقتی حل ه

آمیاازد و  هااا در می کنیم. بااه ایاان ترتیاای آشااوب ذهاان بااا انتخاب ماای
ها مااا را بااه  سااازد. ماشااین پااذیر می نا بینی خویشااتنی خودمختااار و پیش

تری ماننااد نااژاد، جنساایت، درآمااد یااا محااش  های دفااابی سااخت حل ااه
و  ها یتترین وضاع ها ما را بر اساار محتماش دهند. آن سکونت هش می

                                                                                           
1. Automatic for the Peaple 
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کنناد و  دهیم، تعریاف می پایش انجام می بر اسار آنچه آنلاین یا تحت
ها یا زیار رگباار بااران یاا گاور ساپردن باه  کوه هٔ آنچه روی قل هٔ نه بر پای

هاای  دهیم. الگوریتم موسی ی با صدای بلند یا در رؤیاهایمان انجام می
 کاوپررا به سساتی   یپشوند و نیروی  می ماشینی در میان مردم ساری

کنیم یاا باه  سازند. در آن اوضاع ما از رخدادها رمزگشایی نمای مبدّل می
ایم. باه ایان  آوریم که در گذشته از چه خاطراتی رمزگشایی کرده یاد نمی

های نماایش  خاطر، به سکون روی صافحه  ظریف ترتیی چرخش حریر  
 شود. ه میکشید

 موانع خشن
را  ۳995، ۳989، ۳981، ۳981های  در سااال .R.E.Mوقتاای اجاارای 

تماشاااا کاااردم، دوران دبیرساااتان، کاااالج و تحصااایلا  تکمیلااای را 
نت اارا  آنچناانی نداشات. اکناون گذراندم. آن روزها کسی از مان ا می

شد  به اجرای زنده بلاقاه دارم زیارا کسای دیگار صاحنه را اشااال  به
باا کنم زیارا  احسار همدلی می با آن هنرمندهای روی صحنه کند. می

ین خود باه هنار برمی هٔ از بهدهایشان  بدن آیناد و آنچاه را درون  ادای د 
 کنند. خود دارند به مخاطبانی که آن را ندارند، برضه می

شود.  تدریس هم از جنس اجرای نمایش و نوبی شاش محسوب می
اند. من خواندن و نوشتن  ار کردههای نمایش، شاش مرا دشو  این صفحه

ام. مان  ها یااد داده باال باه بچاه و چگونه ضربه زدن به تاو، را در بیس
هاای اسالاو و انگلیسای را در م اام زباان  نویسی، زبان های برنامه زبان
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های مهادکود  و  ام. تئااتر را باه بچاه خارجی به شاگردانم تدریس کرده
من خرج زندگیم را در م ام استاد تااریخ ام.  فلسفه را به زندانیان یاد داده

 آورم. پشت میز خطابه به دست می
هااای درر  کلار هٔ ن میااز خطابااه اکنااون ت ریباااص در همااولاای آ

هااای پااروازی بااه  های آمریکااا کجاساات  وقتاای باارای کلار دانشااگاه
بینم.  جا گاذار یکساانی مای کنم، همه متحده سفر می کنار ایا   و  گوشه

الیه سمت چپ صحنه منت ش شاده  ز صحنه به منتهیمیز خطابه از مرک
کاش هٔ بزرگی باه اناداز  هٔ خنران جلوی دید دانشجویان از صفحاست تا س

شوند. به من پاول  دیوار روبرو را نگیرد که اسلایدها روی آن انداخته می
زدنام  زنند تا مد  خاالص حارف دهند که حرف بزنم، سپس چانه می می

ام(.  گاه نداشته خواهند )که هیچ را از من میمعلوم شود و بعد اسلایدها 
آن تمایش جسورانه به دبو  کردن از یاک غریباه بارای ساخنرانی دارد 

شدن حرفای در کالار درر  جایش را به بیم روزافزون از احتمال گفته
 دهد. او می

کننده  ها مطیااع و باارای یکاادیگر کسااش مااا داریاام در براباار ماشااین
  متحده در حاال تسالیم شادن در ایا  های دانشگاه  شویم. کلار می

هستند. گویی  نمایش، رفتن درون غار و تسلیم به اصش مرگ هٔ به صفح
گیر  قصد داریم وانمود کنیم با گذشت یک سابت دیگار، چیازی دنادان

دهیم تاا آن  سال اداماه مایرخ خواهد داد؛ سپس همان ت اهر را چهار 
تااری بشااتابیم.  و بااا آن بااه دنیااای قلابی)ماادر ( را بگیااریم  ذپارهکاغاا

کنند.  ها هنوز چنان می دانشگاه باید ما را سرزنده کند و بهترین دانشگاه
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جانشینی وجاود نادارد. تادریس سازی هیچ  شک ندارم که برای آن زنده
 است و نه پیرامون ماشین.  یپ هٔ دربار 

تصاویری،  هٔ ای ارایافشاارها بار  1در داوور نشست اقتصادی جهانیدر 
های نمااایش را  خشاانده روی صاافحههای در  خیلاای شاادید اساات. آن ارایااه

هاا را باه یااد  کس در بمش محتوای آن اند ولی هیچ ل ی داده« ماندنی یاد به»
کنم و مخاطباانم  گااه از ابزارهاای بصاری اساتفاده نمای آورد. من هایچ نمی
ین سال تا سال بعد باه خااطر هایم را از ا گفته ،حیر  گویند که در نهایت   می
آورند. یک بار در داوور به لذ  نادری رسیدم که باا دو ماورخ دیگار در  می

 هٔ ن ار هساتند و از ارایا رویادادی همنشاین شادم و فهمیادم کاه باا مان هم
پرهیزند. مخاطبان ما از آن رور مبهو   نمایش می هٔ اسلایدها روی صفح

هااای ماادیره و  ها ا در هیئت هااا ماشااین بودنااد. نخبگااان ا و کمتاار از آن
هاای تصاویری  های درر در حال خرفات کاردن ماا باا ایان نمایش کلار

آیاد، ماا  شوند و نخستین اسلاید باا  می ها خامور می هستند. وقتی چراغ
فهمیم کاه هایچ مطلاای  شااویم و مای وار خاود سااکن می در آراماش زامبای

 ای در انت ارمان نیست. سرزنده
ای باازرگ یااا ابزارهااای  بیماااران بااا میزهااای رایانااه ها نیااز در بیمارساتان

های نماایش  اند. صفحه از پرستاران و پزشکان جدا افتاده ،دستی دیجیتالی  
ها را حتی وقتای در یاک اتاا  هساتند، از هام جادا ساازند.  توانند انسان می

تاوجهی باه  بی هٔ گاذرانیم، دور  ها می مد  زمانی که ما هر روز با این صافحه
ها  یان بادنتاوجهی دیگاران باه ا سااز بی ان است که ساپس زمینههایم بدن

                                                                                           
1. Davos 
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کنناد،  هایمان را اشااال می جاای  زم بارای بادن ها شود. وقتی ماشین می
 مانیم.  حتی اگر به بهای جانمان تمام شود، از این موضوع غافش می

 ها جلوه دادن زامبی نی لاب
یااری  پاذیری بینی ت در برابار پیشتوانند ما را بارای م اوما اهش فکر می

کشاند.  گفت که همدردی جسمی ما را به ب لانیت می کنند. استاین می
تااوان طاارح مااا کاارد کااه جساامانیت بااه  ساایمون وی اسااتد ل می

دهد. کو کوفساکی گفات کاه هساتی انساان از  های خطیر می پرسش
پااذیر و رساایدن بااه دنیااای  یبین فراتاار رفااتن از ماارز دنیااای پیش جاانس  

پذیر است. هاول هشدار داد که ممکن است وسوساه شاویم  نا بینی پیش
 هٔ تی گمان کنیم کاه ماشاین هساتیم. هماها بیندیشیم یا ح مثش ماشین

 کردند.  ت کید می چرابر « ها دنیای ارزر»ها در جستجوی  آن
 ی از جاانسهای پرساش ا، باآمیازیم ا دنیاای دیجیتااال در میوقتای با

کااه  چاراهای  گیااریم کاه غیرانسااانی هساتند؛ و پرسااش خاو می چگوناه
خیار و شار هساتند، بااه  هٔ ی انساانی و مشاتمش بار قضااو  درباار تکااپو 

الای قرا در  چگوناهها از جانس  آیناد. ماا آن پرساش ن رمان غریای می
آوریم.  بااه زبااان ماای 3«سااازی بهینه»و  2«سااازی بیشینه» 1،«کااارآیی»

شاود  معناست و ف   وقتی معناادار می نفسه بی فی 4وری اصطلاح بهره

                                                                                           
1. efficiency 
2. maximization 
3. optimization 
4. productivity 
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کادام از مفااهیم  کنیم. هایچ گذاری می که بدانیم چه چیز را داریم ارزر
دانای بایاد  اگر الف را ارزشامند می) 1«ها ها و هدف وسیله» در ب لانیت  

ندارد و هایچ میازان از  ب را انجام دهی(، با قضاو  ارزشی همبستگی
 رساند. نمی چراما را به  چگونه

ساازند کاه بااا  هاای کمّای )م اداری( مای گزاره چگوناههای  پرساش
دگی زنا هٔ ها رسیدگی کرد. وقتی تجربا به آن شود ای می های رایانه برنامه

کنیم، ذهن خود را در معرض خطار تبادیش  را به زبان ماشین ترجمه می
رهای ماهواره رو  دهیم که کار را برای  ای قرار می شدن به چیزی شبیه س 

کنند و قادر یا مایش به در  یا ابراز احسار نیساتند.  تر می ها آسان رایانه
همچاون  «اصاش مارگ»کنیم،  خل  می 3«معنادار»را با  2«مفید»وقتی 

ه سرد، بر سرمان سایه می توده  اندازد. ای از م 
 یااک چااالش سیاسااای مهاام در ایاان قااارن، خلاصاای از میاااران  

است )مضمون فصش بعد در هماین کتااب(. باا ایان حاال  خواری هانج
مزباور  هٔ نوع جدیدی از سیطره باه جاای سایطر  گویی ما در حال ساختن

فهمید که هر  ،ک و متفکر ضداستعمارروانپزش ،هستیم. فرانتس فانون
بااه موجااودا    چاارامنااد بااه  هها را از مخلوقااا  بلاقاا ای انسااان ساایطره
برخاوردار را  ی دیگرکند. هر استعمارگری استعمارگرها تبدیش می چگونه

کشد ولی مردم استعمارشده را فاقاد باملیات و  به تصویر می 4باملیت از

                                                                                           
1. means-ends 
2. convenient 
3. significant 
4. agency 
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  را از دسات چارانمایاناد. وقتای حاس  می 1ابازاربه این ترتیی همچون 
کنیم  شویم و متوهماناه گماان مای هایمان می ماشین هٔ بدهیم، مستعمر 

اساتعمار ماا هایچ بااملیتی ندارناد. ماا خاود را باه  که بوامش مکاانیکی  
 گذاریم که حتی قادر نیست از استیلایش لذ  ببرد. موجودی وامی

داری به ظلمی ختم خواهد شاد  سرمایه»کرد بینی  ی پیشسیمون و  
بمال می که به نام کارکرد یا کارآیی ا  2«داری  پاایش سرمایه»در  .«شود ا 
درستی نامگذاری کرد ا ب لانیت به معنای  به 3ببارتی که شوشانا زوبوف

ای است که به سود گروه کوچک ناپیدایی از افاراد  گونه ن ار  مداوم به
های قادیم، در خطاه  یهای این بصر برخلاف امپراتور  . امپراتوریباشد

( ثرو  خاود  د و صاحبان امپراتورینکن ی نمیو سرزمین تجل ها )معمو ص
های مالیااتی  ر پناهگاهکشیدن در قصرهای مرمرین، د رخ را به جای به 

درساتی  ساا رهای دیجیتاال هام اغلای باه جرگه  ند. خود  ساز  مخفی می
وتار با دیگار  دانند که در رقابتی تیره کنند و ف   می که چه میدانند  نمی

خااود ار صااهمااه را بااه انح هٔ آیناادهااا  سااا ران درگیاار هسااتند. آن جرگه
کنده می آورند و آن را با حماقت   درمی  سازند. ذاتی خود آ

ش ما به بچسبیم، تخی چگونهرا به فراموشی بسپاریم و ف   به  چراوقتی 
هور خود بارای منط ای هٔ ماند کند و از ته تراور مید آبشخور وضع موجو

توانسات  کنیم تا توضی  دهیم که دنیا غیر از این نمی دادن استفاده می جلوه
 بکنیم.توانستیم  نمیباشد، و ما غیر از اینکه انجام دادیم، کاری 

                                                                                           
1. instrument  
2. surveillance capitalism 
3. Shoshana Zuboff 
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کنیم. بارای سااختن  ما با این رور در ناآزادی خویش همدستی می
های گذشته  زم است؛ اگر کنش  مسئولیت تصمیم آزادی آینده، پذیرفتن

جلوه دهیم، در دام داستان و روایتی از جنس  خویش در گذشته را مع ول
افتیم کاه دیگاران از آن روایات بلیاه ماا اساتفاده  مای «آنچه باید باشد»

ار( ما را  دیجیتالی ما )و دستیارهای انسانیمکافا  بمش  خواهند کرد. 
که سازی  کنند، ولی ف   مطاب  تعریفی ار ب لانی تربیت می« نیب لا»

انسان است. ماا  هٔ فرآیندهای خوارکنند هٔ آوردن برای هم معطوف به بهانه
ها به ماا برضاه  ایم تا دنیا را چنان بپذیریم که نخبگان و ماشین رام شده

داده باه خودماان در ایان دنیاا را  تنساب ایم که موقعیات اند و آماده کرده
ناوبی بازگشات باه دنیاای  «خودسارکوبگری»گوناه  تحسین کنایم. این

اند و  فئودال است که در آن به جای ن م آسمانی، ن م دیجیتال نشانده
اناد. ایان رویاه  قبلای برگزیده هٔ را به جای نمایناد یآسمانی جدید  هٔ نمایند

 روشنگری نیست بلکه تاریکی محض است.
زنادگی ممکان اسات  های چگوناهی هشدار داد کاه ایان مون و  سی
ای شود که دیگار  گرایی( م وله مطلوبیت )فایده»را بگیرند و  چراهاجای 

ار را نداشته باشد، بلکاه ف ا  در  هور ما شایستگی تعریف یا ارزیابی
کنند که ذهن خود  ها دیگران را دبو  می وقتی انسان«. خدمتش درآید

اصلی از این قرار است  هٔ سازی بگشایند، نکت  ب لانیای را به روی مداره
د ها باشاایم. بایاا بمااش کناایم و مثااش ماشااین «کااارکردی»کااه مااا بایااد 

ها هساتند و باه جاای  تمایز ما از رایاناه هٔ هایی را فدا کنیم که مای ظرفیت
باه جاای  انسان، صرفاص رونوشتی ح یار از رایاناه باشایم. باه ایان ترتیای
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وضاع »ها، در  شواهد و ارزر هٔ دربار  راه تفکر  مع ول جستجوی آزادی از
خواهنااد کااه از  شااویم. در ایاان وضااعیت از مااا می ادغااام می «موجااود
نپرسیم و ف   از آنچه پیش رویماان  یهای هستی خویش چیز شاخص

 اند، حداکثر استفاده را به بمش آوریم. نهاده
هاا نیااز دارد. اگار  بخش  ارزر دنیاای جاان است و به آزادی ایجابی

آییم یاا خاادم  م صدی نداشته باشیم، در خدمت م صاد دیگاران درمای
اند: ساازگار  ای پاوچ ساپرده شویم. به ما وظیفاه یک ماشین  هدفدار می

 هٔ را قبش از مارگ ملکا «رگم اصش  »شویم؛  شویم؛ منطب  شویم؛ بادی
بینگااریم؛ خاویش را موجاودی  کاوپربلکه  یپ  ذهن سازیم؛ خود را نه 

ای ندانیم؛ بادون زنادگی کاردن بمیاریم؛ و  سازی رایانه برتر از یک شبیه
 باشیم. 1سازی مشاول خودزامبی

ا به بباارتی  بپرسد، از چرا چگونههور انسانی که پیش از پرسیدن 
اسات،  2مع اول ادر کاه به جای مطلوبیت باه آزادی معطاوف باشاد ا آن

دادن  نیساات. چنااان هوشاای نیاارویش را باارای ب لاناای جلااوه 3ب لاناای
دهاد، بلکاه در  وضعیت جاری امور یاا توجیاه معایای خاودر هادر نمی

ای  بارای دساتیابی باه آیناده ،ها و با یاری دیگران بوض با کمک ارزر
بماش  ناپاذیری بینی حادّ پیش ر سرآورد. این هور سالم د بهتر دلیش می

گوناه  کناد دنیاا را همان بیند؛ تلار می ها و شواهد را می کند؛ ارزر می
 که هست بشناسد و آن را به جهتی که باید بکشاند.

                                                                                           
1. self-zombify 
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 1های مازی سرقت
تنهااایی و در  ،ناپااذیر بااودن بینی آزاد بااودن، خودمختااار بااودن و پیش

ز برکات افاراد شادم، ا تنهایی دشوار اسات. اگار مان باا خره مع اول به
هایم باود. وقتای باا اساتادم  هور انسانی  همنشاین هٔ پیرامونم و گنجین

هایش را  کردم یا حتی امروزه وقتی کتاب لشک کو کوفسکی سپری می
قاارار « پاذیرینا بینی در تماار باا مارز پیش»کنم  خاوانم، گماان مای می

ول ادهناد، مشا ام. مردمان آزاد که ما را به سوی آن مارز هاش می گرفته
 ها هستند. یعنی قلمروی فضیلت بُعد پنجم بس   

جهاات بیناادازیم و آزاد شااویم، ناچاااریم   باارای اینکااه خااود را در آن
 پذیری خاااود را در برابااار  و آسااایی ناپاااذیری بینی های پیش سرچشااامه

 ها بشناسیم. آن
پیراماون خاویش را در  کنایم، تواناایی  وقتی مصادی  ن م ماادی  

 هٔ تاوانیم جاذبا هسامو ساازیم. ماا نمی ها را باا اهادافمان یابیم که آن می
 زمین را از هستی ساق  کنیم یا ادبا کنیم وجود جاذبه صارفاص ن اری در

برداری  دانیم، بهره جاذبه می هٔ ا  دیگر است. اگر از آنچه دربار ر میان ن 
جاذباه را باه کاار  هٔ کنناد های جبران شاویم کاه وزناه کنیم، مثلاص قادر می

گیرناد(.  بگیریم و با  برویم )آسانسورها جاذبه را بلیه خودر به کار می
داریم )یاا هار حرکتای روی صاندلی  رفاتن برمای هر قدمی که هنگام راه

های زیرباش( نوبی غلبه بار جاذباه اسات و ماا  رخدار یا با کمک چوبچ
های  تا وقتی بدون فکر کردن بتوانیم راه برویم، آزاد هستیم. محدودیت

                                                                                           
1. brain hacks 
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تر، فرصت هستند: جاذبه که در ظاهر ماا را  گیتی نیز به معنای گسترده
حال منبع انرژی و تناوبی اسات کاه زنادگی و  کشد، دربین به پایین می

 سازد. را ممکن می زیبایی
شاده  ساخته های موجاود در دنیاای ذهنای   همچنین  زم است ن م

هایی را بشناسیم که بخش گزافای از  ریزپردازنده هٔ پیرامون خود، و شبک
های  گذرانیم. ما قادریم چنان دنیایی را به شیوه مان را درونشان می زندگی

که توانایی تح ا   هایی بهره ببریم مختلف استفاده کنیم و حتی از شیوه
دهند. البتاه تااکنون در دنیاای دیجیتاال هایچ  هایمان را به ما می ارزر

رفتن و هیچ قالبی از مشارکت وجود نداشاته اسات کاه   معادلی برای راه
های سالم بینجامد. قوابد دنیای  هایمان، به باد  کنش هٔ ما دربار دانش 

 شود بوض کرد و باید چنین کرد. دیجیتال را می
های  پاذیری  رساانه بینی های پیش ایم، ضاربان وقتی چنان نکاردهتا 

ها  های این رساانه اجتمابی، ما را به درون خود خواهند کشید. الگوریتم
هاا را  کنناد و آن پذیر  ما را تعیین می بینی ترین اجزای پیش موقعیت  مهم

 هاا کااری دهند تا منش فردی ما را خفه کنناد. ایان الگوریتم وپر می بال
ها  ( ماد ۳852تاا  ۳8۳5) 1دانی به نام ایدا  ولیس کنند که ریاضی می

ها  نامیده بود. قدر   برتر و ترسنا   آن 2«دستگاه بصبی هٔ محاسب»قبش 
در  ایشاانپذیر کاردن  بینی و سلطه بر مردم از راه پیش 3پذیری  بینی پیش

                                                                                           
1. Ada Lovelace 
2. calculus of nervous system 
3. predictify 
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هاسات. چناان وضاعیت  در قالای گروههاا  بندی آن م ام افاراد، و دساته
ناپذیرها را یاک گاام باه  بینی رباید، مرز پیش محتومی با هر ذهن که می

ساازد. وقتای  می کند و ما را ناآزاد را کوچک می راند، بُعد پنجم ب ی می
، ولای اگار بدانیم، ممکن است مشکش را تشخیص نادهیم کوپرخود را 

 بریم.  ببینیم، به دردسر پی می  یپخویش را 
ذهاان انسااان، بااه  هٔ هایمااان دربااار  داریاام کااه از داناییمااا توانااایی 

حااال همچنااین  بین برساایم. مااا در ناپااذیری بینی و پیش خودمختاااری
مصاادی  سارقت مازهاا اساتفاده  قادریم از چناان دانشای بارای یاافتن

ها را به بهای کسای ساود  کنیم؛ همان سرقت مازها که بسیاری انسان
های اجتمابی با اتکا باه  کشاند. رسانه ای قلیش، به ناتوانی می برای بده

های اجتماابی( از  بو  )و دیگار رساانه کنند. فیس همین دانش کار می
ها قبااش در  ه دهااهکنااد کاا باارداری می همااان رور ساارقت مازهااا بهره

 گذاری شد. ها و کبوترها پایه های پُر از مور آزمایشگاه

 1انزوای آزمایشی
ها نزدیک حیوانی یک اهرم گذاشتند که آن  در یک مجموبه از آزمایش

ای  اهرم ممکن بود یا نباود )بساته باه ناوع آزماایش( باه آزادشادن تکاه
ایش، پی بردن به هور آن حیوان، یعنی خوراکی بینجامد. هدف از آزم

وقوف حیوان به ارتبالا بین هش دادن اهرم و رسایدن باه خاوراکی باود. 
گرچه در ابتدا کسی به این واقعیت پی نبرد، انزوای حیوان ن ش مهمی 

                                                                                           
1. experimental isolation 
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در نتایج آزمایش داشات. باین هماین آزماایش هار باار کاه خودتاان را 
شااده قاارار  ای شبکهه متصااش بااه ریزپردازنااده نمااایش   هٔ جلااوی صاافح

 شود. دهید، تکرار می می
ماندن و دوری از   یعنی تنها انزوای آزمایشینخستین سرقت مازی، 

ن سرقت با ایجاد نوبی تنهایی بدنی با مخلوقا  همنوع است. ای  تمار
ببارتی چهار ناوع  شود که چهار سرقت مازی دیگر یا به عی اجرا میتصن

 سازد. گر را هم ممکن میفریی دی
هااا یااک ساار  اهاارم را  مااور یااا کبااوتر آزمایشااگاهی در آن آزمایش

دیدند ولای از سار دیگار یاا اقاداما  و نیات مجریاان آزماایش خبار  می
نمایش رایاناه  هٔ همین ترتیی چشمان خود را به صفحنداشتند. ما نیز به 

چاه ساوی صافحه  دوزیم. ما غافش هستیم که آن یا گوشی هوشمند می
هاا، و ف ادان هادف. ماا باا اشاارا   پیچیادگی  الگوریتم گذرد: درهم می

یاا « مانهٔ رایانا»افتیم. ما از  د به دام میهایمان روی صفحه کلی انگشت
قادر باه  زنیم ولی این اشیا از آن  ما نیستند و همان حرف می« تلفن من»

یم که ها تعل  داشت؛ مگر بفهم   دارند که آن آزمایشگاه به مورعلما ت
 گذارند.  چگونه بر ما ت ثیر می

توانناد اهرمای را فشاار دهناد تاا باه غاذا برساند  در  آیا حیوانا  می
هاا، کشایدن اهارم ممکان اسات باه  شهای مختلف از این آزمای نسخه

ای از آن هنگام در خادمت  غذا منتهی شود یا نشود. چنان یافته ای هتک
 تبلیاا  بازرگانی و سرکوب درآمد.
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ر آن آزمایش پس از آشنایی با دساتگاهی کاه گااهی ا و ناه حیوان د
دهاد،  کردن منبع لذ ، به کانش او واکانش نشاان می همیشه ا با آزاد

کند. دنیاای  کشد و هر چیز دیگر را فرامور می بارها و بارها اهرم را می
 ناپاذیری بینی بیرون در این وضعیت تصنعی )غیرطبیعی( از جانس پیش

پذیر. دومین سارقت  بینی کامش است، و حیوان بینوا کاملاص رنجور و پیش
بستگی دارد زیرا اگر  است که به انزوای آزمایشی 1ت ویت متناوبمازی، 

 شود. حیوان همدمی داشته باشد، آن دستگاه و اهرم کمتر اغواکننده می
از   ن خودمان و دیگر حیوانا  را ا در هنگام خطر ا بیشما تفاو  بی

انگاری خودماان باا دردسارهای  ایم. گااهی همساان اندازه ارزیابی کارده
دردسرهای انسانی را بهتار در  کنایم. که کند  حیوانا  به ما کمک می

ها و کبوترها را در آن انداختیم، الگاوی  ای که مور هرچه نباشد، جعبه
اند.  ای بوده که گویی بر زنادگی امروزماان مسال  شاده نههای رایا برنامه

ت ویات اند تاا ماا را منازوی ساازند و ساپس  ها طراحای شاده این برناماه
 را اجرا کنند. متناوب

د، بااا کاار  را ضااعیف میحیوانااا  آشااکارا  گرچااه ت ویاات متناااوب
معمول برای رفتار با مردم شود. برای ه شد تا روشی سکا یک« ب لانیت»

است که دیگران « ب لانی»کنند،  ها را اداره می ها یا رژیم آنان که سامانه
ها یا به  کنند تا به قمار جلوی ماشین رغییتناوب با این شیوه ت را بارها به

ار و قما هٔ از حوز  را بوانزوا و ت ویت متناسپس خرید کا ها روی بیاورند. 
لگوی ساود های اجتمابی برسد. ا تا به رسانه بردندتبلیاا  تجاری فراتر 

                                                                                           
1. intermittent reinforcement 
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شدن تبلیاا    داشتن کاربر با هدف دیده آنلاین نگه هٔ ها بر پای در این رسانه
های اجتمااابی آنچااه را کااه دوساات داریااد، بااه خوردتااان  اساات. رسااانه

الگوی غالی ترساند. در  گاه چیزی که شما را می به و سپس گاه ؛دهند می
معاروف شاد، باه  1رفتاارگراییباه هاا کاه  گیری ایان آزمایش برای شکش

ها  ها. آن ها و فضیلت شد، چه رسد به ارزر ها و اهداف توجه نمی انگیزه
کننااد، دوساات دارنااد   باارداری ماای های رفتااارگرایی بهره کااه از یافتااه

 ی کنند.نبودن معرف ب لانی هٔ نشانرا  چراهای  پرسش
هااا در  تر از مااا باشااند! اختاپور شاااید بعضاای حیوانااا  باقاشالبتاه 

هاا  و کبوترهاا باه محر  ها تر از مور انگیزه بی های رفتارگرایی آزمایش
فهمناد کااه در  هاا می رساد اختاپور واکانش نشاان دادناد. باه ن اار می

خااود ساار  هٔ صانااد از مخمهخوا انااد و می ساااختگی قارار گرفتهمحیطای 
سعی کرد ماشین را بشکند، سپس  دربیاورند. در یک آزمایش اختاپوسی

آب پاشید. نااظران  خود را از حوضچه بیرون کشید و به مجری  آزمایش
نیساتند. ایان  هاا ب لانای گیری کردناد کاه اختاپور از این رفتار نتیجاه

شاید این بربکس، د! دا نگری ذهن ایشان را نشان می گیری کوته نتیجه
یعنی کلیت اوضااع را  ،هستند ها مع ول رفتارها نشان دهد که اختاپور

دهناد. ماا هام بایاد بیشاتر باه  کنند و سپس واکنش نشان می در  می
 شبیه شویم. ها اختاپور

کاه  ان)ماثلاص چنتاوان باه کاار بارد  مینیز سیاست  هٔ را در حوز  رفتارگرایی
مبتنی بار  مت دّم. کمونیسم  کمونیستی وصف کرد(« سازی بادی»هاول در 

                                                                                           
1. bahaviorism 
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خوردن باه  هاا درنادگانی مساتعد فریای فرضی بود کاه ماردم را بادون ارزر
ها سااده  دانسات. منطا  کمونیسام در آن ساال شمار می ای کم دست بده

هاا باده؛ قادری هام  خواهناد، باه آن هاا آنچاه را ماردم می بود: بعضی وقت
گااه از کسای نپارر کاه معنای ایان رفتارهاا و  افکنی کن؛ ولی هایچ هرار

کناد.  کس چنین پرسشای مطارح نمی اوضاع چیست و مطمئن شو که هیچ
خواهی پاوچ باوده اسات و یگاناه ارزر  وقتی معلوم شد که رؤیاای تمامیات

 1هاااای صااافر ها باااه ارزر کمونیسااام دیگااار کاااارگر نیسااات، کمونیسااات
لی وَ  دند. رسو ن سیلیکونر روی آو  هام و ت ویت متناوب اکنارگذاشتن ارزر

ا پیروی کردناد.  3انگاری اجنونم به پوچ 2نیز از همان چرخش ا از هیستری
وری نیسات؛ ف ا  هیچ خباری از ناوآ ،شود در افکار و مفاهیمی که ارایه می

های نورانی درمیاان باوده کاه از روی تپاه باه  زیمبوهایی از جنس سنِ زلم
 شوند. بار غلتانده می های ملالت پایین به دشت  سرخوردگی

ار  هاای خفتااه هشادار باه غارب و آشکارساازی گرایش»هااول ناوبی 
دیاد. او گماان  می ۳91۴ هٔ ده هٔ شد یرا در چکسلواکی  باد« برای آن تمدن

را « نااآزادی»داول یعنای کرد کمونیسم اولیه همان مشاکش اماروزی متا می
از  ییپاذیر خودمااان بااه الگااو بینی هااای پیش کااه ماا بااا واکنش کااردبرضاه 
، ماا را و ت ویات متنااوب کنیم. انزوای آزمایشی در آن شرکت می ،ها محر 

 کنند. ها هدایت می پذیرترینم وضعیت بینی اپیش 4ترین شبه محتم

                                                                                           
1. zero values 
2. hysteria 
3. nihilism 
4. most probable 
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 سردغوغای 
آماوزیم ولای در  کنیم، از گذشاته می هاا فکار مای اسار ارزر وقتی بر

گیاریم  حالت زمان حاال را در ن ار می اینشویم. در  گذشته گرفتار نمی
ینااده را کنیم، بلکااه بااه آینااده ن اار داریاام و آ ولاای آن را ت اادیس نماای

 سازیم. می
بپنداریم و گاهی واقعاص  ما دوست داریم خودمان را مخلوقاتی مع ول

  ناپااذیر اسات زیاارا بااا تلفیاا بینی مع اول هسااتیم. ب ااش فاردی مااا پیش
هاایی کاه ت ییاد  دانیم و ارزر مای فردی از شواهدی که مهام منحصربه

پذیر است  بینی پیش ب لی جمعی ما گیرد. بربکس بی کنیم، شکش می می
توان  ها و شواهد( می های جمعی را )برخلاف ارزر ها و دروغ زیرا گرایش

ها  ها الگوهای کلای دارد کاه رایاناه ب لی جمعی انسان ماشینی کرد. بی
ها در  گوناه نیسات کاه رایاناه قادر به ردیابی و ت ویتش هستند. اصلاص این

 کنند. ما را از تفکر ساق  میها در واقع  گیرند؛ آن تفکر از ما پیشی می
است.  1()سوگیری ت یید تورر ت ییدب لی،  های این بی یکی از قالی

همچون ، ایم داشتهباور ها  در این حالت ما اطلاباتی را که از قبش به آن
یان پذیریم. ماا در لح اا  هشایاری کاافی، از ا ها می شواهد یا واقعیت

گاهی داریام و ساعی مای کنیم آن را تصاحی  کنایم:  گرایش خودمان آ
تصحی  با ساختن نهادهایی سیاسی که آرای متفاو  دیگاران را باه ماا 

 هٔ هاای اجتماابی کاه مایا روی از پیمانکنناد؛ تصاحی  باا پیا برضه می
آرا هساتند؛ تصاحی  باا واداشاتن خودماان باه شانیدن صاداهای  تبادل

                                                                                           
1. confirmation bias 
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اب دوستانی که خاستگاهی متمایز از ماا دارناد؛ و دیگر؛ تصحی  با انتخ
 کننده. رو و تصحی  با خواندن کتابی زیر

مناساابی باارای اجاارای ساارقت مااازی اساات.  هٔ ، حفاار تااورر ت ییااد
کنناد و  هاای ماا را پیادا می ای باه آساانی محاش کلیک های رایانه برنامه
ها م ادار بیشاتری از هماان  زنناد. ایان برناماه جا به ما س لمه می همان

دهند و قدری هام بار پیااز داغ بااطفی   جنس را در دسترر ما قرار می
انمان را روی های ماذکور چشام افزایناد. برناماه شده می محتوای برضه

ن ر و  مااا را کوتااه حااال کننااد و دربین نمااایش میخکااوب می هٔ صاافح
کنیم،  یدارند. گویی در ن رمان هرچه احسار ما مطمئن نگه میخود از

شاود کاه موتورهاای  تر می بصحی  و مهم است. این اوضاع وقتی خرا
شاوند.  مصانوبی ادغاام می هور 1ی  سااز  های متن و باا ماشاینججست

نیااز داریام، ولای باه جاایش  2ساکو  گارمباه »گفت:  ی میسیمون و  
اری و مازشویی، ما را این جریان سرد  فریبک«. ستانیم می 3غوغای سرد

 فرساید. به کاریکاتورهایی از خودمان می
ا که ساومین سارقت ماازی اسات ا در کناار سارقت  سوگیری ت یید

کند. ما در زندگی واقعی میش باه  بمش می 4همرنگی جمعیچهارم یعنی 
ها ماا را باه محیطای  یتمپذیرر حرف اطرافیان داریم. در اینترنت الگور 

کنیم در میان افرادی با طرز فکر مشابه خودمان  کشانند که گمان می می

                                                                                           
1. text-generation 
2. warm silence 
3. icy tumult 
4. social conformity 
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های اینترنتی و بعضای  ایم. البته که بعضی از آن افراد، روبا  قرار گرفته
هااای دروغااین هسااتند )در انتخابااا  ریاساات  هااایی بااا نام دیگاار قلابی

هااای  ای آمریکاییبااوکی باار  تاارین گااروه فیس ، بزرگ2۴2۴جمهااوری   
کرد که غیرآمریکایی و غیرمسیحی بود(. حتی  مسیحی را کسی اداره می

چنان محیطای هایچ کااربر غیرانساان و قلابای وجاود نداشات، در اگر 
انباشتگی به معنای اجماع نیست، چه رسد که ح ی ات جهاان را باه ماا 

در  ها را کنناده های اجتماابی صارفاص کلیک بنمایاند. این مکافاا  رساانه
 کنند. بندی می های همرنِ جمابت، گروه هایی از آدم قالی  پیله
ای احساسی و سیاسی اسات  شدن مازهایمان، تجربه سرقت هٔ تجرب

اندیش باشد(. در این  مان کوته )حتی اگر احساساتمان توخالی و سیاست
شاوند، حتمااص  آرای خودمان که مثش آبشار بر سرمان باراناده می ،محی 

شاوند، باه  ر ت ویات میشوند و احساساتمان که مکار  می دادصحی  قلم
اماوری باه ی این  هٔ آیند. به این ترتیی ما درباار  می گون در شکش وسوار

شاویم هارکس  هاا ناداریم و معت اد می رسیم که هایچ آشانایی باا آن می
کند، بادطینت اسات. باا چناین طارز فکاری اگار  متفاو  از ما فکر می

ِ به آنان شک می نویم، بیهای متفاو  دیگران را بش حرف کنیم. در  درن
اناد، ولای در زنادگی  شمار از دشمن به ما نشاان داده اینترنت تصاویر بی

 ایم. ندر  با بدن دیگران در ارتبالا بوده واقعی به
های ما با تزری  ترر در این مکافاا    داوری ها و پیش وقتی تعصی

شاود. ماا ایان  میکام صالی  رساد، کم اجتمابی به ت ییاد می  های رسانه
کنیم تا جایی بالأخره احسار هجوم بیرونی باه ماا  ها را مهار می تعصی
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های اجتمابی حتی وقتی در بمش اتفاا  خاصای  دهد: رسانه دست می
پاشاند. ماا  دم تعرض و خشونت بر سار و روی ماا می به نیفتاده باشد، دم

ن، در اکناو قربانی خشونت هستیم: هم ،تردید نداریم که در این محی 
گاه خطایی سر نزده اسات؛  من هیچ هٔ ینده، در گذشته و همیشه؛ از قبیلآ

مااا نبااود کااه  هٔ دساات و معنااا هسااتند؛ دار رساات بااه تمامنژادپ فاالان دسااته
بااوده کااه  م ابااش هٔ دارودسااتانتخابااا  آزاد را ساارکوب کاارد؛ و حتمااا 

 های رأی را دزدیده است. صندو 
ا ما را باا آنچاه موضاوع تارر کنند ت برداری می های ما بهره از ترر

هایماان نیاز هسات، همرناِ ساازند. اگار مارد سفیدپوساات  گروهی هم
سالی هستید و ترر شما دقی ااص از هماان چیازی اسات کاه دیگار  میان

هراسند، با آن گروه همرناِ  سال نیز از آن می مردان سفیدپوست میان
 پاااذیر باشاااند، خودتاااان هااام بینی هایتاااان پیش اید. وقتااای ترر شاااده
پذیر هستید و به این ترتیی )شما و همتایاان دیجیتاالی شاما(  بینی پیش

پااااذیر باشااااید،  بینی اید. وقتاااای پیش مساااتعد فریاااای ذهناااای شاااده
 .کشد به زیر مینیز تان را  شما وطن پذیری بینی پیش

 راهبری شدن بدون رهبر
باشاید، باه آساانی افساارتان را باه دسات  اگر اهش همرنگی با جمابات

ناپاذیرها باه کانج  بینی العبور  پیش گیرند. وقتای از قلمروهاای صاعی می
نشینی کنید، منت ر دستورها یا  خودتان ب ی ی  بافیت  همتایان دیجیتال

های انتخابی خودتان را بیاان  ها خواهید بود. در این حالت دگمه س لمه
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و تکارار شاوند.  یده شودکوبها  تا دوباره بر آنکشید  اید و انت ار می کرده
 حاال تان را تیمار کناد، دربین های بریان هرکس یا هرچیز که اضطراب

شکر بزرگی از بزد ن خواهد باود کاه شاما لبرانگیختگی اضطراب   هٔ مای
نیز در آن بضو هستید. هرچ در تعداد افراد هراساان از فالان موضاوع 

شود. نااآزادی ابازاری مافثر  تر می بداد آسانگذاری است بیشتر باشد، پایه
 برای بنیانگذاری استبداد است.

های اجتمابی، بدون اینکاه متفکار باشاد، فکار  این مکافا  رسانه
پردازی توطئه درمیاان اسات، بادون اینکاه از  کند. پای نوبی ن ریه می

کم تا امروز( پاای هاور  تردید )دست پرداز توطئه خبری باشد. بی ن ریه
هاا  ها به آن هایی درمیان بوده که سپس ماشین انی در ساختن دروغانس

کنناد  کاه ادباا می ؛پترزبورگ سان باارهٔ ها در  رور اند )مثش بال داده   و پر
رگ دادن باه با و دزدد(. با ایان حاال شااخ ها را می هیلاری کلینتون بچه

 دیجیتال است. هٔ ها از م ول این ن ریه
هاااای  ثااارو ، خیاااا   و هور باااا افااازایش ناااابرابری در توزیاااع

اناد.  های نمایش  ما جایگاه خاصای پیادا کرده سا ران روی صفحه جرگه
گوید که اوکراین وجود نادارد و ایالان ماساک ایان دروغ را در  پوتین می

کنند که مشکش گرماایش  های نفتی ادبا می دمد؛ شرکت بو  و کرنا می
زنااد؛ ترامااپ  ر میجهااانی وجااود ناادارد و ایاالان ماسااک باااز دروغ را جااا

برنااده شااده و ایاالان ماسااک دروغ را  2۴2۴گویااد کااه در انتخابااا   می
های ذهنای کاه  ضاعف هٔ هاا باه پشاتوان دهد. سپس این دروغ بازتاب می

 کنند. اند، در مازمان رسوب می برداری کرده ها در ما یافته و بهره ماشین
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 شاویم. وقتی مازهایمان به سارقت رفات، بادون رهبار راهباری می
پذیرتر  تر و آسایی گاذاریم، ضاعیف هایمان را باه نماایش می وقتی ضعف

ایم،  یاورتر شده کنیم که تنهاتر و بی تدریج احسار می شویم. وقتی به می
چیز را  هایی خواهیم باود کاه هماه به احتمال بیشتری پذیرای ایدئولوژی

ای کااه ادبااای سااردرآوردن از  های توطئاه دهنااد؛ یااا ن ریااه توضای  می
 ،جایگااه ماا در دنیاا هٔ که درباار های گزافی  چون دنیا دارند؛ یا دروغ و چند

 گذارند. مان می هندوانه زیر باش
اند،  های ما که به سفارر مجریان تبلیاا  تجااری تولیاد شاده داده

خواهند حامی  شوند که می سا رانی فروخته می به سیاستمداران یا جرگه
تخاباتی با دسترسای باه اطلاباا  آن سیاستمداران باشند. نامزدهای ان

های شهروندان یاا باا اساتخدام دیگاران بارای  باورها و ترر هٔ برتر دربار 
شادن در انتخاباا  پیادا  ها باه نفاع خودشاان، تواناایی برنده کاربرد داده

هایشان پیش  کنند. اکنون سیاستمداران پیش از به زبان آوردن گفته می
های  کننااد. برنامااه آزمااایش می هااا را در اینترناات روی مااردم، آن حرف

رادیویی در خلال روز با پیاروی از موضاوبا  پرطرفادار در  محور   گفتگو
ها را از  کنند و سپس همان حرف های اجتمابی محبوبیت پیدا می رسانه

 کنند. آغاز شی تکرار می
رسد، ما  ها به قدر  می بعید است سیاستمداری که با کمک الگوریتم

های یک  سانی هدایت کند. چنان فردی یکی از شخصیتای ان را به آینده
مشی  سیاسی   داستان دیجیتال ا و نه مفلف آن داستان ا و سخنگوی خ 

هاا مشاارکت زفاروغ  سارقت ما ت کاه در خلاقیات کماسا« هاا ما و آن»
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مااردم را  ،جمهوری کنااد. امااروزه وقتاای یکاای از نامزدهااای ریاساات می
س مخالفاان سیاسای را بدهاد، بحا هٔ ل ی دهد، وباد« انوران موذیج»

های کار اجباری  تکه کردن حکومت داشته باشد، و از اردوگاه تکه هٔ برنام
حیار  ماا  هٔ یش خیلی کمتر از چند سال قباش مایاها ستایش کند، حرف

روز  توجه ما روزبه ها برای جلی شود. بلت از این قرارست که الگوریتم می
 به محتوای تندتری نیاز دارند.

ن ر دارند،  ها در موضوبا  مختلف با هم اختلاف آمریکایی البته که
ورزی  تخشاون هٔ متحاده ظااهراص آمااد ز ماردم ایا  ولی چارا ایان هماه ا

های  هاای صافحه بار اساار دروغ 2۴2۳ هٔ هستند  چرا ماردم در ژانویا
ای  هاایی کاه باده نمایش به سوی ساختمان کنگره هجوم بردند  دروغ

هااای کارکشااته هاادایت شااد تااا  لگوریتمشاامار ساااختند، بااا ا انگشت
 پذیر بینی این همه پیش کههای توده را هدف بگیرد. چرا ما  پذیری آسیی

کنیم که در آن  پردازی دیگری آماده می خودمان را برای صحنه ایم، شده
آورد ولی ادبای برنده شدن دارد  ما  جمهوری رأی نمی یک نامزد ریاست

 ه سوی نکبت هستیم.بدون رهبر در حال راهبری شدن ب

 1های خودساخته قفس
کناد و اهاش ساازگار شادن  هاایش را ابالام می شخص خودمختار حرف

رساند.  شوند و باا یکادیگر باه ساازگاری می ها نیز ابلام می است. ارزر
شناسد  شخص خودمختار دیگران را نیز همچون کسانی به رسمیت می

                                                                                           
1. self-built cages 
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پاذیر و  بینی کنند. ماا در کناار یکادیگر پیش میکه به همین شیوه بمش 
 شویم. آزاد می

های اصالی  هار فارد خودمختاار  بیان کردن و سازگار شدن، ظرفیت
ها وقتی همراه با دیگر مردمان خودمختاار باه  ها و انطبا  هستند. بیانیه

آفرینند کاه هماان سارزمین آزادان  اجرا درآیند، قلمرویی غیرمنت ره می
گاذاریم، دنیاا و خودماان را  راه شناختن دیگران قدم می است. وقتی در

درست و غل ،  هٔ ما و معیارهای ما دربار های  شناسیم. ارزر نیز بهتر می
خورند. بهترین خصایص ما که  روزمره محک می بر اسار همین دانایی  

 اند. دهند، در همین حوزه نهفته توانایی آزاد بودن به ما می
بار دارد. آن  رای آزاد بودن، یک ن ص فاجعاهبا این حال ظرفیت ما ب

های بیان کردن و سازگار شدن که هدفشان اسات بال و ارزیاابی  ظرفیت
ها و مردم است، همچنین ممکان اسات در جهتای دیگار باه کاار  ارزر

کند و بلیه خودمان  ها را تسخیر می بروند. مکافا  بمش ما این ظرفیت
یمان نزدیک ها ترین وضعیت به محتمشگیرد تا از یکدیگر دور و  به کار می

های اجتماابی  کنیم و رساانه شویم. ما خود را در حالت آنلاین بیان مای
زمااااام  ،کننااااد. مکافااااا  دیجیتااااالی هایمااااان را اسااااتخراج می داده

اندازد، و ما را  گیرد، ما را به آغش خودر می هایمان را به دست می ظرفیت
سازد. فضای دیجیتال در حال کنش و  رای همیشه منکوب مییک بار ب

 کاام ایاان کاانش و واکاانش را بااادی مااا در حااال واکاانش هسااتیم. کم
ما  هٔ ای داشته باشد، بر اراد ود ارادهپنداریم. این فضا بدون اینکه از خ می

 ایم. پذیر شده بینی شود. ما پیش چیره می
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های  ؛ وقات  زم بارای در  بادنکشااند ماشین ابتدا به سکون می
د؛ تاوان و تخیاش ماا را تحلیااش ربایا را از ماا میآنهاا توجاه باه  ودیگاران 

خواهد باه جاای اقادام و کانش، ماا را باه اساتد ل وادارد:  برد؛ می می
ورزر نکن، بش  نورز، دوست پیدا نکن، همساایه را یااری نکان، رأی 

بینیم  رساد کاه مای یکان. باالأخره زماانی مننده و در ت اهرا  شارکت 
اند و داریم بار اساار محیطای  ها خیا   سیاسی ما را ساخته الگوریتم

 دهیم. غیرواقعی کنش نشان می
پردازی احتما ص به احسار تهدیاد از جانای دیگاران ربا   این خیال

 ،«مااا و دیگااران»بندی  بااا ت ساایم دنیااای ترساانا آن خواهااد یافاات. 
کناد. تارر در  در ما سارکوب میهای دیدن تنوع و همدردی را  ظرفیت

های جسمی توجه کنیم و جای پای ما  ذا  ما قرار داده شده تا به تهدید
پاذیر( ساازد. هنگاام  بینی را در سه بُعد نخسات از دنیاا، محکام )و پیش

خطر، فرصت ارزیابی نیست و بعاد چهاارم یاا پنجمای هام در کاار  وقوع
دو ِ اقادام کنایم و درنا فهمیم کاه بایاد بی نیست. ما با حس خطر مای

توانم فرار کانم یاا بایاد بجانگم  در آن  میگزینه بیشتر پیش رو نیست: 
 اقدام کنیم. همین حا فهمیم که باید  لح ه می
خیزد. دروغ را شخصی دیگر ساخته و  برمی 1پردازی از ناح ی ت خیال

رای کسی کشاند. شما ب باور کردنش شما را به اسار   شخصی دیگر می
پذیر هستید. خطر باه  بینی بهده دارد، پیش هایتان را بر که نوشتن حرف

هاای  نویس هندی ا در این نیست کاه روبا  ا رمان 2تعبیر آرونداتی روی
                                                                                           
1. untruth 
2. Arundhati Roy 
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های چت است.  چت جای ما را بگیرند، بلکه در تبدیش شدن ما به روبا 
 هارکس فریای»گویاد: از متفکران رور است که می 1میخائیش باختین

این تنزل در دنیای دیجیتال به معناای «. یابد ه شیء ت لیش میببخورد، 
تباادیش شاادن بااه اشاایایی اساات کااه در خاادمت اشاایای دیگاار هسااتند. 

ِ   نمی توانیم از مکافا  و باقبت بمش خودمان ا از این خنیااگر رنگارنا
 اشیاء ا انت ار داشته باشیم که از این موضوع افسور بخورد.

دارد تاا در  مای تاوهم ماا را باه حرکات وا هٔ واساط مکافا  بمش ما باه
دنیای واقع کاری کنیم؛ مثلاص به نفع نامزدی رأی دهیم کاه در تاوئیتر از 

زنااد، یااا بااا تحریااک یااک دروغ باازرگ کااه در  هااای مااا حاارف می ترر
سا ری حمله کنیم. در این فرآیند از  ایم، به حریم مردم بو  شنیده فیس

ایم تاا در  هاا درآماده که باه اساتخدام الگوریتمایم. ما  یک مرز گذر کرده
هوشامندی  باا توساش باهایم و  شاده دنیای واقاع اقادام کنایم، ب لانای

به این ترتیای ذهان ماا  برای کارفرمایان بذر بتراشیم. ،فروغ خویش کم
شاود کاه تن ایم شاده اسات تاا  جستجوی زیردست تبادیش می به موتور

 بتراشد. بذر دستی ستجوی بابرای موتور ج
ایم کاه پنجماین و آخارین  رسایده 2شاناختی در این مرحله باه تناافر  

 هٔ قو هٔ ماند هاست. ما ته ص از سوی ماشینسرقت مازی است و تیر خلا
کنیم که مبتنی بر یک  هایی خرج می استد ل خود را برای دفاع از کنش

یم و نشین می   یناپذیرها ب بینی موجود بیگانه هستند. ما از سرزمین پیش

                                                                                           
1. Mikhail Bakhtin 
2. cognitive dissonance 
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کنیم: نه ف ا  بارای خودماان، بلکاه بارای  قلمروی آزادی را تسلیم می
ماا، و خشاونت  «هٔ شاد ریزی برناماه  از پایش»وقاال   باید قیشکه دیگرانی 

 آور ما را تحمش کنند.  های ملال سازی معنا و ب لانی بی
های زنده کاه دساتی  ماشینی آدم»که فیلسوف بود، از  1لف شستوف

سااخن گفات. مکافااا   بمااش مااا مثااش « دهااد ان میشاا نرآمیز تکااسارا
حرکت ولی احساسااتمان در  دهد. جسم ما بی بازی ما را تکان می اسباب

غلیان است تا بالأخره به د یلی که از خودمان نیست، با نیاروی فاراوان 
 شااویم و می ترین امااور هاام ناااآزاد بااه کاانش کشاایده شااود. مااا در ساااده

کاردیم، باه انجاام  دهیم که اگار مسات ش فکار می رهایی را انجام نمیکا
 رساندیم. می

ناپاذیر نیااز  بینی های اهاش فکار، خودمختاار و پیش آزادی به انسان
دارد کاه پذیر نیااز  بینی پیش وواداده  دارد. بربکس ناآزادی به مخلوقا   

ناد و خاواب دشامنانی را ز بلر  هاای خودسااخته تارر در قفس هٔ واسط به
اند یا با رؤیای دوساتان و بُشااقی  گاه به چشم خود ندیده ببینند که هیچ

 اند. سرگرم شوند که نداشته
وقتااای ساااازوکار سااارقت ماااازی را در  کنااایم، تواناااایی گریاااز از 

کنیم. ایان تواناایی متضامن تاییاار دادن  پاذیر شادن پیادا مای بینی پیش
حال مستلزم کارهای دیگری است که به جای  اینترنت است ولی دربین

هایمان انجاام دهایم. ایان  های نمایش، بایاد باا بادن زدن به صفحه زل
 توانایی از جنس حرکت کردن است.

                                                                                           
1. Lev Shestov 
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 ت  بنیادیننسُ 
 2۴۳1دوستم آدام میشنیک که روزگاری از ناراضیان لهستان بود، بهار 

زر چگوناه اسات، رو   و  از ییش بازدید کرد. وقتی از او پرسایدم کاه حاال
ت ریباص به خاوبی  » ،ح و  هٔ ار در مدرس اد که دستیاری آموزشیجواب د

 «.زندان بوده است
بار پس از آزادی از زندان  ای نهفته بود: نخستین در آن شوخی نکته

بنشیند و کتاب بخواناد. بهتارین  پیدا کرده بودبود که میشنیک فرصت 
. وقتای بعادها بیشاتر در ه باودمنشا  گرفتاحابس  طو نی   هٔ دور  ازکار او 

تر ا قدری از  او ت مش کردم، فهمیدم که من نیز ا البته خیلی خفیف هٔ گفت
 تمرکز خویش را مدیون زندان هستم.

مان در زنادان باا دقات تکاالیف دانشاجوها در کالار  2۴22سال 
م کاردم. اجاازه نداشات دادند و من نیز چنان می خود را انجام می هٔ مطالع

الکترونیااک بااا خااود بباارم و  هٔ هااای زناادان هاایچ وساایل کااه در کاالار
ویساندگان ای نداشاتند. ف ا  ماا باودیم و ن دانشجوها نیاز هایچ وسایله

  ذهنی. وقتی بین جلسا  صب  و بعدازظهر مطالی، بدون هرگونه تفرُ 
شادم و آن را  نویس هماین کتااب مشااول می افتاد، با دسات فاصله می

 کردم. روی کاغذ ویرایش می
بیارون از زناادان، کاااملاص  یان ماان مطااب  معیارهااای مااردم  دانشاجو

 تخاابگرا بودند ولی محتوای درسی بار حسای آنچاه خودشاان ان افرالا
تدریس فلسفه در  هٔ کارانه بود. فاید کاملاص محاف ه کردند، به ن ر خودشان

شده یا صددرصاد  زندان، صددرصد درست بودن حرف متفکران تدریس
ای  کنناده ها قیاود غنی وها نیسات. سانتدرست بودن ن دهای دانشاج
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هاا ناچااریم کاه  ها یا تصاحی  آن هستند. برای بنا کردن چیزی بر سنت
ها را بشناسیم و این شناخت به گذر زمان نیاز دارد. گرایش فعلی ما  سنت

، داردباودن  جانی باه های ح  به کنار گذاشتن گذشته که معماو ص زمیناه
. ماا باا استلا وربمما در تمرکز و تساهش  هٔ شد حتماص به ناتوانی مهندسی

های  ایم کاه باه گلاه های اجتماابی طاوری تربیات شاده مکافا  رسانه
دستچین کنیم. اگر از مطالعه و اندیشه  ها پرشمار بپیوندیم و از میان گله

بپرهیزیم، برای ساختن آینده با گذشت مراوده نخاواهیم داشات. بادون 
ت. ما به جای مراوده با گذشته، غرغر ای وجود نخواهد داش گذشته آینده

 ایم. ن   منفعش را در پیش گرفته و ن 
اند؛ از جملاه  داشاته متفکران گذشته بارای ماا هشادارها در آساتین

ها و ابزارهایی زنادگی  همین موضوع! ما در میان دستگاه هٔ هشدار دربار 
 هٔ ز باا در ساازند. نویساندگان جهاان پاذیر می بینی کنیم که ماا را پیش می
هاای  تخیلی ادبیاا  ا از شاعرهای یوناان گرفتاه تاا بلمای هٔ هزارسال یک

اناد. چاون ایان  هایی بوده معاصر ا نگاران  سااخته شادن چناان ماشاین
کنیم کاه  دهاد، ماا غفلات مای ها اکناون هام رخ می ها و نگرانی نوشته

 ها بوده است. ها هم حمایت از انسان هدف سنت
 دانست که ما خودمختااری   چیزی میتح  هٔ ل واژگان را مایجورج اورو 

ها امری واقعای اسات ولای ماردم  نامیدیم. تکثر فضیلت ناپذیری بینی و پیش
های مناسی برای بیان این مفاهیم محاروم هساتند.  از واژه ۳98۰مان رُ در 

ن ر اسات، بلکاه  هایشاان تحات شاه بدننیستند کاه همی رو ناآزاد آن مردم از
هاای  اسات. کاساتن از تعاداد واژهتهای هاای مناسای  واژه ازنشان چون زبا



 

 221 
 2 


 

یپ  
 یر یپذ نا ینیب ش

دار اسات کاه کارمنادان  فرسا و دامناه کاری طاقت ۳98۰انگلیسی در رمان 
واژگااان را  هٔ کاااهش دامناادر دنیااای امااروز د. نااده در دفاااتر کااار انجااام می

راجاع زباانی( باا ساربتی دهشاتنا  ا مَ ها تباع آن های اجتمابی )و باه رسانه
ایم، ایان  دهند. ما که در حال درازکاش روی کاناپاه اساتعمار شاده انجام می

 ایم. کرده وپا شکسته را قبول انگلیسی دست
ها در حاااالی  نشااان آتش 1از ری بردباااری ۰5۳فارنهایاات مااان در رُ 

را جلوی  انقا  فراغتشسوزانند که از همه انت ار دارند او ها را می کتاب
نشان است،  د. قهرمان داستان که یک آتشننراهای نمایش بگذ صفحه

هایشان  خواند و واژه ها را می ماند زیرا کتاب از تبعا  ابمال خود دور می
کند. داستان باا فارار آن قهرماان باه دامان گروهای از افاراد  را احیا می

هاا را باا جاان و دل یااد  پذیرد که کاش محتاوای کتااب گرد پایان می دوره
کنند. آن گاروه کوچاک کاه چناان کااری  گیرند و ادبیا  را حفظ می می

آور، فااروتن و خودانگیختااه هسااتند و  دهنااد، همگاای زبااان انجااام می
تارین  اند کنار یکدیگر بمانند. به این ترتیی است کاه بزرگ تصمیم گرفته

 اند. اند و باقی مانده ها پدید آمده کتاب
ها به شهر تروا(  یونانی هٔ )داستان حمل 2ایلیادی  این آثار، یکی از مصاد

است که گروهی از شعرا و اهش نمایش، قبش از درآمدن به قالی مکتوب، 
ای که من برای این فصش نیاز  صدها سال آن را حفظ و ثبت کردند. واژه

پیش  ما که دشمنی 3هٔ خودکرد بود: همان ابمال   مکافا  بمشداشتم، 
                                                                                           
1. Ray Bradbury 
2. Iliad 
3. self-involved 
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وتاار کاه  ای تیره تواناد در آیناده باه گوناه روی ما آفرید؛ دشامنی کاه می
ف   با شناختن خودمان قادر باه  و ار هستیم، بر ما چیره شود شایسته
کم برای مان( از  )دست «مکافا  بمش»هستیم. این تل ی از  اوغلبه بر 

ریی تروا های یونانی به ذهن خطور کرد که پس از تخ و از نمایشنامه ایلیاد
قبش از میلاد سروده شد.  5۴۴نوشته شدند. آن شعر طو نی حدود سال 

نویس یونانی آن شعر به مد  دوهزار سال با رونویسی دستی  سپس دست
چند نسخه از آن  ۳۰5۱حفظ گردید. چند سال قبش از س ولا بیزانس در 

خره باالأ  ایلیاادها از قسطنطنیه به ایتالیا رسید. پس از اینکه  نویس دست
وی ر باه وفاور  1هایی مانند آشیش، هکتور و اودیساه منتشر شد، قهرمان

 ها و در شعرها نمایان شدند. ها، ن اشی گوبلن
زیار  در مساایر  هٔ دهاد، اودیسا رخ می ایلیاادکاه بعاد از  اودیساهدر 

هاا روبارو  ای از آزمون سالهبازگشت به خانه پس از پیروزی در تروا، باا سل
. در آن بود 2خوارها لوتس هٔ جزیر ها  ها یا خوان شود. یکی از آن آزمون می

بخش، شخصایت افاراد را از  های لذ  پرتی ها و حوار انگیزر جزیره،
اودیسااه را م یااد کاارد و  3ای دیگاار، کالیپسااو بردنااد. در جزیااره می  بااین
وسات داشات، در اختیاارر کاه درا رفتن به هرکجا  چیز جز آزادی   همه

ها از  باود. آواز سایرن 4ها قرار داد. درخورترین آزمون، رویارویی با سایرن
شنونده ا مثاش  هٔ   با سلی ناپذیر و سحرانگیز بود که مطاب آن رو م اومت

                                                                                           
1. Achilles, Hector, and Odysseus 
2. Island of Lotus Eaters 
3. Calypso 
4. the sirens 
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شد. هرکس که باه فراخاوان  های امروزی ا تعدیش و تن یم می الگوریتم
 های انباشاته در سااحش   کلتماناد و اسا داد، زناده نمی ایشان پاسخ مای

ها گواه این واقعیت بود. ما حتی وقتی بدانیم کاه اشایاء یاا  سیرن هٔ جزیر 
نمایند، مطمئن و معتمد نیستند، باز  امور پیرامونمان که مربولا به ما می

 شویم. ها می جذب آن
ها را بشنود و بشناساد ولای بالاوه بار  خواست که سیرن می اودیسه

دانسات کاه  خواست که زنده بماند و به راهش ادامه دهد. او می میاین 
هایش هم خبر داشات. او باا  پذیر است ولی از توانایی بدنش چ در آسیی

ها گور خاود را باا ماوم پار کنناد و او را  هایش ن شه ریخت تا آن ملوان
ها را  سایرن هٔ کشتی ببندناد. اودیساه توانسات ناما نیز با طناب به تیر 

 خویش را فهمید، آموخت و م اومت کرد. یها مرز ضعف بشنود،
ه و کشاتی او با ما نیز در چنان وضعیتی هستیم. ما هم مثش اودیسه

 ، مااریم. غیر از اینحرکت دسترسی دا هٔ فناوری  زم برای زندگی و ادام
گویاد چاه  ایم که به هریک از ما می ساخته 1سیرن  دیجیتالی هٔ نوبی نام

نشاان در  های بی خواهیم گور دهیم تا اینکه باالأخره جاز اساکلت می
نام چیزی از ما باقی نماند. با این حال ما در کنار هم قادریم  ای بی جزیره

 خودمان و مکافا  بمش خودمان را بشناسیم و به راهمان ادامه دهیم. 
باود سال طول کشاید و هماان فرصاتی  بیست طی راه برای اودیسه

ناپذیر شدن نیاز داریم، ولای  بینی که ما نیز برای خودمختار شدن و پیش
 او با پایمردی بالأخره به سرمنزل م صود رسید.

                                                                                           
1. digital siren song 
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 کتحر

 حرف  وُلف
داشااتم. او  1ای باه نااام دوناا اقباال باودم کااه در کاودکی پرسااتار بچاه خور

کارد. بعادها از  عریاف میهای یوناانی بارایم ت ها قبش از خاواب، افساانه شی
 مدرساهٔ گرفتم. در شناسی باستان را  های اسطوره ای بمومی کتاب کتابخانه
ها را  از آن اساطوره 2همیلتاون  ادیاث هٔ خلاصایواشکی زیر نیمکت ابتدایی، 

ها یاا  رسید که نخسات خلاصاه اودیسهو بعد  ایلیادخواندم. سپس نوبت  می
شاان  کامش هٔ بمومی گرفتم و بعد نسخ هٔ ها را از کتابخان های مصوّر  آن گزیده

های یوناانی از قبیاش  تماام شاد، چناد تاا از نمایشانامه ایلیادرا خواندم. وقتی 
را شروع کردم. پدرم به مان یااد داد کاه  4از اوریپیدر 3ریسئونیا در تاجایفی

 های بیشتری از کتابخانه امانت بگیرم. باید کتاب

                                                                                           
1. Donna 
2. Edith Hamilton 
3. Iphigenia in Tauris 
4. Euripides 
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ای اهش سفر بازرگ شادم و  چنین خوشبخت بودم که در خانوادههم
بردند. پدر و مادرم  خواستم، به سفر می خواستم و چه نمی ها مرا چه می آن

زبااان اسااپانیایی بلااد بودنااد و در آمریکااای  تااین احسااار آسااودگی 
سالگی هنگام سفر به کوستاریکا خود  ها در چهارده کردند. به لطف آن می

در جنگاش اباری  ۳98۰دیدم. من و برادرهایم هار روز در مای  را آزاد می
روی  باه پیااده 2با راهنمایی یاک کاود  محلای باه ناام یاان 1ردهو   مونته

رفتیم. ما صب  تا شی به راه رفتن یاا دویادن در مسایرهای مختلاف  می
هایمان داشاتیم و  پشاتی کاه آب و چااقو در کوله مشاول باودیم، درحالی
هااای درختاای،  کااردیم. آنجااا تنبش احسااار می خودکفااایی و شااادی را

 دیدیم. رنگارنِ را می 3های ها و کوئتزال میمون
جستجوی جدیدی به ما داد. یک باالم راه رفتایم  هٔ یک روز یان مژد

روی در یاک  دود ساه ساابت پیاادهولی او ساکت باقی ماناد. پاس از حا
یم که خاکی به کلافی سردرگم از مسیرهای جنگلی ابری وارد شد هٔ جاد

برخی مرئی بودند ولی بعضی گویی ف   در تخیلا  یان وجود داشتند و 
کردم کار سااطوری  ها آرزو می بعضی هم جاهایی بودند که با دیدن آن

هام داشاتم. ساپس صادای بلنادی باه گاور رساید،  ابرای قطع شاخه
تمیازی پشات و  هٔ ا باز شد و آبشار را دیدیم. حوضاچناگهان پیش روی م

شد  ر کنارر قرار داشت. مییزر آبشار بود که یک غار دجلوی محش ر 

                                                                                           
1. Monteverde 
2. Ian 

 های متنوع و بسیار زیباست. ای از پرندگان گرمسیری آمازون با رنِ ( گونهquetzalل ). کوئتزا3
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ریخت،  داخش غار رفت و آنجا از پشت خروارها آبی که پایین می نا بهبا ش
 دنیای سبز بیرون را تماشا کرد. 

هاای  تر از اینکه بتوانم خودم حارف بازنم، پاای حرف آن شی خسته
و پاایین  ترها نشستم. اصطلاحی شنیدم کاه پاس از یاک روز باا  بزرگ
ورده  های جنگلی مسحورم کرد. کسانی که در مونته ها در آن جاده رفتن

محساوب  1جنِ سارد کاویکرام بودند، از پناهندگان  از آشنایان خانواده
 فروشای یاک لبنیا  ،های مساط  شدند که تصمیم گرفتند در زمین می

یاناه ها دقی اص از غرب م انگلیسی آن هٔ کوچک اشتراکی راه بیندازند. لهج
و برخی جاها بین گویش وطن والدین من یعنی اوهاایو باود. بحاث آن 

 شد. شی به حفاظت از زیستگاه مربولا می
از مسایری در  2های نازنین )روی جو و ولاف( دو نفر از آن آدم بزرگ

همگاان در  هٔ جنگش ابری حرف زدند و از اینکه آیا آن مسیر برای استفاد
باود:  3ببور حّ  ها به کار بردند،  آندسترر باشد یا خیر. اصطلاحی که 

هاا  ار را داشاتند  آن بود  آیا همه ح  استفاده« ببور حّ  »آیا آن جاده 
ی( تلفظ می 4«درنِ یا بلافاصله بی»این ببار  را مثش  و  کردناد  )رایت ا 

 افزود. ار می که بر جاذبه

                                                                                           
بودند که اهداف خود را « انجمن دینی برادران»( ابضای گروهی موسوم به Quakers. کویکرها )1

 کردند. آمیز و بدون جنِ پیگیری می های غیرخشونت از راه
2. Roy Joe and Wolf 
3. right of way 
4. right away 
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خواسااتم.  سااالگی می آن حاا  همااان چیاازی بااود کااه در چهارده
خواستم بدانم که پیش رویام راهای  خواستم. می بور میدرنِ ح  ب بی

دانستم کاه شاخص دیگاری  برای ببور هست. در آن زمان درست نمی
فهمیادم کاه  گذاری کرده است. در آن سن به قادری می آن راه را نشانه

توان فهم داشتم. دبیرستانی در اوهاایو در انت اارم باود کاه چناد تان از 
ارتبالا با من داشتند و یک گاروه مباحثاه باا آموزگارانش توانایی برقراری 

هاای خاارج شاهر کاه  سرپرستی یک مربی بردبار نیز در راه بود. بزرگراه
خواندند؛ چنان که  ها خالی بودند، مرا به آرامش شتابان خود فرا می شی

بباور  پدرم را نیز فراخوانده بودند. هنگامی که وقتش رسید، من هم ح 
الباه کاردم؛ حا  گاریختن و حا  پیگیاری مسیر برای خاودم مط یا ح 

 کوچک خودم. رؤیای آمریکایی
ساوم  هٔ کوستاریکا رفتم؛ یک بار اوایاش دهادیگر هم به  هٔ دو دفع

پنجم. در سافرهای بعادی باه کشاف و  هٔ زندگی و بار دیگر اواخر ده
هااای آنجااا ادامااه دادم و قاادری هاام بااه سیاساات  سااتایش زیبایی

چهارم مساحتش  دم. کوستاریکا کشوری است که بیش از یکاندیشی
وحش اسات، بار  خاود را از مناابع تجدیدپاذیر تولیاد  پناهگاه حیا 

خادما  سالامت فاراهم کارده اسات.  شکند و برای شاهروندان می
هااای ماان در  وطن طااول بماار مااردم کوسااتاریکا باایش از بماار هم

شاور از لحااظ بنادی ن اام سیاسای ایان ک متحده است. رتباه   ایا 
 (فریادام هااور)مطاب  با معیارهای ساازمان آمریکاایی  ی هم آزاد

 .آمریکاست هٔ بهتر از رتب
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های شااادمانی بهتاار از  مااردم کوسااتاریکا مطاااب  تمااام شاااخص
آزادی غیرممکن  «به بدد درآوردن  »اند و هرچند  ها بمش کرده آمریکایی

 احسااار آزاد هااا  هااا بیشااتر از آمریکایی رسااد آن اساات، بااه ن اار می
 کنند. بودن می

 1کمان حیا 
هاای  کردم، در جنگش روی می وقتی خردسال بودم و در کوستاریکا پیاده

 هٔ واسط ابری مسیرهایی بود که مرا آزاد کرد. البته که آن مسیرها ف   به
تلار افرادی دیگر وجود داشت و از برکت یک بلد و بزرگسا ن حاامی 

گذاری شاده اسات، پاس کسای  ای نشاانه به روی من باز شد. اگر جااده
گذاری را انجام داده است؛ و اگر شما مسایری را  دیگر بوده که آن نشانه

گذاری کنید، کارتان به درد شخصی دیگر خواهد خورد. همچناین  نشانه
کناد و باه  درست است که حرکت دادن بدنم مرا در آزاد بودن کمک می

مین توانایی من مادیون کند، ولی ه همین قابلیت نوشتن هم کمک می
 زحما   کسانی دیگر است.

ساومین صاور  آزادی اسات:  ببور نیاز داریم. تحر  ما همگی به ح 
ها؛ نوبی کماان   جابجایی توانمندانه در دو بعد زمان و مکان و مطاب  ارزر

تن کنیم و هنگاام پایش رفا سایر آن را خودماان انتخااب مای حیا  که خ   
ما به معنی دسترسی به خاورا ، آب،  هٔ هیم. تحر  برای همد تاییرر می

هاا  هاای سابز، راه ها و جاده های سلامت، پار  امکانا  بهداشتی، مراقبت

                                                                                           
1. life’s arc 
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هایمان باه انجاام برساد.  بارداری ممکان از بادن و خطولا آهن است تا بهره
ها شااامش ایمناای نیااز هساات: مااا آزاد نیسااتیم بااه جاهااای ناااامن  دسترساای
 وقتی مسئول ایمنی کودکان هم باشیم. ویژه برویم؛ به

برای بعضی از ما معادل به دست آوردن فرصت و تشوی  باه  تحر 
تر باا  های جدی هایمان است و برای بعضی دیگر حمایت مراقبت از بدن

کادام بادون کماک قاادر باه  هدف کسی توانایی حرکت کردن. ما هایچ
نیااز دارناد، ماا را باه یااد  تحر  نیساتیم. آناان کاه باه کماک بیشاتری

اندازند. ما همگی قدری محتاج یاری هستیم  وضعیت کلی خودمان می
 م دار کمک است. حتمی، تفاو  ف   در و صرفن ر از این کمک  

همگانی ف   در کناار  منفرد، متحر  است، تحر   یپ  گرچه هر 
جمعی  سای دساتهیافتنی است. تحر  افراد نیاز به تمرکاز سیا هم دست

بر منط  زندگی دارد: خطر جراحت و بیمااری، و پایش رفاتن در مسایر 
های آزادی است    یکی از صور از نوزادی تا سالخوردگی. تحر  زندگی

زیارا مااا وقتای آزاد هسااتیم کااه جامعاه را بااا در ن اار داشاتن ایاان نکتااه 
سازماندهی کنیم. ایان قابلیات بایش از آنکاه وضاعیت نهاایی باشاد، از 

 کامش زندگی است. هٔ باز  ب  با ها و تصورها در س اثبا  ظرفیتجن
یکی از بستگانم نابیناست و در جابجاایی محادودیت دارد. هرچ ادر 

هایش توانااتر  د، او در اباراز خواساتهکنا می فناوری پیرامون او پیشارفت
مبااتلا بااود، وقتاای در کنااار هاام کااار  ALSشااود. دوسااتم کااه بااه  می
تواناد حاس  شاد. حضاور جسامی می ادتار میکردیم، به زبام مان آز  می

آزادی معنوی یا روحی به ماا بدهاد. باا ایان حاال وقتای یااد گارفتم کاه 
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چگونه صندلی چرخدار  دوستم را حرکت دهم، آزادتر بود )و البته باز هم 
های درمانی آمریکا آن صندلی را بارایش  بود اگر ن ام مراقبت آزادتر می

باران  نی که دست و پایشان را زیار گلولاهکرد(. سربازان اوکرای فراهم می
های مصانوبی و صارف وقات و  اناد، از یااریگری باا انادام از دست داده
نوباااان برخوردارناااد. باااازپروری از جااانس آزادی اسااات و  مراقبااات هم

های سالمندی نیز از همین جانس اسات. باا افازایش میاانگین  مراقبت
باوارض ساالمندی(  هٔ )درمان  پیشاگیران 1«بلم سالمندی»سن جامعه، 

 کند. برای آزاد ماندن ما اهمیت بیشتری پیدا می
انساان  مراقبت و ابتنا اهمیت دارد زیرا اطمینان در محای  زنادگی

پایه آساوده  است. وقتی خیالمان از برآورده شدن بعضی نیازهای انسانی  
هاای  دانساتیم باه مراقبت کنیم. اگار می دا مایبیشتری پی باشد، تحر 

تری  درماانی و مسااتمری بازنشسااتگی دسترساای داریاام، زناادگی جااذاب
جااا کااه هسااتیم میخکااوب  یااافتیم. باادون چنااان اطمینااانی همان می
نالند  های درمانی می ها از دریافت صورتحساب شویم. اکثر آمریکایی می

نی به معنای گرفتاار مانادن که استطابت پرداختنش را ندارند و این ناتوا
خادما  خصوصای سالامت بارای در چنِ بیماری است. وابستگی به 

متاارادف بااا دشااوار شاادن تاییاار شاااش اساات.  ،متوساا  هٔ مااردم طب اا
شوربختانه این قید جادی بار سار تحار  ا و در نتیجاه در مسایر آزادی 

 شده است. متحده امری بادی مردم ا در ایا  

                                                                                           
1. geroscience 
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تن دهند.  ها ترین وضعیت شکند که به محتم ها را ناچار می ف ر انسان
است. دانشجویانم در زندان بارها از ایان موضاوع حارف  تحر  ف ر سد

یف صاتو« نااآزادی هٔ روزمار  هٔ پایا»ف ر را دانشجویی بود که  1زدند. مارکی
دگی بسیاری از مردم با سه وباده داند آزادی در زن گفت می کرد و می می

 شود. غذای مکفی و دسترسی به آموزر آبرومند شروع می
و  ناپذیری بینی ، پیشدمختاریسه صور  نخست از آزادی یعنی خو

هاا  گیری آن شاکش ولای ، باید در تمام طول بمر ما حاضر باشاند تحر 
رسیم؛ در  ی دارد. ما در کودکی با کمک دیگران به خودمختاری میترتی

ناپذیری  بینی ها، به پیش های موجود از ارزر جوانی با پی بردن به تلفی 
یابیم. و پس از رسیدن به بزرگسالی به جایی بارای رفاتن و باه  دست می

 توانایی رسیدن به آنجا نیاز داریم.
گی است. گسستن قیدهای آزادی به معنای پخت اندام   برض تحر 

حرکت در هر پنج بُعد است؛ باه معناای یاافتن آبشااری کاه بایاد کشاف 
ایی و روزی شود؛ کوهی که باید فت  شود؛ به معناای روزی بارای جابجا

جابجااایی. مااا در تصویرسااازی احساساااتی از  هٔ دیگاار باارای ت مااش دربااار 
دنیاای واقاع همگای از رسیم ولای در  آزادی، خودمان به آن بهشت می

 ایم. یاری دیگران برخوردار شده
ام ولی خرسندم که هار  ها بالیده هایی هستم که در آن مکان هٔ دلبست

نیااز  ماا باه تحار  هٔ ام. هما ها جابجاا شاده از آن مکان ام وقت خواسته
پیش  چیز خوب دارند. اگر همه ای ویژه نیازها به تحر   داریم ولی جوان

                                                                                           
1. Marquis 
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شاوند و ساپس از قیاد  ناپاذیر می بینی خودمختاار و پیش هاا د، جوانبرو
هااا را ممکاان ساااختند، رهااا  ساااختارهایی )و مردماای( کااه آن قابلیت

شوند؛ یا اگر آن ساختارها برای از حرکت واداشتن و تح یار طراحای  می
 یابد. ها معنایی دیگر می شده باشند، طایان  جوان

 ر کنی توانی تصو می
جهانی دوم در آمریکا به میانساالی رساید. او در   در جنِ 1ایرن مورگان

نازد  رمادری شاغش بود و مسیر رفت و برگشت از مریلند برای کاا ۳9۰۰
پیماود کاه بارای ارتاش آمریکاا  یک پیمانکار دفاابی در ویرجینیاا را می

توانست هرجا که دوست داشت در  ساخت. او در مریلند می افکن می بمی
های  ی در ویرجینیا طب  قانون ملزم بود روی صندلیاتوبور بنشیند ول

ب ی اتوبور بنشیند. روزی که ایرن پس از رفتن به مطی پزشک خیلی 
ار در ب ی شلوغ اتوبور را به یک  خسته بود، از او خواسته شد صندلی

زوج سفیدپوست بدهد. سپس او را با زور از اتوباور بیارون انداختناد و 
بالی رسید و برنده شد. تفکیک  یت او به دیوانحال شکا کتک زدند. بااین

البته  و روی کاغذ غیرقانونی شد ۳9۰1ایالتی در  ون ش بین نژادی در حمش
 در بمش هیچ تاییری رخ نداد.

تبااار  هااای آفری ایی شاادن هنگااام ساافر، باارای آمریکایی  تفکیااک
رای دغدغه از اینجا به آنجا و ب ها به جای جابجایی بی تح یرآمیز بود. آن

شدند. آنچه که باید حرکتی فارغ از  خودشان، از دیگران جدا می  اهداف

                                                                                           
1. Irene Morgan 
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بینی رخدادهای  ها )و سپس به پیش ای از ت ابش بود، به سلسله تفکر می
شد که بارای یاادآوری زیردسات باودن طراحای  کننده( تبدیش می نگران

پوستان مجبور بودند ب ی اتوبور یا در بخش مشخصی  شده بود. سیاه
هااا در هاار ایسااتگاه ناچااار بودنااد از  هااای قطااار بنشااینند. آن واگناز 

های جادا از  های جداگاناه اساتفاده کنناد و پشات پیشاخوان دستشویی
 سفیدپوستان، غذا سفارر دهند.

کاارد. در  گااان داشاات بااه ساااختن هواپیماهااا کمااک میر ایاارن مو
پوساات آمریکااایی باارای هاادایت  جهااانی دوم معاادودی ماارد سیاه جنِ

هااای آینااده در  اهااا آمااوزر دیااده بودنااد. وقتاای یکاای از خلبانهواپیم
گذشات،  1دیکساون   ا  مسیرر به آ باما برای کاارآموزی از خا  میسن

دیگاری بارود کاه دقی ااص پشات  هٔ ای را تر  کند و به کوپا شد کوپه ناچار
پوسات فهمیدناد کاه جایشاان در  لوکوموتیو بود. او و دیگار ماردان سیاه

جنگی  سفیدپوست آلمانی داده شده است. باه دشامن  قطار به زندانیان
اا سربازهای آفری ایی ها ابتبار داده شده بود. بسیاری از کهنه بیش از آن

 آمریکایی چنان خاطراتی داشتند.
کااه باارای خاادمت در ارتااش داوطلاای شااد، هنگااام  2لئااون بااار

هااای ن ااامی جنااوب تح یاار شااد. او  کااارآموزی باارای خاادمت در پایگاه
توانستند  آورد که زندانیان آلمانی می ی نزدیک پایگاه را به یاد میرستوران

 آنجا غذا بخورند ولی او نه.

                                                                                           
1. Mason-Dixon Line 
2. Leon Bass 
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 1نبارد باالج در غربای  میادان جناِ اروپاا، از جملاه هٔ باار در جبها
گروهی از ساربازان آمریکاایی باود کاه در نهایات باه  هٔ جنگید. او در زمر 

سایدند )چناان کاه یکای از ر  2هاا در بوخنوالاد اردوگاه کار اجباری آلمانی
برای تساخیر آن  پرستارهای ناظر در آنجا شرح داد، اصطلاح آزادسازی

شادند و  معنا بود زیرا اسیران در آنجا برای مرگ نگهداری می اردوگاه بی
هااایی بساایار فراتاار از دسااتگیری و خااروج  ها نیااز بااه کمک بازمانااده
آزاد برای ایشان مناسی باشد(. بار با باه  ها نیاز داشتند تا لفظ زندانبان

ژادپرساتی قارار این اقداما ، ن هٔ در بطن هم»آوردن بوخنوالد گفت:  یاد
 مازی، تعصی و تبعایض ها، خشک این وحشیگری هٔ دارند. زیر چتر هم

خااوب نهفتااه اساات. مااا آن نهاااد را کااه بااه نژادپرسااتی معااروف اساات، 
دیدن باقبت نژادپرستی که من به چشم خودم  ایم ولی به بلت نشناخته

 «.در بوخنوالد دیدم، ناگزیر به شناختنش هستیم
تباار در  جهانی دوم بیش از یک میلیون آمریکایی آفری ایی  در جنِ

کردناد.  آمریکاا خادمت می هٔ متحاد ایا   هٔ شد نیروهای ن امی تفکیک
ناد کاه ن اام پوستی که به وطن بازگشاتند، فهمید سربازهای سیاه کهنه

کناد کاه  نخورده باه جاای خاود بااقی اسات و تعیاین می دست جیم کرو
های ایشان در چه مکانی باشد. لئون بار را برای کار به رستورانی  بدن

 مور کنی  سه سال از بمرم را گذاشتتوانی تص می»راه ندادند. او گفت: 

                                                                                           
1. Buchenwald 

جهاانی )از  ها در جنِ آلمانی  ( یا حملهٔ آردنز آخرین حملهٔ تهاجمیBattle of Bulge. نبرد بالج )2
 به این نام بین بلژیک و لولزامبورگ رخ داد. ( بود که در محلی۳9۰5ژانویهٔ  25تا  ۳9۰۰دسامبر  ۳1
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ی جوان و آن مدیر یا هرکس و زمینه را مهیا کردم تا افرادی مثش آن بانو 
که مالک آن فروشگاه است، بتواناد فعالیات کناد و از ح او  و مزایاای 

هاا و مثاش کساانی  هاا مثاش نازی مند شاود، ولای آن بودن بهره آمریکایی
هاایی کاه باه  دیگر که هنگام جنِ در جنوب به من گفتناد، و مثاش آن

قت ناداری. چاه حارف کافی لیا هٔ گویند: لئون تو به انداز  تند، میپدرم گف
 «.ویرانگری است که به کسی بگویند

پوست پس از بازگشت از جنِ، به م ابله  سربازهای سیاه بعضی کهنه
در مسایر آتلانتاا باه  1تحر  رایاج مشااول شادند. ویلساون هاود با بدم

واشینگتون دی. سی در اتوبور همان جایی نشست که دوست داشت، 
ی شمالی( به مرگ تهدیاد شاد. وقتای )کارولینا 2ولی البته در چپش هیش

گشات،  در جورجیا باه خاناه بازمیداشت از پایگاه ن امی  3دآیزا  وودار 
گرز  هٔ نابینا شد. هر دو چشم او با ضرب شد  کتک خورد و برای همیشه به
 به دست یک مرد سفیدپوست از حدقه بیرون پرید. 4رتیزسَ 

 های آزاد سواری
های  هاناانااژادی در پای  ه تفکیااکحکاام داد کاا ۳91۴بااالی در   دیااوان

در  5«سواران آزادی»رانی خلاف قانون اساسی است. گروهی از  اتوبور
اای  های بااین واشااینگتون  ایاان هنجااار جدیااد را در ایسااتگاه ۳91۳م 

                                                                                           
1. Wilson Hood 
2. Chapel Hill 
3. Isaac Woodard 
4. billy club 
5. Freedom Riders 
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همااایش را  سااواری آزاددی.ساای و نیواورلئااان محااک زدنااد. نخسااتین 
یکاای از بنیانگااذاران آن  2یم پااکریزی کاارد. جا برنامااه 1براباری نااژادی

 3ها را دیده بود. جاان لاویس همایش بود که در پاریس سر برآوردن نازی
به »بود که هنگام درخواست پیوستن به آن گروه،  سواران آزاداز دیگران 

ساواران را هدفگاذاری کارد. « ارماان آوردن آزادی برای ایا   جناوبی
بتنا به برف محلی و قوانین ایالتی ا ها سوار شدند و بی بر اتوبور آزادی

از ت سیسا  بمومی استفاده کردند. در کارولینای جنوبی به لوییس و دو 
گذاری شد،  بضو دیگر از سواران حمله شد. یک اتوبور در آ باما بمی

 کتک خوردند. ،ها سوخت و مسافران هنگام فرار از آتش در شعله
کلیساای باه مونتگاومری  آ باماا رسایدند، در  ساواران آزادیوقتای 

بارو پناه گرفتند و آنجا با است بال مارتین لاوتر کیناِ رو 4باپتیست  ممتاز
هاای سفیدپوسات درآماد و ف ا   گروه هٔ شدند. کلیسا به محاصره و حمل

کلانترهای فدرال بود کاه ساواران را نجاا  داد. بسایاری از آن  هٔ مداخل
پی دساتگیر شادند. جاان لاوییس  سای سی گروه پاس از رسایدن باه می

 پی سپری کرد. سی سی های می وهفت روز را در یکی از زندان سی
 شاد. ماارتین لاوتر اوضاع از زباان هماه باا آلماان ناازی م ایساه می

در مونتگاومری گفات  کلیسای باپتیسات  ممتااز هٔ کینِ پس از محاصر 
بااه روزهااای بار رساایده کااه  ای از وحشاایگری فاجعااه آ بامااا بااه ورطااه»

                                                                                           
1. Congress of Racial Equality 
2. Jim Peck 
3. John Lewis 
4. First Baptist Church 
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های آمریکاا باا سوارشادن بار  نازی«. بار آلمان نازی شبیه است مصیبت
های آزادی پاساخ دادناد.  خودشاان، باه ساواری 1«های نفر    اتوبور»

 اد.فرست 2«های گاز اتا »را باید به  سواران آزادیها گفتند که  آن
نماود. ولای  رفته می های زندان، ازدست شاید آن آرمان از پشت میله

به م صدشان رسیدند و راه نیواورلئاان در پایش  سواران آزادیبعضی از 
در دانشاگاه  3گرفتند. جیم پاک کباود و کوفتاه باه هماراه چاارلز پرسان

پیشاتر سفرشاان را  سواران آزادیهای  سخنرانی کرد. دیگر گروه 4خاویر
آغاااز کاارده بودنااد. باایش از چهارصاادهزار نفاار از شاامال و جنااوب در 

پوسات و  درصاد سیاه ۰۴شرکت کردند که  ۳91۳در  های آزادی سواری
درصد سفیدپوست بودند. حکومت فدرال همان پاییز دساتور ادغاام  1۴

 های اتوبور را صادر کرد. ایستگاه

 آسیی شدید بمومی
دف اسات و حرکات رویاارویی و تلاقای اسات. ولای آزادی با حرکت مترا

 رویارویی با یکدیگر به چه معناست 
بمومی و قضاو  شدن بر اسار سیمای   ن لیهٔ  هٔ وارد شدن به وسیل

ودو ساالگی باه اروپاا  ای متداول است. وقتای در بیسات تجربه ،ظاهری
بااال  رفااتم، فهمیاادم کااه چگونااه بااا مااردم قاااطی شااوم: از کاالاه بیس

                                                                                           
1. hate bus 
2. gas chambers 
3. Charles Person 
4. Xavier University 
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دز بگذرم؛ کفش چرمی بپوشم؛ سایخ بنشاینم و راه باروم؛ سینا سین تی ر 
هایم بیرون بیاورم؛ و لبخند را برای مواقع مهم کنار  هایم را از جیی دست

 هٔ خواهند. در ده رود، راهنمایی می بگذارم. همیشه از پدرم هرکجا که می
کند: همه از  سالگی فهمیدم که این ویژگی برای من هم صد  می بیست
 شناسم. کردند که من راه را می گویی فکر می 1ال تا مینسککورنو 

خوشایند نمایانگر یک مزیت اصلی بود. رنِ پوسات  هٔ ولی آن تجرب
مساافرها باه ایان  هٔ رسایدم. ب یا من سفید بود و مضاطرب باه ن ار نمی

 آسودگی نبودند!
کاه چناد مجتماع ای  رهراهنمایی همراه با یک دوسات کُا هٔ رسدر مد

شدم. او  به اتوبور مدرسه سوار می، باشگاه شنا ساکن بودتر از  طرف آن
آن »رسااید. او در اتوبااور مدرسااه،  وقاات خااودر بااه ن اار نمی هیچ
هاا  تارر نیاز قباش از او همچناین. آن بود و دو برادر بزرگ« آسیایی بچه

ابتناا  ها بی بسیار تلار کرده بودند که تصامیم بگیرناد باه کادام اشااره
ها در  ها بایاد م اومات کنناد. اگار قلاادری اشااره باشاند و در برابار کادام

 هٔ شان مرباولا باود، پاساخ باه ضارب های بادامی مدرسه به تمسخر چشم
شااد. آن دوسااتم بعادها در جایگاااه بااازیکن خاا  ب اای  مشات خااتم می

 رفت. پوینت وستبال بازی کرد و به  بیس
س فانون کسی بود که برای ناتوانی از حرکت بدون میخکاوب تفران
های غالی، چارچوب ن اری مطارح کارد. اساتعمارگرها  ر کلیشهشدن د

های وسایع دارناد،  در دنیایی که او وصف کرد، تواناایی حرکات در پهناه
                                                                                           
1. Cornwall to Minsk 
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هاا آسایی زد. او  شود با زور مطیع کرد و به آن ها را می پوست ولی رنگین
کنناد باه چشام نیایناد یاا   الا میتهنی کسانی بود کاه نگران سلامت ذ
 د گذاشته شوند.صرفاص به حال خو

هااا  جهااانی دوم بلیااه آلمانی فااانون هاام مثااش لئااون بااار در جنِ
 1فرانسوی مارتینیاک هٔ نوجوانی اهش مستعمر  وقتی ۳9۰۱جنگید. او در 

بپیوناادد. او هاام مثااش  آزاد هٔ فرانساابااود، داوطلاای شااد کااه بااه ارتااش 
گام جنگیدن بلیه بود. فانون هن م اومت فرانسهی بخشی از و  سیمون

هااا در میادان جنااِ فهمیاد کااه در میاان فرماناادهان  نژادپرساتی نازی
ن امی پیرامونش نیز نژادپرستی فرانساوی وجاود دارد. پاس از مجاروح 
شاادن فااانون در بملیااا ، واحااد متبااوع او را از افاارادی مثااش وی کااه 

 ا صش نبودند، پاکسازی کردند. فرانسوی
رانساه پزشاکی خواناد. او در سافر باا فانون بعد از پایاان جناِ در ف

توانساات از چیزهااایی کااه در  وسااایش ن لیااه در شااهرهای فرانسااه نمی
آمد که خودر  شنید، آسوده باشد. از او برنمی توصیف رنِ پوستش می

ا  2دیدند: او به تعبیر دابلیاو. ای. دو باویس را چنان ببیند که دیگران می
 هٔ ار باود خاود را از دریچاهمیشاه ناچا»صاحبن ر اجتماابی آمریکاایی ا 

ها، حتاای  انسااان هٔ فااانون فهمیااد کااه هماا«. چشام دیگااران ن اااره کنااد
شاان، ذهان  ظاهری بادن هٔ ممکن است با توجه افراطی به جلو کودکان

ماان در حااالی بااه دل دنیااا وارد شاادم کااه »خااویش را بااه دام بیندازنااد: 

                                                                                           
1. Martinique 
2. W. E. B. Du Bois 
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آمیزم؛ ولای دنیا در  هٔ دربیاورم و با اصش و ریشخواستم از معنایش سر  می
ناگاه بر من معلوم شد که چیزی بیش از یک شیء درمیان اشیاء دیگار 

 تبدیش شده بود. کوپراو به   یپ«. نیستم
طارف  فانون یا افرادی از قماار او، بی هٔ های پیشین ابم از تجرب تجربه

ت آزاداناه از توانسا سااخت. او نمی بودن ایشان در زمان حال را نااممکن می
شاد.  جایی به جای دیگر برود و سیلی  گذشاته دایام بار گوشاش نواختاه می

آیناده شارح داد.  هٔ ای مشابه را درباار  دانشجوی زندانی من به نام دیوید نکته
 بیرونای   ای که برای کلار درر نوشت، توضای  داد کاه تاذکر   او در م اله

ساات. چااون هاار جااوان پوساات بااودن، نااوبی تهدیااد ا سیاه هٔ وقفااه دربااار  بی
کنااد، هاار  بیناای می پوساات آمریکااایی خشااونت را در زناادگیش پیش سیاه

واکنشی به رناِ پوسات او حکایات از دردی در آیناده دارد. باه ن ار دیویاد 
 نیاز آزادی است. پیش« دیدن فکر کردن بدون تهدید آسیی»

شاود ولای اماری سیاسای اسات.  در م یار فردی حس می تحر 
ببور، شاید به آن ح  برسد یا نرسد ولی  ح  هٔ شیفت هٔ لسا ان چهاردهنوجو 

 هٔ هااای شخصاای او مربااولا باشااد. تجرباا ربعیااد اساات نتیجااه بااه تلا
 هٔ فااانون فاار  داشاات و تجرباا هٔ دانشااجویی ماان در فرانسااه بااا تجرباا

 کرد. متحده نیز با مشاهدا  دیوید فر  می ام در ایا   نوجوانی

 سه بُعد
باه ی، آلمان بود. حتی  ر فانون، استاین و سیمون و  معمای اصلی در ن

که دوران نازی را هنگام کودکی خود باه هم هاول و کو کوفسکی ن ر 
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گاااه  چشاام دیدنااد، احتمااا   انسااانی کااه فاشیساام آشااکار کاارد، هاایچ
 شد. میشدنی ن فرامور

های شناختن صور  خاص  ناآزادی در دستگاه ناازی،  یکی از شیوه
هاا  ها ا است. نازی آن ها ا به جای تحر  و بسیج انسانسازی   تحر  بی

یهودیان آلمان را با ابلام شهروندی درجه دوم، از تحر   ۳9۱۱پس از 
هاا بسایج کردناد. پیتار  هاای دیگار را بلیاه آن انداختند و ساپس آلمانی

بودن مترادف  خوب مورخی است که شرح داده است آلمانی   1 نگریش
کاود  در  یهودیاان باود: جایگااه هٔ رفت ازدسات برداری از تحار    با بهره
ها، شاااش هرکاادام از والاادین و مناازل خااانوادگی. چنااان  کود مهااد 

 2ها در م ام یک نژاد های شخصی و خانوادگی، بسیج آلمانی برخورداری
 کرد. تر می را آسان

هااا بااه رساامیت  هیتلاار یهودیااان را بااا بُعاادهای چهااارم و پاانجم آن
اسااار یهااودی بااودن و نااه  ت. او تخیااش سیاساای خااود را باارشااناخ می

ظرفیت انسانی تدوین کرد. وی ادبا کرد ف   مفاهیم یهودی است کاه 
شان ا یعنی تکااپوی همیشاگی و مهارناپاذیر  ت دیر نژادی ازها را  آلمانی

هاا مسائول هار  کناد. یهودی بارای تصااحی زماین و خاورا  ا دور می
د آغاازگر تعااملا  انساانی غیرخشان و شا ساختاری بودند که گمان می

 ماندگار خواهد بود.

                                                                                           
1. Peter Longerich 
2. Volk 
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دید. باه ایان ترتیای پسان هاا را باا بُعاد ساوم ایشاان می هیتلار آلمانی
هاا نباود و هایچ  ممکان )بُعاد چهاارم( در انت اار آلمانی هٔ گونه آیناد هیچ

جم( )بعاد پان 1توانست با چیزی بهتار از انتخااب طبیعای ای نمی جامعه
کرد، به  شکش بگیرد. هر فضیلتی که مردم را قادر به سازر با یکدیگر می

خواهی سیاسای در دولات باود،  شد؛ خواه مشروطه یهود نسبت داده می
در ن ام مارکسیسام یاا  3در بازار، یا هشیاری طب اتی 2خواه قراردادگرایی

خطاهاا زیار سار  هٔ ل مسیحی. باه ن ار هیتلار همارحم و شف ت در اصو 
شان در م ام یک نژاد  ها را از دستیابی به استح ا  یهودیان بود که آلمانی

زمین حذف شوند  هٔ ها طوری از صحن داشتند. پس  زم بود یهودی باز می
که طبیعت بتواند دوباره کار خود را درست از سر بگیرد. چناان باورهاایی 

باااود: آزادی را ناااژادی  آزادی سااالبی هٔ ز ساااکروی مهیااای دیگاااری ا
 پنداشتند و مانع آزادی را یهودیان. می

کنده از جمعیت انسااننبرد مندر کتاب  ها و  ، زمین بیش از اندازه آ
شدند تا قبش از مرگ به دسات  ها باید بسیج می ف یر توصیف شد. آلمانی

ان منط ای اگار اکثار دیگران، زمین را برای خود قبضه کنند. طب  چنا
ماندنااد و  هااا می شاادند، ایاارادی نداشاات زیاارا آلمانی آدمیااان نااابود می

ها به یکدیگر گرسنگی بدهناد  خواست که انسان بالیدند. طبیعت می می
و این کار یگانه خیر ممکن بود. فناوری هم هیچ امیادی بارای گریاز از 

ها  دگی انسااناین باقبت در چنته نداشت. به ن ر هیتلر، فکر بهباود زنا
                                                                                           
1. natural selection 
2. contractualism 
3. class consciousness 
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حش  بود. و چون هیچ راه« ها یهودی  شیادی»بر اثر پیشرفت بلم، نوبی 
حاش زور بااقی  بلمی برای معضلا  انسانی متصور نبود، پاس ف ا  راه

های قبلای بایاد قبضاه بار  هاا باا از دسات دادن فرصات ماند. آلمانی می
تر  شاد ا هرچاه ساریع د میقلمادا 1های بیشتر را ا که مکان زندگی زمین

خواراناه باود، یعنای  کردند. آن بسیج یا جابجایی از ناوع جهان بملی می
خاود را بار  هٔ داها ار  گرفت و آلمانی امپراتوری آلمان دنیا را سراسر فرا می

 کردند.  کش دنیا تحمیش می
ثمار و  عادهای چهاارم و پانجم، بیعد انسانی بادون بُ نخستین سه بُ 

بارای « مکان زندگی»ل خود رها شدند. وقتی هیتلر از زده به حا مصیبت
ها باید به  ها حرف زد، من ورر مکان  کشتن  دیگران بود. آلمانی آلمانی

یافتند که بارآورترین خاا  اروپاسات.  خا  حاصلخیز اوکراین دست می
غرباای شاااوروی را در ساار داشااات:  هٔ هیتلاار فکاار سااالطه باار منط ااا

 .«جرنیپی  ما باید رود ولگا باشد و نه رود  سی سی می»
حائاش را در ن ار داشات کاه باا تساخیر  هٔ گذاری یک مساتعمر  هیتلر پایه

شاااد. آلماااان دیگااار ساااودای  گیاااری سااااخته می ن اااامی، کشاااتار و برده
پروراناد،  ار در آفری اا را در سار نمی رفتاه دسات از گیری مساتعمرا    بازپس

هاا  اوکراین بود؛ جایی که بتوان با اوکراینی بلکه در فکر ت سیس امپراتوری در
 متحده رفتار کرد. ایا   یها ها و سرخپوست همچون آفری ایی

 
 

                                                                                           
1. Lebensraum 
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 استالین هٔ آیند
ها، زماان و نیاز مکاان  که صورتی از آزادی است، حتماص به ارزر تحر 

مشای سیاسای  هاا ناوبی خ  رب  دارد. هیتلار باا زدودن و ت بای  ارزر
سازی  تحر  ه ف   مبتنی بر سه بُعد بود و بر بسیج نیروها و بیساخت ک
طه بار اروپاای شارقی باه یگاناه هاا و سال کارد. کشاتن یهودی ت کید می

بعاد اول باشاد،   ها بدل شادند. تحار  اگار ف ا  در ساه آلمانی هٔ دغدغ
 کشی نیست. جز درماندگی و بهره یچیز

وی بُعاد چهاارم در ای وجود داشت که کورس در ن ام استالینی آینده
ای واحاد کاه معادودی افاراد تعاریفش  شد ولی ف ا  آیناده آن دیده می

هایی به بعد پنجم وجود داشات ولای صارفاص  کردند. در آن ن ام اشاره می
هاای دیگار را از  ارزر هٔ ن راناه هما کمونیسم باود کاه کوته ارزر واحد  

تفسایر  راند. دردسرها با مارکسیسم شاروع شاد. گرچاه صحنه بیرون می
حاش پیشانهادی او باه فرضای  داری ارزشمند باود، راه مارکس از سرمایه

گفات سرشات انساانی واحادی وجاود دارد و ماا  وابستگی داشت که می
بینی ماارکس، دارایای  همگی به آن سرشت بازخواهیم گشت! در جهان

 هٔ شاد کاه الااایش آن جاوهر گمشاد ن یری تل ای می بی شر خصوصی،
 گرداند. دمیان باز میآ هٔ انسانی را به هم

فلان مانع؛ کناار میان بود: رفع  در باز هم پای قالبی از آزادی سلبی
ای بارای نهادهاا نداشاتن؛ و انت اار  اخالا ؛ برناماه هٔ جانب گذاشتن همه

های  هایی که مارکسیسام باه سیاسات ها. در نمونه کشیدن برای معجزه
هاا در  دموکرا  سوسایال ر آمادنبخش منجر شد )مثلاص با روی کا رهایی
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ای بارای  وردی معلاول برناماه(، چنان دستا۳9۱۴و  ۳92۴ هٔ وین در ده
ه رخ ر ای از بهبودهاای روزما سلسله هٔ واسط ی کامش نبود، بلکه بهندگرگو

داد کااه معطااوف بااه آزادی بودنااد. ویاان حتاای امااروزه اغلاای در جایگاااه 
 شود. بندی می بهترین شهر جهان رتبه

گفت که تااریخ دارد در جهات اساتبداد پرولتاریاا حرکات  مارکس می
های ب یمی ساخته که کارگران روزی  داری کارخانه کند زیرا سرمایه می
های اتریشی(  ها )برخلاف مارکسیست ها را آزاد خواهند کرد. بلشویک آن

کردند که تاریخ را باید تسریع کرد، پس در دل امپراتوری روسیه  گمان می
ها باود، ان الاب خودشاان را باه راه  نشاین هاا و بادیه یتکه سارزمین رب

ان لاباای جهااانی را  هٔ کردنااد کاه دارنااد جرقا انداختناد. ایشااان گماان می
اند، بدون همراهی  افزوزند و هنگامی که معلوم شد اشتباه پنداشته برمی

را در پیش گرفتند. آن « سوسیالیسم در یک کشور»دیگران، کار ساختن 
معطوف به آزادی. ایشاان کاه  بسیج منابع بود تا تحر اقدام هم بیشتر 

شاود، خیاال  مت ابد شاده بودناد تااریخ ف ا  در یاک مسایر جااری می
کردند پیش از توفی  در برپایی سوسیالیسام ناچارناد اتحااد جمااهیر  می

 ی، به حرکت در آن مسیر بکشانند.ر دا شوروی را با ت لید از سرمایه
ریزی باارای صاانعتی شاادن نداشاات.  ی جااز برنامااها اسااتالین چاااره

 هٔ ار در برناما ساازی ورشکساته صنعتینیاز راهکارهایی که او برگزیاد و 
رد تا به مد  حدود یک نسش ، کارگران را بسیج ک۳9۱۱تا  ۳928 هٔ سال پنج

ها از گرسنگی یا  ها تن از آن ربیت حکومت تبدیش شوند. میلیون هٔ به بمل
کاه  نادجاان داد هاای کاار اجبااری  گاو گ وگاهاوضاع طاقتفرسا در ارد
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هاا در جمهاوری اوکاراین  همزمان با آن برنامه ساخته شده بودند. ربیت
میلیاون از ایشاان از گرسانگی  بیش از همه رنج کشیدند و حدود چهاار

درگذشتند. چون جان دادن باید هدفی داشته باشد، پیشرفت باه ساوی 
ف کردند. چون ف   یک آینده متصور باود کاه را هدفش تعری مکمونیس

جمعی در مسیر رسیدن به چنان  شد، پس مرگ دسته حتماص خیر تل ی می
شااد. حامیااان اسااتالین در همااایش حاازب  ای ضااروری تل اای می آینااده

 ها را به زبان آوردند. دقی اص همین حرف ۳9۱۰کمونیست شوروی در 
اساار اساتبداد را توجیاه کارد و در بماش باه  1،واحد هٔ قطعیت  آیند

ظهااور مسااتبد انجامیااد. قالاای متعااارف ن ااام اسااتبدادی را بااا روکشاای 
پوشاندند و گویی قرار بود تا وقتای کمونیسام  2امروزین از قطعیت بلمی

)جسدها(یی باشند  کوپرهامح   گردد و همگان آزاد شوند، مردم صرفاص 
واحاد )کاه  هٔ را دستکاری کرد یا فریی داد. تبعا  آن آیند ها که بتوان آن

گاه باه ح ی ات نپیوسات( کاش قارن بیساتم را در نوردیاد و تاا  البته هیچ
 همین امروز هم امتداد یافته است.

شاد و  ۳9۰9استالینی با زماان، سرمشا  ان الاب چاین در  هٔ مساب 
لیاون کم چهاش می را رقم زد که دسات ۳91۴و  ۳95۴های  قحطی  دهه

در چاین  3جهاش بازرگ باه جلاوانسان را در چین به کام مرگ فرستاد. 
داد. در  و سرمشا  بسایج اساتالینی رخ نمای واحاد هٔ بدون قاطعیت  آیند

                                                                                           
1. single future 
2. scientific certainty 
3. Great Leap Forward 
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توانسات باه  گااه نمی واقع چین بدون توسش به سیاهچال استالینی هیچ
 قالی امروزی درآید.

کمونیستی را  واحد هٔ حال، باور به اینکه بلم اقتصاد حتماص آیند دربین
ده کاه ت ویت آن بو هٔ باور دومی درآمیخته و مای به ارماان خواهد آورد، با

 هٔ را رقاام بزننااد. نسااخ هداران واحااد ساارمایه هٔ ها ناچارنااد آینااد اقتصاااددان
داری باود و )چناان  رمایهمارکسیسم شوروی، رونوشت برابر با اصش از س

داری بعااادها ن اار  لطاااف آن  کااه خاااواهیم دیااد( طرفاااداران ساارمایه
 ها را جبران کردند. مارکسیست

 ها در میان امپراتوری
های منفارد  هرکادام از  جابجاایی افاراد باه ساوی آیناده هٔ از م ول تحر 

الای  جمعی از جنس رسیدن همه باه آن ق ایشان است؛ ولی بسیج دسته
در تاریخ یا طبیعت )استالینیسم( یا رجعت به آن قالای )نازیسام( « باید»

های قلابای  است. آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی هر دو امپراتوری
هاا  اساتعماری اروپایی هٔ استفاده از تجربا رهنگام برای سوءو ت لاهای دی

ناد و های گذشاته بودناد. هیتلار باه مصاادی ی از اساتعمار در ه در سده
کاارد شااوروی هاام مثااش  کاارد و اسااتالین گمااان می آفری ااا اسااتناد می

داری که مساتعمرا  فرادریاایی خاود را اساتثمار  های سرمایه امپراتوری
خواری  کردناااد، بایاااد پیراماااونش را مساااتعمره ساااازد. لناااین جهاااان

دانست و همان بود که  داری می ترین قالی سرمایه )امپرپالیسم( را بالی
شاکوهمندی الهاام  شد. هیتلر و استالین هر دو از تحار    یباید ت لید م

 دیدند. متحده می  گرفتند که در ایا   می
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آمیز  نااظر بیروناای ناااقص یااا مبالاااه گاااهگرچاه چنااان دیاادگاهی از ن
های   قادر کناد کاه خودماان را بشناسایم.  نماید، باه ماا کماک می می

ا آغاااز تاا ۳۰92از رساایدن کریسااتف کلماای بااه آمریکااا در اروپااایی 
، حاادود چهارصدسااال توانسااتند از برکاات ۳9۳۰جهااانی اول در  جنِ
هاا قلماروی خاود را بسا   های فناوراناه و ایمنای در برابار بیماری مزیت

سااب ه از  ای بی دهند. به این ترتیی بیست نسش از ماردم اروپاا باه درجاه
آن تردیااد بخااش بزرگاای از  شااکوهمند دساات یافتنااد )البتااه بی تحاار 

 ها گریز از ف ر یا تفتیش یا نوبی تنبیه سیاسی بود(. مهاجر 
هاا  ها سر برآورد و بعضای آمریکایی متحده در بصر امپراتوری ایا  

سازی برای است لال  از راه سلطه خو گرفتند. زمینه رو به تحر  از همین
ای جهاانی  کاه در واقاع مناقشاهفراهم کارد  1ساله آمریکا را جنِ هفت

ار  بااین دو امپراتااوری بریتانیااا و فرانسااه بااود و ان االاب آمریکااا خاتمااه
را بردنااد و  روزه جنااِ هفاات ۳11۱هااا در  شااد. بریتانیایی محسااوب می

حاال  بین امپراتوری خود را به قلمروهای دیگر نیاز بسا  دادناد ولای در
 رشدی اندوختند. به ها و نخو  رو بدهی

بلیه امپراتاوری بریتانیاا صاادر شاد کاه  ۳111است لال در  هٔ ابلامی
ار را بار مساتعمرا  آمریکاایی خاود تحمیاش  مطالبا  مالی و سیاسی

هاا را باا  بریتانیایی ،های یاغی در جنِ ان لابای نشین کرد. مستعمره می
م کمک امپراتوری فرانسه شکست دادند که با آن حمایت در صدد انت اا

های وفاادار باه بریتانیاا باه شامال  نشین گرفتن از بریتانیا بود. مستعمره
                                                                                           
1. Seven Years’ War 
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 ۳181ها در  یعنی به جایی مهاجر  کردندکه بعدها کانادا شد. آمریکایی
حکوماات جمهااوری باارای خااود ت ساایس کردنااد. آن جمهااوری کااه 

ها کاملاص از سر راهش کنار رفته بودند، راه بسا   ها و فرانسوی بریتانیایی
 خوارانه در پیش گرفت. جهان

یعنای  1قلمروی شمال غربیبه  ۳181متحده در همان سال   ایا  
تاازگی در  چناِ اناداخت کاه باه 2های بزرگ دریاچههای پیرامون  زمین

نوجاوانی مان  ناهٔ میا  غربها  به بریتانیا واگذارده بود. آن سرزمین ۳11۱
در  3گرینویش هٔ کا سرخپوستان را شکست داد، معاهدبود. وقتی ارتش آمری

درهای اوهایو را برای سکونت باز کرد. اجداد ماادریم کارولیناای  ۳195
داری قانونی بود، به قصد سکونت در اوهایو تر   شمالی را که در آن برده

های قبلی افزوده شد،  که اوهایو به فهرست ایالت ۳8۴۱کردند. در سال 
 مذاکره کرد. از ییزیاناخرید لوتومار جفرسون با امپراتوری فرانسه بر سر 

پی ممکن شد و موج بعدی   سی سی رود می هٔ سکونت در محدود ،پس  آن
 غلبه بر سرخپوستان و تاراندن ایشان سرگرفت.

، جدیااد هٔ متحااد بااین امپراتااوری بریتانیااا و ایا   ۳8۳2در جنااِ 
ها از پشتیبانی  بعضی بومیاان برخاوردار بودناد ولای در نهایات  بریتانیایی
شان  ز آخرین همدست اروپاییاستند. آن جنِ سرخپوستان را ب ی نش

گسست و دستاویزی برای انت ام شد. قدر  آمریکا باه طارف غارب نیاز 
متحاده در  ها در غرب جای بومیاان را گرفتناد. ایا   کشید و آمریکایی

                                                                                           
1. Northwest Territory 
2. Great Lakes 
3. Greenville 



 

 251 
 3


 

  
ر 

تح
 

بلیه مکزیک ابلام جنِ کرد که حکمرانای امپراتاوری اساپانیا  ۳8۰1
هاا باه  خاتماه یافتاه باود. درازدساتی آمریکاییدر آنجا سی ساال پیشاتر 

 رخ داد. ۳8۰8غربی پس از پیروزی  جنوب
های استعمارگرانه  متداول بود که بعضی مستعمرا  قدیم، مشخصه

حتای وقتای رهباران  ،های پسااستعماری ار جهانی  رژیمپیدا کنند. هنج
هاای اساتثمار در  لیزدناد، مطارح کاردن قا حرف می ها از آزادسازی آن

رو   متحااده از آن تر بااود )و هساات(. سرگذشاات ایا   م یاساای کوچااک
هنگفاات باارای  هٔ ز تااوان بااال واسااتثنایی بااود کااه مسااتعمرا  ساااب  ا

ها به مد  یک قارن پاس از  درازدستی  ارضی برخوردار بودند. آمریکایی
 وچرای فناورانااه و چااون هااا از برتااری بی در رویااارویی بااا بومی ۳111

متحاده در  هاا برخاوردار بودناد. ایا   مصونیت زیستی در برابار بیماری
های اروپاایی ا ابام از بریتانیاایی،  بمش در آن بخش از دنیا جای قادر 

 فرانسوی، اسپانیایی و رور ا را گرفت.
مجااز  ،۳8۰8مشی سیاسای آمریکاا پاس از  ها در خ  یکی از بحث

شده به اتحادیاه باود.  های افزوده داری در ایالت دانستن یا ندانستن برده
و  ۳815در  جناِ داخلایها در  چنان موضوبی پس از پیروزی شامالی

هااای  اهمیاات یافاات. آمریکایی ،آن پیااروزی هٔ واسااط داری بااه لاااو باارده
تبار ف   حدود یاک دهاه اجاازه یافتناد کاه باه حیاا  سیاسای   آفری ایی

 ۳8111 هٔ الحصمز های جنوبی وارد شوند. لشکریان اتحادیه پس ا ایالت
هاای اساتبدادی نژادپرسات )باه دسات  از جنوب ب ی نشساتند و رژیم

                                                                                           
1. Compromise of 1877 
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دَرقاادر  در آن زمااان( در آنجااا حاااکم شاادند. ارتااش  دموکرا 
َ
هااای ق

ها در غارب وارد شاد. همزماان باا تبادیش  اتحادیه سپس به نبرد با بومی
شدن غرب به سرزمین مهااجر  و جابجاایی، جناوب هام باه سارزمین 

 شد. سرکوب بدل
چگاونگی  هٔ به این ترتیی اواخر قرن نوزدهم انت ارا  جدیدی درباار 

شکش گرفت: رسیدن به تحر  با سرکوب بیشتر، و با  رسیدن به تحر 
 بیرون راندن دیگران از صحنه.

 مرز  بسته
گویاای « رد جاوان باه غارب بارو!ای ما»جذاب و معاروف کاه  جملهٔ آن 

 مرزهااو  غاربآمریکاایی باود. مابهم باودن   هٔ خواران جهان تحر  هٔ روحی
شااد همیشااه جااایی باارای رفااتن وجااود داشااته باشااد. در آن  بابااث می

 خود اطمینان کامش به برتری هٔ شد زندگی جدیدی را در میان سرزمین می
های جدید شکش داد. جوانی که خاستگاه اروپاایی  و نااطمینانی به زمین

هایش به  ها و میکروب ایش را به همراه فشنِباکی و امیده داشت، بی
تباار حتای اگار باه بردگای گرفتاه  هاای آفری ایی بارد )آمریکایی غرب می

شادند  ها گااوچران می یافتند. آن شدند، دشوارتر به زمین دست می نمی
 شد(. فصلی و گذرا محسوب می یکه معیشت

غربای مرز آمریکا پهناور بود ولی نامحدود نباود. مرزهاای شارقی و 
 هٔ از شمال و جنوب هم بعد از میانا رسید و متحده به اقیانور می ایا  

قرن نوزدهم ف ا  انادکی تاییار کارد. اساپانیا پاس از شکسات در برابار 
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آمریکا واگاذار  ام و فیلیپین را بهو رتوریکو، گئ، پو۳898متحده در  ایا  
« فری اابرای تصااحی آمساب ه »خواری،  بزرگ جهان هٔ کرد. آخرین انگیز

های اروپاایی جریاان داشات.  بین قادر  ۳9۳۰تا  ۳88۴ هٔ بود که از ده
جهانی اول )با کمک آمریکا بعد از  های اروپایی در جنِ بعضی امپراتوری

های اروپا را شکست دادند و به این ترتیای  ( دیگر امپراتوری۳9۳1سال 
هاا باا هام باوض شاد ولای تاییاری در اوضااع کلای رخ ناداد  جای آن

آرام از دساات دادنااد، و  هااا مسااتعمراتی را در آفری ااا و اقیااانور مانی)آل
 ها افتاد(. ها و انگلیسی ثمانی به دست فرانسویبقلمروهای 
ن آپا کرد و مجری  به ان لابیوسیه جهانی اول در امپراتوری ر   جنِ

جای  خواری در هماه ان لاب مردمی بودند کاه اطمیناان داشاتند جهاان
ها امپراتوری روسیه را از ناو  ی است. سپس بلشویکدنیا در حال فروپاش

هااای نوپااا را در مساایر ویااران کردنااد و باار اکثاار  ساااختند، جمهوری
های امپراتاوری سااب  روسایه مسال  شادند. اساتالین ساپس  سرزمین

ساازی اجبااری و صانعتی شادن را  اشتراکی 1،«سازی داخلی مستعمره»
وغام  حزب نازی درآمد کاه هم هٔ به سیطر  ۳9۱۱مان هم از ج کرد. آلتروی

هاا  خود را ساختن امپراتوری جدید در اروپای شرقی قرار داده باود. نازی
خاود  هٔ آیناد هٔ ار( را مستعمر  های غربی اتحاد جماهیر شوروی )یا بخش

خواسااتند بااا معکااور کااردن روزآمدسااازی اسااتالین، از  دیدنااد و می می
 کشی کنند. غذا بهره اوکراین برای تولید

                                                                                           
1. internal colonization 
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باار ساار  ۳9۰5تااا  ۳9۰۳آلمااان نااازی و اتحاااد جماااهیر شااوروی از 
جهاانی دوم  اوکراین به جنِ استعماری وارد شدند که ما آن را باا جنِ

آوریم. همین که دو قدر  اروپایی بر سر یکی از قلمروهای  به خاطر می
بارای  موجاود نباودن سارزمین هٔ جنگیدند، نشان پای شرقی با هم میارو

تصاحی کردن در دیگر منااط  دنیاا باود. اوکاراین در آن زماان کاانون 
 گرایی جهانی بود. توجه برای مستعمره

هااا  هیتلاار بااه شااوروی همچااون حکااومتی شااکننده و بااه اوکراینی
نگااه او از کارد ولای  پذیری نگااه می همچون مردمی محکوم باه سالطه

زی و اتحاااد جماااهیر فناورانااه بااین آلمااان نااا هٔ واقعیاات دور بااود. فاصاال
هااا از لحاااظ مصااونیت در براباار  شااوروی خیلاای کاام و برتااری آلمانی

هااا هنگاام حملاه بااه شاوروی از بوامااش  هاا هایچ بااود؛ حتای آن بیماری
کمک اقتصادی   هٔ د. اتحاد جماهیر شوروی از پشتوانزا بیم داشتن بیماری
د از کارد. شاوروی بعا متحده برخوردار بود که اوضاع را بوض می ایا  

شکست دادن آلمان نازی دوباره بر اوکراین مسل  شد و امپراتوری قبلی 
 سال دوام آورد.  ۰1را احیا کرد. امپراتوری جدید هم ف   

هااا از لحاااظ فناااوری و مصااونیت در براباار  در سراساار دنیااا برتری
متحاده بعاد از   ها در سومین ربع قرن بیستم از بین رفت. ایا   بیماری

خاا  دیگاری  ۳959وایی به قلمروی خود، پس از کا و هاانضمام آ س
هاای  متحده در بمش اکثر جنِ  به سرزمین خود نیفزوده است. ایا  

وضاعیتی متاداول شاد. که البته را باخت  جهان سوماصطلاح  خود با به
ری خاود در هناد و چاین را پاس فرانسه هم نتوانست متصرفا  استعما

. فرانسه حتای ۳95۱د و کامبوج در مست ش ش ۳9۰9 ئور در  :بگیرد
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از شامال  ۳9۰5متحاده ناچاار شاد در   های مالی ایاا   با وجود کمک
خااود بااه جنااِ در  ۳915متحااده در   نشااینی کنااد. ایااا   ویتنااام ب ی

 ۳91۱ویتنام وارد شد، حدود یک میلیون ویتنامی را کشات و ساپس در 
نشاینی از  ب یخورده از آن کشاور بیارون آماد. فرانساه بعاد از  شکسات

ویتنام، جنِ استعماری دیگری را در الجزایر شروع کرد تا سارانجام در 
 در الجزایر هم شکست خورد. ۳912

قارن  های بریتانیا، هلند، اسپانیا و پرتااال در ساومین رباع امپراتوری
بنادی شکسات  آسیا و آفری ا را تار  کردناد. البتاه زمان هٔ بیستم، صحن

و بعد  ۳9۰5روی در قدری متفاو  بود. شو برای اتحاد جماهیر شوروی
قلمااروی خااود افاازود و امپراتااوری بیروناای متشااکش از  هٔ از آن باار دامناا

و  ۳915در  ار را ساااخت. شااوروی توانساات همتایااان اروپااای شاارقی
حال اتحاد  ن امی کند. بااین هٔ در مجارستان و چکسلواکی مداخل ۳918

های  شکسات ۳919در جماهیر شوروی در حملا  خود باه افعانساتان 
 ۳98۳های لهسااتان را در  فااراوان خااورد. رهبااران شااوروی کمونیساات

را خودشاان بادون درخواسات از  همبساتگیمجبور کردناد کاه جنابش 
 ۳989ارتش سرخ برای حمله به لهساتان، سارکوب کنناد. شاوروی در 

ری نشاینی کناد و در هماان ساال امپراتاو ناچار شاد از افاانساتان ب ی
 ار در لهستان و اروپای شرقی را هم از دست داد. بیرونی

را  ۳9۰۴و  ۳9۱۴های  اگااار تااالار اساااتالین و هیتلااار در دهاااه
و  2۴۳۰هاای پاوتین در اوکاراین را کااه در  بناامیم، جنِ 1نواساتعماری

                                                                                           
1. neocolonialism 
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نامگذاری کنیم. رهبران روسیه از هر  1نواستعماری ا رخ داد، باید نو 2۴22
خواری از جمله باه بملکارد  ای استفاده کردند و به تاریخ جهان فسطهس

ها استناد  اوکراینی هٔ در اوکراین و دربار  ی ارگری شورو ها و نواستعما نازی
کردند: آن دولت وجود نداشته است؛ آن کشور وجود نداشته است؛ قانون 

گی کناد؛ مرزهاای اوکاراین سااخت الملش وجود اوکراین را توجیه نمی بین
ناد ا ودهپذیری ب ستعمارزده و مشتا  سلطهها مردمی ا اوکراینیو اند؛  بوده

شان به  شدند و غذا و دیگر منابع که نخبگان اجنبی  ایشان باید نابود می
بااه  2۴22های روساایه بعااد از  گری رفاات. م یااار وحشاای غااار  می

 های استعماری  پیشین شباهت داشته است. ترین جنِ فجی 
هاای جنگای  روسیه و اوکاراین نیاز از لحااظ ویژگی ِجن حال بااین

مطاب  الگوی متعارف باوده اسات. حتای کساانی کاه خاود را ابرقادر  
هاا، باارای  فنااوری و بیماری هٔ ندارناد، بادون برتاری بمااده در زمیناپ می

افتناد.  های پهناور، به دردسارهای فاراوان می داشتن خطه اشاال و نگه
تاار )امپراتااوری( در جنااِ بااه  ر بزرگتاااریخی گویااا کشااو هٔ برهاادر ایاان 

 خوارانه دیگر شدنی نیست. جهان تر است. تحر  شکست نزدیک

 اجتمابی تحر 
ّ پیش

زند، ولی چناان کااری  ناپذیرها پرسه می بینی شخص آزاد در سرحد 
 در این قرن پرهیاهو و شلوغ ما چگونه ممکن است 
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های قدرتمناد   خوارانه بابث فراگیر شدن برخی سالاح جهان تحر 
هااای بفااونی. بااه ایاان  شااد: تساالیحا  برتاار و بیماری پااذیری بینی پیش

ها و فناوری هر دو گسترر یافتناد و در  ترتیی مصونیت در برابر بیماری
 نهایت به یاری قربانیان استعمار آمدند.

در برابااار  ۳9۰۴ هٔ ز اواخااار دهااانان اساااتعمار کاااه اغلااای ادشااام
ملای ا  استعمارگرهای خود از آن سوی دنیا پیروز شادند، بار همبساتگی

پاس حاّ  تعیاین  آن  هاا ا ت کیاد کردناد. از واکنش باه امپراتوری هٔ مثاب به
هر کشور به دست خودر به هنجاار بادل شاد و در قاوانین  1سرنوشت

 جدید ملش متحد جای گرفت.
از افکاار لیبارال  آزادی فاردی وام  «ح  تعیاین سرنوشات»ن گفتما

گرفته شد، ولی در مفهوم کشورهای خودمختاار معلاوم نباود کاه افاراد 
 هٔ گرایای هام باه اناداز  ملیهاا  در مبارزهرسند.  می چگونه به خودمختاری

اا از آزادی ف جمعی و سالبیشد و توسش به تعری مفثر واقع میم اومت 
حاال  خوار ا رایج باود. بااین های جهان به معنای رفع حاکمیت امپراتوری

 آزادی هر فرد بیان نشد. هٔ ربار ای د هیچ قابده
ا تا ۳9۱9هاا از  ت لای ضداستعماری در اروپاا بلیاه امپراتاوری نازی

اروپااا بلیااه  ضداسااتعماری  خااارج هٔ در قااالبی متفاااو  از مبااارز  ۳9۰5
ها اجرا شد. مردم اروپاای غربای کاه هدفشاان احیاای  حاکمیت اروپایی

د کاه کشورها و نه سااختن کشاورهای جدیاد باود، توانساتند ت ماش کننا
هاایی کاه در برابار  بپرهیزناد. آن ۳9۱۴ هٔ چگونه از تکرار اشتباها  دها

                                                                                           
1. self-determination 
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هاا  نیگاه بارای ناابودی آلما ها م اومت کردند، ت ریباص هیچ اشاال آلمانی
تردید هدفشان بازگرداندن اوضااع باه وضاعیت  پایش از  نجنگیدند و بی

و از  یمعماو ص ایجااب ،جنِ نبود. آن آزادی کاه ایشاان در سار داشاتند
 ها بود. امکان  ای همراه با معنایی فراگیرتر برای تح   آینده هٔ م ول

هاا  هاا باه آن یها با تشوی  همکاری اقتصاادی باین اروپای آمریکایی
کمااک کردنااد تااا بااا بصاار پساااجنِ وفاا  یابنااد کااه در واقااع بصاار 

هاای  ها به شکش غیرمست یم باه ن اام مراقبت خواری بود. آن پساجهان
گذاری  ساالامت، مااددکاری اجتمااابی، بااازتوزیع درآماادها، و ساارمایه

ها در دولت رفاه اروپایی یارانه دادند. چنان اقداماتی نوبی مفهاوم  دولت
 تحار   خواراناه وابساته نباود.  پدید آورد که باه درازدساتی جهان تحر 

خواراناااه باااود و  جدیاااد، بهتااار از تحااار  جهان 1( اجتماااابی  )ساایلان  
 کاست.  ای دیگر می ای به دست بده حال از استثمار بده دربین

که ، دردسرهایش را به قالی دیگر سرازیر کرد. آلمان آن قالی تحر 
خوارانه مالوب شده بود، ناگهان وطن بیش از  در جنِ جهان ۳9۰5در 

واکی به آنجا رانده ده میلیون پناهنده شد که اکثرشان از لهستان و چکسل
های  ها خود را در سرزمین سکون نیافتند. آلمانی ن پناهندهآشدند. البته 

 هٔ بحبوحاا ر وارد شادند، خاود را در سا اخراجی که به آلمان غربی  مردم
 هٔ جتماااابی یافتناااد. هماااین وضاااعیت درباااار طرحاای تاااازه از تحااار  ا

شارقی و  هایی مصدا  داشت که انادکی بعاد از آسایای جنوب فرانسوی
های بازگشته از اندونزی،  شمال آفری ا به کشورشان بازگشتند، یا هلندی
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هااای از آفری ااا  ها و پرتاالی هااای برگشااته از کنگااو، و اسااپانیایی بلژیکی
مستعمرا   ۳91۴و  ۳91۴، ۳95۴های  هایی که در دهه ته. اروپاییبازگش

 ای برای تحر  یافتند. اروپا امکانا  تازه ساب  را تر  کردند، در خود  
شاکش گرفتناد، باه  ۳9۰5های رفاه اروپا )و کانادا( که پاس از  دولت

ون ش بمومی و تربیات کاارگر مااهر پرداختناد و  تدار  زیرساخت، حمش
های دشوار زنادگی را کام کردناد. آماوزر  ندان بابت برههنگرانی شهرو

ها  های بازنشستگی هم اروپایی های درمانی و صندو  بمومی، مراقبت
تر انتخاب کنناد. چناان  ها( را قادر کرد در زندگی خود آزادانه )و کانادایی

، آزادی یعنی خودمختاری هٔ گیری سه صور  اولی هایی به شکش تسیاس
 کمک کرد. ، و تحر ناپذیری بینی پیش

به طرحای بارای همکااری اقتصاادی و  ۳951های اروپایی از  دولت
اروپاا  هٔ نامیاده شاد. اتحادیا اروپاا هٔ اتحادی ۳992سیاسی پیوستند که در 

یاه باه بلاوه بر تجار  آزاد، آزادی جابجایی را نیز ممکن کرد. آن اتحاد
ها و کشاورزی یارانه داد و منابع مالی مبادله دانشاجویان را فاراهم  جاده

خوارانااه بااه  اجتمااابی قابااده شااد، تحاار  جهان کاارد. چااون تحاار 
 فراموشی سپرده شد.

ای گازاف داشات.  هون ص باودن فاصال بیای فرآیندی کاه گفاتم، تاا بی
 هٔ و فراماور( کردناد، کاه مایاپنهاان ) اساتعماری خاود را هٔ ها گذشت اروپایی

اندیشای  تااریخی، باه رسامیت  سرخوردگی دیگران شد. آن ف ادان خویشتن
 2۴۳۰)گرجسااتان(،  2۴۴8هااای اسااتعماری روساایه در  شااناختن جنِ

هاا را دشاوار  )اوکراین( از سوی اروپایی 2۴22)سوریه(، و  2۴۳5)اوکراین(، 
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ن ادی از  هٔ شایدن سارمایبارای بیارون ک هاایی های ثروتمناد راه کرد. اروپایی
ها را از چشم مسئو ن مالیااتی  وطن مستعمراتی ساب  خود یافتند و آن پول

اروپااا دور نگااه داشااتند. بااه ایاان ترتیاای پیشاارفت اقتصااادی در کشااورهای 
پسااستعماری دشوارتر شد و رفتار فرار مالیاتی شکش گرفت که در تماام دنیاا 

 کند. حده را نیز تهدید میمت ریشه دواند. این رفتار اکنون ایا  

 متوس  هٔ طب 
سیر آمریکا باه ماد  چهاار دهاه در قارن بیساتم باه اروپاا شاباهت  خ   

 خوارانه جای خود را به تحر  اجتمابی داده بود. جهان داشت: تحر 
رویکارد »شاکش گرفات.  ۳9۱۴ هٔ نخستین دولت رفااه آمریکاا از دها

 هٔ جامعا»جاان اف. کنادی، و  2«مارز جدیاد  »نکلین روزولات، فرا 1«جدید  
خوارانه  گستری  جهان لیندون جانسون نمایانگر آن گذار از دامن 3«بزرگ

 4رؤیاای آمریکااییها چند دهاه باه  اجتمابی بودند. آن برنامه به تحر 
رو باه  ۳91۴ هٔ جامعه در ده هٔ ها با ب ی ترین ند. شکاف بین غنییش شدتبد

 متوسا    هٔ کرد به طب ا قادر می های روزافزونی را کاهش بود و آمریکایی
 کشور بپیوندند. شمارپر 

ها  بی باود. آن برناماه( اجتما)سیلان تحر  رؤیای آمریکاییهدف  
ی  پیشااارفت اجتماااابی   ااازمااین بیشاااتر تاااا ابااد، تل هٔ بااه جاااای وباااد

                                                                                           
1. New Deal 
2. New Frontier 
3. Great Society 
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متحده فراهم  ناپذیر ا ولی ناممکن ا را در قلمروی فعلی ایا   بینی پیش
هایشاان  هاای سااکن در زمین پاس تحار  ف ا  باه خانواده  کرد. از آن

های تازه  شد که زندگی های جدیدی را شامش می مربولا نبود، بلکه نسش
گرفتنااد. در چنااان طاارز فکااری مرزهااای نفودپااذیر همااان  یدر پاایش م

 مرزهای طب ا  اجتمابی بودند.
 هٔ دساتاوردهای افاراد در دور  پیاروسیّال و  رؤیای آمریکاییجامعه در 

هاای اجتماابی   متوس  برخلاف اوضااع گروه هٔ طب  .بود کدامزندگی هر 
جباا، بار حسای زنادگی و ناه تباار یاا کشاورزان یا ن تاریخی از قبیش خرده

متوساا  باالاوه باار دسااتیابی  هٔ شاااش تعریااف شااد. وارد شاادن بااه طب اا
ناوبی  هٔ یزان آسایش و رفاه مشخص، از م ولاهای منفرد به م آمریکایی

ناپذیر و رسیدن  بینی پذیری بام بود که همه را قادر به زندگی  پیش امکان
های پیشاین دیگار باه  خلاف سادهکارد. کودکاان بار  به م صدی تازه می

های  ماندند یا برخلاف حکومت والدین م یّد نمی هٔ اجتمابی یا حرف هٔ مرتب
 آمدند. نازی یا شوروی، در بسیج نژادی یا طب اتی گرفتار نمی

داری وانماود  طبیعای سارمایه هٔ را نتیج رؤیای آمریکاییگرچه برخی 
اجتماااابی پاااس از فروپاشااای  های کنناااد، آن رؤیاااا باااه سیاسااات می

وابسته بود. آن رؤیاا تاا وقتای دوام آورد کاه  1رکود بزرگداری در  سرمایه
داری در م ااام یگانااه منشاا   ساارمایه خاسااتگاهش فرامااور شااد و خااود  

 رخ داد. ۳98۴ هٔ مسند نشانده شد. آن اتفا  در ده آزادی بر
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ااستعماری در آن دهاه باا واکنش اروپای غربی و آمریکا به بصر پس
متحاده شابیه باود و   هم فاصله پیدا کرد )گرچه بریتانیا بیشتر به ایاا  

اجتماابی از  های آمریکا بارای تحار  کانادا به اروپای غربی(. سیاست
ها  ریگان وارونه شد. حمله به اتحادیاه دجمهوری رونال  در ریاست ۳98۳

ابتناایی  . بیزنی کارگران انجامید ایی چانهها به کاهش توان و تضعیف آن
گیری  وکارهای کوچااک را کوبانااد. سااهش کساای ، بااه قااانون ضدتراساات

تر کارد. منطا   بار ثروتمنادان، باار مالیااتی  دیگاران را سانگین مالیاتی
جمهور ریگاان معت اد باود  رئیس بود: ها آزادی سلبی صری  در آن رویه

 زند. کند و ف   آسیی می م کمک نمیگاه به مرد حکومت هیچ
، همچون رخ داد ۳989پایان کار کمونیسم در اروپای شرقی که در 

نکه چنان قلمداد شد. جالی آ آمریکایی  آزادی سلبی هٔ مُهر ت یید بر نسخ
متحده روی نداد. در کانادا هیچ   شمالی ایا   هٔ ای در همسای تاییر رویه

هاا در  وژیک بلیه دولت رفاه شاکش نگرفات. کاناداییگیری ایدئول موضع
کردناد.  هاا بمار می سال بیش از آمریکایی 5/۳به طور میانگین  ۳98۳

آن فاصااله اکنااون بااه پاانج سااال رساایده اساات. اگاار آن اخااتلاف را در 
خواهناد  اماروزی هاای زنادهٔ  جمعیت ضرب کنایم، بهاایی کاه آمریکایی

دلیاش اسات. ایان خساار   بیمیلیاارد ساال مارگ   5/۳پرداخت، حدود 
پندارناد، از جانس بهاای آزادی نیسات. مارگ   برخلاف آنچه بعضای می

 دلیش، ناآزادی است. بی
 آزادی ایجابی هٔ متوس ، از م ول هٔ اجتمابی برای ورود به طب  تحر 

از توانسات  ها و نهادها بود و مطاب  آن هر زنادگی می و تلفی ی از ارزر
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فردی پیادا کناد. در  سیر منحصربه برکت ساختارهای توانمندکننده، خ 
، طنینی سیاسای ۳98۴ هٔ در ده حده رون  گرفتن آزادی سلبیمت ایا  

ویکم نیاز مانعکس  به راه انداخت که خیلای قدرتمنداناه در قارن بیسات
های آزادی بارای همااه  شارلا شاد: هادف حکومات فاراهم کاردن پیش

بلکه رفع موانع است تا ثروتمندان بر منفعت خود بیفزایند. ثرو   نیست،
هاای مالیااتی   هم مجاال یافات کاه از ایان کشاور بگریازد و باه پناهگاه

 پسااستعماری برود.
ا بسایار دشاوار کارد و اجتماابی ر  سا رانه، تحر  های جرگه گرایش

در ثارو  متمرکاز شاد، چ اآزادی را به بیراهاه کشااند. هر  هٔ گفتگو دربار 
انگلیسی  آمریکایی به در  آزادی هٔ تر شدند تا بالأخره واژ ا ساختگیه بحث

داختن مالیاا ، قادر  شمار برای نپر  امتیاز ثروتمندان کم چیزی در حد
ناابرابر  هٔ ها، و استفاد دادن به گفتمان شکشتعداد برای  کم سا ران   جرگه

 از قانون کیفری ت لیش یافت.

 حبس بام
ساازد و زماان را از دساترر  زندان جابجایی در بعد مکان را متوقاف می

هاا  ویکم میلیون کند. زندان در قرن بیستم و اوایش قرن بیسات خارج می
های تحصیش، یافتن شاش یاا داشاتن فرزناد محاروم  آمریکایی را از سال

و بیااان رأی دادن  هااا را از کاارد. زناادان همچنااین دساات بساایاری از آن
 سیاسی بست. هٔ ن رشان در آیند
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مخاطرا  اخلاقی دارد. ایان کاار  ،دریغ کردن ح  رأی از تبهکاران
کند که تبهکاری را باب میاش و مطااب   طلی را تشوی  می مستبدان جاه

اغراض سیاسی خود تعریف کنند و در یک کلام، راه را بر کسانی ببندند 
نیان از حا  ینکه محرومیت زناداتر ا شان رأی خواهند داد. مهم که بلیه

آزادی در تناقص است که هدفش ساختن مناط   هٔ رأی، با هرگونه برنام
ا باشاد. آن گذاری   وله در سیاساتمیک  هٔ مثاب ناامیدی ا به شهری ویژهٔ 

حابس شادند، باه نسابتی  2۴۳۴ هٔ هاتاا د ۳91۴ هٔ ها که از ده آمریکایی
پوست پنج  ی شدن هر مرد سیاهاند. احتمال زندان پوست بوده نابرابر سیاه

 پوست است. برابر مردان سفید
تاییار »آمریکایی معاروف باه  اخلاقی، دستورالعمش هٔ دومین مخاطر 

ها اساات. در ایاان رور افااراد  زناادان 1«ت ساایما  کشااوری   هٔ مارضااان
دادشاان شمارند تا بار اساار تع محبور را همچون مردمان ساکن می

بگویند که تعداد نمایندگان برگزیده در هر بخش چ در خواهد بود. وقتی 
ها ساخته و پر نگه داشته شوند، بدن زندانیان بر قدر  انتخابااتی  زندان

های م ایم شاهرها از  افزاید. آمریکایی مردم غیرمحبور  اطرافشان می

                                                                                           
های جارافیاایی  منااط   ( محادودهgerrymandering) . در تاییر مارضانهٔ ت سایما  کشاوری1

شوند تا اطمینان حاصش شود که نسبت  انتخابی کنگره در هر ایالت، به نفع یک حزب دستکاری می
دهندگان حامی آن حزب در ایا   ماوردن ر  شده در آن حزب، بیش از نسبت رأی نمایندگان انتخاب

ری( اقتبار شاده کاه در  در ایالات  ۳8۳2است. این اصطلاح از نام فرماندار ماساچوست )البریج ج 
وغریبی روی ن شهٔ آن ایالت پدید آورد که  های بجیی ماساچوست به چنان اقدامی دست زد و شکش

ری ها به سمندر )سلامندر( شباهت داشت. به یکی از آن منادرینِ از تلفیا   این ترتیی اصطلاح ج 
 نام او و واژهٔ سمندر ساخته شد.
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شوند و  یها رأی دهند، بیرون کشیده م توانستند در آن شهرهایی که می
شااوند تااا  داده می ها جااای نشااین یااا حومااه در مناااط  ویلایاای ابیان

دهی دیگران باشد؛ آن هم دیگرانای  تشدید قدر  رأی هٔ هایشان مای بدن
 کنند. ها بمش می طرفدار ساختن زندان که اغلی به نفع سیاستمداران  

هٔ از محااادود زناادان کانتیکاات کااه ماان آنجااا درر دادم، خااارج
اباتی شهرهایی اسات کاه محاش ساکونت دانشاجویانم های انتخ بخش

هاای  ها از بخش هستند. در ایالت اوهایو کاه مان بازرگ شادم، زنادانی
اند. باه ایان  های روساتایی منت اش شاده دارای شهرهای بزرگ به بخش

ب یاده از زنادانیان، آزادی بیاان  ازشادن حا  ابار  ترتیی بالاوه بار دریغ
د؛ آن هم دقی اص کسانی کاه انگیازه شو ایشان به نفع دیگران مصادره می

 ها را منبع شاش و قدر  سیاسی بدانند. دارند زندان
تبادیش  کاوپرآمیز باه  ای کااملاص شارار  در این رور باه شایوه  یپ

شاود ولای  شود: آنچه مردم ممکن است بخواهند، هیچ انگاشته می می
هایشان به نفع ت لای کسی دیگار  مکانی  بدن حضور جسمی و موقعیت

 آید. در مسیر کسی قدر  به حساب می
ها پایش روی افاراد، از چشام زنادانیان  سنّت تاریخی  شامردن بادن

هاا مطااب  قاانون اساسای حا  رأی  پوست دور نمانده اسات. برده سیاه
 هٔ کادام( در محاسابدرصاد بادن هر  1۴هایشان )البتاه  نداشتند ولی بدن

شد. به این ترتیی داشاتن  دار شمرده می های برده د نمایندگان ایالتتعدا
شااد و بااه نفااع  باارداری متاا ثر می واسااطه از برده نماینااده در کنگااره، بی

هاای  هاا باود. هرچ ادر در ایاالتی برده برداران و باه زیاان خاود برده برده
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به  شد از آن ایالت کردند، تعداد بیشتری نماینده را می بیشتری زندگی می
 تصمیم بگیرند.ها   و به زیان بردهداری  نجا به نفع بردهآا مجلس فرستاد ت

زناادان کااه کننااد  ریزی می وقتاای مساائو ن سیاساای ایااالتی برنامااه
ز اساا رانه را  کنناد تاا نماینادگی مردم ریزی می بسازند، همچنین برنامه

ای دیگاار بدهنااد. رأی دادن بااه چنااان  یااک ناحیااه بگیرنااد و بااه ناحیااه
امزدهایی به چه معناست  یا رأی دادن در بخشی کاه صادای شاما در ن

تاان، بایش از دیگاران  ینزدیکادر شدن یاک زنادان   آن به بلت ساخته
کننااد در کشااوری  شااود  بااه ن اار مردماای کااه وانمااود می شاانیده می

باا  یساتنز »کنناد، ایان رور ناوبی شکسات در  سا ر زنادگی می مردم
 هٔ ام ا پس از مطالع نشجوهای زندانیا یکی از دا 1است و ایوان« ح ی ت

 از هاول، چنان تعبیری به زبان آورد.« قدرتان قدر  بی»
ای اساات کااه  ها پدیااده  زناادانت ساایما  کشااوری   هٔ تاییاار مارضااان

خبرند  از آن بیشناسند ولی سفیدپوستان  تبارها می پوستان و  تین سیاه
زنند که از آن خبر ندارند(. ولای منطا   کم خودشان را گول می )یا دست

خواهناد در  تبارهاایی کاه می پوساتان و  تین ایان وضاعیت از ن ار سیاه
دهناد،  شهرها زندگی کنند و در کنار هم اکثریت زندانیان را تشاکیش می

کساانی  های محبور این افراد به حا  رأی   منط  آشکاری است. بدن
های  شود تا افرادی در انتخابا  برگزیده شوند که زندان دیگر تبدیش می

 بیشتری خواهند ساخت.

                                                                                           
1. Evan 
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شااوند و بایااد  ها مرتکاای جاارم می البتااه تردیاادی نیساات کااه انسااان
توانند در  مسئول ابمالشان باشند. همچنین صحت دارد که دیگران می

د که ارتکااب جارم تری به اجرا درآورن های بزرگ بدالتی ح  مجرمان بی
هاا  سازد. هر دوی ایان واقعیت تر می تر و مجازاتش را سیاسی را محتمش

باریم، ح ی تای  همزمان ممکن است. ح ی تی که ماا باا آن باه سار می
 واحد و سرراست نیست.

 بزرگ هٔ منط 
های ناراضایان  نوشاته مدر کلار درر آزادی در دانشگاه با دانشجویان

یان سیاسای شااوروی از خوانادیم. زنادان شاورهای کمونیساتی را میدر ک
هااای کااار اجباااری، و از  وگاهباارای ارد 1«کوچااک هٔ منط اا»اصااطلاح 

کردناد.  برای خود اتحاد جمااهیر شاوروی اساتفاده می 2«بزرگ هٔ منط »
یدند، از آن بندی را شااان ام ایااان صاااور  وقتااای دانشاااجوهای زنااادانی

ها این کاار را بارای  متحده به کار گرفتند. آن خوششان آمد و برای ایالت
حیاار  ماان شااد. آن  هٔ انااداختن ماان نکردنااد، هرچنااد کااه مایاادساات 

 اصطلاحا  خیلی خوب با مشاهدا  خود دانشجوها انطبا  داشت.
( بااه ن اار کوچااک هٔ تحر  شاادید در زناادان )منط اا یی باادمگااو

که ایشان در کش زندگی  سازی بود دانشجوهای زندانی، کانون نامتحر 
( دیده بودند. آن دانشجوهای محبور دچار بادبینی بزرگ هٔ خود )منط 

دانشگاهی پذیرفتاه  هٔ بودند تا در آن برنام  قابت کردهها ر  نشده بودند: آن
                                                                                           
1. little zone 
2. big zone 
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کردنااد.  لار میخواسااتند ماادر  بگیرنااد، و خیلاای بااالی تاا شااوند، می
متحاده شاروع  ها زنادگی را در ایا   آمد که آن مشکش از آنجا پیش می

، تاا مابی بارای کماک باه تحار های اجت کردند؛ در جایی که سیاست
ها بلیاه ایشاان باود.  ویاژه آن سیاسات زیادی فرو پاشیده بود و به هٔ انداز 

انساات، حتاای وقتاای د مجرمااان میهٔ پوسااتان را نموناا سیاه باااوری کااه
های تحاار  اجتمااابی را نااوبی  سیاسااتمداران سفیدپوساات، سیاساات

 کرد. پوستان دانستند، بلیه دولت رفاه بمش می مزیت برای سیاه
را طراحای کردناد تاا  هسیاستمداران سفیدپوست در واقع دولات رفاا

( ۳9۱۰) قاانون مساکن ملایشاکش بگیارد.  سفیدپوستمتوس   هٔ طب 
هاای رهنای را تضامین  پدید آورد که پرداخت وام وزار  مسکن فدرال را

ساخت. ولای چناان  تر می ها آسان کرد و خرید خانه را برای آمریکایی می
تسهیلی ف   برای سفیدپوستان و در محلا  سفیدپوست رخ داد. اگار 

یافات تاا بادون کماک فادرال باه  پوست اساتطابت می ای سیاه خانواده
وزار  مسااکن از آن پااس ، نشااین جابجااا شااود ای سفیدپوست محلااه
سااکن در آن محلاه  های های رهنی به سفیدپوست پرداخت وام ،فدرال

هاا باود کاه باه  آن سیاسات، تفکیاک محلاه هٔ کرد. نتیج را تضمین نمی
مساکن کاه  معروف شد و تا پیش از ممنوبیت تبعایض 1کشی قرمز خ 

 جدید تفکیک نژادی جهش یافت.های  بعدها وضع شد، به قالی
ها در بخش  گیری اتحادیه مبنای شکش ۳9۱5در سال  2نرقانون واگ

دانساات کاااه  ها را مجاااز می خصااوص را فااراهم کاارد ولاای اتحادیااه
                                                                                           
1. redlining 
2. Wagner Act 
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قانون تا مین هم مثش  گنرقانون وا پوستان را به اتحادیه راه ندهند.  سیاه
ال کاارگران کشااورزی و که همان سال تصویی شد، شامش ح اجتمابی

پوسااتان تشااکیش  هااا را سیاه خااانگی نبااود کااه درصااد نامتناساابی از آن
باه یکای از نهادهاای مهام   ۳91۴ هٔ ها تا دها تردید اتحادیه ادند. بید می

 همین بود. ۳98۴ هٔ ها در ده شدند و بلت حمله به آن چندنژادی تبدیش
 ۳91۱ساال  باه 1«من رؤیاایی دارم»مارتین لوترکینِ در سخنرانی 

ای هااا دانساات. رؤیاا آمریکایی هٔ را رؤیااایی باارای هماا رؤیااای آمریکااایی
مفهاوم جدیاد از آزادی همچاون یاک  هٔ آمریکایی برای همه، شامش ارای

باود. برخای از ماا باادون آشانایی باا گذشاته )کاه حااس  مفهاوم ایجاابی
پااذیر باشاایم،  بینی کنااد(، در صااورتی کااه پیش هم میفاارا خودمختاااری

م که دیگر موجود نیساتند. ماا در کنی میرا جستجو  هایی از تحر  قالی
هاای  توانیم باد  ها ف   می ها و تباهی همنوازی ناخوشایند  سوءتفاهم

ماادی باه حاال  هٔ باار هایچ فایاد کاه اینذهنی اپراتورها را بازتولید کنایم 
مارکنندگان نخواهد داشات. آناان کاه در صادد ناامتحر  سااختن استث

 شوند. کشیده می تحر  دیگران هستند، در نهایت خودشان به بدم
کنیم که اماور خیار پرشامار هساتند؛  می تصدی  ما با آزادی ایجابی

بی کنیم که آن امور را با هم جمع کنیم. بدالت اجتما سپس تلار می
تشکیش شاود. در  و کارآفرینی در کنار هم قرار گرفتند تا رؤیای آمریکایی

آمیز در  ی جاز انتخاابی فاجعاهچیاز های قائش باه آزادی سالبی حکومت
چیز در ازای یاک  ای نداریم جز اینکه از همه گنجد و چاره ما نمی هٔ مخیل

                                                                                           
1. I Have a Dream 
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فن ر کنیم. نژادپرستی ما را از تکثرگرایی حکومت کوچک و ناکارآمد صر 
 گذارد که آزاد باشیم. ترتیی نمی این دارد و به باز می

 ناآزادی نژادی
ها را نااگزیر از انتخاااب باین کااارآفرینی و  آن بااور آمریکااایی کاه انسااان

 هٔ دپرساتانه اسات. چناان بااوری در صاحنداناد، نژا بدالت اجتمابی می
پوساتان(  سفیدپوستان )و دیگار غیرسیاه است که مفثرسیاست تا وقتی 

های دیگار( را  پوستان )یا مهاجران یا گروه خود را کارآفرین بدانند و سیاه
 های تنبش و کارگزیر. آدم

به روزگار قباش از جناِ  ،پوستان یا ذاتاص تبهکار از سیاه 1لش تلّ ی تن  
بادنی انجاام    پوسات کاار شاا هاای سیاه داخلی مربولا اسات کاه برده

دار   اصلی ایشان، ت لا برای فرار بود. این شاب  کاش« جرم»دادند و  می
رؤیاای گیرد تا نفهمیم دولت رفاه به  نژادپرستانه دارد جای ح ی ت را می

خدمت کرد. سفیدپوستان )و دیگر غیرسایاهان( کاه باا حاس  آمریکایی
تارین  د را فریفتناد تاا نبینناد کاه بزرگغرور نژادی اغوا شده بودناد، خاو

کند و جای آن دولات  های جهان پیرامون ایشان رشد می سازمان زندان
هایشاان کماک  ها به خود یاا خانواده گیرد که در بسیاری جنبه رفاه را می
 کرده بود.

                                                                                           
1. work-shy 
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کردن دیگران، ماا را از توانمنادکردن  کرد که ناتوان گمان می س رالا
کس( گفتاه اسات کاه تنبیاه )بارب 1دارد. تونی موریسان باز میخودمان 
 2باام    حابس   هٔ شود. کاش بمار مان در دور  اکثریت میتربیت  هٔ اقلیت مای

ها را  قرن ذهن آمریکایی متحده سپری شده است و این نیم تاریخ ایا  
پوساتان باه جامعاه پیاام داد کاه  کردن سیاه وتار کرده اسات. زنادانی تیره

ترتیی  این ودن، متاارادف بااا آزادی و امنیاات اساات. بااهسفیدپوساات باا
کاه ا « نرفتنبه زندان »، یعنی آزادیسفیدپوستان با تل ی نژادپرستانه از 

ندیدن گرچه نوبی مزیت خفیف  . ولی ستماند پرورر یافته ا است سلبی
شاود. باه هماین  وجه به رسامیت شاناخته نمی هیچ د، بهآی میبه حساب 

ها را  خااود  موضااوع ن اام و قااانون هاام خیلاای زود خشاام بعضاایترتیاای 
 انگیزد. امروزه اصلاص سخن گفتن از آزادی دشوار شده است. برمی

آیا در نوجوانی چون پلیس در اوضابی مشابه با کسی دیگر ا با یاک 
کارد،  پوست که احتمال دستگیر شدنش زیاد بود ا مرا دستگیر نمی سیاه

پوستی باود کاه  ه. وضع من بهتر از نوجوان سیاهآزادتر بودم  البته که بل
شااد. ولاای اگاار چنااان  ار در دسااتگاه باادالت کیفااری ثباات می ساااب ه
ای به من آموخته باشد که بادالت را صارفاص نباودن قادر  دولات  تجربه

ام. فکری که خیر بودن دولت  تعریف کنم، در دام اشتباهی بزرگ افتاده
دانسااات، دامااای بااارای  کاااردن مردماااان دیگااار مااای را در دساااتگیر

ایسااتایی اجتمااابی و  باارای هااای سفیدپوساات شااد و آمااادگی آمریکایی
 جامعه رقم زد. درخشم را 

                                                                                           
1. Tony Morrison 
2 . mass incarceration 
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باه ن ار  بادی ،کنند که اضطراب های استبدادی کاری می دستگاه
پوساتان(  ها تهدیدی را به فلان گاروه )در ایان بحاث باه سیاه برسد. آن

 گاروه ومت در واقاع هایچ ترسای از آندهند که مسئو ن حک نسبت می
فروشند که از ایشان در  ندارند و سپس برای هواداران حکومت فخر می

خیالی بابات خطار را  ها آسوده اند. آن برابر چنان تهدیدی محاف ت کرده
ه ایان دو را باا دهناد کا نشانند و به شهروندان یاد می به جای آزادی می

 ی از اضااطراب، آزادسااازیاضااطراب و خلاصاا هٔ هاام خلاا  کننااد. چرخاا
 نیست بلکه فریبکاری است.

متحده  برد. زندان در ایا   را از بین نمی چیز مثش زندان تحر  هیچ
های ساایاهان در درون  تحر  اساات کااه از باادن مشاای باادم نااوبی خ 

 کند. می بس  پیداهای بیرون  زندان به اذهان دیگر آمریکایی

 سازی نامتحر  مشی خ 
پوستان در ربع آخر قارن بیساتم،  تبهکاری و تنبلی سیاه هٔ ها دربار  لفاظی

های اجتمابی  برخی سفیدپوستان آمریکایی را مت ابد کرد بابت سیاست
به مد  دو نسش را فراهم کارد،  خودشان( اجتمابی  )سیلان که تحر 

ها که به غل  مت ابد شاده بودناد بادالت  اند. آن خیلی خوب بمش کرده
اقتصادی ف   برای دیگران است، بزم خاود را بارای خاودفریبی جازم 

های مسات لی همچاون خودشاان نیاازی باه  تا گمان کنند انسان ندکرد
دبیرستان  که من در ۳98۴ هٔ شک در ده یهای حکومت ندارند. ب کمک

 بود. ی در میان مردم خیلی جدیچنان حس خواندم، درر می
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جمهوری باود،  هنگامی که نامزد ریاسات ۳918ریچارد نیکسون در 
مفاهیم بزهکاری و نژاد را کنار هم نشاند. بعد از او رونالد ریگان رفااه را 

های ویلسون، آن نژاد باه بازه و جُارم  به نژاد رب  داد )که از برکت حرف
اکاام تی  نانتخاباا هٔ را در مباارز « رفااه هٔ ملکا»رب  داشت(. ریگان مفهاوم 

باار ساار  ۳98۴منجاار بااه پیاروزی در  هٔ و سااپس در مباارز  ۳911خاود در 
 ۳98۴و  ۳91۴های  های سفیدپوستی که در دهاه ها انداخت. بچه زبان

شادند.  ها می شدند، موظاف باه گاور ساپردن باه آن کلیشاه بزرگ می
دادن بلیه دولت رفاه،  سفیدپوستان آمریکایی با پذیرر آن منط  و رأی

هایشان راه دادند و از این راه خود و فرزندانشاان را  ا به زندگیاضطراب ر 
 پذیرتر ساختند. در برابر ترفندهای بعدی نژادپرستان، آسیی

بااه شااخص سفیدپوسااتی کااه اواخاار قاارن بیسااتم یااا اوایااش قاارن 
دادند رفاه را با چیزی مرتب  بداناد کاه  شد، یاد می ویکم بزرگ می بیست

کااه همااان بامااش بااه  کننااد، درحالی داری میباار  پوسااتان از آن بهره سیاه
متوسا   هٔ احتمال زیاد والدین و اجداد خود ایشان را قاادر کارد باه طب ا

ای زیااد باه بلات  حاضر ا تاا انادازه های آمریکایی در حال بپیوندند. بچه
اناد.  را از دسات داده رؤیاای آمریکااییهمان رأی والدین و اجدادشان ا 

گاویی حاوالی »گونه موضاوع را بیاان کارد:  فیلسوف این 1چارد رورتی  ری
 هٔ را از سار گذراندناد و باه حوما رکاود بازرگهای مردمی که  بچه ۳98۴

های متحر  پشت سرشان را  شهرها راه یافتند، تصمیم گرفته بودند پش
 «.خراب کنند

                                                                                           
1. Richard Rorty 
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خاو  شتند، باه تحار ها که خاستگاه اروپایی دا بسیاری از آمریکایی
طور کلی باد  داشتند که حکومت به نفع ایشاان  ها به گرفته بودند. آن

ها دیدند که حکومت قرارست برای دیگران کار کند،  بمش کند. وقتی آن
هایشاان رأی  ن و نوهها و بلیاه تحار  اجتماابی فرزنادا بلیه آن برنامه

خوارانه  گذار از تحر  جهان تکمیشها راه  آمریکایی ۳98۴ هٔ دادند. در ده
به تحر  اجتمابی را به روی خود بستند و سپس پیراماون خاود دنباال 

گاذاری  های ناشای از سیاسات ها و نارضاایتی م صر گشتند. سرخوردگی
به دستاویز سیاسی برای همان سیاستمدارانی تبادیش شاد کاه آن  ،غل 

رای سیاستمدارانی ای ب تحر  رخنه سیاست را طراحی کرده بودند. بدم
ون ص و ناژاد دیگار گناهکاار  بیای ناژاد بی فلانباز کرد که ادبا کردند 

 است.« آن دیگران»متحده، حضور   است، و یگانه معضش در ایا  
راه را بار آزادی  ،آن حیثیات خیاالی  امپراتاوریاز اواخر قرن بیستم، 

پراتوری ا آن های ام البته که شکوه  درازدستی  گذشته پُرشور بسته است.
و  1بودیم ا جاذابیت دارد زیارا تلفی ای از قباول« شکوهمند»زمان که ما 

 هٔ در آن هست: در چناان حکاایتی باه ماردم باا اساتناد باه گذشات 2طرد
برنادگان هساتند، و  هٔ شاود کاه در زمار  شان بشاار  داده می پیروزمندانه

شود.  یده برای ایشان ارسال میهای نسنج سپس هشدار باخت در آینده
ا باه رخاو  و  3خوارانه تحر  پسااجهان بادماین ترکیی ابتیادآور ا این 

                                                                                           
1. affirmation 
2. rejection 
3. postimperial immobility 
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ویکم هاام بااه  ابتاادای قاارن بیساات هٔ متحااد انجامااد و در ایا   اناازوا می
 خودکشی و ابتیاد کشیده شد.

 بار  بصار تحار  خوارانه ما را به پژوا  فاجعاه تحر   پساجهان بدم
شادند  کردن می ها مجبور به کار خوارانه فراخواند. روزگاری زندانی هانج

 هاا ابازار شوند که هایچ کاار نکنناد. روزگااری بیماری و امروز مجبور می
اند. در  قدر  امپراتوری بودند و حا  مواد مخدر ابزار خودسرکوبی شاده

امنیات در مرزهاا  این کشور که روزگاری اسلحه به مردم قدر  برقاراری
تحر   اساات. باادم 1داد، اکنااون اساالحه ف اا  اباازار خودنااابودگری ماای

 است. ادستبداپساجهانخوارانه ف   مصیبت فردی نیست بلکه تولد 

 مهمان رور
هاای  کنیم. آمریکایی پناداریم، باا ح ی ات زنادگی نمای ما آن ادر کاه می

کنناد، از ناژاد و نژادپرساتی  سفیدپوست بایش از آنچاه کاه ابتاراف می
شود  ف   وقتی نمایان میها در این حوزه بیشتر  دانند ولی دانش آن می

مثاش اا«پوساتان سیاه هٔ همساای»های  هاای سفیدپوسات رنج هٔ که درباار 
فایاده نیسات اگار  بیالبتاه زنناد.  در بیمارساتان ا حارف می داستان من

مبهااو  و »گفاات،  چنااان کااه یااان پاتوکااا )فیلسااوف لهسااتانی( می
کنیم و  شااویم. لح اااتی کاه قطعاااص بااا ح ی ات سااپری ماای« زده وحشات

اندازیم، ممکن است  های دیگران می نگاهی گذرای دقی ی به مخمصه
ی من از موقعیتی ویژه برآمدند کاه ها اثری پایدار در ما بگذارند. حکایت

 اصلی پی ببرم. هٔ قادرم کرد به نکت آن موقعیت صدی ت
                                                                                           
1. self-annihilation 
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وقتای دانشااجوی ساال ساوم کااالج باودم، دسااتیار  ۳99۴در اکتبار 
برگاازاری یاااک هماااایش باااا شااارکت مسااائو ن شاااوروی و آمریکاااا و 

پایاان نخساتین دم. در شاسای  دی. متخصصان امنیتای در واشاینگتون
را برای  روز، من و یکی از دوستانم م مور شدیم تا یک مهمان بلندمرتبه

احبن ران یکی از ص 1،گئورگی آرباتوف غروب به محش بیاوریم. او هٔ برنام
متحاده و از مشااوران میخائیاش گوربااچف،   ایا   هٔ معروف رور دربار 

از تاابلوی  بود. وقتی باه هتاش محاش اقامات او رسایدیم، ،رهبر شوروی
در سرساارای  2ای فیلادلفیااا ایگلااز خوشاامدگویی بااه تاایم فوتبااال حرفاه

باه آنجاا آماده  3ورودی گذشتیم که برای بازی با واشینگتون رداساکینز
رکیف بودیم. آرباتوف با محبت تماام پاذیرفت بود. من و دوستم خیلی سَ 

ردیم، کا که ما سردبیری می 4براون فارین افیرز ژورنالکه در مصاحبه با 
شرکت کند. در اتا  خودر با او گفتگوی جذابی را ضب  کردیم. سپس 

 کردیم.  هر سه هنگام پایین رفتن با آسانسور احسار صمیمیت می
تر توقااف کارد و درهااا کاه باااز شاد، دو ماارد  آسانساور چناد طب ااه پاایین

جثه نمایان شدند که باا پور سابزرنِ داشاتند و کااملاص معلاوم باود  بزرگ
ها و  هاا و نوشاته کنم که حتی بدون بلامت هستند. فکر می ایگلزن بازیکنا

هاا کاه هساتند. مان باه  توانستم حدر بزنم آن های کشباف می آن پیراهن
چیزر باااود. هشااات نفااار از  دبیرساااتانی رفتاااه باااودم کاااه فوتباااال هماااه

                                                                                           
1. Georgi Arbatov 
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اناااد. از اتاااا  وزناااه،  باااازی کرده NFLالتحصااایلان آن مدرساااه در  فارغ
ای را بااه خاااطر دارم کااه دو سااال از ماان  مدرسااه های بااالی چنااد هم باادن
تر بودند و فوتبال را برای ایالت اوهایو و دانشگاه ایالتی کالیفرنیاا اداماه  بزرگ

دادند. پسری که در کلار آموزر راننادگی کناار دسات مان در دبیرساتان 
در  ،انت ااال و بنادی ن ااش شااید در جاادول رده ۳99۴نشسات، در آن پاااییز  می

چهارم ب ی زماین در ایالات اوهاایو قارار داشات و او در  در یکجایگاه سوم 
رد. او بعادها بهتارین همان تیم ایالتی سال چهارم دانشاگاهش را شاروع کا

برای فوتبال دانشگاهی شاد. پساری کاه در درر  ESPN هٔ گزارشگر شبک
نشساات، همااان پاااییز در ن ااش بااازیکن  در دبیرسااتان کنااارم می ۳فیزیااک 

ای فوتباال  کارد و بعادها باازیکن حرفاه بازی می 1تکنت استیخ  در  پشت
 ای در جایگاه پشت خ  شد. حرفه در ایگلز و بازیکن تمام

ار باالی باود،  ای نداشات و گرچاه انگلیسای آرباتوف چنین سااب ه
مساااب ا  ورزشاای را اصاالاص  هٔ هااای خاااص  آمریکااایی دربااار  ضاای واژهبع

پوسات بودناد.  سیاهدانست. دو مردی کاه باه آسانساور وارد شادند،  نمی
شاد،  متر می ساانتی ۳11هایش حدود  کفش هٔ آرباتوف که به همراه پاشن

آوری باه زباان  ها را نگاه کرد و برای فات  بااب بباار  حیار  به با  آن
 «.ای هستید خدایم من، واقعاص پسرهای گنده»اآورد: 

« شانیدی چاه گفات »یکی از بازیکنان فوتبال به دیگاری رو کارد: 
ها را شنیده بود ولی کلما  دیگاری در ذهانش ثبات  ار حرف تیمی هم

آرباتوف باود، پاس باا ساربت و خیلای  هٔ کرده بود که شاید ناشی از لهج
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«. ردخیال مَ  بی»صدا طوری که مثش نفس کشیدن سریع بود، گفت:  کم
او بعد طوری که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، به دیوار خیره شد. ولی 

شنیدی که هماین ا ن چای »بی به من رو کرد: مرد اول همچنان بص
مختصرم نمایاان کارد کاه  دادن     البته که شنیده بودم. سر تکان«گفت

م ولای شااید در آن وشا در بحاث وارد نمی لایکاردم و  من هم گور می
های بیشتری بارای گفاتن وجاود داشات. یاک نساخه از  حرف موقعیت

ِ  آمریکاا یعنای همااان آمریکاای جساو ی سارد، رویااارو  ر  دوران پساااجن
قرار داشت که آمریکای گیج و زخمی یعنای آمریکاای  یآمریکای دیگر 

 ،ما در رساندن صاحبن ر رور به مراسم ضایافت  نژادزده بود. م موریت
 پیچیده شده بود.

کرد و به ن رم  زنِ آسانسور بعد از گذر از هر طب ه، دینِ صدا می
تش تا ابد طول خواهد کشید. وقتای باه آمد که رسیدن به سرسرای ه می

آنجا رسیدیم، فوتبالیست خشمگین بیرون رفت، دساتانش را بااز کارد و 
ار دسات خاود را باا  تیمای راه خروج را بسات. او توضای  خواسات. هم

داری یا هر دو بود، روی  حالتی که احتما ص حکایت از حمایت یا خویشتن
باا ساعی در برقاراری ارتباالا او گذاشت. من یک گام جلاو رفاتم و  هٔ شان

 .«خبر نداشت او رور است برادر.»چشمی به آرامی گفتم: 
ها باز شادند.  جسمی که جلوی ما را سد کرده بود، آرام گرفت. دست

هایش به ب ای متمایاش شاده باود، دور  که شانه فوتبالیست دوم درحالی
جای ار در سرسرا باه سامت در خرو هر روزه هٔ سلان شد و به روال سلانه

 رفت.
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ولی فهمیده بود که  ،افتد دانست که چه اتفاقی دارد می آرباتوف نمی
های چسابیده باه بادن از  هایش بوده است. او با دسات توهینی در حرف

بیااار از او  بااار بااازیکن اولاای بااا لبخناادی تمام آسانسااور بیاارون آمااد. این
د و اهی  رور حل ه کار های آن دانشگ است بال کرد، بازویش را دور شانه

هاا  سای بارایش گفات. آن دی. واشاینگتون هٔ زندگی شبان هٔ مختصر دربار 
ناگهان به دوستانی تبدیش شدند که با هم بارای گاردر در شاهر رواناه 

 شدند. می
زدن  اکنون نگرانی جدیدی به سراغم آمده بود: آرباتوف غر  در گپ

سیگار دوست »شد:  با ورزشکاران، داشت به یک ماشین دیگر سوار می
او « ها بالی اسات رفیا . رید. اینارید  یکی از این سیگارهای مرا بگید

ادا ااآربااتوف کشیده ا همچون بازوی حل اه شاده باه دوررا  بالی هٔ واژ
کااه  د. آرباااتوف بااا لبخناادی زیبااا بااه ایاان تعااارف پاسااخ داد و درحالیکاار 

درخشایدند، سایگار  هایش از پشت بینک پلاساتیکی ضاخیم می چشم
دو را از هام جادا کنایم تاا  فت. من و دوستم ناچار بودیم آنتعارفی را گر 

 صاحبن ر شوروی را سر وقت به همایش او برسانیم.
وقتاای بااازیکن فوتبااال از آرباااتوف خشاامگین شااد، بااه زباام ماان از 

هاا  داشات یکای از آن واکنشهای آرباتوف ناراحت نبود. او احتما ص  واژه
شانید کاه در طاول بماارر  هاا باه باادنش را می دراز واکنش هٔ در سلسال

شنیده بود. او صرفن ر از چیزی که پوشیده بود یا سازگاری که با محی  
پوست بود؛ مردی سیاه در آمریکا که با چناان  داد، مردی سیاه نشان می

شد. او باا چناان تعبیاری چناان کاه فارانتس فاانون  رفتارهایی روبرو می
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داری وجود داشاته و  یی که برده. در دنیاو نامتحر  بود شرح داد، ناآزاد
اصلاص خنثی نیسات:  پسر هٔ ایم، واژ داری خبر داشته ما از وجود برده هٔ هم

ها و  او ناچار باود واکانش نشاان دهاد یاا ندهاد، و هار دو حالات هزیناه
 توانست ف   تماشاچی باشد. مخاطراتی داشت. او نمی
ه )بهتر اسات بگاویم میان از غرب ای ساله ویک در جایگاه مرد بیست

دانسااتم کااه آرباااتوف در چشاام آن ورزشااکاران  لی( میفسُاا هٔ غاارب میاناا
را بارای « پسار» ظفلتواند  سفیدپوست است و یک فرد سفیدپوست نمی

دانساتم. در  وبایش می پوست به کار ببرد. بلات را هام کم یک مرد سیاه
م؛ البتاه دانساتم، فهمیاد ناژاد می هٔ زنی آنچه را که باید درباار  برهم چشم

ام را ساارکوب  کااردم یااا دانسااته ار فکاار نمی اکثاار مواقااع اصاالاص درباااره
رفات از آن   خوبی دریافتم کاه یگاناه راه بارون کردم. در آن لح ه به می

های آمریکایی  دیادن و حارف زدن  ، جدا کردن آرباتوف از شیوهموقعیت
تبال بود که وقتی نخست یک بازیکن فو ،است. دو قهرمان آن داستان

اشتباهش را فهمید، از حالات دفاابی بیارون آماد، و دوم یاک خاارجی 
 زد. درهوا مانده بود و لبخند مین ش که پازیر بینکی و 

لای  رفت، مان زیار وقتی آسانسور داشت آخرین طب ا  را پایین می
. باه روسای، روسای، روسایکاردم:  آنچه را که قرار بود بگویم، نجوا می

دانساتم او در   بااتوف رور اسات زیارا میر ال گفاتم کاه آبازیکن فوتب
د. آربااتوف هام وقتای باه باوتر  دقیا  اهاش شاورویخواهد کارد. شااید 

کردناد و او در  گشت، به چشم یک یهودی به او نگااه می شوروی بازمی
 گاه هم نتوانست. توانست از چنان توصیفی بگریزد و هیچ آن کشور نمی
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ای در  ف یر یهودی از منط اه هٔ ز یک خانوادا پدر آرباتوف ا ا 1آرکادی
شاود و آن زماان در قلماارو  نامیااده می 2اوکاراین باود کااه اماروزه دنیپارو

امپراتوری روسیه بود. آرکادی آرباتوف هنگام نوجوانی به اودسا مهاجر  
ها پیوسات و در کناار  به بلشاویک ۳9۳8و آنجا کارگری کرد. آرکادی در 

جنگید. حاصش آن جناِ، الحاا  بخاش  ها در جنِ داخلی روسیه آن
 شناسیم. هایی به روسیه بود که امروزه با نام اوکراین می اب م سرزمین

واقع در جمهوری اوکراین به  3در خرسون ۳92۱گئورگی آرباتوف در 
دنیااا آمااد. آن زمااان شااش ماااه از ت ساایس اتحاااد جماااهیر شااوروی 

وف دقی اااص بااه شااوروی حملااه کاارد؛ آربااات ۳9۰۳گذشاات. آلمااان در  می
مصادف با فراخوان جذب سرباز به ارتش سرخ، به سن قاانونی رساید و 
به خ  م ادم ابازام شاد. اشااالگرهای رومانیاایی و همدساتان محلای 

ها که از مردم شوروی بودند، یهودیاان  اودساا را کشاتند. اشااالگران  آن
ها از اهالی شاوروی، یهودیاان خرساون و  آلمانی و همدستان محلی آن

هاای یهاودی  گاه از تباار و ویژگی رو را به قتش رساندند. آرباتوف هیچدنیپ
ابضاای  هٔ دانست و وقتی که خواست بداند، هم ار چیزی نمی خانواده

 خانواده مرده بودند.
به اردوگاه کار اجباری گسیش شد. سال  ۳9۰۳آرکادی آرباتوف اواخر 

خا   برای مادر گئاورگی آربااتوف ساال ساختی باود: پسارر در ۳9۰2
 . آرباااتوف در خاااطراتش کااه همزمااان بااام ادم و همساارر در گااو گ

                                                                                           
1. Arkady 
2. Dnipro 
3. Kherson 
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های دهشاتنا  زنادگی  مصایبت هٔ نوشات، درباار  ار باا ماا می مصاحبه
پدرر گفت: کمونیساتی یهاودی کاه در اردوگااه کاار اجبااری شاوروی 

ها را از چنِ  مهاجمان نازی محلی هاادباطب  که  زندانی شد، درحالی
از جاورج  ۳98۰ناد. آربااتوف باه رماان بود ها آزاد کرده هودیحکومت ی

اورول اشاره کارد و افازود کاه اورول باه قادر کاافی در توصایف خاود از 
خاواهی پایش نرفتاه اسات اکاه شاامش حاال حکومات  شرار  تمامیات

 شوروی هم بشودم.
تصفیه اپاکسازیم با هادفگیری یهودیاان را استالین  ،پس از جنِ
های یهودیان متفاو  با دیگاران  یاا  جنجالی او بدنشروع کرد. در تبل

که یهودیان « اند داشته خبر همه»شدند. گویی  انگیز نمایانده می و نفر 
اند. خاستگاه یهودی آرباتوف اصلاص برای یافتن  نرفته بههم دم ج  به خ 

حاال اگار مطااب    ایان آمد. باا شاش در شوروی  پساجنِ به کارر نمی
بین باود:  رد قضااو  کنایم، او باه سیاسات خاورمعیارهای جناِ سا

آرباتوف انگلیسی را یاد گرفت، تلار کرد شوروی را از ت ابش باا دیگاران 
 بازدارد و همواره آماده بود که فرصتی دیگر برای گفتگو فراهم کند.

 گرا گی  همخمود 
من و دوساتم در آن اتاا  هتاش باا آربااتوف حارف  ۳99۴وقتی در سال 

او «. دانم مااان امکاااان همگرایااای را منتفااای نمااای»زدیااام، او گفااات: 
متحاده و  ای در ذهن داشت کاه شااید ایا   بینانه پردازی خور صحنه

دموکراسی با یکادیگر  اتحاد جماهیر شوروی، جایی روی طیف سوسیال
تلاقی کنناد و همگارا شاوند: انتخاباا  آزاد، بازارهاا، و دولات رفااه. از 
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ما هنگام ورود به آسانسور، سرحال  تای بینی بود که هر سه همان خور
 بودیم.

های آربااتوف باه معناایی فراگیرتار  ها، حرف ها و دهه با گذشت سال
داد. روسیه و آمریکا در همان دوره که گاویی بسایار  در ذهنم جو ن می
های پنهاان داشاتند. یکای از آن  رسایدند، شاباهت متفاو  باه ن ار می

( اجتماابی ا ابتادا در شاوروی و  ها، فروپاشای تحار  شباهت )سایلان 
 متحده ا بود. سپس در ایا  

 هٔ از طب اارا اجتمااابی  شااوروی، تحاار  هٔ سااازی  ورشکساات صنعتی
کشااورزهایی کاه در  د. خاردهجا کر  جابهکارگران  هٔ کشاورزان به طب  خرده

سااازی کشاااورزی از گرساانگی نماارده بودنااد یااا از فاارلا  خاالال اشتراکی
جان نساپرده بودناد، در ن اام کمونیساتی باه کاارگر  بیگاری در گو گ

به کشتار اکثریت  ۳9۱8و  ۳9۱1های  سال 1تبدیش شدند. وحشت بزرگ  
نخبگان کمونیست و بخش اب م فرماندهان پلیس مخفای انجامیاد و 

 نف که بعدها رهباراترها از قبیش نیکیتا خروشچف و لئونید بژرن به جوان
جال پیشارفت داد. آن کشاتارها همچناین شاهروندان مشوروی شدند، 

هایشاااان، چپیااادن در  شاااوروی را باااه سااارزنش و انزجاااار از همسایه
 هایشان کشانید. زدن به دارایی ها، و دودستی چنِ آپارتمان

                                                                                           
در شوروی باه  ۳9۱8تا  ۳9۱1ی ها سال بین « تصفیهٔ بزرگ»( یا Great Terror) . وحشت بزرگ1

اجرا درآمد. آن اقدام برای تثبیت قدر  جوزف استالین بار حازب کمونیسات شاوروی و پاا  کاردن 
باقیماندهٔ نفوذ لئون تروتسکی در شوروی اجرا شد. وحشت بزرگ کاه مخالفاان سیاسای، طرفاداران 

هدف گرفته بود، به حادود ها، و فعا ن و رهبران مذهبی را  تروتسکی، رهبران ارتش سرخ، کو  
 انجامید. هزار مرگ در گو گ۳۳1هزار ف ره ابدام و 182
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به شهروندان شاوروی فرصات داد  ۳9۱9اتحاد استالین با هیتلر در 
یم آن کشور ا از لهستان گرفتاه تاا لیتاوانی، لتاونی و هایی در ضما شاش

ها )به همراه همدستان محلی  آلمانی ۳9۰۳استونی ا پیدا کنند. پس از 
پادر آربااتوف را در  هٔ ی( یهودیاان شاوروی از قبیاش خاانوادخود در شورو 

 هٔ ها را به شهروندان غیریهودی از حوم های آن شهرها کشتند و آپارتمان
تاا  ۳9۰۳ا دادند. پیروزی در جنِ آلماان و شاوروی از شهرها و روستاه

فرصااتی فااراهم کاارد تااا بخااش غرباای شااوروی بازسااازی شااود،  ۳9۰5
بالتیک و لهستان شرقی )دوباره( به شوروی ضمیمه شوند، و  یکشورها

سرخ پس از پیروزی در اروپای شرقی و میانی به  قلمروهای اشاالی ارتش
 در شوروی تحر   پس از جنِ پدید آمد.ترتیی مدتی  این تاراج بروند. به

در یک  ،او یعنی بژرنف جانشین استالین یعنی خروشچف و جانشین
بام بار سار ابضاای  د وحشت قتشبایال ول بودند: دیگر ن موضوع متف 

ترتیی تحار   خاونینی کاه  این دایمی حزب کمونیست سایه بینادازد. باه
رگااونی اقتصااادی ایشااان را بااه جایگاااه بااالی رساااند، متوقااف شااد. دگ

باار  ا ف ا  یککشااورزه استالینی در زمان بژرنف تکمیش شده بود. خرده
باارای نسااش بعااد  کااارگر وارد شااوند و آن تحاار  هٔ توانسااتند بااه طب اا می

گیری ن ااام اقتصااادی شااوروی را بااه  ژنااف جهااترتکرارشاادنی نبااود. ب
شاد  تی را نمیر سیاساصادرا  نفت و گاز طبیعی تاییر داد و چنان تاییا

نااوبی دگرگااونی اجتمااابی مفیااد تل اای کاارد. در آن  هٔ چیاازی جااز طلیعاا
 هٔ ترتیی تااراج و مصاادر  این ود و باهگیری از بس  قلمارو خباری نبا جهت
 داد. های خالی هم رخ نمی خانه
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تحر   پسااامپراتوری گرفتاار  در چناِ بادم ۳91۴ هٔ شوروی در ده
داد.  فاو  را به ذهن راه نمیای مت انداز آینده شده بود. کسی حتی چشم

کمونیسم را باور نداشت و کمتر از هماه خاود  هٔ های آیند کس وبده هیچ
گرایی سرپا نگه دارد  خواست حکومت شوروی را با مصرف ژنف! او میرب
دیگاری در کاار نیسات. او باه  هٔ به صراحت به هماه بفهماناد کاه چاار  و

رد کااه همااان کا ای برضااه می ای اسااطوره شاهروندان شااوروی گذشاته
جهانی دوم باود. ولای کمونیسام  پیروزی کمونیسم بر فاشیسم در جنِ

شاده  طراحای معنا شده بود و آن دشمن   هم مثش فاشیسم در شوروی بی
مسکو دیگر هیچ ربطی باه یاک حکومات سیاسای خااص یاا  هٔ و برگزید

داشتن   ه نگهف   دستاویز زند ۳9۰5ایدئولوژی نداشت. اشاره به پیروزی  
 بود.« ها )دشمنان ما( ما و آن» هٔ انگاران ت سادهسیاس

قاادر کااه جنااِ طب اااتی بااود، حکوماات  ژنااف همانرحکوماات ب
ژناف در آن زماان، رشاد. نساش ب سالمندان بر جوانان نیاز محساوب می

تر را در رسایدن باه  های جاوان مثش نسش پوتین در حال حاضر، راه نسش
هم جوان نبود، در گان که خودر جمهور ری قدر  سد کرده بود. رئیس

از رهبران شوروی گلایه کرد که روی او را در نماردن سافید  ۳98۴ هٔ ده
هایش ا یااوری  درگذشاات و جانشااین ۳982نااف در نااوامبر رژانااد. ب دهکر 

ا بلافاصله به او ملح  شدند. میخاییش  1آندروپوف و کنستانتین چرننکو
 رسید. با آن پیشرفت  تضعیف سالمندان به قدر  ۳985گورباچف در 

                                                                                           
1. Yuri Andropov and Konstantin Chernenko 
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سال بعاد از روی کاار آمادن گوربااچف از امپراتاوری  فروپاشی چهار
ار در شر  اروپا شروع شد. لهساتان  های اقماری پیرامونی و جمهوری

گرایی   ان جدی دچار بود. مصرفاجتمابی به بحر  به بلت ف دان سیلان
ای باه  دازهود که تا انهایش رسیده ب به مرز نهایی محدودیت ۳91۴ هٔ ده

هاای ثروتمناد در  باا ماردم اروپاای غربای در دولت ذهنای هٔ بلت م ایسا
های ذاتای  ن اام  سوی مرزهاای لهساتان و تاا حادی معلاول کاساتی آن

 هٔ باه تشاکیش کمیتا ۳911های ساال  تصاابریزی متمرکز بود. اب برنامه
 همبسااتگی ۳98۴های  ابتصاااب هٔ دفاااع از کااارگران انجامیااد و نتیجاا

 های کارگری بود. اتحادیه
هاای اروپاای شارقی حتای بادون  کرد جمهوری گورباچف گمان می

های شایسااته باااقی  تهدیاد یااا کاااربرد زور از سااوی شااوروی، کمونیساات
را مناساای دیااد کااه  ماننااد. حاازب کمونیساات لهسااتان موقعیاات می

به  همبستگیکند و با ابضای آن  ها را قانونی ابلام اتحادیه همبستگی
در انتخاباا  نسابتاص  ،پاس از چناد میزگارد همبستگیمذاکره وارد شود. 

پیروز شد و سپتامبر همان سال حکومتی غیرکمونیست  ۳989آزاد  ژوئن 
سارخ  های جدید در اروپای شرقی باا حضاور ارتش تشکیش داد. حکومت

هاای  دناد. جمهوریرا تارجی  دا« بازگشات باه اروپاا»مخالفت کردناد و 
به شوروی ضامیمه  ۳9۰5بالتیک یعنی لیتوانی، لتونی و استونی که در 

 است لال خود را ابلام کردند. ۳99۴شده بودند، در 
های ذینفع در حازب کمونیسات، در مسایر  در خود شوروی هم گروه

. کردناد می تراشای های گورباچف برای اصلاحا  اقتصاادی مانع تلار
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خواست کشور را بر حزب م دم بداند و باه جاای دبیار کاش  گورباچف می
جمهور حکومت کناد ولای ایان کاار باه  حزب کمونیست، در م ام رئیس

معنای تعریفی جدید از دولت و کشاور باود. اتحااد جمااهیر شاوروی در 
هااای  هااای ملاای بااود و رهبااران جمهوری ظاااهر ائتلافاای از جمهوری

شاادن بودنااد.   شااناخته  تار بااه رساامیتغیااررور در آن زمااان خواساا
ها را استثمار کرده است  کردند که مرکز آن های غیررور گمان می تمل

کشای  کردناد کاه خودشاان هادف بهره هاا نیاز فکار می و احتما ص رور
ها در خود روسیه باه رهباری  اند. کمونیست های پیرامون بوده جمهوری

تاارین  ن ااش بزرگخواسااتند کااه  بااوریس یلتسااین بااا صاادای بلنااد می
 جمهوری شوروی )جمهوری روسیه( ت ویت شود.

ای بااین  ای تااازه اتحادیااه هٔ کااه گورباااچف معاهااد ۳99۳ر تابسااتان د
گرایان حازب کمونیسات ساعی  های شوروی برقرار کرد، واپس جمهوری

کردند او را از قدر  کنار بگذارند. تلار کودتایی  ایشاان در او  هماان 
 هٔ اتحادیا هٔ ترسایدند: تجزیا ه خودشان از آن میسال پیامدی را رقم زد ک

احان آن کودتا گوربااچف را در ار. طر  های سازنده شوروی به جمهوری
ار محدود کردند و یلتسین همزماان رهباری م اومات در  ییلاقی هٔ خان

پافشاری بر قدر  روسیه در اتحااد  هٔ بهده گرفت که مای برابر کودتا را بر
دسامبر همان سال با همراهای اوکاراین و جماهیر شوروی شد. یلتسین 
های بنیانگذار شوروی بودناد، روسایه را از  بلارور که خود از جمهوری

اتحاد جماهیر شوروی خارج کرد. دیگر کشوری باه ناام اتحااد جمااهیر 
 شوروی وجود نداشت.
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بود. تحر   استالینی   شدن تحر  منش  اصلی  فروپاشی شوروی، تمام
پساجنِ در اروپای  اجتمابی   گاه جانشینی مثش سیلان هیچ ،نِپیشاج

دشواری  گفت که چنان دستگاهی را به ژنف درست میرغربی پیدا نکرد. ب
ها را  حسر  گذشته»شود اصلاح کرد. گورباچف هم ح  داشت که  می

م توانست فروپاشی کمونیس تواند تا ابد دوام بیاورد. غرب می نمی «کشیدن
ها با بدترین شکش همگرایی،  بوض آمریکایی خطر بداند ولی در  را زنِ

 های اساسی شوروی را برگزیدند. تکرار ناکامی
پوچی اخلاقی  حکومت شاوروی درسات  هٔ جمهور ریگان دربار  رئیس

 1«امپراتوری شر»گفت. توصیف او از اتحاد جماهیر شوروی در م ام  می
. در بماش بادترین تحلیاش شاایع شاد: فروپاشای شاوروی تاا درخور باود

 ها که جنِ سرد را با سایلان ای خطای دولت رفاه بود. آمریکایی اندازه
( را اجتمابی  کشورشان برناده شاده بودناد، ساپس آن سایلان )تحار 

وطان شوروی را به  هٔ خورد ها پوچی امپراتوری شکست آن کنار گذاشتند.
 خویش وارد کردند.

رفاتن در   ریگاان در حاال غار  شادن و پاایین هٔ ها پس از دها آمریکایی
های  اناد و باا یااد کاردن از دهاه خوارانه بوده تحر   پسااجهان بادم معجون  

توانساتند  هاا می های شیرین به زمانی کاه آمریکایی و اشاره ۳91۴تا  ۳9۰۴
ناوبی  گیری شاکش اناد تاا دهپار  کر پیش بروند و رشد کنند، حوار خود را 

سیاسی در این فرآیناد، تعاویض   هٔ ند. حیلرا نبین هسا ران ن ام اجتمابی جرگه
 ای خواراناه جهان اجتمابی واقعای در ازای ترسااندن خاود از تحار    تحر 

                                                                                           
1. evil empire 
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تصاویری  ،های گااوچرانی ریگاان بود که دیگر وجود نداشت. کلاه و چکمه
 داد ولی مرزی برای فت  کردن وجود نداشت. میاز فت  دنیا را نشان 

 ها و مسیرها جاده
هاسات  ها و نگهاداری از آن ابتدایی شامش ساختن جاده هٔ در مرتب تحر 

هاا غافاش ماناده اسات. وقتای  متحده در طول بمر مان از آن که ایا  
 شوروی به لهستان سافر هٔ چند هفته پس از تجزی ۳992بار در   نخستین

ی جااوان خسااتان وحشااتنا  بودنااد. در م ااام مااور هااای له کااردم، جاده
 هٔ هزار ساال سااب ه داشاته اسات )و یاک دهادانستم که آن اوضاع  می

ویکم در سافری باه  دیگر هم ادامه یافت(. پاس از ورود باه قارن بیسات
سااب  شاروع کاردم،  هٔ ورشو در قلمروهای امپراتاوری روسایشر  که از 

های جاااده را بااا چشاامانم دیاادم. بعااد از  هچولاا همچنااان مصاایبت چاله
هاای آن کشاور  بالأخره جاده 2۴۴۰اروپا در  هٔ لهستان به اتحادی پیوستن

شاد،  اجتمابی وارد می سامان یافت. آن کشور داشت به اروپای سیلان
ویک هر سال به لهستان  بردند. در قرن بیست و مردمش نفع فراوان می

 ام. شاهد بوده واسطه را بی ام و تاییرا  رفته
زده  خواساتم باه اوکاراین جناِ که می 2۴2۱و  2۴22های  در سال

بروم، پرواز بر فراز آن مناط  ناممکن بود، پس خود را به ورشو رساندم و 
یف سوار شوم.  سپس با ماشین به شر  رفتم تا در کنار مرز، به قطار کی

ون ص هساتند.  بیای یر شر  کشور، بهای لهستان حتی د امروزه جاده
نیوهیاون باه نیویاور ،  هٔ هاای لهساتان باا جااد اوان باین جادهاین فر تب
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هاساات،  آزاردهنااده اساات. شاااهدی دیگاار کااه همسااو بااا اوضاااع جاده
دوساتان لهساتانی هاست.  ها از آمریکایی تر شدن بمر لهستانی طو نی

بااا ایشااان آشاانا شاادم، چنااین چیاازی را  ۳99۴ هٔ ماان وقتاای اوایااش دهاا
 دانند. دانستند ولی اکنون آن را بدیهی می ناپذیر میتصور 

شاوم و  سال است که سوار قطارهای اروپای پساکمونیسات می  سی
در آن منط اه را  ، تحار ۳99۴ هٔ در اوایش دهادشوار های  حتی در سال

گاه در ایا   متحاده ندیادم!  تر از تحرکی یافتم که هیچ تر و سهش آسان
کناد. شاابر  ین چشم ما را برای شاناخت جواماع بااز میآهن همچن خ 

رهی آهن چه چیز  در ایستگاه راه»ژادان برای همین پرسید:   اوکراینی، س 
آهن لهستان در خلال  بردن از بملکرد بالی راه  بهره« هست که نبینی 

جنِ روسیه و اوکراین، بسیار خاوب ا و البتاه آزاردهناده ا باوده اسات. 
ی با وجود بمباران مداوم و حمالا  موشاکی اصالاص باا قطارهای اوکراین

متحده بلیرغم دارا باودن  پذیر نیستند. ایا   قطارهای آمریکایی قیار
های خاوبی پیادا کارده تاا  تر از لهستان و اوکراین، راه ثروتی بسیار بزرگ
 ها را داشته باشد. بدترین زیرساخت

 سادیستی پوپولیسم  
بپندارناد   تحر  را باادی رسیدند که بادمها چگونه به جایی  آمریکایی

خوارانه متضمن نیرنِ و متوسش شدن باه فریبای  تحر   پساجهان بدم
برایش مناسی باشد. اغلی  1گرایی سادیستی است که شاید اصطلاح توده

                                                                                           
1. sadopopulism 
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مخالف  «ن ام موجود»کردند با  سیاستمدارانی که در قرن بیستم ادبا می
گاذاری گااهی  نامیاده شادند. ایان ناام 1«پوپولیست»گرا یا  هستند، توده

 هستند. 2گرای سادیست ها بیشتر توده صحی  نیست و برخی از آن
پوپولیسم متضمن قدری بازتوزیع و م داری ابانه از دولت باه ماردم 

هایی از دیگرانای  گرایی( سادیستی ف   صحنه )توده است. در پوپولیسم  
تر از خود این مردم هستند. در  شوند که حتی بدبخت دم برضه میبه مر 
کردن ذهن مردم به دیگرانای کاه بیشاتر  با منحرف گرایی سادیستی توده

شود. در این  تحر  مردم به گروگان گرفته می کشند، درد  بدم بذاب می
آوری و  ت تااابشااود کااه از برکاا بااازی بااه یااک گااروه اطمینااان داده می

م اومت، به بملکردی خواهد رسید که کمتر از وضعیت  حاصش از فلاج 
گرایی سادیساتی باه  بار خواهد باود. باه بباارتی در تاوده حکومت، اسف

درجا  نسابی درد و صادور  هٔ دادن منابع، با مردم از راه برض جای ابانه
 شود. معامله می مجوز لذ  بردن از درد دیگران

اسات.  کارکشاتهگرایان سادیستی   شان داد از آن تودهدونالد ترامپ ن
های انتخاباتی به حامیانش یااد داد از دیگاران متنفار  او در خلال مبارزه

خودداری ها  زیرساخت ساختن ازجمهور شد،  رئیس وقتیباشند، سپس 
ناد. وقتای کن مایکماک ها باه ماردم  زیرسااخت دانست کاه زیرا مید کر 

مفثر واقع شود، اکثریت مردم به آنچه کاه هسات،  گرایی سادیستی توده
 ی بهتارهاا از قبیاش جاده گاه به مطالبا  مع ول دهند و هیچ رضایت می

                                                                                           
1. populist 
2. sadopopulists 
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هاای مان افتضااح هساتند، ولای  کنناد. جاده آهن بهتر اصرار نمی  یا راه
 هٔ ترند. ماان در طب اا هااای تااو افتضاااح )طااوری نیساات، چااون( جاده

آبااد  ام، ولی )اشاکال نادارد، زیارا( تاو در حلبی ام به دام افتاده اجتمابی
 ای. اسیر شده

را کاااابور  ، جاااای رؤیاااای آمریکااااییگرایی سادیساااتی تاااوده در
شاکننده  متوسا    هٔ رد. با این رور حوار مردم از طب گی می 1آمریکایی

متوسا  دارناد  هٔ تر از ایان طب ا د که وضعی خرابشو به کسانی پر  می
 زیار بااراندوزناد و  ای جلای نشاود کاه ثارو  می هاا باه باده تا توجه آن

رسااتی را نژادپ ،گرایی سادیسااتی نااد. در تااودهرو مااینمالیااا   آن ثاارو  
ساازند  کنناد و ماوانعی می بهتار فعاال می هٔ همچون جانشینی برای آیند

کنند ولی سپس آزادی را ف ادان هماان  که راه مردمی پرشمار را سد می
کننااد. بااه زناادان انااداختن  شاامار تعریااف می ای کم موانااع باارای بااده

های  بان اجتمااابی )جااز اسااتخدام زناادان پوسااتان هاایچ تحاار  سیاه
آورد، ولی شاید احسار کمتار اسایر باودن نسابت باه  جدید( به بار نمی

 دیگران را در سفیدپوستان پدید آورد.
شاود. اگار  وانماود می باادی گرایی سادیساتی در توده سا ری جرگه

روند، پس من باا رکاود و  چون دیگران دارند به کام نکبت فرو میبگویم 
هااا و  طلی ن بااا جاهکسااادی مخااالفتی ناادارم، آنگاااه طاارز برخااورد ماا

 ه خواهد بود.ث به و استاا از جنس ها، با نشین
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 دوران تحریف  
( اجتمااابی سااه معناای دارد: از لحاااظ سیاساای باادیش )ساایلان تحاار 

 آن اسات؛ از لحااظ گرایی سادیستی   خوارانه و توده تحر  پساجهان بدم
خواراناه  دیش قرن بیستمی برای بسیج افاراد و آن بسایج جهانتاریخی ب

است که جواماع اروپاایی را باه شاکوفایی اقتصاادی رسااند؛ و از لحااظ 
 فلسفی مصداقی از سومین صور   آزادی است.

ار  او باه تل ای گرچه مسیر هر شخص با دیگران فر  دارد، تحر 
 هٔ متحاده از دها ایا    ت. سیاساتاسا از باز باودن راه در آیناده وابساته

را کااملاص از ماا به زانو درآمده کاه چناان اطمیناانی  حریفبا سه ت ۳98۴
 سیاسات .2بعد از پایان کمونیسام؛  1سیاست حتمیّت .۳اند:  سلی کرده

کاه اکناون  3مصایبتسیاسات  .۱ و ویکم؛ در اوایش قرن بیسات 2ابدیت
 کند. دارد ظهور می

سیاسات شارقی   در اروپاای ۳989هاای  ها پاس از ان لاب آمریکایی
داری انت اار داشاتند کاه دنیاا را  را در پایش گرفتناد. از سارمایه تحتمی

باه غاول  ،ها در زنادگی سا ری سازد. بازار از منباع بادیش سرشار از مردم
ها  داد. آمریکایی ی مجال ورود نمیپشمالویی تبدیش شد که به هیچ رقیب

کنده از حالتای  آینده کاذب  ی ین مبادله کردند.  های ممکن را با حس آ
چیز  برای ایشان کافی بود: موانع را از میاان باردار تاا هماه آزادی سلبی

آیناده، ممکاان درسات شاود. تاااریخ باه ان ضااا رسایده بااود و ف ا  یااک 
                                                                                           
1. politics of inevitability 
2. politics of eternity 
3. politics of catastrophe 
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هاا و نیاز توجاه باه شاواهد را از  ارزر هٔ یر نمود. سیاست حتمیات شا می
های خشاک را کناار یکادیگر باا منگناه  مکاد و ساپس تفالاه زنادگی می
، آنچه باید باشادو  آنچه هستکند. در این سیاست تمایز بین  فشرده می

شود و دنیا چنان کاه هسات، دنیاا را باه جاایی کاه بایاد باشاد،  انکار می
 خواهد رساند!

را بااا  ا نااابرابری هٔ مااثلاص دربااار  ا حاضاار حال هٔ بااار هااا در  شااواهد و واقعیت
، تردستی به روایت پیشرفت گره زدند. در تبلیاا  جنجالی سیاسات حتمیات

کان  تعریاف کردناد: قباول« کاردن رفتار ب لانی»را به معنای « ب لانیت»
گونااه بااه ن ار نرسااد؛ بپااذیر کااه  آن راه اساات، حتای اگاار بااه چیز رو کاه همااه

ای؛  ذهنی بادی از آن داشاته هٔ ظاهر خوب است، حتی اگر تجرب چیز به همه
گاویم انجاام  ها و شخصیت خود چشم بپاور و هرچاه را کاه می و از ارزر

اساات.  1خاالاف شااواهد و آشااکارا خودسااتیزانه ،«ب لانیاات»بااده. اینگونااه 
یی کاه حتمیات بار آن حااکم شاود، تواند حتمی باشد زیرا در دنیا آزادی نمی

 هٔ آورد و روحیاا ماای ساات حتمیاات، انفعااالکنااد. سیا آزادی جااایی پیاادا نمی
روح و فاقاد  میراند. مردماان آزاد در برابار نیروهاای بای جنگندگی افراد را می

کننااد یااا آن نیروهااا را بااا اهااداف خااود همسااو  هویاات بشااری م اوماات می
 زنند. پیش مفاهیم انتزابی زانو نمیسازند؛ چنان مردمی  می

اوضاااع فروپاشاای خااودر را فااراهم کاارد. جمعیاات  سیاساات حتمیاات
بااز  ۳99۴ هٔ برابار شاد و در دها دو ۳98۴ هٔ متحده در ده  های ایا   زندان

تردید افازایش آزادی یاا  هم مضابف گشت. چنان تاییری هرچه که بود، بی
                                                                                           
1. self-contradictory 



 

 ۱۴۳ 
 3


 

  
ر 

تح
 

رأی تعاادادی کثیاار انجامیااد(.   یاارا بااه ساالی حاا سااا ری نبااود )ز  مردم
ای کاااذب توجیاه کردناد و گفتنااد  ویکم را باا وباده هاای قارن بیساات جنِ

ای سالم را فاراهم خواهاد ه ظهور دولت هٔ های ناسالم، زمین سرنگونی دولت
ویکمی در  و شکسات قارن بیسات 2۴۴۱آمیز به بارا  در  فاجعه هٔ کرد. حمل

قاوانین محتاومی نیسات کاه  هٔ بخشای نتیجا اییثبا  کرد که رهافاانستان ا
هاا از بحاران  آیناد. بعضای آمریکایی پس از نابودی یک ن اام باه وجاود می

گیری  یاا هماه 2۴۳1زده شدند، بعضی دیگر از انتخابا   حیر  2۴۴8مالی 
 .2۴2۳یا تلار برای کودتا در  2۴2۴کرونا در 

داد، تحار  را از  سار مای ر که  ف  تضامین تحا سیاست حتمیت
هااای  تااک خانواده وبن نااابود کاارد. مشاااهدا  شخصاای در تک باایخ

، پیشرفت حتمی را بار بااد داد. ایماان باه آزادی سالبی هٔ آمریکایی، قص
( اجتمااابی را  آوری باه بااار مای ناابرابری بهاات آورد کااه تحار  )ساایلان 
ای بهتر بارای هماه  حتمیت، آینده کند. گرچه در سیاست میخکوب می

به مردم تحویاش داده  خوارانه تحر  جهان د، در بوض بدمنوبده دادرا 
شد که معادل هیچ یا کمتر از هیچ برای ت ریباص همه بود. با ادباای بهتار 

هایی را توجیه کردند که اوضااع  کس، سیاست چیز برای همه شدن همه
 مردم را بدتر از ساب  کرد.اکثر 

 درصد  درصد  یک  یک
 ؛ و حضور است نه غیبت. رؤیای آمریکااییاست نه سلبی آزادی ایجابی

ترها جوانااان را باارای  اتجربااهشااود.  زم اساات ب خود مح اا  نمی خودبااه
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کاردن از  رشاد هٔ ی را که در برهها آن ترکیب جوان شدن توانمند کنند.آزاد
و  ودش  متوقف ها وقتی تحر  کنند. ولی آن اند، انتخاب نمی سر گذرانده

 های اندکی موجود باشد، سرخورده خواهند شد. گزینه
زاده شدم، هنگام تمام شدن قرن بیساتم و شاروع  ۳919من که در 

 ۳91۴هایم که متولد کردم در م ایسه با برادر  ویکم گمان می قرن بیست
ام. وقتای تادریس باه  دردسارتری را گذراناده هستند، دوران کم ۳91۱و 

ودوساااالگی شاااروع کاااردم، باااا  در سااان سی 2۴۴۳دانشاااجوها را در 
تر از  کارشناساای سااروکار داشااتم کااه خیلاای جااوان هٔ انشااجویان دور د

ترین برادرم نبودند، و نیز با دانشجوهای تحصایلا  تکمیلای کاه  جوان
سانی خاودم باا دانشاجویان  هٔ او بودند. از آن هنگام گرچه فاصل سن هم

کارشناسی زیادتر شده و از یک به سه دهه رسیده اسات، هماواره نااظر 
وچرای  چاون ام. روناد بی تر از ایشاان باوده وروز افرادی حتی جاوان حال

گیری کووید، اضاطراب روزافازون و در نتیجاه  جامعه، حتی قبش از همه
بااار یاااادگیری اماااوری باااود کاااه شااااید مسااایر زنااادگی م اومااات در برا

 کرد. شده را دشوارتر می ریزی برنامه
برد، دولات رفااه  که آن مخمصه داشت دستمزدها را با  می درحالی

های کاارگری از هار ساو محاصاره شادند.  اتحادیاه از هم گسست و نیز
نهادهاا باوده اسات کاه در تلفی ی از درآمدهای مالی و  رؤیای آمریکایی

کنناد.  آن زمان هر دو رو به افول بودند. آمارها این موضاوع را ت ییاد می
جهانی به دنیا آمدند، ت ریباص مطمئن  کودکان آمریکایی که در پایان جنِ

. ولاای بخاات بودنااد کااه درآماادی باایش از والاادین خااود خواهنااد داشاات
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درصاد باود.  پنجاه برای چنان وضعیتی ۳98۴ هٔ های متولد ده آمریکایی
 از آن زمان وضع نابرابری ف   بدتر شده است.

التحصیش شدم. ثرو  جدیدی که از  از دبیرستان فارغ ۳981من در 
متحاده تولیاد شاده اسات، ت ریبااص   در ن ام اقتصادی ایا   ۳98۴ هٔ ده

ف   در دستان بخش ناامرئی بسایار کاوچکی از جمعیات اسات. تعاداد 
بااددی ناااچیز اساات. ایشااان در بمااش آن یااک  سااا رها از لحاااظ جرگه

بادنام جلاوه کردناد،  اساتریت اشااال والدرصدی نیستند که در جنبش 
درصاد جامعاه  ۴۳/۴بلکه یک درصد  یک درصد  جمعیت هستند، یعنی 

 هزار. یا یک از ده
تولیاد  ۳98۴متحاده از   کش ثرو  جدیدی که ن ام اقتصادی ایا  

ناچیز از جمعیت است. تعاداد گاروه  کرده است، در دستان همین درصد
هایی که ثروتی معادل نصف جمعیت جهان را در اختیار دارند،  آمریکایی

های ماان در دبیرسااتان اساات.  کلاساای حتای کمتاار و معااادل تعااداد هم
پردازنااد، کمتاار از مالیااا   شاامار می سااا ران کم مالیاااتی کااه آن جرگه

کاارگر و  هٔ کمتر از طب ها  نی نرخ مالیا  آنهای من است یع کلاسی هم
 متوس  آمریکا است. هٔ طب 

چیز متعلا  باه مان باشااد و  باه توزیاع وابساته اسات. اگاار هماه تحار 
حصاری دورر بکشم، شما دیگر چندان تحر  نخواهید داشات. اگار مان 
شرکتی ب یم داشته باشام کاه بتواناد جلاوی رقابات را بگیارد، بعیاد اسات 

برای شما فراهم شود. اگر من و چند تان از رف اایم  گیر مناسبی شاش دندان
تاوانیم  با قدر  انحصار خودمان در برضه، بر یک باازار مسال  باشایم، می
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 هٔ باه یاک طب ا ها را زیاد نگه داریام و شکساتن مرزهاا باا هادف ورود قیمت
 ،اجتمابی جدیاد را بارای ماردم بسایار دشاوار ساازیم. در وضاعیت انحصاار

؛ و باه ساهام و موجاودی دارایای هساتند و ناه از دساتمزداز برآمده درآمدها 
 د.دار  یم در فرر نگهرا  در برر و ب یهرا ثروتمندان  این ترتیی

جلااوه داده اساات. چااون  ، ایاان اوضاااع را بااادیسیاساات حتمیاات
داری با آزادی همسان نمایانده شده است، تحماش هار رنجای را  سرمایه

بوده است، پس طب  ادباها  اند. چون آزادی سلبی ی تفسیر کردهضرور 
اند که در هار حاال  آمده است. به ما گفته از دست حکومت کاری برنمی

حتمیاات،  باادیش دیگااری وجااود نداشااته اساات. سیاسااتمداران طرفاادار
ن ا موجاود در آ ضجانبی پیشرفت ا و نه تناق هٔ افزایش نابرابری را بارض

م، قطعی و دلچسی باشد، ولای وقتای وما معل هٔ اند. قرار بود آیند اندهنمای
بایاد گاامی  ،زمان حاال این وبده را پذیرفتیم، گویی منط ی شد که رنج  

 معنادار در مسیر حرکتمان باشد.

 ثروتی ناگفتنی
تحر  اسات، و  ها بود. نابرابری معادل بادم تر از این حرف ح ی ت ساده

 ی. تحر  یعنی ناآزاد بدم
 هٔ شاان دوسات دارناد درباار های سیاستمداران  طرفدار حتمیت و نوچه

معنی هستند. اگر  وبن بی ها از بیخ ها حرف بزنند، ولی میانگین میانگین
در یاک اتاا  باشاد،  روپا صد مادر  کارگر آر یک جف بزور همراه با

میلیارد د ر خواهاد باود، ولای   میانگین ثرو  ساکنان اتا  بیش از یک
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 ۳2میانگین برای زنان حاضر در اتا  هیچ معناایی نادارد. اگار شاما  آن
هازار د ر باه  صد شما دوست ۳۴میلیون د ر داشته باشید و هریک از 

میلیون د ر  باشند، شما و دوستانتان به طور میانگین یاک بدهکارکالج 
دارید. ولی آن دوستان شما با چنان میانگینی قاادر باه پرداخات بادهی 

 ستند.خود نی
رو قدری پول دارند که ثرو   های معمولی ف   از آن گویی آمریکایی

های  کلاسای ای مشاابه جمعیات هم چند صد خانواده ا باز هم در اندازه
آلود  کتاب ریاضی را گش و دبیرستانی من ا به این ترکیی وارد شده و حساب

العاده کاوچکی از  کرده است. چون نصف ثرو  ملی در دست گروه فو 
دهند، ثروتمند  آنچه که ابداد نشان مینصف  مردم است، کشور ما ف   

 ، نمایانسا ران را از این نمونه خارج کنیم، واقعیت تلخ است. اگر جرگه
 رم  است. بسیار کم ما فهمیم که ثرو  ملی شود و می می

اند  های معمولی از این چک به چک ح و  بعادی وابساته آمریکایی
هاساات. امااروزه یکاای از  نااه باارای توصاایف ف اار آنکااه تعبیاار آبرومندا

د ر  ۳۴۴۴های معمولی در صور  وقوع مشاکش اضاطراری،  آمریکایی
دفن خود برآید  و مراسم کفن هٔ در حساب خود ندارد و توانایی ندارد از بهد

 شود. تسریع می که با آزادی سلبی
ح ریاضایاتی  آزادی هاست. برای اصالا تر از این حرف البته اوضاع خراب

باا یی  هٔ ملی، ف   کاافی نیسات کاه ثارو  از دسات آن چناد صاد خاانواد
رفاه ملی بدانیم زیارا تمرکاز چناان  بلیهخارج شود. در بمش باید آن ثرو  را 

تار  تحر  انجامد که ت ریبااص هماه را کم هایی می ثروتی به اقداما  و سیاست
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از « های تفریحای کاان کشاتیمال»و ناآزادتر خواهد سااخت. گاروه کوچاک  
« ها غیرمالکاان کشاتی»تر و قدرتمندتر از تعداد انبوه  لحاظ سیاسی منسجم

 هستند و برای حفظ این وضع تلار خواهند کرد.
فیلساوف فرانساوی باود کاه بایش از دو قارن پایش  1بارون دولبا 

ماردم ا آن  هٔ تضعیف حرکت ب ی هٔ لگوهای مصرف  اَبَرثروتمندها مایگفت ا
  اماروز نیاز مطااب  ن ار اشاود. تح ی ا درصد باقیماناده ا می 99/99

کنناد و  سا رها برای حفظ ثرو  خود پول خرج می دولبا  است. جرگه
این اقداما  ایشاان جاز زیاان بارای دیگار شاهروندان نادارد )البتاه باه 

های ابماال نفاوذ کاه باه  استثنای معدودی از حسابداران، وکلا و گروه
هاا  این رفتارهاا حکومات را در خادمت ایان گروه .ند(آور  استخدام درمی

کناد کاه در غیار ایان صاور  باه  کند و بوایدی را ناابود می منحرف می
را باه زنادگی   ها آمریکاایی یافت و میلیون خدما  بمومی اختصاص می

ا ر  رؤیای آمریکاییآفریند و  رساند. این کارها رکود و کسادی می بهتر می
 کند. برآب می ن ش

تااارین قسااامت کیاااک را نصااایی خاااود  ساااا رها ف ااا  بزرگ جرگه
ها اغلی چااقوی ت سایم کیاک را هام در دسات دارناد و  اند. آن نساخته

 2۴2۴ هٔ د. اوایاش دهااشتر شده ب ی مهم نیست که کیک بزرگترتی این به
های بازتوزیعی بسیار مهمی در کنگره به تصویی رسید، ولی دو  سیاست

وبار  ا و ناه  رزر نخسات از دولات بایادن ف ا  اساتثنای بسایار پُ سال 
 .بودقابده ا 

                                                                                           
1. Baron D’Holback 
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ویکم باه طاور کلای م هاور   های فدرال و ایالتی در قرن بیسات حکومت
اناد. فارار و ت لای مالیااتی باه  هاا بوده ن آمریکایی و مزدوران آناسا ر  جرگه

 هٔ از طب ا حمایات ،ها هنجار تبدیش شده است.  بی ثروتمندان بلیه سیاست
هاای بازرگ  متوس  وانمود شد؛ انحصارها راه رقابات را ساد کردناد؛ و بنگاه

ای  های کارگری را گرفتند. نابرابری ف   در مجموباه جلوی تشکیش اتحادیه
آور اسات. مردمای کاه از  ای باذاب شود، بلکه تجرباه از ابداد خلاصه نمی

 شوند. تحر  می انصافی هستند، ناامید و بی آغاز زندگی خود شاهد بی
 چیز مداخله کرد، حتی صحبت از تحر  در همه سا ری وقتی جرگه

کرده و فرهیختااه  دشااوار شااد. وقتاای تعااداد بیشااتری از مااردم تحصاایش
هایی از جنس  به خدمت ثرو  درآمدند، کسانی که پرسش همچون ابزار

صاادای نوپدیااد   هااای هم ، هادف تمسااخر  گروهآوردنااد بااه زبااان می چارا
باود، زیارا  گونه بود که باید می چیز همان سا ری قرار گرفتند. همه جرگه

دادناد کاه چناان بگویناد. بادون ابتباار  ثروتمندان به دیگاران پاول می
ها باه  ها درون و بیارون  دانشاگاه انسانی که دهه های تاریخ و بلوم رشته

هاا بارای یاافتن دفااع در برابار ایان  مریکاییسخره گرفته شدند، ذهن آ
باه ن ار  چیز باادی ترتیی هماه این ها توانایی کمتری داشات. باه هجمه

 نپذیر بنماید. رسد تا اینکه سرانجام روزی تحمش می
گاه نواخته نشاده  قدر سنگین است که هیچ ناقور تزار در روسیه آن

آیاا واقعااص نااقور اسات  اگار  صدا باشد، است. اگر ناقوسی همیشه بی
توانیم از آن ساخن بگاوییم،  سنگینی نابرابری چنان است که حتی نمی

آیا ما مردمی آزاد هساتیم  خاود زباان هام باه تحریاف و کاساتی دچاار 
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شود. وقتی نابرابری افراطی شود، ح ای  بلاوه بار مافاول مانادن،  می
فکار فرانساوی: مت 1،شاوند. باه قاول ریموناد آرون آور می غریی و شارم

که به حد مشخصی برسد، دیگر ارتبالا انسانی وجود نخواهاد  نابرابری»
منادان آن گفت که بارای ثروت 2نوامیسو  جمهوردر  افلاطون«. داشت

های  وده است. او حرفدیگران غیرممکن ب هٔ دوران، منصف بودن دربار 
را ن ش کارد تاا نشاان دهاد دو « ر ف راشه»و « شهر اغنیا» هٔ دربار  س رالا

 سازند. ای واحد را ناممکن می اسلوب متفاو  برای زندگی، وجود جامعه
که باید باه هماه تعلا  داشاته  آزادی هٔ نابرابری که افراطی شود، واژ

سا ران هستند.  جرگه هٔ گیرد که برازند انتزابی تعل  می باشد، به اموری
زنیم، باه دردسار  حرف می« بازارهای آزاد»از « آزاد  مردم»وقتی به جای 

سا ران آمریکایی بمادتاص باه  هم در میان جرگه« آزادی بیان»ایم.  افتاده
 تبلیاااا  جنجااالی   جاارایتاارین ثروتمناادان باارای ا معنااای امتیاااز بزرگ

های انتخاباتی است. ما مردم در چنان  ونشان و ت مین مالی مبارزه نام بی
 گفتن نداریم. وضعیتی حرف چندانی برای

 ابدیتسیاست 
کردن  ترکیاای   هااا پرشاامار هسااتند و مااا نیاااز داریاام بخاات مح اا  ارزر
های خودمان را داشته باشیم. هر ت لایی برای انتخاب یک ارزر  ارزر

شاود. در  هاای دیگار، باه اساتبداد خاتم می کاردن ارزر به بهاای فادا
ف   یک ارزر باه رسامیت شاناخته شاد: کاارآفرینی.  سیاست حتمیت

                                                                                           
1. Raymond Aron 
2. Republic and Laws 
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نهاایی ت البته که کارآفرینی بسیار هم خاوب اسات ولای هایچ ارزشای باه
 شود.  های دیگر نمی تح   ارزر هٔ تنهایی مای کافی نیست و به

ها م یاد  گر ارزرکارآفرینی نیز اگر به حال خود گذاشته شود و با دی
های خصوصای،  ود، زنادانسابارای کسای جناِ  هٔ نشود، باه دساتمای

شاود )و شاده  کفایتی حکومت، و انکار وجود جوامع محلی تبدیش می بی
تنهایی به دستاویز م صر دانستن دیگران در بالای  است(. کارآفرینی به

یگانه ارزر بدانیم، در بمش با ایجاد  گردد. اگر کارآفرینی را ف ر بدل می
هاا بارای  ی کاه جوانانحصارهای مانع رقابت، با تضعیف خدما  بموم

کنناده  هاای تبرئه هاا از یاوه کسی مهار  نیاز دارند، و با پار کاردن ذهن
ای نیسات، یاا پایاان تااریخ و امثاال  اینکه جز وضع موجاود چااره هٔ دربار 
 ایم. ها، خود  کارآفرینی را تضعیف کرده این

پاشاد  فارو می تابادیسیاسات در نهایت به  واحد هٔ ارزر واحد و آیند
دهاد. ساپس سرخوشای  ای را بار بااد می هاا و هار آیناده که تماام ارزر

ها و  بیااار جااای خااود را بااه حساار  گذشااته قلاباای و جبرگرایاای تمام
دهند. این وضعیت در اتحاد جماهیر شوروی و روسیه، و  سرخوردگی می

 متحده رخ داد. سپس در ایا  
 1گشااده هٔ رم هم نیاز دارد که هماان زماان یاا آینادعد چهاآزادی به بُ 

، آینده به یک امکان یاا احتماال  واحاد ت لیاش است. در سیاست حتمیت
اخلاقی  هٔ انداز برای آینده وجود دارد، اراد داده شد. وقتی ف   یک چشم

باشد، چرا باید بدیلی به خیال افتد. اگر بدیلی وجود نداشته  به لنگیدن می

                                                                                           
1. open future 
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رسامی  هٔ ها هماان آیناد سی رنِ ببازد، بدیشراه دهیم  وقتی تخیش سیا
کنند یا اصلاص بدیلی در کار نخواهد بود. ولی وقتای حناای  واحد جلوه می

درنااِ شااد، بااه ساارخوردگی دچااار شاادیم.  سیاساات حتمیاات نیااز بی
رساد کاه همااان  اه میترتیی لعنات  وداع باا سیاساات حتمیات از ر  این باه

 شود. هم محو می واحد هٔ است. در این سیاست همان آیند ابدیتسیاست 
رفته و   ( اجتمابی از میان)سیلان آینده از دست رفته است: تحر 

یی  زم اسات ترت این ایم. باه هاا راه خاود را گام کارده ما در میاان بحران
تر باشاد؛  بخش قبلای اطمیناان هٔ ای تعریف شاود کاه حتای از قصا قصه
ها را بلیه دیگران به  های ما نامعتبر نشود یا آن ترر ای که با ترر قصه

شود با خیال راحت در دل اسطوره جا داد. این  کار بگیرد. سیاست را می
ما در آن  هٔ بیلشوند که ق ای ختم می ای افسانه به لح ه ،های ارجاع حل ه

بزرگ بود. آنچه هم که از آن لح ه تا امروز از دست رفته است،  ،لح ه
 ها گناهکارند. گناهیم. آن ما بیهای دیگر بوده است.  ت صیر  بعضی گروه

بااا اصاارار باار اینکااه  2۴۴۴و  ۳99۴های  سیاساات  حتمیاات در دهااه
ر هساتند، ای درخشاان ساازگا تار و آیناده ای بزرگ ها کاملاص با قصاه داده
« روایتای»هاا باه  محوری را کاملاص دور انداخت. بسیاری از آمریکایی واقع

خو گرفته بودند که  زم بود شواهد بارای انطباا  باا آن منحارف شاود. 
محوری را انکار کرد.  گام بعدی را برداشت و اصلاص واقع سیاست حتمیت

گویند که سیاستمداران حتمیت،  )با توجیهاتی( می ابدیتسیاستمداران 
اول(  هٔ هاا )دسات ح ای  مطلوب خودشاان را گلچاین کردناد؛ و البتاه آن

گیرند  گیری ناموجهی در پیش می سپس )بدون هرگونه توجیهی( موضع
 که ح ی ت در آن صرفاص نوبی ترجی  شخصی است.
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هایی قلابی هستند که بارای ماا  سیاستمداران  حتمیت، اقتصاددان
تر همیشاه ماا  د نیروهای بزرگگوی ای که می خوانند تا با قصه یم  یی 

 اباادیترا بااه تعااادل خواهنااد رساااند، بااه خااواب باارویم. سیاسااتمداران 
کردن  عریافبیاری هستند کاه حاس خساران ماا را باا ت بازیگرهای تمام

دهند. ایشاان باا باه پارواز  گذشته، تسکین می هٔ های جذاب دربار  افسانه
( ای کاه گاویی مل و باه بصاری افساانه  یدرآوردن ما به ب تای )ظااهراص

کنند. این هنرمنادهای دغلکاار  ت صیر بودیم، ابتمادمان را جلی می بی
سا ری پر   ما را از مردمکه متخصص جهش در زمان هستند، حوار 

گااه  ها گمان کنیم که باید بر ما حکومت کنند و هایچ تا مثش آن ندکن می
اهو یانتراماپ و بنیاامین نتا هٔ ویاژه درباار  ی که بها به زندان نروند )انگیزه

لوماا  تااریخی و ، از معسیاست حتمیت هٔ واسط مصدا  دارد(. ما که به
هساتیم.  هایی آساان ایم، طعماه  بهاره شاده یی بقافکار اخلاتباد  به 

های  کااردن آینااده  مسااتبدان  نوظهااور در ایاان قاارن بااه جااای پیشااکش
معناا باودن  هرگوناه صاحبت  بیکردن ببث باودن یاا  نمودشیرین، با وا

 کنند. آینده، راه خود برای موف یت را هموار می هٔ دربار 
وچرا  چون او بی هٔ یت بود. روسیابدزترین سیاستمدار و دیمیر پوتین بار 

ای کااه حساار   اقتبااار شااد؛ از دوره ۳91۴ هٔ ژنااف در دهااراز الگااوی ب
داشت. پوتین و نسش او مطاب  باوری  رواج ۳9۰5ها بابت پیروزی  گذشته

کارهاای  هٔ ر بودن نسش قبلی، توجیهی برای همات صی رشد کردند که بی
در زمان برژنف  ۳91۴ هٔ ده نسش جوان است. او در تونش زمان به شوروی  

جهید، و سپس  ۳9۰5نیز به شرایطی فرضی در  ۳91۴ هٔ ن ی زد و از ده
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زاران سال قبش پرید که ادبا های تاریخی فرضی در ه به نخستین تجربه
ترتیای   ایان  کرد روسیه در آن زمان با اوکراین یکی شده اسات تاا باه می

گناه جلوه کنند. روسیه همیشه قربانی و همیشاه پیاروز  ها تا ابد بی رور
هاا حا   شاد گفات رور می هایی پردازی نمایانده شد. باا چناان صاحنه

ته باشند یا خیر؛ و هرکس کاه ها وجود داش اند که بگویند اوکراینی داشته
کرد، دشمن بود. برای این هادف، سانّت فاشیساتی   آن ح  را انکار می

 روسی را که دقی اص چنین گفتمانی داشت، کشف کردند و ارج نهادند.
ترتیی بود که توانستند به اوکراین هجوم ببرناد، شاهرها را باا   این  به

به فرار سازند، صدها هازار ها انسان را ناچار  خا  یکسان کنند، میلیون
انسان را بکشند و منط  ایشان هم چیازی نباشاد جاز اینکاه دارناد باه 

کنناد.  جهانی دوم را تکرار یا ب مات قارن دهام را احیاا می نوبی جنِ
 هٔ جانبا همه هٔ شاد. حملا چیز مجاز می ت صیر بود، همه حال که روسیه بی

حل وم ثروتمنادترین  های آویزان به نیاکان از نشان داد زوزه 2۴22سال 
تواند حوار دنیاا  های فسیلی ا یعنی خود پوتین ا می سا ر  سوخت جرگه

را از آینده پر  کند و منابع را از آنجا که باید، به جاای دیگاری منحارف 
های ثروتمندترین  ها از حمایت کشی اوکراینی سازد. اقدام پوتین در نسش

 ردار بود. سا ر دیجیتال یعنی ایلان ماسک برخو جرگه
هاا بارای کااربرد سیاسات  ییفهمیم کاه آمریکا از این توصیفا  می

های خودماان در  تریالیساتر نبودند به روسیه نگاه کنند. مامجبو ابدیت
سیر  ولی، از همان خ    تر از همه در سیلیکون متحده، و مشخص ایا  

 هٔ یشااان دیگاار وباادانااد: ا نخبگااان شااوروی و پساشااوروی پیااروی کرده
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 هٔ گویند اوضااع زمانا دهند و در بوض به ما می تر نمی ای درخشان آینده
امثال او، بر آتش  حاس ممکن خوب است. ایلان ماسک و  تا حد ،حال

دمنااد. دونالااد  ای نااامعلوم می خلااوص نااژادی در گذشاته غربات  روزگااار  
داد. کودتای بود، دستاویز قرار « بزرگ»ترامپ هم روزگاری را که آمریکا 

نیاز مانناد یاورر پاوتین باه  2۴2۳و  2۴2۴های  واقعی ترامپ در ساال
کردن زمااان و  ، ت االای متوقااف2۴22و  2۴۳۰های  اوکااراین در سااال
 سا ری بود. رفتن مردم جلوگیری از پیش

ای معادود  کند کاه باده در نهایت به باوری تنزل می ابدیتسیاست 
ومت کنند و دلیش این حکمرانی ابادی هام معماو ص حفاظ باید تا ابد حک

ها و  شااااکنی ثاااارو  شخصاااای و دوری از پاسااااخگویی باباااات قانون
 های حاکمان است. بزهکاری

 شناختی جنِ بوم
ایم. بلاهت سیاسای  وقتی آینده از دست رفته باشد، ما نیز از دست رفته

م آزادی عااد چهااار دارد. بُ  گاااه در بمااش زمااان را از حرکاات باااز نماای هاایچ
باه جلاو همچنان ا حتی اگر ماا غافاش باشایم ا قوابادی دارد. زماان رو 

پای آن نرویم، به حرکت ادامه  پابه 2۴۳۴ هٔ رود و حتی وقتی مثش ده می
باه حاال ماا  را وانهیم، لزوماص قانون ضرور  دهد. وقتی قانون آزادی می

کاه کمتار آزاد  مکس وقتای خودماان انتخااب کاردیکند. برب ترحم نمی
شاوییم.  باشیم، از قدر  خود برای تاییر دادن دنیای پیرامون دست می

زناد، بارای  ماا می هٔ ده همچون باش ی کاه دسات رد باه ساینسپس آین
 آید. جویی سراغمان می انت ام
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ترین  ، تماار باا اساسایابادیتو سیاسات  هر دو سیاسات حتمیات
شناسای،  یک، شیمی، زیستاند: فیز  های واقعیت را از دست داده مفلفه

زمین، و زندگی. در سیاست حتمیت، شواهد ناخوشایند را در  زمین و جو
ریزند. در این سیاست از یک حتمیت آشکار  می« حکایت پیشرفت»قالی  

کنایم، گرماای کربن بیشاتری منتشار  اکساید غفلت شد: هر چ ادر دی
شود. درستی بلم  تر می کنیم و زمین گرم خورشید را بیشتر محبور می

خااوبی اثبااا  شااد. ناراضاایان از آن  بااه ۳98۴ هٔ گرمااایش زمااین در دهاا
ار هشدار دادند. اماروزه  گرفته تا هاول ا درباره 1گرمایش ا از ساخاروف

بعد د، کنن ها به جو زمین وارد می کربن که انسان اکسید بخش اب م دی
 منتشر شده است. ۳989 بعد از پایان کمونیسم در اروپا یعنی از

یان رخادادها و هاا تماام ا های آن چی سیاستمداران حتمیت و هلهله
جلوه دادناد. آناان گفتناد ممکان اسات آب و  ب لانی رامشکلا  دیگر 
حاش خاودر را باه  تر شدن باشد، ولای هار مشاکلی راه هوا در حال گرم

راه خواهد شد؛ شااید ناابرابری  همراه خواهد آورد و به طری ی کاملاص روبه
جانبی  رفاه همگانی اسات؛  هٔ باشد ولی این نابرابری ف   بارض افزایشی

تر  تر و غمگین های نمایش کوتاه ها جلوی صفحه شاید بمر ما آمریکایی
ا نشاان ای صرفاص است لال آشکار ما ر  شده باشد ولی این معضش تا اندازه

ها که ننگاشتند تا الگوهاای رفتااری  ها چه کتاب چی هلهلهآن دهد.  می
کااه  شااویم )درحالی تر می سااازی را رواج دهنااد: داریاام باااهور ب لانی

گویند، وخیم نیست )ولای حتای  ها می ایم(؛ آن درها هم که روزنامه نشده
                                                                                           
1. Sakharov 
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اشاد سازی ب ها ف   نوبی شبیه این هٔ نهایت شاید هم تر است(؛ در وخیم
)ولی نیست(، پس ما مسئول نیستیم )ولی هستیم( و  زم نیست نگران 

 باشیم، زیرا در بالم واقع وجود نداریم )ولی قطعاص وجود داریم(.
ها را جور دیگر نمایاندند،  بعد از آن که سیاستمداران حتمیت واقعیت

ها را از دور خارج کردند. سیاساتمداران  آن واقعیت ابدیتسیاستمداران 
واقاع نشاان دادناد و اماروزه  از تمیت، مشکلا  تاییر اقلیمای را کمتارح

شوند که تاییرا  اقلیمی اصلاص مهم باشد،  منکر می ابدیتسیاستمداران 
یا اصلاص بلوم طبیعی  ناظر بر آن تاییرا  یا بلوم طبیعی را به کلی انکاار 

 ات کنند، زیرا مگر نه اینکه هیچ ح ی تای وجاود نادارد  یگاناه ح ی می
 توانند برای ما بیاورند، ان راض است. ها می راستین که آن
دهااد.  می مصاایبتسیاساات دارد جااای خااود را بااه  اباادیتسیاساات 

ان در ایاان میااان سااا ران بااه دوز و کلااک مشاااول هسااتند و جهاا جرگه
گیرد؛ پاوتینی سار  شود که بلم را به سخره می پیدا می  سوزد. ترامپی می

های فسیلی باه اوکاراین  آورد که با ارتشی برخوردار از پول سوخت بر می
ی سایش کی هست که درهای توییتر را به رو کند؛ و ایلان ماس حمله می

 کند. باز می فاشیسم روسی و گرمایش جهانی هٔ ها دربار  دروغ
 ابتناایی باه آیناده و انکاار بلام، مصایبت یت با بیابدسیاستمداران 

ها،  تر کردناااد. ساااپس وقتااای خشکساااالی اقلیمااای را باااه ماااا نزدیاااک
مااا را داغااان کاارد،  هٔ ها زناادگی هاار روز  هااا و ساایش ها، توفان سااوزی آتش

ها نشاانه  دیده سیاستمداران ابدیت، انگشات ت صایر را باه ساوی آسایی
ای کاه خودشاان سااختند، باه  روند. آنان حوار ما را از اثار گلخاناه می

 ایشان هستند. های کنند که قربانی سیاست پر  می پناهندگان اقلیمی
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تبدیش  سیاست مصیبتبه  در چنان م طعی است که سیاست ابدیت
کناد؛  بیناناه برضاه می ای واحد و خور آینده شود. سیاست حتمیت می

و سیاست مصیبت حتی خواستار  گیرد؛ سیاست ابدیت آینده را نادیده می
های  شااود. ایاان سیاساات فرصاات ای ناااگوار می تر شاادن آینااده نزدیااک

کنااد. مااا در  را بااا تاارر همگااانی مخفاای می «ترشااونده کوتاه دم بااه دَم»
فرد خاود باه ساوی  جایگاه مردمان آزاد نیساتیم کاه تکااپوی منحصاربه

خواهاد سار وتاار  زگاری تیرههای متنوع را در پیش بگیریم، بلکه رو  آینده
 ما را با خود ببرد. هٔ د تا همرسی

است یعنی رهبران غربای  و دیمیر پوتین محصول سیاست حتمیت
دانناد. او کاه  شاده باا پاول می سا ر )تکنوکرا ( و رام او را شخصی فن

قراول مصیبت شده است. پوتین  ابدیت است، پیش هٔ سیاستمدار کارکشت
ها را در ذهان خیلای از ایشاان جاا اناداخت. او  ت صیری  رور بی  افسانهٔ 

ای بود که در آن تعداد کافی رور وجود نداشته باشاد. وی  نگران آینده
سااپس لشااکریانش را باارای حملااه بااه اوکااراین گساایش کاارد تااا غیاار از 

هاا  کشی دیگر، زنان و کودکان اوکراینی را که با رور های نسش سیاست
جناِ در  یروسایه بفرساتند. وحشات و هیااهو  نمودند، به همگون می
 را در خود گم کرد. طور کلی صدای سیاست مصیبت اوکراین، به

 هٔ تاارر از مصاایبت دو صااور  دارد: بااه ن اار بعضاای نااوبی فاجعاا
مااا را احاطااه کاارده و بااا ابزارهااای  هٔ هاساات کااه پیرامااون هماا بوم زیست

ر دیگران )همچون پوتین( نوبی شدنی است؛ به ن  سیاسی و فنی، رفع
ناژادی حاش   شناختی است که ف   با پافشاری بر برتاری بحران جمعیت



 

 ۱۳1 
 3


 

  
ر 

تح
 

های بینای و ذهنای  مصایبت هٔ ولاهاا باه دو م  شود. باه بباارتی این می
رساد، آناان کاه صاور   شوند. وقتی مصیبت بینی از راه می ت سیم می

و کشاتن دیگاران  زدن م صر دانستن، آسیی هٔ اند، آماد ذهنی را برگزیده
 دهد(. انجام می پوتین هٔ شوند )کاری که اکنون روسی می

 این الگوی تاریخی خیلی آشناست. اگر در مسایر سیاسات مصایبت
 هٔ ای بسایار شابیه باه خیاا   ساهمگین هیتلار درباار  پیش برویم، آینده

ی چهارم و شناختی در انت ارمان است. در این مسیر از بُعدها جنِ بوم
در ت الای  ترتیی ما در ازدحام بُعاد ساوم این پنجم غفلت شده است و به

هاایش،  ربایی روسیه به اوکراین ا با آن کود  هٔ یافتن جایی هستیم. حمل
بااا تبلیاااا  جنجااالی فاشیسااتی و  1،ار نااژادی بلاادهای بااه بااا آن نفی

اسات  وهوایی دارد. پیاام ایان نژادپرستی متکی به نیاکانش، چنین حاال
زمان به سار رسایده؛ ایان سارزمین بایاد اشااال و اساتعمار شاود؛ و که 

در مساایر ب ااای مااانعی درنااِ  هاارکس حرفاای خاالاف ایاان بگویااد، بی
 نیست شود. و باید سربه استجمعی  دسته

ای جاز  دانیم: احیاای آیناده. ماا چااره ما راه بازگشت به آزادی را می
بی و پیشاگیری از وقاوع فاجعاه ناداریم. )سَیَلان( اجتما احیای تحر 

های  انساان هٔ هر دو کار از ما ساخته است ولای ف ا  باا کانش هشایاران
تنهایی ما را باه  ناپذیر. ترر کافی نیست. ترر به بینی خودمختار و پیش

ترین شاواهد  رساند. ما قاادریم از هماین اساسای آنجا که باید برویم نمی
. ما نیاز داریم کاه جاای پایماان را باا های امید بسازیم موجود، چارچوب

                                                                                           
1. eugenic deportations 
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 هٔ ای بهتر رو کنیم. هم تاریخ و بلم محکم کنیم تا با تاییر جهت به آینده
 ها دور از دسترر نیست. این

 سیاست مسئولیت
هاای حتمیات، ابادیت و مصایبت، از تااریخ غافاش  تحریف در این زمانهٔ 

گااهی از گذشاته و حاس گاماا ترتیای،   این  ایم. به مانده ذر زماان را از آ
 دهیم. دست می

اهمیاات  ، شااواهد گذشااته ف اا  جزئیااا  کمدر سیاساات حتمیاات
ایم.  هستند، زیرا ما روندی کلی و باقبتی شادکامانه بارای خاود شاناخته

ت صایر و  هٔ اخلاقای درباار  هٔ ، گذشاته ناوبی نمایشانامیاست ابدیتدر س
الوقوع، حااس  قریاای هٔ ، فاجعاادر سیاساات مصاایبت صاایری اساات. ت بی

بنادد. ساپس  کند و راه توجه به گذشته را می گذشت زمان را ضعیف می
صابری  شود که با بی سا ران با قدر  بریانشان پیدا می جرگه هٔ کل و سر

 بااااه  یهااااای رقاباااات نااااژادی و قحطاااای جهااااان بیااااار، جنِ تمام
 اندازند. راه می

گاه آزادی است. ما به دانستن  ، و در نتیجه تکیهمبنای تحر تاریخ 
باه  های زمانی بگریازیم و راهماان را تاریخ نیاز داریم تا از چنِ تحریف

زمااان پیاادا کناایم. وقتاای بااا شااناخت تاااریخی  هٔ تاار دربااار  حساای مطمئن
در های ممکان  رسایده از گذشاته، گزیناه بیندیشیم، ساختارهای میران

 یابیم. آینده را درمی هٔ های چندگان ن حال، و امکانزما
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به شناخت آینده وابسته است کاه خاودر مساتلزم شاناخت  تحر 
گذشته است. هماین واقعیات بارای آزادی مصادا  دارد. ماا از گذشاته 

سنجیم، و بارای  ها را در زمان حال می کنیم، آن هایی اقتبار می ارزر
کنیم.  هااا را مح اا  ماای م بسااازیم، آن ارزرخااواهی ای کااه می آینااده

ها بدون در  زمان گذشته و زمانی که قرارسات  سنجش و تلفی  ارزر
 بیاید، غیرممکن است.

چیز ارتباااطی آموزنااده و  هاایچ اتفاااقی کاااملاص جدیااد نیساات. همااه
مطلا   چیاز ابادی   انگیز با رخدادهای گذشته دارد. همچنین هیچ ببر 

از منااابع تاااریخی مطلااع باشاایم، بااه یاااد  مطلاا  نیساات. اگاار یااا حتماای  
ایم و  ها غلبه کرده ایم، بر آن آوریم که فجایع گذشته را از سر گذرانده می

حاضار کمتار  هٔ صاور  زماناایم. در آن  بارداری کارده هاا بهره حتی از آن
هاا پرشامارتر از  تر خواهاد شاد. امکان شود و آینده گشاوده آور می حیر 

هااا خوشااایند هاام  رسااند و بعضای از آن یچیازی هسااتند کااه باه ن اار م
تواند خیلی بهتر از تصاورا   آورند. آینده می هستند. بعضی حتی شگفت

 فعلی ما باشد.
کند زیارا  محاف ت می آشنایی با تاریخ از ما در برابر سیاست حتمیت

 کناد. تااریخ های متعدد در هر م طع زمان را به ماا یاادآوری می احتمال
ماوزد کاه باه جاای آ کند زیارا باه ماا می آب می بر را ن ش سیاست ابدیت

حاال، مسائولیت و پاساخگویی را بیااموزیم. وقتای باا  هٔ نارضایتی از زمان
ایم(  زم اسات دیاد زماانی  شویم )چنان که اکنون شده فاجعه روبرو می

و بنگاریم، و ذهان ه جلخود را بس  دهیم، یعنی ابتدا به ب ی و سپس ب
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حال بکشانیم. برای دیدن   خودمان را به فراتر از زمان سپسخودمان و 
 های پیموده در گذشته نخواهیم داشت. ای جز دیدن  راه راه آینده چاره

و « زماین»و از « دنیاا»سلاو هاول بیش از هر موضوع دیگار، از توا
ف ا  وقتای در « زیستن باا ح ی ات»ها نوشت.  ما در قبال آن  مسئولیت

 هٔ دهاد کااه صاارفاص باه خااود ننگااریم و دربااار  قلماروی سیاساات معناای می
طبیعت و گیتی نیز شناخت کسی کنیم. وقتی آیناده بار سارمان خاراب 

زده شاویم و دیگاران را م صار بپناداریم. آن  شود، ممکن است وحشات
وغا و فاجعه شدنی، خودمان را هم به بخشی از غ بینی های پیش واکنش

 های تاوانیم در م اام انساان هاا می کنند. به جای ایان واکنش تبدیش می
زمااین ژرف بنگااریم و دنیایمااان را  هٔ آزاد، مساائولیت بپااذیریم، در گذشاات

 نجا  دهیم.
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 مداری  واقع

 زیستن با ح ی ت

تار در  زماام آزادیماان را محکموقتی با شواهد هستی خود آشانا شاویم، 
رشااد کااود  معلوماااتی کساای کناایم،  هٔ گیااریم. اگاار دربااار  دساات می

های اجتماابی  توانیم کودکانمان را خودمختار بار بیاوریم. اگر رساانه می
ها را پیادا  پذیر شدن در این رسانه بینی را بشناسیم، توانایی پرهیز از پیش

شاناختی را  م، سیاست فروپاشی بومها را بخوانی کنیم. اگر تاریخ نازی می
خواهیم شناخت. اگر قدری به تاریخ طبیعت واقف شویم، قدر  تخیاش  

کنیم کاه راه آیناده را بااز خواهناد کارد. وقتای از  ساختارهایی را پیدا می
وچرای بلماای مطماائن شاادیم، ایسااتادگی در براباار  چااون ح ااای  بی

 دروغین ایشان ممکن خواهد شد. های و ی ین کارگزاران آزادی سلبی
گوید مشکش جایی بیرون  نوبی وهم است که به ما می آزادی سلبی

توانیم آزاد شویم. ماا چناد  آسانی ف   با رفع فلان مانع می از ماست و به
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   ایم: ف   ف ر را برطرف کن )مارکس(؛ ف قالی از آزادی سلبی را دیده
دار خواران را از میااان باار  ف اا  جهااان ؛تلاار(هااا را نااابود کاان )هی یهودی

 هاااا(. حکومااات را براناااداز )آمریکایییاااا ف ااا   ؛اساااتعمار(مخالفاااان )
کند ولی در فراخوان ان لاباش  سلبی خودر را ان لابی برضه می آزادی

خودماان، و  هٔ ت ماش ماا درباار  هٔ ابتناسات: باه شایو بسترهای مهم بی به
صار  آمریکاایی بارای آزادی سالبی را معا هٔ ارزیابی ما از دنیا. نساخ هٔ شیو

دهند، ولی این نسخه  ناپذیر نمایش می همچون واقعیتی دقی  و خدشه
  آمریکاایی هٔ دن سازوکار بملی دنیاا نادارد. نساخهیچ توقیفی در شناسان

شناسای، شایمی و  پایاه، ابام از زیست  های داناش هیچ قرابتی با شاخه
میناای کااه در آن زناادگی فیزیااک؛ بااا تولااد، ماارگ و سااالمند شاادن؛ بااا ز

 این جایگاه ندارد. درمان در گیتی؛ و با توانایی درنِ  کنیم؛ با جایگاه می
ها کجاست   جای زندگی، آزادی و جستجوی شادمانی در این نسخه

شود: که بادانیم حیاا  چیسات؛  کردن از دانستن شروع می ح  زندگی
شود. اگر  یکند؛ و حیا  روی این سیاره چگونه میسر م چگونه بمش می

ایم. در آن صور  در برابر  از این دانش غفلت کنیم، از بودن دست کشیده
یر پذ خواهنااد فریبمااان دهنااد، آساایی هااا کااه می طبیعاات و در براباار آن

نیروی زندگی بدانیم و آن دانایی را به کار  هٔ حال اگر دربار   این شویم. با می
هاا را بارای خاود  رینهاا، بهت ببندیم، بلاوه بار دوری از بادترین باقبت

سازد یا مانع آزادی ماا  گاه ما را آزاد نمی کنیم. این گیتی هیچ تضمین می
را  شود، بلکه راه قلمروی آنچه را که باید باشد، یعنی راه قانون آزادی نمی

های  فضایلت ی ازنهایات متناوب گذارد تا باا آن قاانون، تلفیا  بی باز می
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یگیری کنیم. اگر قیود گیتی را بشناسیم و داناش خاود را مطلوبمان را پ
 شوند. های ما تبدیش می هدفمند به کار بگیریم، آن قیود به ظرفیت

 ی ازنیااز  بایسلبی با دروغ گفاتن تنیاده شاده اسات.  پود آزادی و تار
ی کاذب از خودماان و دنیاسات و طرفاداران هرگونه حکومت، نوبی تل 

کنند. چون سوزاندن  دنیای خیالی جعش میاین تل ی کسانی هستند که 
منابع فسیلی، حیا  روی زمین را نااممکن خواهاد کارد، ذینفعاان ایان 

آخر ماا را باه  هاا نیاز دسات بافناد کاه آن دروغ هاایی می ها دروغ سوخت
نابودی خواهد کشاند. بربکس، همان مناابع انارژی کاه امکاان حیاا  

تر را هاام ممکاان  ادقانهکننااد، حیااا  آزادانااه و صاا برایمااان فااراهم می
ای  هسته جوشی هایی از قبیش انرژی خورشیدی و هم کنند. جانشین می

ترتیای   ایان  ریزی متمرکز کرد و باه توان مشمول برنامه دشواری می را به
ها باا در  ماا از حیاا  روی  سا ران نیستند. این جانشین مطلوب  جرگه

مرگباار  تبلیااا   هٔ دلیاش نیااز باه شابکزمین همنوا هساتند و باه هماین 
ساا ران  گویی جرگه دروغ هٔ رند. اگر بتوانیم همین امروز رشتجنجالی ندا

 ای بهتر در انت ار خواهد بود. را قطع کنیم، آینده

 خورشیدها
در فهرست جفرسون بر حا  آزادی ت ادم دارد و البتاه دلیاش  ح  حیا 

منادی از آزادی بایاد زنادگی را  ماا بارای بهره میان بوده است. خوبی در
ای  بشناسیم. وقتی دانساتیم کاه اناواع ن ام در گیتای در چاه محادوده

بخشای باه ماا از کجاا شاروع  د و اناواع مناابع الهامناکن دیگر بمش نمی
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دو مارز پیادا   تاوانیم راه خاود را در سارزمین باین آن شوند، آنگاه می می
آنچاه  هٔ حرمت بگذاریم، به مااز و هسات آنچه هستکنیم. ما ناچاریم به 

هایمان  که هست برسیم، دگرگونش ساازیم و ساپس بار حسای اندیشاه
 پدید آوریم. آنچه را که باید

گاه باشیم، دستمان برای تاییر گیتای  هرچه بیشتر از شواهد گیتی آ
هایمان بازتر خواهد بود. امروزه میزان دانش ماا  با توسش به تح   ارزر

العاده است. زمین از دید بعضای متفکاران باساتان، مرکاز  از گیتی فو 
1باا سااپر جدیاد کاه هفیساتس ایلیاادگیتای باود. آشایش در 

النااوع  اا رب
. روی آن رگشاتکاری کارد، باه میادان نبارد ب آهنگری ا برای او چکش

ها در  برجساته زده بودناد: انساان کردار کش باالم انساانی را ن اش ،سپر
 ها. و خورشید در کناره مرکز و ماه

باود.  از متفکاران باساتانمتحده بهتار  معلوما  بنیانگذاران ایا  
زیسااتند،  می ایلیااادهااا کااه باایش از دوهاازار سااال بعااد از نگااارر  آن

دانساتند کاه  های بصر نجوم و فیزیک پیشرفته بودند و می پرورده دست
درستی از  ر یونان باستان بهد 2چرخد. آریستارکس زمین دور خورشید می

با دیادگاه او مخالفات کارد. ساپس  حرف زد ولی ارسطو 3خورشیدمداری
ت در یافت، بیش از پاانزده  5های بطلمیور که با تلار 4مداری زمین

                                                                                           
1. Hephaestus 
2. Aristarchus  
3. heliocentrism 
4. geocentrism  
5. Ptolemy  
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برای  ۳5۰۱های آریستارکس را احیا و از  قرن شایع بود. کپرنیک فرضیه
و  ۳591مداری( تلار کرد. کپلار در  رد ابتبار دیدگاه بطلمیوسی )زمین

کپرنیکی دفاع کردند. نیوتن  هٔ از دیدگاه خورشیدمداران ،ی بعدچند گالیله 
متحده و  قرن پیش از تولد بنیانگذاران ایا   ا یعنی حدود نیم ۳181در 

ه ا  را باا جاذباهاا ا مادارهای سایار  قرن قباش از ان الاب آن ت ریبااص یاک
 اوراناور بلاقاه داشات و یاک هٔ توضی  داد. جفرسون به کشاف سایار 

 مرتبه وقوع خسوف را هم مشاهده کرد. 
 1«یاتعموق» چیاز نیساتیم. ویاژه باودن ماا از سار    ما در کانون همه

است. مهم نیست کجا هستیم، مهم  2«رسالت»نیست، بلکه از موهبت 
. چیاازی باادانیمبایااد  کاااری کااردنکنیم. و باارای  کااه چااه ماایاساات 

دانسااتند ولاای  خورشااید می هٔ متحااده اناادکی دربااار   بنیانگااذاران ایااا  
هاا مزرباه )و  دانستند که خورشید از پلاسما ساخته شده اسات. آن نمی

 هٔ واسطبرای ما دانستند که گیاهان چگونه  اغلی برده( داشتند ولی نمی
 هٔ وند. جفرسااون معلومااا  مااوث ی دربااار شاا میجااذب اناارژی خورشااید 

های  نامید( داشت، ولی چنگال می« ها استخوان»ها )که خودر  فسیش
شاده را باا چنگاال شایرهای اماروزی  من رض 3زمینای    گوناه تنباش  یاک

 هزار سال است. کرد بمر زمین ف   شش اشتباه گرفت و گمان می

                                                                                           
1. location 
2. vocation 
3. ground sloth 
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ون اص بودناد.  بیای منط ی نیست که گمان کنیم پیشاینیان ماا بی
هااا را  سااازند و آن ف اا  مسااتبدان هسااتند کااه از نیاکااان خااود باات می

کنناد. بهتارین میراثای کاه مردماان آزاد از  تحر  و کامش معرفی می بی
اساات. بنیانگااذاران آمریکااا  1نیاکااان خااود انت ااار دارنااد، خوداصاالاحی

یم. قدر باقش بودند که از ما انت ار داشته باشند بیش از خودشان بدان آن
ثبت اخترابا ( در ن ر گرفتناد تاا  هٔ اساسی نهادی )ادار   یشان در قانونا

را ت ویت کند. آناان واقعااص بااور داشاتند « پیشرفت بلم و هنرهای مفید»
تواند زندگی سیاسی ما را بهباود دهاد. جاان  های بلمی می که پیشرفت

سیاسای در  قاوای آدامز تشبیهی از تعادل فیزیکی به کار برد تا از موازناهٔ 
« اماور بلمای دغدغهٔ  پیگیری بی»اساسی دفاع کند. جفرسون از   قانون

شوخی گفت که کشاورزی بلمای را  ها با لحن نیمه خرسند بود و در نامه
دهااد. بنجااامین فاارانکلین هاام باارای شااناخت  بااه سیاساات تاارجی  می

 کرد. های الکتریسیته تلار می پدیده
دانیم کااه  باسااتان ماایمااان مااا باارخلاف بنیانگااذاران آمریکااا و مرد

ای جوان نیستند. اگر تاریخ حیاا   اوج خل ت روی سیاره هٔ ها ن ط انسان
 هٔ ای باود، ماا در آخارین صافح صافحه هازار زمین، کتاابی پنج هٔ روی کر 

هاا را  زمینی که جفرسون آن هٔ جث های بزرگ شدیم. تنبش یکتاب ظاهر م
مریکا وجود داشتند و این در آمیلیون سال   ها با شیرها اشتباه گرفت، ده

کارد. البتاه حتای ایان  زمانی اصلاص به ذهن بنیانگاذاران خطاور نمی هٔ باز 
حیاا  روی زماین اسات. ایان  مصادی  ف   بخاش نااچیزی از سااب هٔ 

                                                                                           
1. self-correction 
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و  ،ها ها، ماستودون آسا از قبیش مامو  حیوانا  و دیگر پستانداران غول
دناد. حتای دایناساورها پیکر، بعد از دایناسورها پدید آم های غول کرگدن

میلیاون   وشاش در طرح بزرگ خل ت کاملاص جوان بودند و تازه در شصت
های  مان یافتاه کاه در جاوانی   1هاا پیش من ارض شادند. تریلوبیت سال

از اینکاه   شادند، پایش محساوب می 2بخاش کلینتاونفسیلی ارزشمند  
میلیاون ساال  25۴میلیون سال قبش من رض شوند، حادود  25۴حدود 

ایم کاه تنهاا  میلیارد سال باه ب ای رفتاه گی کردند. تا اینجا حدود نیمزند 
 هشتم مسیر قه رایی رو به آغاز حیا  است. حدود یک

ای باا چناین  موجاودا  زناده حاضار از های فسیلی شاواهد سوخت
را باه کاار « ساوخت فسایلی»هایی هستند. ما همیشه اصاطلاح  قدمت

اماروز و  هٔ انرژی روزان هٔ ح دربار اینکه به د لت این اصطلابریم بدون  می
سنِ، گاز طبیعی و نفت خام در  باستانی در آن دقت کنیم. زغال هٔ گذشت

ساال قباش  حیاا  از صادها میلیاون  هٔ یافت شاکش های تاییر بازمانده هٔ زمر 
ها از حاادود سااال وقااوع ان االاب آمریکااا تااا بااه امااروز  هسااتند. انسااان

و انارژی باقیماناده از  اند دههای فسیلی را از زماین بیارون کشای سوخت
ترتیی اناارژی  این انااد. مااا بااه های دور در زمااین را مصاارف کرده زناادگی

حال  ایم ولی دربین ایم و در کاربردهایش استاد شده الکتریکی تولید کرده
های حیا  پیشین  در بمش باقیماندهایم. وقتی  ختهوهوا را دگرگون سا آب

 سازیم. این سیاره را متزلزل میحیا  در  هٔ کنیم، آیند را مصرف می

                                                                                           
1. trilobites 
2. Clinton County 



 

 ۱28 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

کند. اکثار پساتانداران  ای هستیم که دیگران را من رض می ما گونه
های زمینی وقتای ناابود  ها و تنبش دونوآمریکا، از جمله ماست هٔ بزرگ  قار 

هزار سال قباش از آسایا باه آنجاا رسایدند.  شدند که آدمیان حدود بیست
ا که حدود پانصد سال قبش رخ داد، ها از اروپا به آمریک ورود بعدی انسان

ها بلاوه بر ایان ممکان  نپانصد ف ره ان راض دیگر به همراه آورد. انسا
 ان راض خودشان را هم فراهم کنند. هٔ است زمین

گاهی به قدر  و شارار  ما برخلاف دیگر گونه هایمان و  ها توانایی آ
هامت شناخت توانایی انتخاب برای ب ا داریم. برای این کار  زم است ش

دنیای پیرامون و دنیای درون را پیدا کنیم تا بفهمیم چه کارهایی ممکن 
قدر دانش داریم کاه  است و چگونه جلوی خودمان را بگیریم. امروزه آن

های فسیلی برای خودمان انارژی تا مین کنایم.  بدون سوزاندن سوخت
تر  ی گشودهتر و دنیای امروز را به روی آزاد این رور دنیای آینده را امن

 سازد. می

 جوشی هم
اگر از حدومرز تحمش زمین غافش باشیم یا قوانین گیتای را انکاار کنایم، 
آزاد نخااواهیم بااود یااا دوام نخااواهیم آورد. آزادی و ب ااا بااه شااناختن 

ها به بوامش مفید برای خودماان  کردن محدودیت ها و تبدیش محدودیت
 وابسته است.

دهیم، باه درکای  دانیم، بهباود مای حیاا  مای هٔ درباار وقتی آنچه را 
رسااایم و آزادی را در مفهاااوم فراگیرتااار در   دارتر از حیاااا  می دامناااه
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 ،متحاده  کنیم. ما برخلاف متفکران باساتان یاا بنیانگاذاران ایاا   می
برگشاتی  مااده و انارژی  و دانیم که گیتی نوبی تعاماش یاا باازی رفات می

ای از  هماان تعاماش اسات. ماا قالای ویاژه است. حیا  قالی خاصای از
 کنیم. حیا  هستیم که ارزر بلم را در  می

بلکاه  ،ای خارج از این گیتای یاا بلیاه گیتای نیسات آزادی ما م وله
آموزیم تاا ساپس خودماان  روشی است که ما برای همنوایی با گیتی می

چیزی باه گیتای بیفازاییم. اگار کاار را باا چیساتی گیتای شاروع کنایم، 
 یابیم. مان به شناخت خویشتن را هم میراه

مرئای گیتای  هٔ ان دشوار نیستند. ت ریباص کش مادمبانی این دانش چند
های هلیوم کاه در ساتارگان  های هیدروژن و اتم ای دارد: اتم بنیاد ساده
مرئای گیتای هیادروژن اسات و  هٔ چهارم مااد شاوند. حادود ساه یافت می

مواد حتی اگر با هم در ن ر گرفته  هٔ چهارم دیگرر هلیوم. ب ی یکریباص ت 
 شوند، سهم ناچیزی دارند.

شان ترین واحد ماده است که خواص مشخصی از خود ن اتم کوچک
( سه ذر  می تر دارد: پروتون، نوترون و الکترون.  جزئی هٔ دهد. اتم )معمو ص

هاا )دارای  ای مرکزی معروف به هساته دارد کاه از پروتون هر اتم هسته
ها  ها )بدون بار( تشکیش شده است. دور هساته  یاه نوترون بار مثبت( و

دارد )کاه  ها )دارای بار منفی( را نگه مای رونتای هست که الک یا پوسته
 ها یکی است(. تعدادشان معمو ص با پروتون

دیگر و هر پروتون یا نوترون نیاز  یها هر الکترون کاملاص به الکترون
. همساانی های دیگار شابیه اسات وترونها و ن ترتیی به پروتون کاملاص به
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هاا  تر از قبیش کوار  ذرا   باز هم کوچک هٔ ها همچنین مشخص این ذره
دهند. نوترون همیشه از دو  ها را تشکیش می ها و نوترون است که پروتون

تاون هام باا دو پروشاود و  تشاکیش می 2و یک کوار  با  1کوار   پایین
 ته شده است.کوار   با  و یک کوار   پایین ساخ

کند، مواد مختلفای  هایشان با هم فر  می هایی که تعداد پروتون اتم
شاوند.  نامیاده می بنصرهستند که مشخصا  متفاو  دارند و هرکدام 

ترین بناصر هستند. هیدروژن ف   یک پروتون  هیدروژن و هلیوم ساده
ماو ص یک الکترون دارد و معمو ص نوترون ندارد. هلیوم دو پروتاون و معو 

تاییار در میاان ماواد  ، سارآغازدو نوترون دارد. تفاو  هیدروژن و هلیوم
است. هر دو بنصر در دمای اتا  گاز هستند و شما همین حاا  م ادار 

واکنش(  کنیاد. هلیاوم خنثای )بای بسیار کمی از هر کادام را تانفس می
کند. هار دو بنصار  است ولی هیدروژن با دیگر بنصرها پیوند برقرار می

پذیرتر از هلیاوم اسات. باه  العتر از هوا هستند ولی هیدروژن اشات بکس
 کنند. پر می های کوچک را با هلیوم همین دلیش است که بالون

حال آغازگر این   این کند، با اجرام گیتی یکسان اثر می هٔ جاذبه بر هم
هاای هیادروژن را کناار  تنوع اساسی نیز هست. جاذبه ابتدا ابرها یا توده

ها  کاافی بازرگ شاود، جاذباه هٔ آورد. اگر آن توده به انداز  د میگر  یکدیگر
ها را به  لبه کند و آنهای هیدروژن غ تواند بر دفع الکترواستاتیک  اتم می

ای قدرتمناد،  کوچکی از یکدیگر برساند کاه نیاروی هساته هٔ چنان فاصل

                                                                                           
1. down quark 
2. up quark 



 

 ۱۱۳ 
 4


 

  
اقع

و
 

دار 
م

 ی

کشاااند. و تشااکیش هلیااوم ب 1جوشاای هااا را بااه هم کااارگر شااود و آن
 یابد. گیرند و این فرآیند ادامه می ها شکش می ترتیی است که ستاره این به

تر از  آورد که سنگین بلاوه بر این بناصری پدید می جوشی گونه هم این
شوند.  میرند، منبس  و سپس من بض می هلیوم هستند. وقتی ستارگان می

تر و از لحااظ شاایمیایی  ر سانگیندر ایان فرآیناد انبساالا و ان باااض، بناصا
هااای  نهااا و نوترو گیرنااد کااه پروتون جوشاای شااکش می تری بااا هم پیچیااده

هاای کاربن )باا شاش  بادن شاما کاه مولکول هٔ بیشتری دارند. اجزاء ساازند
جوشی در  پروتون( و اکسیژن )هشت پروتون( هستند، به همین شیوه با هم

هاای  ها بایگانی های ما انساان بدناند.  زایی هر ستاره تولید شده فرآیند پیش
 شود. ها پیدا می گیتی هستند و سواب  حیا  و مما  ستارگان در آن

شدن با یکادیگر،  بناصر که با یکدیگر متفاو  هستند، از راه ترکیی
کنیم،  ای کاه ماا لماس مای آورند. ماده م یاسی دیگر از تنوع را پدید می

یعنی ماواد متشاکش  یواد مرکمبوییم، شامش  شنویم و می بینیم، می می
از دو یااا چنااد بنصاار اساات کااه مطاااب  قااوانینی ساااده بااه یکاادیگر 

های پیرامااون  هااای هاار اتاام در  یااه یااا الکترون  اند. الکتاارون چساابیده
 یها ها تعاداد شاکاف یابند. ایان پوساته ار مداری برای خود می هسته

د. دو اتم وقتی باا ها جا بیفتن توانند در آن ها می نی دارند که الکترونمعی
ها در یاک پوساته از  خورند که یک الکترون یکی از شکاف هم پیوند می

های دو بنصر متفاو  باه هام پیوناد  هر دو اتم را اشاال کند. وقتی اتم
 های جدید دارد. سازند که ویژگی بخورند، مولکولی می

                                                                                           
1. fusion 
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هایی هساتیم کاه باه  دم شاهد نتایج چنین تبدیش به ما روی زمین دم
یر شیمیایی معروف هستند. خود ماا نیاز در واقاع محصاول تاییارا  تای

های ما بمدتاص از آب اسات.  شیمیایی هستیم. آب را در ن ر بگیرید. بدن
هاا تطاور یاافتیم، زیار آب زنادگی  های پیشین حیاا  کاه ماا از آن قالی

هایشااان بااه ساااحش  تر  مااا آب را درون بدن کردنااد. اجااداد نزدیااک می
از ترکیی دو اتام هیادروژن و یاک اتام اکسایژن سااخته آوردند. آب  می
زند،  انگیزی دارد. وقتی آب یخ می شود، مایع است و خواص شگفت می

اداماه  ، حیاا ترتیی زیار یاخ در آب این شود و باه یخ روی آب شناور می
 یافت. ر نمیتطوّ  یابد. صور  حیا  فعلی ما بدون آن ویژگی می

بناصار  هٔ ن، آغازگر تنوع گیتای اسات و هماستارگادرون  جوشی هم
ساازد  دیگر غیر از هیدروژن و هلیوم )و م ادیر بسیار کم از لیتیوم( را می

 شوند تا مواد مرکی را بسازند.  که سپس با هم ترکیی می
دادن بااه ماااده در   همچنااین اناارژی  زم باارای جااان جوشاای هم

نامیم. صرفن ر از م دار نور  د که ما زندگی میکن فراهم می را هایی قالی
کنیاد، منشا   کاردن صارف می  ماندن و مطالعاه  و گرمایی که برای زنده

جوشاای در خورشااید  خودمااان )یااا  هااای هم نهااایی آن اناارژی، واکنش
جوشای در  هاای هم یدی با واکنشستارگان نسش قبلی( است. انرژی تول

های  شاود. بساته اره منتشار میخورشید به آرامی به سط  آن ست هٔ هست
اند، پس از هزاران سال از خورشاید باه  انرژی که به فوتون معروف شده

جوشای  رسانند. پس هم میشوند و به زمین نور و گرما  بیرون ساطع می
ت ریباص تماام انارژی  زم بارای حیاا  روی زماین اسات. اگار  هٔ منبع اولی
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ریم، نوع جدیادی از آزادی توانستیم آن انرژی را مست یم به چنِ آو  می
 شد. نمایان می

شناساند. در ایان  های پنهان را به ما می بلم فیزیک بعضی موهبت
شود به امکان تبدیش کارد، آزادی و ب اا  گیتی که فلان محدودیت را می

باااب   فاات  هٔ واسااط ای نزدیااک مااا باشااند و بااه شاااید کاانج نااامنت ره
 کنیم. میای مح   شوند که خودمان آغازر  هوشمندانه

 ها نوایی همزیستن با 
«. در جادال باین خاود  و دنیاا، طارف دنیاا را بگیاار»گویاد:  کافکاا می

شکسااتن موانااع پیرامااون  ساالبی نیساات؛ آزادی از جاانس درهاام آزادی
نیست. آزادی از جنس ما بلیه دنیا نیست بلکه ما در دل دنیا، شاناختن 

ها بااه  ودیتدنیااا و تاییاار دادن دنیاساات. آزادی متضاامن تباادیش محااد
ماا را نجاا  دهاد.  هٔ تواند گونا امکانا  است؛ آزادی بادتی است که می
هایی بیرون آمد که  محدودیت این نوع زندگی در زمین از بطن مجموبهٔ 

 درون ستارگان و م ید به جاذبه شروع شد. جوشی با هم
هااا ماادتی دراز پاایش از یااافتن راهشااان بااه سااط  خورشااید،  فوتون

روند، و پس از رسیدن به سط ، باا  سو می سو و آن ار این اطراف هسته
 ای هن طا ،شوند. زمین از من ار خورشاید سربت نور در گیتی پخش می

تار قارار دارد. بخاش  طرف خرد است که صدوپنجاه میلیاون کیلاومتر آن
رسد و با خود گرما و نور  ما می هٔ ناچیزی از انرژی تابشی خورشید به سیار 

رد. همین اندازه برای ما کافی است. اگر زیر آفتاب مطالعاه کنیاد، آو  می
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اند،  کاغذ را برایتان ممکن کرده هٔ هایی که خواندن حروف از صفح وتونف
قباش از  ساال اند ولای چنادهزار در مد  هشت دقی ه باه اینجاا رسایده

اند؛ هزاران ساال پایش  خورشید سر برآورده هٔ هستاز اختراع تمام الفباها 
ها در آسیا شاروع باه کااربرد نمادهاا بارای نوشاتن  ای که انسان دورهاز 

 را کشتند. شمالی پیکر  آمریکای کردند یا پستانداران غول
اند. آنچه ما به نام ناور  های فوتونی انطبا  یافته های ما با تابش بدن

تر، ماادون  هاای کوتااه های بین نیلی و قرمز، و فرکانس بینیم، رنِ می
کنیم، تااابش  چااه روی پوسااتمان همچااون گرمااا حااس ماایقرمااز، و هر 

فوتونی است. این آشنایی با انرژی اسات کاه باه ماا تواناایی شاناختن و 
ای  دهد. یک روز صب  این فصش را در کنار دریاچاه نامگذاری دنیا را می

بینی کنم چه  توانستم پیش در کنار جنگش ویرایش کردم؛ در آن زمان می
کردن وجود خواهد داشت و سط  دریاچاه چاه  زمان نور کافی برای کار

 کاافی گارم خواهاد شاد. در مادتی کاه هٔ اناداز سابتی برای شناکردن به 
رسیدند، کاار یاک تاا  چشم من می هٔ ها از سط  خورشید به شبکی فوتون

حال هر رخدادی در تااریخ بشار کاه باه   این دو پاراگراف را تمام کردم. با
هاا  گیری فوتون ن زمان شاکشداد، بی آزادی هٔ من قدر  اندیشیدن دربار 

 ها به سط  زمین رخ داده بود. خورشید و رسیدن آن فوتون هٔ در هست
شاادن   قرمز بارای گارم ماا از ناور بارای دیادن و از پرتوهاای ماادون

واسااطه از خورشااید  مان را بی کنیم ولاای اناارژی جساامی اسااتفاده ماای
از هااوا جاادا  واسااطه بن را بیکر  اکسااید گیااریم. باارگ درختااان دی نمی
د و سپس با جذب انرژی خورشید، بناصر را در فرآیندی تردستانه کن می
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نااد. در خاالال ک ناای از اناارژ ی شاایمیایی تباادیش میهااایی غ بااه مولکول
گیری انارژی شایمیایی  خورشاید، در شاکش جوشای فتوسنتز، انرزی هم

آورد کااه  مایای در بارای زنادگی مااا ساهیم اساات و آن را در قالای ماااده
پذیر است. ما با خاوردن حیواناا ،  ار برای ما امکان خوردن و استفاده

 کنیم. ها دریافت می های بدن آن انرژی را از مولکول
ماا را  هٔ گون ساختن جوّ زمین است که زندگی  فتوسنتز یکی از بوامش 

قرمز خورشیدی )گرما( را  کربن پرتوهای مادون اکسید کند. دی ممکن می
ای اسات. گیاهاان باا  اندازد که همان اثر گلخانه زمین به دام میدر جو 

کنند.  ازاندازه حفظ می  شدن بیش اکسیدکربن، زمین را از گرم جذب دی
کننااد و ایاان بنصاار اکساایژن باارای تباادیش  گیاهااان اکساایژن آزاد می

کشیم،  ها به انرژی ضروری در بدن ما  زم است. وقتی نفس می خوراکی
های کوچک  شود و از راه خون به نیروگاه هایمان وارد می اکسیژن به ریه

همراه ها هستند. خون  یابد که در تمام سلول می هرا 1ها( بدن )میتوکندری
 فکر کنیم  ،یابد تا بتوانیم زنده بمانیم میبا اکسیژن درون ماز نیز جریان 

و بپرسیم که معنای زندگی و تفکر چیست یا درست و غل  و خیار و شار 
شود، در باطن  ترتیی آنچه در باطن ستارگان شروع می  این  است. به کدام

 گردد.  ما به زیبایی و التفا  ختم می
دانیم،  میاکم به طور کلی ها را ا دست این نکته هٔ ما به تعبیری هم

گاه  دانیم بدانیم که آن را میولی  زم است  و از دانش خود به این امور آ
هاای   ات زنادگی کنایم. وقتای از ایان همنواییباشیم تا بتاوانیم باا ح ی

                                                                                           
1. mitochondria 
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گاه باشیم، قادریم راهمان را برای  سرزنده که با جاذبه شروع می شوند، آ
 خود پیدا کنیم. آزادسازی

 های کوچولو ستاره
گفات، متارادف باا باه کاار  که جفرسون می گذاردن بر ح  حیا   صحه

است. ما باید دانش خود از خورشید را برای زماین  هایمان بستن دانسته
میلیارد ساال اسات کاه  5/۰خورشیدی حدود  جوشی به کار ببندیم. هم

رسد. ما در  میلیارد سال می 5/۱ادامه داشته و قدمت فتوسنتز به حدود 
ها فااراهم کردنااد:  ایم کااه ایاان پدیااده هایی هسااتی یافتااه فرصاات هٔ میاناا
های برخاوردار از  میلیاون ساال قادمت، تمادن  ا کمتار از یاکای ب گونه

های صانعتی باه  هازار ساال، و تمادن سواد نوشتن به قدمت حدود پنج
 اند. دگرگون کرده قدمت ت ریبی دویست سال که جو زمین را

انااد. مااا یاااد  سااوم درختااان را از سااط  زمااین زدوده ها یک انسااان
ها بیسات  م. وزن ماا انساانایم که بر مخلوقا  دیگر مسال  شاوی گرفته

برابر وزن  وحش اسات و وزن احشاام ماا سای برابر کش پستانداران حیا 
ها هساتند. ایان غلباه تاا  پستاندارانی است که بیرون از حصار داماداری

ها امتداد دارد. ما انرژی خود را با شکافتن دل زمین و ساوزاندن  گذشته
کاردن   وریم و با مصرفآ زمین به دست می هٔ های حیا  گذشت باقیمانده

 کنیم. گذشته، آینده را نیز مصرف می
سوزاندند،  شده( می سنِ )گیاهان فسیش های بخار که زغال ماشین

آغاز ان لابی صنعتی بودند که چند دهه پس از ان الاب آمریکاا رخ داد. 
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هااای جدیاادی باارای درد و نااابرابری آفریااد ولاای  قالی بصاار صاانعتی
توانست تعداد مردم بیشتری را  د آورد که میهایی پدی حال ظرفیت دربین

های بخاااار  ماشاااین هٔ درباااار  آمریکاااا باااه آزادی برسااااند. بنیانگاااذاران
های فسایلی  کردناد ساوزاندن ساوخت دانستند ولی هیچ گماان نمی می

وهوا را چنان دگرگون ساازد کاه تمادن فناوراناه و خاود حیاا   بتواند آب
 انسان را تهدید کند.

از زماان بنیانگاذاران ایان  ا ها تر از همه، آمریکایی و مهما ها  انسان
وهوایی که از تاوازن  وهوای زمین را دگرگون کردند؛ همان آب کشور آب

میلیون   و فتوسنتز حاصش شده بود؛ همان که حدود یک جوشی بین هم
همچناان هنگاام هنگام تطور اجداد ما در آفری ا برقرار بود و  ،سال قبش

زندگی، آزادی و جستجوی شاادکامی در تعاادل  هٔ ارر جفرسون دربار نگ
گااه  به سر می برد. ما حادود پنجااه ساال اسات کاه از چناان تاییراتای آ

ساال فرصات داریام تاا  یاک بیستخواهیم کارد  ف ا  نزد ایم. چه شده
حیاا  را  هٔ جوشی و فتوسنتز برقرار کنیم که اداما جدیدی بین هم هٔ موازن

 ازد.برایمان ممکن س
حیاا ، چنادان پیچیاده نیسات.  هٔ ب ا هم مثاش بلام پایا هٔ فناوری پای

های بالی برای یافتن تعادل جدید پایدار ببارتند از کاشات درختاان،  راه
بااد  های تجدیدپاذیر   ، و استفاده از انرژیجوشی های هم ساختن نیروگاه

ف ا  انادکی فاصاله  و خورشید و غیره در مسیر رسیدن به آن تعادل. ما
ایمان و کااربردی  هٔ جوشی را باه شایو م چگونه انرژی همداریم تا بفهمی
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)شاکلی از هیادروژن( تولیاد کنایم.  1روی زمین باا اساتفاده از دوتریاوم
آیاد.  دسات می جوشای اسات و از آب دریاا باه دوتریوم ساوخت ایان هم

جوشااای، امیااادبخش  انااارژی ارزان و  هم هٔ شاااد هاااای هدایت واکنش
دود، بدون تاییرا  آب و هوایی هستند )چون فرصات کام اسات، نامح

به اقداماتی دیگر از قبیش اساتخراج کاربن از جاو و راکتورهاای  احتما ص 
 ای نیز نیاز داریم(. شکافت هسته پیشرفتهٔ 

کمتاار از  جوشاای گذاری جهااانی در هم آور اساات کااه ساارمایه حیاار 
های فسیلی است که در حاال  ی سوختهای جهانی برا درصد یارانه یک

 هٔ رسد. ایان ترازناماه ناوبی نشاان تریلیون د ر در سال می حاضر به هفت
های زیروروکننده است که در قرن  جوشی از فناوری خودکشی است. هم

ویکم وبده داده شد. حا  ماا بارای رسایدن باه  بیستم برای قرن بیست
 جوشی هستیم. ودوم، محتاج  هم قرن بیست

های فسیلی که مصرف  حیا  پیشین، یعنی همین سوخت هٔ قیماندبا
شاادن باارای  ایم، بایااد در دل زمااین باااقی بمانااد. حرماات قائش کاارده

 کناد. اگار تر را ممکان می ای بسیار باادوام های بسیار دور، آینده گذشته
های کوچولاو  کاردن ساتاره  را بسازیم، باا روشان جوشی های هم نیروگاه

ایم. آن انارژی در کناار  وی زماین، از انارژی خورشاید سرمشا  گرفتاهر 
حلی بالی خواهد بود که آزادی و نیز ب ا را باه  دیگر منابع تجدیدپذیر، راه

 همراه خواهد آورد.

                                                                                           
1. deutrium 
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خشای از داناش به زمین اقادام کنایم، ب جوشی اگر برای آوردن هم
دهیم. گیتی  با آن گیتی را تاییر می ایم و گیتی را به کار بسته هٔ خود دربار 

هایی  تا امروز هم اندکی متحول شده است زیارا ماا روی زماین دساتگاه
تولیاد ایم که انادکی بایش از مصرفشاان انارژی  جوشی ساخته برای هم

گاااه از حیااا  خویشااتن قااالبی»کننااد. آن گیتاای کااه  می در آن از  «آ
گذارناد  ری کاه میکناد، باا گیتای دیگا جوشی برای ب ا اساتفاده می هم

 خامور شود، تفاو  خواهد داشت. انهآزاد های زندگی   جرقه

 مارپیچ ان راض
زمین قلمارو رقاابتی  هٔ گفت. او گفت که برص طبیعت دروغ هٔ هیتلر دربار 

نژادها ناچارند بر سر زمین و غذا بجنگند تا زناده بمانناد و  ،مرگبار است
طبیعاات روال  گااذارد کااه هااا ف اا  می آلمااان هنگااام کشااتن یهودی

 صحیحش را طی کند.
ار، مبتنای بار دروغ  آفرینی ذاتای دیدگاه هیتلر صرفن ر از وحشات

هااای کشاااورزی از قبیااش آبیاااری و  فناوری کااارآیی نباارد ماانبااود. او در 
پایان ناژادی  ناپذیر جلوه دادن  جدال  بی کودها را انکار کرد. او برای چاره

هااای  ابتبااار جلااوه دهااد. فناوری بلماای را بی هااای حش ناچااار بااود راه
های تجدیدپذیر  کشاورزی در ابتدای قرن بیستم نیز مانند فناوری انرژی

ویکم، به حد کمال رسیده و بسیار مفثر بودند. آلماان  در آغاز قرن بیست
توانست غذای خودر را تولید کناد. آن  حتی بدون جنِ خیلی زود می

در بمااش همااین کااار را کاارد و چنااان جهااانی دوم  کشااور بعااد از جنِ
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دستاوردی را نه با نژادپرستی و کشورگشایی، بلکه با بلم و همکاری باه 
 دست آورد.

ار گرمااایش جهااانی اساات یااا اینکااه کااطبیعاات، ان هٔ دروغ مااا دربااار 
حش فناورانه ندارد.  این تاییر واقعیت داشته باشد، راهاگر گوییم حتی  می

فسیلی که برای ترویج ایان دروغ پاول  های سا ران  سوخت بعضی جرگه
د. ایشان برای های کسی سود دارن کنند، برخلاف هیتلر انگیزه خرج می

ها  د ما باور کنایم هیادروکربننخواه می ودهند  پول می  تبلیاا  فریبنده
مثاش هاا  اناد. بعضای از آن هاای تجدیدپاذیر خطرنا  خطرند و انرژی بی

 کنناد وقتای نناد: ایشاان گماان میدا  و جناِ میزنادگی را ت الا هیتلر
فرارشااان را فااراهم خواهااد کاارد یااا  هٔ فاجعااه از راه برسااد، پولشااان زمیناا

 شان را از ان راض نجا  خواهد داد. نسش
شناختی در کنار تاوهم سیاسای باه کاار  در آلمان هیتلری، توهم بوم

شد. اگر زندگی نوبی جنِ است، پس باید دولت را یک حزب  گرفته می
مشای  ساا ری را جماع کارد. در خ  اره کند و باید بساالا مردمنژادی اد

شاناختی  آمیز، یاک دروغ بوم ای کمتار خشاونت ما نیز به شایوه سیاسی  
رود. همااان حاازب سیاساای در  همااراه بااا تااوهمی سیاساای بااه کااار ماای

گیرد(، به  کند )یا نادیده می متحده که گرمایش جهانی را انکار می ایا  
ساا ری باه ناابودی  ل است. به زیار کشایدن مردمسرکوب آرا نیز مشاو 

 انجامد. نیز می 1کُره بوم

                                                                                           
1. ecosphere 
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ای بیندیشایم، بواقای  هرچ در دیرتار بارای گرماایش جهاانی چااره
شااویم کااه  تری در انت ارمااان خواهااد بااود، و بیشااتر وسوسااه می شااوم
دیدگان از این گرمایش را م صر بدانیم. در آن صاور  باازار دروغ  آسیی

کند: سیاست در  شود و دروغ انتخاباتی را ت ویت می م میشناختی گر  بوم
آفرینند،  هایی که اقویا می روزگار مصیبت، به جای پیشگیری از مصیبت

شود. ماارپیچ ان اراض ماا چناان شاکلی  به چما  تنبیه ضعفا تبدیش می
 خواهد داشت.

فنااوری اسات کاه نوع درست  کند ولی البته  فناوری به ما کمک می
دادن ماا باه دو یاا  ه بُعد به ابعاد چهارم و پنجم ا به جای هشگذار این س

سازد؛ همان یاک بعاد و دو بعادی کاه محصاول  یک بُعد ا را ممکن می
 مشی حزبی است. نمایش تخت یا خ   صفحه

گوید که  های سخیف  ما می هور مصنوبی وقتی در جواب پرسش
، دقی ااص از هماان سوزانیم و باید دست نگاه داریام زمین را می هٔ داریم کر 

های درست است. هور مصنوبی واقعی )مطااب  بارآورد   انواع فناوری
کند که هر روز ف   با جساتجوی خاود در  خود گوگش( به ما یادآوری می

کنیم، و هار باار پرساش از  ن کاربن باه جاو وارد مایتُا اینترنت، دوهزار
ند، شاو نامیده می« هور مصنوبی»هایی که اکنون به اصطلاح  برنامه

کناد. ماا  برابر بیش از میانگین جستجوهای اینترنتی تولید می کربنی ده
اارورهای آ ینااد های  کننااده سااوز را کااه بااا خنک زغال هٔ آن ماازارع س 

تار  شاوند و باا تاراکم جساتجوهای اینترنتای ماا داغ پرمصرف خنک می
هایماان باه  زدن کنیم که زل ترتیی فکر نمی این بینیم و به شوند، نمی می
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زماین اسات، ولای چناین  هٔ کنند کننده و ویران ی نمایش، گرمها هصفح
پناداریم ولای هار  ساحرآمیز می یهاا کلَ هاا را کَ  کردن است! ماا کلیک

 سوزاند. ای از آینده را می ای از گذشته و ذره کلیک ذره
دهیم،  های نمایش هدر مای های هنگفتی که جلوی صفحه فرصت

در دنیای ماادی پیرامونماان پار  گسیخته  حواسمان را از تاییرا  لجام
های اجتمابی( مکافااتی اسات  وهوایی )مثش رسانه کند. تاییرا  آب می

ش در شااناختن جهااان لاااشااتباها  خودمااان برخاسااته اساات: تعکااه از 
قلماداد کاردن  آزادی؛ ناابرابری در  گونه که هسات؛ بادفهمی  سالبی آن

متحده تاییرا  اقلیمای را منکار  ثرو ؛ و نژادپرستی. آنان که در ایا  
بیشتر مردان سفیدپوست هستند. ایشان  ،های نابرابر شوند، با نسبت می

د نگویناد کاه مطمائن هسات زباانی می بی در اکثر موارد در واقع به زباان
ابتدا دیگران از این تاییرا  آسیی خواهند دید. شاید کاملاص درست گفته 

ها و  پوساتان در نزدیکای کارخاناه ف ارا و سایاهاحتماال ساکونت باشند. 
های خطرنا  خیلی بیشتر است و به هماین بلات ماثلاص  گورستان زباله

 تر از دیگر مردم به کام مرگ بکشاند. ها را سریع سیش ممکن است آن
یی، چیازی از وهاوا کنش نژادپرساتی آمریکاایی و تاییارا  آب برهم

ی خاصای اسات کاه بناد  ه زمانآینده نیست، بلک هٔ زنی دربار  جنس گمانه
را در  2۴۴2سااز  کنیم. انتخاباا  سرنوشت ن داریام طای مایهمین ا 

گااور بااا اختلافاای ناااچیز در آن انتخابااا  پیااروز شااد؛  ن اار بگیریااد. اَل
کردن شامارر  قدر ناچیز که دیوان بالی توانست با متوقاف مت سفانه آن

نزدیکای  جمهوری محروم کند. یکی از بلش آرا در فلوریدا او را از ریاست
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بام بود که چهار میلیون آمریکاایی  دو رقیی در مبارزه، حبس هٔ العاد فو 
 هٔ در فلوریادا ا را از گردونا پوست پنجم مردان سیاه بیش از یکا از جمله 

دهی خارج کرده بود )و فهرست جرائم ح وقی در فلوریدا بسیار دراز  رأی
شد، جنِ  میجمهور  گور رئیس رأی، ال ح  بود(. بدون کمک آن سلی

های آن جناِ از چاین قارض  داد، ما برای ت مین هزیناه برا  رخ نمی
کاردیم. در  گرفتیم، و به معضاش گرماایش زماین هام رسایدگی می نمی

و  ۳98۴، ۳91۴های  چنان دنیایی همگای آزادتار باودیم، ولای در دهاه
 ست دادیم.را با تنبیه خل  کردیم و آن فرصت را از د آزادسازی ۳99۴

تر تساالیم پوپولیساام  مااا قااادر نخااواهیم بااود کااه ماادتی خیلاای طااو نی
ا وجود گویند که ب مان باشیم. مجریان پوپولیسم سادیستی به ما می سادیستی

گرمایش جهانی، بنشینیم و تماشا کنایم کاه  هٔ هشدارهای بلم فیزیک دربار 
کشایدن بارای  رها بینجامد. انت اا جمعی آن رنج دیگران ابتدا به مرگ دسته

اکسیدکربن بیشتر در  ها به معنی انتشار دی پوست شدن ف یرترها یا تیره غر 
 های خودمان را هم ناممکن سازد. هواست که شاید زندگی خانواده

ها  قرن شکست را پیش رویم نمایانده است. ما انساان زندگی من نیم
ها را  گوناه  وهوایی حیا  ایم که تاییرا  آب دانسته در کش حیا  من می

سافینهٔ کند. من چند هفته بعد از فرود یک انسان روی ماه باا  تهدید می
کشاف مااه  هٔ وهوایی باه اناداز  تاییرا  آب هٔ به دنیا آمدم. اگر دربار  1آپولو

ها پیش از این مشکش را حش کرده بودیم و احتما ص  جدیت داشتیم، مد 
 ردند.ک قمرهایی ساخته بودیم که سفر فضایی را تسریع می

                                                                                           
1. Apollo 
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هاا را باا هام باوض  ولی ما جور دیگر بماش کاردیم. ماا جاای ترر
لای کاردیم و دور خطاهایماان حصاار دفاابی کشایدیم. دو سیاسات داخ

ساا ران و باه  بمار مان، ت ویات جرگه هٔ انگیز آمریکا در طول دور  حیر 
تباار اسات. ایان دو در کناار هام  هاای آفری ایی زندان انداختن آمریکایی

ایم،  ماادار راه انداختااه زندان د. چااون دولاات آمریکااایی  ماافثر واقااع شاادن
را از های آمریکاایی  ایم که روزگاری خانواده ساختارهایی را تضعیف کرده

 کرد. می برخورداربرای پرورر فرزندانشان با آزادی  بخت بهتر

 درشتی معنادار
 و تحاار  ناپااذیری بینی ، پیشسااه صااور   اول آزادی را خودمختاااری

اساات. باارای اینکااه دنیااا را  مااداری نامیاادیم. چهااارمین صااور ، واقع
بشناسیم، ناچاریم خودمان و باورهایماان را محاک بازنیم. صاداقت باه 

 زندگی وغریی نیست بلکه ضرور  گرایی یا رفتارهای بجیی معنی کهنه
کلای  و منش  آزادی است. بلم گرماایش جهاانی مصادا  یاک ح ی ات

این ح ی ت بشنویم ولای اگار خاود را باه  هٔ است. شاید ما نخواهیم دربار 
 نشنیدن بزنیم، کمتر آزاد خواهیم بود.

گیرند. در  در خطر قرار می مداری های آزادی بدون واقع صور  هٔ هم
کننااد و  هماایم مازهایمااان چگونااه رشااد میتااوانیم بف آن صااور  نمی

ماانیم؛ در آن  وا می ترتیی از فرهیختگای  زم بارای خودمختااری این به
توانیم درست  کنند و نمی ها چطور کار می فهمیم که الگوریتم حالت نمی

فهمیم  ترتیی نمای این های اجتمابی روبرو شویم. به با دردسرهای رسانه
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را  های فراوان دارند یا آن دسته از موانع تحر    افرادی پولچگونه اند 
تااوانیم  هااا نمی دارنااد. بادون واقعیت نگاه می بینیم کااه ماا را ناااآزاد نمای

 وهوا را بسنجیم. آب
کنند که  ها به ما کمک می ها گشوده رفتار کنیم، آن وقتی با واقعیت

هاایی  هاا آن نتیجه آزاد باشایم. شاواهد یاا واقعیتناپذیر، و در  بینی پیش
هاای ماا  فرض هاا باا پیش خواهیم یا انت اار داریام. آن نیستند که ما می

 هٔ هاا درباار  کنناد. آن ا خلاش وارد میها فرض منطب  نیستند ولی در پیش
را تعادیش  نما ها ذهن آفرینند. واقعیت طرز فکر اطرافیان در ما تردید می

پذیرکردن  ما م اومت  بینی ها برای پیش ابر قدر  ماشینکنند تا در بر  می
« درشتی  معناادار»ترین نویسندگان آلمان بود، از  کنیم. گوته که از بزرگ

شود، از ح ای  ناخوشاایند  های بمرمان افزوده می گفت: وقتی بر سال
 دارند. ها ما را قبرا  و سرکش نگه می خوریم و همان سیلی سیلی می

توانیم آزادی را ممکن کنیم و بادون قادری حاس  نمیبدون نهادها 
ها از شخصای تاا  شوند. ارزر مشتر  از واقعیت هم نهادها ممکن نمی

ود هایی وج کنند و به این ترتیی  زم است واقعیت شخص دیگر فر  می
خاواهیم باا  انتخاب سااختارهایی کاه می هٔ داشته باشد تا در گفتگو دربار 

هایمان متفاو   را مبنا قرار دهیم. اگر ارزریکدیگر بسازیم، آن شواهد 
یابیم که مبنای کنش مشتر   هرحال روزی منفعت مشترکی می باشد، به

اممکن هااا را یکسااان در  نکناایم، هماادلی ناا باشااد، ولاای اگاار واقعیت
دسترسای باه آب پاا   هٔ بهتارین شایو هٔ شود. ممکن است ماا درباار  می

باودن یاا نباودن  سارب  سامی  هٔ ن ر داشته باشیم ولی اگر درباار  فاختلا
 ن ر نباشیم، توفی  جمعی چندانی نخواهیم یافت. هم
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مردم توانایی به سازند که  را ممکن می رو خودمختاری ها از آن واقعیت
دهناد.  هاای حکومات را می گیری مست ش و بدون اتکاا باه م ام تصمیم
باارای انتخابااا   هااا و نیااز هااا باارای صاادور حکاام در دادگاه واقعیت

هاا دفااع از خاود بلیاه ثروتمنادان و  سا رانه  زم هساتند. واقعیت مردم
هاا  کنند. چون شناخت مشتر  و جمعی واقعیت قدرتمندان را میسر می

شود همدست و هماراه بیاباد و باا  ها قادر می ممکن است، هر فرد با آن
مان ن را  ما ها ه ها بدالت را پیگیری کند. اگر بپذیریم که واقعیت آن

ها  کند. اگر به واقعیت گاهی پیدا نمی هستند، آنگاه شخص آزاد هیچ تکیه
نامید، همیشه  2«هیاهو و ائتلاف» 1ابتنا نکنیم، آنچه که جیمز مدیسون

سا رن همواره پیروز خواهند شد.  یعنی مستبدان و جرگه ؛برنده خواهد بود
کم اساتح ا   ا دساتها حرمت بگذاریم، هرکادام از ما وقتی به واقعیت

تحرکی حفاظ خواهیم داشت.  کنیم و بلیه رگبار بی دفاع از خود را پیدا می
 .نهفته استکرامت  ، در تلار ماشکست صور حتی در 

ح ی ات را سادّی در برابار  4«ساپر آشایش»در شعر  3تومار ونسلووا
 کند: نیستی پس از وقوع آسیی معرفی می

 طبیعت، شوند و به جای کش شهرها ناپدید می

 موازنه بلیه نیستی است. که آورد سپری سفید سر برمی

                                                                                           
1. James Madison 
2. clamor and combination  
3. Thomas Venclova  
4. The Shield of Achilles 
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 1،از دابلیاو. اچ. اودن« ساپر آشایش»حال در شاعر کااملاص متفااو    این با
 انجامد: ف دان ح ی ت است که به فاجعه می

 برای او که از دنیایی دیگر نشنیده بود،
 شود، ها وفا می از دنیایی که در آن به پیمان

 های دیگران مویه کنند، از مویهکسانی ممکن است  یا نشنیده بود
نمود که به دختران تجااوز شاود یاا آن دو پسار باه  پاافتاده می پیش

 سومی چاقو بزنند.

 مشی حزب خ 
ها از این قرار باود کاه حازب کمونیسات همیشاه  دروغ بزرگ کمونیست

تمااام  هٔ یعناای دروغاای دربااار  2گویااد. آن ادبااا نااوبی فاارادروغ راساات می
خواستند که  های دیگر بود. مسئو ن حزب با آن دروغ از مردم می دروغ

 ها ا را بپرورند. ظرفیت انطبا  با هر چیزی ا به ویژه با تناقص دشانخو در
شااد.  آور باوض می مشای حازب کمونیسات باا ساربتی سرساام خ 

های  همدساات ۳92۴ هٔ شااورزهای مالااک زماین در شااوروی  دهاک خرده
 ۳9۱۴ هٔ هاا در دها ب بودند ولای هماان ربیتلاانداختن ان  حزب در راه

 ۳9۳1هاای ان الاب  ارزر معرفای شادند. قهرمان بای هٔ فضو    گذشت
سال بعد به جرم خیانت به همان ان الاب ابادام شادند و ساپس   بیست
حیثیات شاد. فاشیسام در  هٔ سال پس از مرگشاان از ایشاان ابااد  بیست
شاد ولای در  وب میداری محسا هاای سارمایه ف   یکی از قالی ۳9۱۱

                                                                                           
1. W. H. Auden 
2. meta-lie 
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های  داری بااود کااه دنبااال همدساات یکاای از دشاامنان ساارمایه ۳9۱5
)بعاد از  ۳9۱9گشات؛ فاشیسام در  داری می غیرکمونیست بلیه سرمایه

خواری  زی بلیااه جهااانهااا( بااه خاااکری همدسااتی شااوروی بااا نازی
باه پاس از خیانات هیتلار  ۳9۰۳بریتانیاا تبادیش شاد؛ و در  هٔ داران سرمایه

ها ماردم آلماان  شمن بزرگ کمونیسم معرفی شد. کمونیستین، دلاستا
ولای اهاالی آلماان  ،کردناد فاشیسات معرفای می ۳9۰5غربی را پس از 

فاشیست  دادند. سپس واژهٔ  ای از قمار دیگر جلوه می شرقی را تا اندازه
 شد. بخواهی استفاده می دل در خلال جنِ سرد برای هر دشمن  

جهاانی اسات. در آن   اورول، جنِاز جورج  ۳98۰کتاب  هٔ زمین پس
 داساتان اسات، های اصالی شخصایتیکای وطن  که  1اوشنیا، داستان
بلیاه ایساتازیا  3بلیه اوراسیا به متحد اوراسایا 2حد  ایستازیااز متناگهان 

کاس باه ایان موضاع پای ببارد.  دهد. قرار نبود که هایچ تاییر موضع می
 هکرد کا ینی یاد میستالمشی ا های دردنا   خ  اورول داشت از بندبازی

جمعی ساخت. مکتای اساتالین،  از وجدان داغان مردم، همرنگی دسته
هایش  داشتن باه جاوهری را نشاان داد کاه ل ل اه توانایی انسان در باور

هاایچ محتااوای ثااابتی نداشااتند، از هاایچ شاااهد و واقعیتاای پیااروی 
دو متناااقض بودنااد. مااردم در آن ساارزمین  کردنااد، و اغلاای دوبااه نمی

 همچناااینوبن را داشاااتند،  رفیااات تاییااار دادن باورهایشاااان از بااایخظ
اند،  وقت تاییر موضع نداده توانستند طوری بمش کنند که گویی هیچ می
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نزدیاک  هٔ تاا بااز هام باورهایشاان را در آینادآماده بودناد  بلاوه بر اینو 
 نام گذاشت. 1اندیشی دوگانهبوض کنند. اورول این رفتار را 

دور به ن ر برسد،  هٔ بی ایمان غریی به گذشتلین نوشاید مکتی استا
ویکم نیز ممکن است مردم از حیاا  دمادمی  قرن بیست هٔ ولی در روسی
مان تصورناپذیر بود؛ امروز  دیروز جنِ بلیه برادران اوکراینیپیروی کنند: 

 ناپذیر است. مان اجتناب جنِ بلیه دشمنان اوکراینی
و باار ح ااای  زناادگی  نپذیرفتناادکمونیساام را  ناراضاایان دروغ باازرگ  

خااود ارج گذاشااتند. کااار شااا   اصاالی ایشااان در بلااو   ی  محلاا هٔ روزماار 
 هٔ یلی ویژه دربار صهای تف فهرست شماری رویدادها و تهیهٔ  کمونیسم، گاه

باادالتی بااود. مخالفااان در سراساار قلمروهااای کمونیساات بااا  رنااج و بی
گسایش  گاو گکردناد کاه باه زنادان یاا  زحمت ناام کساانی را ثبات می

بااه زناادان یااا ها  کننااده رسااید کااه خااود ثبت زی میشاادند. سااپس رو  می
 ند.شد ه میفرستاد گو گ 

آزادی  هٔ هاا و شاواهد،  زما یدناد کاه واقعیتفهم آن ماردم دلیار می
اند و  ها به ما محتاج شوند. واقعیت خود ثبت نمی به هستند و شواهد خود

 ها. ما به واقعیت

 بیار ان تمامقربانی
گویاد، بلکاه  همیشاه درسات می ها مهم نبود که حزب نازی از ن ر نازی

هااا منشاا   هااا اهمیاات داشاات. یهودی همیشااگی یهودی بودن  برخطااا
داری، کمونیسم، مسیحیت، قاانون، دولات، فیزیاک پیشارفته،  سرمایه
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بود خورا ، و خلاصه مسئول هار چیازی مهای فناورانه برای ک حش راه
ها در آن تاوهم  یهودی ؛شد نعی برای جدال نژادی تل ی میاکه م ندبود

کاردن ماردان، دزدیادن کودکاان، و  در باه   ب یم، با اغاوای زناان، از راه
 ماندگی آلمان شدند. کردن اذهان، بابث ب ی مسموم

هاا  هاا باود. یهودی هاا در گذشاته نیاز ت صایر یهودی ناکامی آلمانی
. اگار باه ساربازان شاجاع جهاانی اول بودناد  مسئول شکست در جنِ

شد و اسطوره  ، آن کشور پیروز می«از پشت خنجر زده نشده بود»آلمانی 
تر  انی دیگاار را محتمااشجهاا  هااا وقااوع یااک جنااِ سااخت. آن توهم می

ها نیز  تداوم سوءتعبیر قبلی شد که طب  آن اگر آمریکایی هٔ ساخت و مای
ز شاود. در آن توانسات در دو جبهاه پیارو  آمدند، آلماان می به کمک می

)ی غیریهااودی( و  هااا هااا را آلمانی جنِ هٔ هماا ها قربانیااان پردازی قصااه
آماد  ها برمی کردند. از آن حرف یهودیان را ستمگر و مهاجم توصیف می

ها با یهودیان، دفاع از خود باوده اسات. وقتای  که تمام رفتارهای آلمانی
شد، چناان شکست کشیده  هٔ جهانی دوم به آستان کم در جنِ کمآلمان 

 هایی به توجیه  کشتار یهودیان بدل گشت. استد ل
هایی بیان شاود، شااید پاوچ  در قالی چنین گزارهکه هر دروغ بزرگ 

دروغ اسات کاه ا باه  باودن   ودم شااخ جلوه کند، ولی دقی اص ب مت یاا بی
  راهبرد روابا  نبرد منزند. او در  اذبان  خود هیتلر ا موف یتش را رقم می

چنان دیگران تا آن زمان را چنین شرح داد:  کاررفته از سوی به بمومی  
بزرگ دروغ بگو که پیروانت گمان کنند امکاان نادارد در چناان م یاار 

چنااان  هٔ العاااد بااه بلاات بزرگاای خار  ب یماای فریبشااان داده باشاای.
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هاا از لحااظ روحای باار گزافای  هایی است که مردم باا پاذیرر آن دروغ
هاا دسات بکشاند.  توانناد از آن دروغ ب نمیکنند و بدون بذا تحمش می
 2.«تر از آن است که ناکام شود بزرگ»است که  1ناح ی تی ،دروغ بزرگ

 زآورد کااه پااس ا هم ماایهااایی را فاارا جنایتهٔ هاار دروغ باازرگ زمیناا
توانیم  کنند. ما گاهی می ها را ت ویت می آن دروغ بر ذهن هٔ ارتکاب، قبض

ایم،  پذیریم که کشته شده ایم و گاهی می داده شده کنیم که فریی قبول
ایم.  توانیم بپذیریم که با یک دروغ باه کاام مارگ کشاانده شاده ولی نمی

ح ی ای و  ، آن مارگ بایاد در خادمت هادفیشویم هکشت اگر قرار است
ها کشتار یهودیاان را شاروع کردناد، بیشاتر از  صاد  باشد. وقتی آلمانی
المللای یهودیاان نیااز داشاتند.  بین توطئاهٔ  هٔ ار قبش به آن دروغ بزرگ درب

ها رناِ شکسات در جناِ را باه چشام خاود دیدناد، بااز هام  وقتی آن
های متف ین بار سار آلماان  بیشتر به آن دروغ محتاج شدند. وقتی بمی

هاا کاار  د کاه بمبارانناکرد ها واقعاص فکار می از آلمانی فرود آمد، بسیاری
کم فروغ آن دروغ بازرگ و  نازی کمهاست. شکست کامش آلمان  یهودی

 کرد. خامورمشخص را 
دروغ بزرگ چیزی فراتار از ف ادان ح ی ات و حضاور فریای اسات. 
دروغ باازرگ توانااایی سااازماندهی بااه ذهاان مخاطبااان را دارد و جوامااع 

هاا ماردم را از  کنناد. ایان دروغ ها بماش می انسانی با همین سازماندهی
کنناد. دروغ بازرگ  غافش میی  کوچک پیرامونشان دیگران و ح ا  یپ
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کند که ما با آن  ها یک طرح تفسیری ارایه می شواهد و ارزر هٔ برای هم
زنادگی تاوانیم  طرح بدون تکاپوی ابلام شکست و انطبا  با محی  می

کافی بزرگ باشد، ت ییادی بار قادر  رهبار  هٔ کنیم. وقتی دروغی به انداز 
ح ی ت خواهد بود. دروغ بازرگ باه نهادهاا  پس داور   خواهد شد که ازآن

فریند که آ افزاید. دروغ بزرگ دشمنانی می کند و بر نیرویش می رخنه می
گاردن بگذارناد یاا  ،جدید و خودجور  بیعات هٔ دوست ندارند به اساسنام

 کنند. خیلی کند بیعت می
تواند کشاوری را باه زماین بزناد. شااید قارن بیساتم  دروغ بزرگ می

هاا ف ا  در یاک قصّاه گرفتاار  قرن آلمان شاود ولای آلمانی توانست می
هااا باشااد، ولاای  توانساات قاارن آمریکایی ویکم می شاادند. قاارن بیساات

 ها...  آمریکایی

 پایان کار آمریکا
در مجرای زمان به ب ای برگردناد یاا باه آن  ها  زم نیست که آمریکایی

سرخور باا اطلس بروند تا رهبری بیابند که به جمعیتی   سوی اقیانور
 دهد. میتناقص و توهم توطئه، دروغ بزرگ تحویش 

جمهاور مسات ر در  کنند که رئیس ها در کشوری زندگی می آمریکایی
ازد، پیروزیش را بسفیدر از قبش هشدار داد حتی اگر در انتخابا  ب کاخ

وچرا بازناده  چون بی 2۴2۴ابلام خواهد کرد. دونالد ترامپ که در نوامبر 
پیاروزی قااطع »ی هیتلاروار پیاروزیش را ابالام کارد و از شا  شد، با کله

حاارف زد. او ادباهااای تکااراری ت لاای در انتخابااا  را کااه « تاااریخی
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دانست دروغ هستند، باز هم تکرار کرد و به طرفدارانش گفات بارای  می
نفر با یورر باه   اریش بیایند. هزارانبه ی ،کردن دولت منتخی  سرنگون

 از او اطابت کردند. 2۴2۳ هٔ انویساختمان کنگره در ششم ژ 
های تلویزیونی است، به آن دروغ  ترین شبکه نیوز که از بزرگ فاکس

هااای حاضاار در آن تلویزیااون  ترامااپ ابتبااار داد، در حااالی کااه مهمان
رانند. ایشاان نگاران بودناد  دانستند که دارند ناح ی تی را بر زبان می می

شاان افات کناد. ایان  هام شرکتقیمات ساصاور   که شااید در غیاراین
کاشت که گماان  کسانی می هٔ شک در دل هم  رخدادها باید تخم هٔ زنجیر 

ساا ری  گسایخته و بادون ن اار ، باا مردم داری لجام کنند سارمایه می
داری ا  هااای دیگاار بسااته شااد، ساارمایه راه هٔ سااازگار اساات. وقتاای هماا

آمد و با کم برای یک شرکت بسیار مهم ا با کودتا از در سازگاری در  دست
 نشر دروغ بزرگ  کودتایی همنوا شد.

بارای ها در روزهاای بعاد از ناکاامی تالار تراماپ  بعضی آمریکایی
 حمله به کنگره واقعااص  .۳متناقص را صحی  پنداشتند:  هٔ کودتا، سه گزار 

همدستان ترامپ از جنااح راسات بودناد کاه باه سااختمان  .2رخ نداد؛ 
 .۱نگه دارند و کارشان درسات باود؛   کنگره حمله کردند تا او را در قدر 

خواساتند باه  گرا بودند که می کنندگان به کنگره، آشوبگرهای چپ حمله
 شهر  ترامپ لطمه بزنند و کارشان اشتباه بود. سنحُ 

ها را بااه  ها و نیااز کمونیساات دروغ باازرگ ترامااپ، میااران فاشیساات
ش مشی کمونیست شباهت داشت زیرا هادف ها تدابی کرد؛ به خ  ذهن

شواهد خلاف بود. قرار باود ماردم  هٔ از آن دروغ با وجود هم مردم پیروی
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ها بااور کنناد.  های مثش روز روشن را همچون سانت کمونیسات تناقص
هااا بااا نااوبی ذهنیاات و  البتااه بمااش بااه آن باااور، همچااون ابمااال نازی

شد. زیربنای دروغ بازرگ دونالاد تراماپ و  نهفته ممکن می داوری   پیش
کادام از آن دو بادون تل ای  ی کودتا، نژادپرستی باود. هایچتلار او برا

و آرای  ،واقعاص انسان پوستان را شد که سیاه ای معنادار نمی ناگفته خاص  
 .دانست نمیپوستان را آرای واقعی  سیاه

به حکومات فادرال تواناایی داد تاا اجارای  ۳915در  رأی قانون ح 
ب  آن متمم، مردم را بار را تضمین کند. ط اساسی  متمم پانزدهم قانون

دهاای محااروم کاارد. از آن زمااان  تااوان از رأی اسااار نژادشااان نمی
های کمتر وقیحانه نمایان شده است. یکای  دروغگویی نژادی، در جلوه

پوساتان هماراه  ها باوری است که اگر انتخابا  باا رأی سیاه از این جلوه
یاری و گ پوساتان از رأی باشد، مخادور اسات. پاس کنارگذاشاتن سیاه

کناد. تراماپ باه  ی، صحی  و بحاّ  جلاوه میآمیختن رأی ایشان با ت ل
شاامارر آرا در فیلادلفیااا، آتلانتااا و دیترویاات ابتااراض کاارد زیاارا آن 

 پوستان هستند. شهرهای بزرگ محش سکونت کثیری از سیاه
دروغ باازرگ ترامااپ بااا پدیاادآوردن اوضااابی کااه ممکاان اساات 

د، حا  همگاانی بارای رأی ناسا ری نااقص را باه شکسات بکشا مردم
بار به تلار برای کودتای   کند. این دروغ تا امروز یک دادن را تهدید می

دوم باود.  هٔ ه و آن ف اره ناوبی تمارین بارای دفعاآمیز ختم شاد خشونت
هااا باارای تصاادی  گرچااه طباا  قااانون اساساای، نااامزد نشاادن یاغی

 جمهوری ممنااوع اساات، گااویی ترامااپ دارد باارای رساایدن بااه ریاساات
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کناد  که ادبا می کند. او با این کار و درحالی جمهوری تبلیاا  می ریاست
کناد کاه هادفش  ت، معلاوم میانتخابا  کارکردر را از دست داده اسا

 قدر  است. هٔ ف   قبض
انت ااام گاارفتن از کسااانی کااه دروغ باازرگ را باااور  هٔ اکنااون همااین وبااد

دروغ بزرگ دیگار،  کنند، به خود آن دروغ افزوده شده است. همانند هر نمی
هاا و غلباه بار  با هدف غلبه بر سرساختی واقعیت ،دبو  ترامپ به خشونت

او باه  ترتیی دروغ بازرگ   این هاا بااور دارناد. باه کسانی اسات کاه باه واقعیت
شاود کاه در بماش  ای برای حالت دائمای حاذف رقباا تبادیش می زمینه پیش

طایااان را در  هٔ وباد جمهااوری کاه ساارکردگی   اسات. رئیسمعاادل اسااتبداد 
شکستن  برای درهم 1قانون یاغیگریدست گرفت، اگر به قدر  بازگردد، از 

هااا در براباار خااودر اسااتفاده خواهااد کاارد. ترامااپ مصاامم اساات  م اومت
آسای ایمن برای توهم خودر بادل ساازد،  به محش غول را حکومت فدرال

روغ را کارکنااان غیرن ااامی را اخااراج کنااد و بااه جااای ایشااان وفاااداران بااه د
 برد. بگمارد. حکومت با دیوانسا ری چاپلوسی کاری از پیش نمی

و  پیدا کاردهای امن  دروغ بزرگ تا همین امروز هم محافش رسانهآن 
در آن محافش بارها و بارهاا تکارار شاده اسات. ایان دروغ ابضاای یاک 

بیاار و  های تمام بیار، بادبین حزب سیاسی را از غربال سرسپردگان تمام
دادند، برای  چنان که هاول و اورول هر دو به ما تذکر می .رد کرد ابلهان

اینکه یک دروغ بزرگ ماندگار شود، در میان صاحبان قدر   زم نیست 
باورمندان واقعی باه دروغ وجاود داشاته باشاند. آن دروغ بازرگ فرآیناد 
                                                                                           
1. Insurrection Act 
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 تراشای سا ری آمریکایی مانع دمکند تا برای مر  قانونگذاری را مجاب می
 1«قاانون یادساپاری تااریخی»های آمریکاا در حاال تصاویی  ند. ایالتک

سرکوب آرا را  پوشاانی کنناد و ایان قاوانین بخشای از  هٔ هستند تا ساب 
 سنت قدیمی نژادپرستانه هستند.

نهادهای آمریکا راه  به 2۴2۳های  آن دروغ بزرگ در نخستین هفته
ها( دسااتاویزی باارای باااز هاام  پوساات دادن ساایاه )رأی« یت لاا»یافاات و 

داشاتن  دادن  غیرسفیدپوساتان، و دور نگه های رأی افزودن بر دشاواری
دهاای شااد. نامزدهااای م ااام  فرآینااد شاامارر آرا از چشاام واجاادان رأی

گازینش و  ،دادستان کش ایالتی با بجلاه بار اساار هماین دروغ بازرگ
ینده ممکن شاود. ریزی کودتا در آ برنده شدند تا شمارر با ت لی و طرح

های فراقاااانونی باااود و آن  سااارپور بازشاااماری ،دروغ گفاااتن تراماااپ
شااود همچااون اباازاری باارای ایجاااد نااطمینااانی و  ها را می بازشااماری

گوناه ترفنادهای  جلوگیری از تکمیش بموقع انتخاباا  اساتفاده کارد. آن
های متعاارف در  شایوه هٔ در زمار  ،دهای ح وقی برای به زیر کشیدن رأی

تااا  ،هاساات: ماادیریت آرا بااه جااای شاامارر سا ری زدن مردم زمااین
 ترتیی قدر  دیگر در دست مردم باقی نماند. این به

                                                                                           
( نوبی تمهید ح وقی برای احاطهٔ حکومت بر تفسایر memory Law. قانون یادسپاری تاریخی )1

هاای ویاژه درباارهٔ گذشاته  رخای روایتکردن ترجیحا  قانونگذار برای ب رخدادهای تاریخی و برضه
ارزر جلاوه داده شاوند یاا حتای ممناوع  است. مطاب  این قوانین ممکن است تفسیرهای رقیی کام

شاود ولای ایان  شوند. در بعضی کشورها برای تخطی از قاانون یادساپاری حتای مجاازا  وضاع می
آزادانهٔ وقایع تااریخی  قوانین حتی بدون وضع مجازا  هم به تضعیف آزادی بیان و محدودیت شرح

 شوند. منجر می
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 گزینش مستبدان با رأی مردم
، دروغ بزرگ خود را تکرار کرد 2۴2۳و  2۴2۴های  ر سالترامپ دوقتی 

واقع دارند کنند، در  . سیاستمدارانی که چنین میداد میسرقت آرا  هٔ وبد
 گیاری بدون برنده شادن در رأیرسیدن به قدر   هٔ زنند که برنام می جار

ار را بار اساار ایان دروغ  جمهوری کاه برناماه ر نامزد ریاستدارند. ه
بزرگ پیش ببرد، هدفش را کسی پیروزی به معنای رسیدن باه اکثریات 

ا  آرای خودر باه رقیای آرا قرار نداده، بلکه کسی قدر  از راه نزدیکی
 کردن کودتای انتخاباتی کافی برای مهندسی هٔ به انداز نزدیکی ببارتی  به

ها هستند کاه ت الای کودتاا را  دهنده ترتیی رأی این را برگزیده است. به ا
دانناد ا کاه  دانند ا یا قادری می دهندگانی می دهند. چنان رأی انجام می

هایشااان پیااروزی در انتخابااا  نیساات بلکااه رساااندن نااامزد  هاادف رأی
دادن به نفع دروغگاوی  پذیری پیروزی است. رأی ه حدّ امکانخودشان ب

 دادن برای تاییر دولت است. بزرگ، رأی
متحده بملی است و ساریع کاارگر  این رور در ن ام سیاسی ایا  

ندارند. برگازاری انتخاباا   یگیری ح ی  ها ن ام رأی آمریکایی شود. می
 های انونگااذاریق شااود. هااا اداره می ا و سااپس بخشهاا بااه دساات ایالت
شد  برنیامده از رأی مردم هستند )مثش وضعیت کنونی  ایالتی اغلی به

هاای  بخش ،اناد آرای ماردم را سارکوب کرده پیش از ایان هاماوهایو(، 
سازند تاا  کنند، و زندان می آمیز طراحی می گیری را به رور تبعیض رأی

کنناد.  کنندگان را به نفع حامیاان حازب خاود جابجاا ترکیی آرای شرکت
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ند قدر  ابطاال شامارر آرا ا هبعضی قانونگذاران ایالتی حتی سعی کرد
 را برای خود تصویی کنند.

ها به ثمر بنشیند، ممکن اسات حزبای کاه  اگر تلفی ی از این تلار
را در دسات بگیارد. سنا و  زمام مجلس نمایندگانمحبوبیت کمتر دارد، 

 هٔ خورد مزد شکسااتتوانااد نااا برنیامااده از رأی مااردم می هٔ سااپس کنگاار 
هاا باه قاانون  جمهوری را به ایان م اام منصاوب کناد. آمریکایی ریاست

اساسی خود پایبناد هساتند ولای قاانون اساسای را دیاوان باالی تفسایر 
اسات. ایان  داشاتهساا ری  تضاعیف مردم ساب هٔ اقدام برایکند که  می

بدهد ها ممکن است اقتدار خود را از دست  بالی در بعضی بزنگاه  دیوان
بعاد از ساال ای را بارای باار دوم  )مثلاص در همان روزی که ناامزد بازناده

 د(.نمنصوب کجمهور  در م ام رئیس ،2۴۴۴
مداری باه معناای بیاان  های آزادی است. واقع یکی از قالی مداری واقع

ماداری  اسات. واقع 2۴2۳و  2۴2۴های  تلار کودتا در سال هٔ ح ی ت دربار 
 یافتن از یک دروغ بزرگ است.  ، به جای تسکینستن با ح ی تزی

 گزارشگرهای غایی
کشایدن نیااز   های آزادی باه زحمات نیز مانند دیگر صاور  مداری واقع

 و  دارد. شاید دوست داشته باشیم خیال کنایم کاه ح ی ات از دل بحاث
همیشاه آنچاه را کاه « زار آزاد مفاهیم و باورهاابا»کند یا  جدل ظهور می

ارمااان خواهاد آورد. ولای چناین نیسات. باه  زم است بدانیم، برای ما 
آمریکا وارد کرد. یا مثال خرید توییتر  هٔ نیوز دروغ بزرگی را به جامع فاکس
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به دست ایلان ماسک را که از فعا ن بازار آزاد اسات، در ن ار بگیریاد. 
هاای طرفادار انکاار تاییاارا   ا تن ایم کناد، توییتوقتای پاول صاحنه ر 

ان را هاای کااربر  خاورا  دریافتی ،فاشیسام روسایوهوایی و انکاار  آب
قاطع بر اخباار  بو  هم اخبار جعلی به ضرر دهند. در فیس تشکیش می

 اند. واقعی سایه انداخته
اسات.  دنآفریست. آزادی کنش برای تکاپواست. آزادی  آزادی ایجابی

 هٔ بخواهناد ح ی ات را بشانوند و آمااد به مردمی وابسته است که مداری واقع
نمایاد، سرراسات  وجاه چناان کاه می هیچ یافتن ح ی ت باشند. این شرلا باه

توانیم که فریی بخاوریم. ماا  یم. ما میگی کندروغ زند توانیم با  مینیست. ما 
یم کااه بااه هاار چیاازی شااک دارنااد ولاای قااادریم ادای کسااانی را دربیاااور 

خواهناد فریبتاان دهناد،  ها کاه می کنند. آن ها را باور می ترین دروغ وقیحانه
گویند که شما درست را از غل  تشخیص  گذارند و می هندوانه زیر بالتان می

هایشاان  شادن شاما بارای بااور کاردن حرف دهید؛ که من ورشاان آماده می
کنناد کاه ماا مساتعد بااور  واهایی برضه میهای اجتمابی محت است. رسانه

 ها باشیم و آن محتوا لزوماص با ح ی ت یکی نیست. کردن آن
شاوند و تضامینی  چشام ماا ظااهر نمی  خود پایش ها خودبه  واقعیت

هاای خاود تردیاد  نیست که باور شوند. ماردم وقتای در اثربخشای کنش
پیاادا  های توطئااه گاارایش گذاشااتن باار ن ریااه داشااته باشااند، بااه صحه

محیطی درست »ما باید  1ترتیی به تعبیر پیتر پومرانتسف این کنند. به می
 «.ها در آن مهم باشند کنیم که شواهد و واقعیت

                                                                                           
1. Peter Pomerantsev 
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د. باشا تواناد سالبی آزادی بیان هم مثش آزادی در معنام بام آن نمی
و  ها آموزر همهٔ محروم کردن دیگران از  هٔ تواند از م ول آزادی بیان نمی

گاه محکم همچون افراد جادا از  ایشان بدون تکیه ها، و نشاندن حمایت
های تماشایی باشاد. آزادی بیاان  یکدیگر در جنگش پول، قدر  و من ره

پذیرند،  است یعنی به حمایت کسانی وابسته است که خطر را می ایجابی
دیگاار  هٔ در بمااش بااه همااکننااد و  دن ترغیاای میدیگااران را بااه شاانی

 های آزادی معت د هستند. صور 
توانساتم  هاا نمی ارجابا  تاریخی نیز مفید هساتند و مان بادون آن

تراماپ تصاری  کانم.  هٔ را دربار  دروغ بزرگاصطلاح  2۴2۴بلافاصله در 
های بازرگ  برآب کردن دروغ گذاری و ن ش گزارشگرها گاهی توانایی نام

هایی از جنس ت لاهای آخارین نفاس و  ن کنشحال چنا  این را دارند، با
هایی کارگر  های بزرگ در محی  های تدافعی هستند. دروغ وپازدن دست

تاک افاراد  شده باشاند. تکتهی شوند که از پیش از ح ای  کوچک  می
ی ها گور بسپارند، ولا توانند ح ای  کوچک را جستجو کنند و به آن می

یی قادر  رفاع آن را ندارناد. تنهاا مشکلی ساختاری هست کاه افاراد باه
تماام موضاوبا  اساسای  هٔ تنهایی قادر نیست ح ی ت را درباار  انسان به

 زندگی دریابد.
ی از لامح مدرساه یاا سیاساتمداران هٔ مادیر   های هیئت ی ح ی تحت
ای نیست که شما احتما ص با تلار شخصی کشف کنید، چه رسد  م وله

نجااا   هٔ پشاات پاارد ،باااتیای تاا مین مااالی مبااارزا  انتخاهاا بااه واقعیت
هاای خاارجی. تالار بارای رسایدن باه ایان ح اای ،  ها یاا جنِ بانک
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ناگزیر از جنس تلار جمعی است یعنی جوامع محلی هستند که یافتن 
نیازمند  مداری سازند. واقع شواهد را ممکن و آن را برای افراد جذاب می

تح ی ای اسات. در نهایات  شاگری  تر از همه، گزار  وجود نهادها، و مهم
هاا ح ی ات  باه سااختن میلیون ،برای م اومت در برابر چند دروغ بزرگ

 کوچک نیاز داریم.
باود. مان  ۳98۰متحده   ها در ایا   سال اوج ح  اشترا  روزنامه

کاردم و گااهی باه  های اول و دوم دبیرستان را سپری می آن موقع سال
هر اقامات مان در . سانترویش ا شاکاردم جای دوستم روزناماه توزیاع می

هم در آن دیده منامه داشت که چند گزارر  هفته دو هٔ اوهایو ا یک نشری
شاورای شاهر، هیئات امناای  هٔ توانساتی درباار  د. در آن نشریه میش می

بنادی تایم  بندی شاهری چیزهاایی بخاوانی یاا رتبه شهر یا هیئت منط ه
تارین  یتاون بزرگی ببینای. دبال محبوبت را در لیِ کوچک محلا سبی

دو روزناماه  ۳981ام آنجا کار کردم، تا سال  شهر منط ه که من نوجوانی
داشت که باید اذباان کانم هار دو متعلا  باه یاک خاانواده بودناد. هار 

های شهر دیتاون داشات. بنااوین هام  روزنامه یک بخش برای گزارر
تی ها فرصا اغلی محلی بودند و به امور ملی رب  نداشتند. در آن نشریه

 سیاست محلی را کشف کنم. ناپذیری بینی برایم فراهم بود تا پیش
رانناادگی گاارفتم و باارای دیاادن پاادربزرگ و  هٔ گواهیناماا ۳981وقتاای در 

توانساتم در  میکردم،  شرقی رانندگی می  شان به جنوب هبمادربزرگم در مزر 
دم. خریا خارم و گااهی میهاا یاک روزناماه ب بخش هاای  گاه یک از توقفهر 

سایناتی  سینمحلای خودشاان، یکشانبه هام  هٔ اجداد پدریم بلاوه بر روزنام
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هاااای  ها و مامو  باااج ماساااتودون هٔ خریدناااد. مجموبااا را می 1اینکااوایرر
یادمانادنی  )با بنوان به 2استار وسترندر گزارر  ۳911مادربزرگ مادریم در 

شااده را گااردآوری  هااای فرامور هااای قاادیمی  مامو  ایاان خااانم باج»
 3وارن کااونتیای خباری در  ناماه ههفتاساتار  وساترنمعرفی شد. «( کند می

 شد. محسوب می کاونتی کلینتون غربی   هٔ بود که همسای
رو انتخاااب شااده بااود کااه اوهااایو روزگاااری   آن از اسااتار وسااترننااام 

یاک ساال پاس از  ۳8۴1که در  استار وسترنشد.  محسوب می« غرب»
آمریکاایی  ترین نشاریهٔ  مادرم در آنجا ت سیس شاد، قادیمیاقامت اجداد 

ار منتشار  م اولیاهاولیه بود کاه هماواره باا ناا هٔ خارج از سیزده مستعمر 
از منابع گزارشی خود  استار وسترنهنگامی که  ۳91۴ هٔ شده بود. در ده

شناساای کااوچکی در سرتاساار بخااش  شااماری ساایاحت دیرین باارای گاه
کارد انتشاار آن نشاریه  کاس گماان نمی هایچکرد،  همسایه استفاده می

ممکن است متوقف شود. ولی آن اتفا  پاس از حادود دو قارن انتشاار 
لوکس تبلیااتی  هٔ به مجل 2۴۴۴ هٔ اوایش ده استار وسترنکاغذی رخ داد. 

کااملاص تعطیاش شاد. در سراسار  2۴۳۱یش شد و ساپس انتشاارر در دتب
شوند یاا  ای محلی ناپدید میه آمریکا اتفاقا  مشابهی روی داد. روزنامه

شاوند و همچاون  گذاری خریاداری می های سارمایه به دسات صاندو 
از هاا  دهناد، در حاالی کاه در آن شده به کاار اداماه می غلاف دیجیتالی

 وبوی محلی خبری نیست. پوشش اخبار محلی یا رنِ
                                                                                           
1. Cincinnati Enquirer 
2. The Western Star 
3. Warren County 
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ها گاهی به سلطه  های محلی هم کوتاهی کردند. آن تردید روزنامه بی
دهی ممکن بود.  کم گزارر نخبگان محلی تن دادند، ولی دست یا تملک
 هٔ توانست رساالتی بارای جساتجوی ح ی ات در جامعا ری مینگا روزنامه

ها  توانسااتند بااا گزارشااگر نگار باشااد. مااردم می محلاای خااود  روزنامااه
کااونتی   هاایی کاه اماروزه در وارن د. جوانچهره در ارتبالا باشان به چهره

دانند دسترسی به اخبار محلی چه حسی دارد.  ند، نمیشو اوهایو بزرگ می
زناان روساتایی و  هٔ ها بلاوه بر از دست دادن فرصت کنجکاوی دربار  آن

ها در  زنادان« ماثلاص »گاه گزارشای تح ی ای در بااب  هایشان، هیچ فسیش
بخش محش سکونت خود نخواهند خواند. وقتی کسی را نداشته باشایم 

ان یاریمان کند، واقعیت مپیش چشمان رست  دکه در تمرکز بر رخدادهای 
 بازد. ا حتی از نوع واقعیت مادی و ملمور ا رنِ می

شود زیرساختی برای دریافت اطلابا  در ن ر گرفات  اینترنت را می
ولی ایان واژه در حاال حاضار بیشاتر معاادل یاک سایگنال یاا بلامات 

کنده از  دیجیتال است تا یک واقعیت انسانی. این بزرگراه اطلابا  که آ
های بامدانه است، دیگر بیشتر از یک بزرگراه معمولی فایده ندارد  توهم

ریزی شاده باشاند تاا باا  برنامه ،شمار خودروی روباتی که در آن تعداد بی
توانناد هرچاه را کاه باه  ها می دارم که جوان یکدیگر تصادف کنند. قبول

ی آیاا یاک موتاور جساتجو رسد، در گوگش جستجو کنند، ول ذهنشان می
رسااند  آیاا  هایشاان می در زندگی ناپاذیری بینی ها را به مرزهاای پیش آن

 هٔ کشاند که در فلان روزنام هایی می زدگی موتور جستجو آنان را به حیر 
گاردآوری  ،دانیاد یاک گزارشاگر شاود  اکناون کاه می محلی یافات می
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 ۳911اید که در  ثبت کرد، احتما ص مطمئن شدهمادربزرگ مرا  هٔ مجموب
روستایی وجود داشت، کاه  هٔ دون در هشتی آن خانوواقعاص باج یک ماست

ار را پیادا کنیاد، آن  البته وجود داشت )هنوز هام هسات(. اگار م الاه
هشتی سفیدرنِ را خواهیاد دیاد کاه مان آن تابساتان باا دویادن از آن 

چندان آسان با یاک موتاور  د البته نهتوانی گذشتم. این موضوع را می می
ف   چون گزارشگری در آن محش آن هم تازه  لیجستجو بررسی کنید و 

 حاضر شد و گزارر تهیه کرد.
شاد بلکاه  آنچه گزارشگر تهیه کارد، ف ا  باه شاواهد منحصار نمی

ها را نیز دربرداشت )مثلاص شگفتی، تحسین، حرمت بلم، توجه به  ارزر
او در آن هشتی بود،   یپم گزارشگر آنجا بود، وهوای محلی(. خان حال
ترتیی ردپایی کوچک از خود باقی گذاشات. وقتای گزارشاگری   این  و به

شوند، بلکه تل ای تناوع  متوقف شود، ف   شواهد نیستند که مف ود می
ها،  هااا، مزربااه تر در بخش در ایاان کشااور، تنااوع تااا م یااار کوچااک

شاود. آن غناای انساانی نیاز یاک  گام مینیاز ا ها ها و مادربزرگ هشتی
هاا کاه هایچ ماشاینی بارای ماا  واقعیت است ولی از آن قماار واقعیت

 کند. پیدایش نمی
ها از بین رفته است. پس جستجو کاردن  گونه گزارشگری امروزه این

توانیاد وضاعیت  در اینترنت  آینده چگونه بماش خواهاد کارد  اماروزه می
کنیاد باه  جا آنلایان ببینیاد، ولای آنچاه پیادا می همهوهوا را ت ریباص از  آب

بعضاای خاادما  هواشناساای وابسااته اساات کااه مخااارجش را حکوماات 
حاصاش  دهد. اگر این خادما  وجاود نداشات، فنااوری جساتجو بی می
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دهای محلای  گونه گزارر شد. اکنون که در اکثر جاهای کشور هیچ می
تر  نترنت هرچه سریعشود، با وضعیتی مشابه مواجه هستیم. ای دیده نمی

ناوردد. هار موتاور جساتجو  های هرچه ناادرتری از داناش را در می حوزه
تواناد یاریتاان  نمایش شما را از مزخرف پر کند ولی نمی هٔ قادرست صفح

های پیرامونتان را دریابیاد و راه خاود  رفهکند که رویدادهای شگفت و طُ 
گاه کند که واقعااص تواند ش ها پیدا کنید. همچنین نمی را از میان آن ما را آ

 به دانستن چه مطالبی نیاز دارید.
کند. وقتای  اینترنت ف   تکرار می .اینترنت قابلیت گزارشگری ندارد

 غیار از تکارار شود، این ابازار پای هور مصنوبی هم به صحنه باز می
اند، چیزی از خودر خواهد سااخت کاه  کردن آنچه مردم گزارر کرده

 دوست دارند بشنوند. مردم

 اف  ح ی ت
باا بحاران ماالی تساریع  2۴۴8نگاری محلی آمریکا پس از  افول روزنامه

آن کار  هٔ دادیم: هزین ها را نجا  می زنامهشد.  زم بود که در آن زمان رو 
هاا اصالاص دیاده  نجاا  بانک هٔ ن اناد  باود کاه در م ایساه باا هزیناچنا

درآماد تبلیااا  را  هٔ بخاش بماد 2۴۳۴های اجتمابی از  انهشد. رس نمی
جمهور مست ر  ها بود. رئیس اند که روزگاری بامش حمایت از بانک بلعیده

جمهوری باود کاه هماواره مطبوباا  را  نخستین رئیس 2۴۳1آمریکا از 
گیری  از همااه 2۴2۴هااا در  نامیااد. آمریکایی« دشاامن واقعاای مااردم»

رهای محلای باود ای ف ادان گزارشاگ سردرگم شدند و بلت هم تا اندازه
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کناده از  هاای ناامنت ره و بیمارساتان بیماری هٔ که به ایشاان درباار  های آ
ها با پزشکان و پرستاران محلی را منتشار کنناد  بیمار بگویند یا مصاحبه

هاای  یعنی یکای از ویژگی ، وپایشان با دستور به سکو غلی دست)که ا
تاییارا  پزشکی تجااری بساته باود(. فروپاشای گزارشاگری آمریکاا باا 

گیری  ویکم همراه و تسریع شد: همه اجتمابی مهم دیگر در قرن بیست
 ، و ابتیاد به مواد افیونی.سا ری وهوایی، جرگه کووید، تاییرا  آب

محلی و ح ای  محلی، ناهمدلی ملی باه باار آورد.  مداری پایان واقع
هاا ن ارا  خاود را باه  بین بارود، آمریکاییوقتی حس واقعیت محلی از 

و  زیون کاابلی،یهای رادیویی یا تلو دست مردمانی در دوردست در گفتگو
ند. بدون دانش محلی مشاتر ، دسپر  مکان  های بی سپس به الگوریتم

ملای، نازاع   ناگزیر بایاد همچاون سیاسات  های انسان اضطراب و ترر
شد. وقتی  اجتمابی پردازر میهای  ایدئولوژیک یا بگومگوها در رسانه

ابتماااد « ها رسااانه»گااوییم کااه بااه  دیگاار هاایچ گزارشااگری نااداریم، می
ای  ریزهاای مکاانیکی از تولیادا  رساانه دم به خرده به کنیم زیرا دم نمی

اند.  های قبلی ما تن ایم شاده ایم که مطاب  احسار و واکنش چسبیده
 و بخاش اب ام ایاا  وقتی مثش مردم وارن کاونتی و کلینتون کاونتی 

های محلای نشااندیم، باا ساربت باه  بو  را جای روزنامه متحده، فیس 
 است.« ها ما و آن»دنیای پهنای باند لازیدیم که از جنس 

 2۴۳1ها در خلال مبارزا  انتخابااتی  جمعیت هنگفتی از آمریکایی
های  هااای رور را کااه در خااورا  رسااانه چی ترفناادهای ناااب  تبلیاا 

ها بعاد از انتخاباا   دیدند، باور کردند. بسیاری از آمریکایی میاجتمابی 
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بملای آن تارجی   هٔ زار را به نتیجاحساسا  و تل ی خود از آن کار  2۴2۴
وقاوع ت لای نداشاتند.  هٔ گوناه داناش دقیا  درباار  دادند. ایشان هیچ می
شاااود چناااان  دانساااتند کاااه باااا اخباااار محلااای می هاااا دیگااار نمی آن

هاا  نباود. آنی خباری ا معلوم کرد، زیرا از اخبار محلار هایی  استفاده سوء
محاروم شااده بودناد، ف ا  شاااهد  ماداری واقع هٔ کاه از نهادهاای روزماار 

های اجتماابی دامان زده  هایی بودناد کاه باا رساانه هاا و وسوساه هور
ها شاید در م طعی از زندگی خود بودند کاه مساتعد  شد. بعضی از آن می

 ایان  چیز است. باه همه هٔ دهند توضی  و های توطئه یری از ن ریهت ثیرپذ
 که ترامپ برنده بوده است.« شد احسار می»ترتیی  

هیچ خطایی چنان ساترگ نیسات کاه »گفت:  1چنان که لرد اکتون
های اجتمااابی  رسااانه«. ی بیاباادنهااا ماادافعا ترین زیاار اناد در میااان نتو 
کردناد. بااور  پیوناد برقاراران خطاهای سترگ باا مدافعانشابین خوبی  به

خاودی  هٔ ی متعل  به قبیلا«ما»رامپ، آن حس مشتر  به دروغ بزرگ  ت
ه گذاشاتند. در ر آن صحبو  ب نیوز و فیس را پدید آورد؛ حسی که فاکس

احساساتشاان قاانع شاده  هٔ واساط زده بودم: مردم باه آن زمان من حیر 
گفتن از واقعیات   د. سخنآوردن به زبان می ری ص بودند و این واقعیت را 

شادن باه   شدن به شرکت در توطئه و بدون تبدیش  رخدادها بدون متهم
در  2گرایی دشوار باود. ایان دوشا « ها ما و آن»بندی  در ت سیم« ها آن»

 زند. های ما به ترر قرار دارد و مازشویی به آن دامن می ذا   واکنش

                                                                                           
1. Lord Acton 
2. binarism 
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کننااده جلااوه  ، ح ی اات م یورباادانیم اگاار مفهااوم آزادی را ساالبی
نمایاد. اگار باه  هایماان می کند و ف   ماانعی دیگار در مسایر هور می

دقات نکنایم، آزاد « به ن رم درست اسات»و « درست است»تفاو  بین 
نیسااتیم و نیروهااای قدرتمناادتر از خودمااان مازهایمااان را شستشاااو 

 د.دقتی درست جلوه کن آن بیدهند تا  می
پناه برای دفااع از خویشاتن اسات.  جانجستجوی ح ی ت نخستین 

باور کردن دروغ باه معناای داشاتن اربااب ا ابام از زناده یاا دیجیتاال ا 
، در حاال خورده و ناآزاد است. چنان باقبتی اصلاص از ما دور نیست: گول

 آور  بدیش. زندگی و مردن در واقعیت ملال
ایان مساایر وسوسااه سیاساتمداران اباادیت مااا را بارای کشاااندن بااه 

داناد ح ی ات  کاس نمی گویند چون هایچ بازی می ها با ح ه کنند. آن می
ای ندارد. جستجوی ح ی ت احساسا   چیز فایده  هیچ چیست، دانستن  

آنکه  هرفخواهید چنان شود. طُ  کند و حتماص که نمی دار می شما را جریحه
 ،ه هستیدر همان حال ک»این نسخه از فاشیسم، پناهگاه امنی است: 

گیری و نیازی به یاد گرفتن نداری. گزارشگرها دشمن هستند زیرا  آرام می
ای، کلنجار بروند. به مورخان  ممکن است با تو و روالی که در پیش گرفته

ای را از تو خواهند ستاند. بهترین کار  های قبیله نباید ابتنا کرد زیرا ی ین
مباحث  هٔ ز از صحبت دربار تصویی قوانینی است که آموزگاران را به پرهی

 «.اساسی تاریخ آمریکا مجبور کنند
ح ی ت ارزشی انسانی اسات. ایان ارزر هناوز بخات پیاروزی دارد. 

ما قادر نیستیم ح ی ات را گوییم هیچ واقعیتی وجود ندارد زیرا  وقتی می
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 ای وجود ندارد زیارا تعریف کنیم، مثش این است که بگوییم هیچ خانواده
راهبار  هاا بی ت یا بش  را تعریف کنیم. ما بدون واقعیتتوانیم محب نمی

و  ،فااارغ از ن ااار  آزادی  »صاداقت را  1رویم. جیماز بالاادوین پایش ماای
توصاایف کاارد. لشااک « گنجااد دسااتاوردی کااه در ن شااه و نمااودار نمی

سخن گفت. ایان افا  را بایاد رفات و  2«اف  ح ی ت»کو کوفسکی از 
 ارزد. زاد به زحمتش میآان کرد. چنان جستجویی برای مردم پیدا

 جاری هٔ سرچشم
فرهنِ یوناان  کلاسایک  هٔ نویس زندگیش را در قل نمایشنامه اوریپیدر  

باه  ،یر ساا   سپری کرد. او بیش از دو هزار سال قبش دریافت کاه مردم
 کلام صادقانه و خطرپذیر وابسته است. ماا کاه اماروزه در میاان دنیاای

شنویم، خیلی راحت هادف آزادی بیاان  میفراوان از آزادی بیان  ،ها یاوه
کنیم. هدف آزادی بیان، پدید آوردن محیطای اسات کاه  را فرامور می

ها بتوانند هر فرد را به شرافت برسانند و قدرتمنادان را باه جادل  واقعیت
کنیم زیرا استبداد از دل  محابا دفاع می بنوازند. ما از گفتار صادقانه و بی

 شود. ها زاده می دروغ
اطرا   آزادانه سخن گفتن، خیلی واقعی است! مردم در گوشه و مخ

شوند. تعاداد وحشاتناکی  هایشان زندانی و کشته می کنار دنیا بابت حرف
شاکنجه و کشاته شادند. در حکومات  از مخالفان رژیم اساد در ساوریه

آمیز  نتخاباا  ت لایمردمی که به ا ، هزاران نفر ازشنکو در بلارورلوکا
                                                                                           
1. James Baldwin 
2. horizon of truth 
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ینِ در چین پ جین  شدند. رژیم شی زندانیو  آزار دیدند ،ابتراض کردند
سرکوب صدای ناراضیان را به نوبی بلام سارکوب تبادیش کارده اسات. 
رژیم پوتین در روسایه ماردم را ف ا  بابات در دسات گارفتن کاغاذهای 

ی باه زباان آوردن صرفاص بارا 1مورزاا کند. و دیمیر کارا سفید دستگیر می
وپنج ساال زنادان  روسیه به اوکراین باه بیساتحمله  هٔ بین ح ی ت دربار 

 محکوم شد.
هاای کودکاان باود. او  اوکراینای  کتاب هٔ نویسند 2وولودیمیر واکولنکو

های اشااال روساتایش باه دسات  نخساتین هفتاه نویس   خاطرا  دست
والد   داشت. او که تک یشرقی اوکراین را نزد خود نگه م ها در شمال رور

، با مهر و شوخی توصیف کارد کاه فرزنادر اوتیسمی بود هٔ یک پسربچ
چگونه یاد گرفت به صدای بمباران واکنش نشان دهد. واکولنکو چاون 

ای اوکراینی بود، هدف بازجویی و آزار مسئو ن رور قرار گرفت.  نویسنده
او پس از نخستین دستگیریش دفتر خاطرا  را جایی چال کرد. او را بعد 

 را در گودالی انداختند. از دومین دستگیری کشتند و جسدر
که بود نویس اوکراینی و از همکاران واکولنکو  رمان 3ویکتوریا آملینا

نویس را بیاباد و  آن دسات به وجاود خااطرا  او پای بارد و مصامم شاد
هاا پیشاگفتاری  یافات و بار آنها را از زیر خا   د. او یادداشتنمنتشر ک

وکرایناای نوشاات کااه های نویسااندگان ا صاایانت از گفتااه هٔ وظیفاا هٔ دربااار 
اند. او نوشات نویسانده تاا  اخیر به قتاش رسایده هٔ ری از ایشان در سدکثی

                                                                                           
1. Vladimir Kara-Murza 
2. Volodymyr Vakulenko 
3. Victoria Amelina 
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ن جمالا  آخارین آهایش خواناده شاوند.  اسات کاه نوشاتهوقتی زناده 
راکتای روسایه باه قتاش  هٔ ملینا بودند. او همان مااه در حملاهای آ نوشته

هاا  زدناد. آن میرسید. ویکتوریا آملینا و وولودیمیر واکولنکو آزادانه حرف 
 به محاف ت نیاز داشتند.

چیاز  هیچ» هٔ جنِ روسیه، جنجاال خاود را باا وباد های چی تبلیاا 
چیز ح ی ات نادارد، پاس کرامات  شروع کردند. اگر هیچ« ح ی ت ندارد

گفتار هم وجود ندارد و دلیلی برای صیانت از گفتار نیست. اگر ح ی تای 
هاا و  ر اصوا  ندارند؛ و دهانوجود ندارد، پس نجواهای ما فرقی با دیگ

باودنی بارای  های ما اشیایی مثش دیگر اشیاء هستند که هایچ ویاژه بدن
 کوپرهاا)جسادی( در میاان دیگار  کاوپریها متصور نیست. ما ف ا   آن

)اجساد( هستیم؛ و تکاپوی غلبه در فضای گفتمان هیچ فرقای باا ماثلاص 
هاا ف ا  باه  فاو ها هنگام فروریختن بهمن نادارد. ت سنِ ت لای تخته

 اندازه و میزان نیرو مربولا است!
گونااه اساات: باادون  اساات، و آزادی بیااان نیااز همین آزادی ایجااابی

ها، و بادون سااختن  یکای از فضایلت هٔ مثابا گذاشتن بر ح ی ت به صحه
آیناد،  نهادهایی برای حفاظت از مردمی که به جساتجوی ح ی ات برمی

بیااان حاارف باازنیم. آزادی  همااین جویناادگان  معناساات کااه از آزادی بی
هایشان است که باه ماا  ح ی ت و قابلیت ایشان برای خطرپذیری با بدن

 کند آن حفاظت به چه دلیش ضروری است. یادآوری می
آزادی بیان مساتلزم آزادی ساخنگویان انساانی تاا حاد امکاان و تاا 

قضااو  حداکثر تعداد ممکن است. چنان مردمی خودمختار و قادر باه 
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توانناد خطارا  را بشناساند و  دارناد و می ها تحار  مست ش هستند؛ آن
ترتیی قادرند بفهمند که شواهد و  این ناپذیرند و به بینی بپذیرند؛ آنان پیش

ها برای ما باا خطار روبارو  ها شاید باورهایشان را محک بزند. آن واقعیت
 دنیا را در  کنیم.کنند تا واقعیت  شوند و به ما کمک می می

ها هر روز طنین آزادی را به ما  دار هستند. آن گزارشگرها گروه طلایه
 1شیکنند. ما باید از ایشان و کارشان است بال کنیم. هوگو پورت ابلام می

حرفاه  نگاری آزادتارین  روزنامه»گزارشگر نامدار اتریشی است که گفت: 
دنیااای آزاد و  در»ن افاازود کااه: آو البتااه شاارلا مهماای بااه « اساات

آزادی بیان به نهادهایی نیاز دارد کاه هایچ ساخنگوی آزاد «. سا ر مردم
ماا  هٔ آید. گزارشاگرها قهرماناان  زمانا ایجادشان برنمی هٔ تنهایی از بهد به

ها  ها غیر از تحسین، به محاف ت نیاز دارند. اگر از آن هستند و قهرمان
ایم. اگار  یز حفاظت کردهپذیرند، حفاظت کنیم، از دیگران ن که خطر می

 کنیم. شاش گزارشگرها را امن و جذاب سازیم، سرزمینی آزاد بنا می
هاست. دفاع از این حا  باه  آزادی بیان معادل ح  دسترسی به واقعیت

ها  آورند. ف   انساان هایی است که مردم به زبان می معنای تشریک واقعیت
ها  کنناد. باا ماشاین سافر می ناپاذیرها در دنیاا بینی ها و پیش برای کشف تازه

شود تحویش انبوه سرقت ادبی و توهم را به انجام رساند ولی گزارشاگری  می
زاد باشاند؛ توانناد آ ها سخنگو نیساتند و نمی گونه باشد. ماشین تواند این نمی

ارشاگرهای انساانی بیشاتری ص ندارند، پس ما باه گزها توانایی تفح ماشین
 گر امور( نیاز داریم.ها )و دی ص از ماشینبرای تفح

                                                                                           
1. Hugo Portisch 
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ِ  اطلابا  دیجیتال نیسات. آزادی بیاان  آزادی بیان از جنس شلن
 1«جریاان انصااف هٔ سرچشام»ا اگر بخاواهم از اوریپیادر وام بگیارم ا 

اسااات. د یاااش آزادی بیاااان از قماااار کیفااای و ناااه کمّااای هساااتند و 
 اند. ح ی ت و خطرپذیریاز جنس هایش  کیفیت

 2های نیرومند دروغ
خواهد تاب بیاورد و باقی بماند، ناچار است سرزمین  آمریکا می اگر ملت

 نیاز داریم. مردم آزاد باشد. ما برای این هدف به سخنگویان آزاد
شااود حفاظاات از  را نمی« آزادی بیااان» هٔ البتااه هاار لفاااظی دربااار 

سا ران هنگاام حملاه باه کشاورها  سخنگویان آزاد در ن ر گرفت. جرگه
اناد یاا )همچاون  قارار گرفته« شادن هدف حذف»د کنن )پوتین( ادبا می

خاود را باه  هاایش بارای سانساور، ایلان ماسک( هنگام کااربرد تریبون
کنند. اگار آزادی بیاان  مفتخر می« آزادی بیان هٔ گرا در حوز  مطل »ل ی 

بدانیم و آن را رفع موانع برای کسانی بپنداریم کاه  را از نوع آزادی سلبی
هاای اطلاباا  در دستشاان اسات، ساخنگویان  رها و کانونزمام کشو

آزاد چندان بختی برای فعالیت نخواهند داشت. باه تعبیار سایمون وی، 
در بماش آزادی  ،«آنان که بیشترین شایستگی برای اباراز وجاود دارناد»

 کنند. چنان کاری را پیدا نمی
سااا ران از آزادی بیااان حاارف  بساایار مهاام اساات کااه وقتاای جرگه

نند، کاملاص هشیار باشیم. مشکش ف   ریاکاری یا دروغگویی ایشاان ز  می
                                                                                           
1. fair-flowing fountain 
2. powerful lies 
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دار کاردن آزادی بیاان از راه  یااوه  نیست، بلکه ت لای ایشان بارای لکاه
یاا رؤسای جمهور کشورها سا رها حتی وقتی  جلوه دادنش است. جرگه

کنناد کاه قرباانی  باشند، وانماود میهای اجتمابی  الک تریبون رسانهم
اند ما خیال کنیم که آزادی بیان صرفاص از میان برداشتن  استههستند. خو 

های کساانی اسات کاه زماام  تمام موانع باقیمانده بر سار راه بوالهوسای
ها در دستشان بوده است. ما باا وارد شادن باه آخارین مصادا   گفتمان

کاردیم کاه هادف آزادی بیاان،  فراماور ،ساا رانه ای جرگهه کشی زوزه
 وی صاحبان قدر  است.گفتن ح ی ت پیش ر 

داریام  ما برای دفاع از آزادی در معنای کلی آن، به آزادی بیان نیااز
آزادی »کند هارکس کاه از  وجه تضمین نمی هیچ ولی این آزادی بیان به

کند. ما برای صیانت از آزادی بیان به  زند، از آزادی دفاع می دم می« بیان
باه معناای امکاان ثبات و  قانون مشخص نیاز داریم، ولی نیاز به قانون

بندی ح وقی نیسات.  ضب  شدن  هدف آزادی بیان در این یا آن صور 
یم شاود، هماواره بار حسای ح  آزادی بیان وقتی در قالی قاانون تن ا

راساتی مساتلزم  شود که باه ها می حفاظت از بسیاری کنش هٔ تصادف مای
در معرض  گاه های قدرتمندان هیچ اند. مگر نه اینکه دروغ حفاظت نبوده

ای نیز که هرکس مایش به شانیدن  پاافتاده های پیش خطر نیست و حرف
آسای تبلیاا  جنجالی و حرف مفات در هار حاال  هاست  موج سیش آن

 صرفن ر از وجود حفاظت ح وقی از آزادی بیان، جاری خواهد بود.
میان  انسان آزاد در. اگر پای سخنگو یا است نه سلبی آزادی ایجابی

ها  وجود واقعی انسان زار محلی از ابراب ندارد. اب ،نباشد، بحث از آزادی
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 هٔ دهاد. بخاش بماد ینترنت را تشکیش میف   بخش بسیار کوچکی از ا
خوانیم، از شخص صاادر نشاده اسات بلکاه از  شنویم یا می آنچه که می

ایی اغلای ه های بزرگ است. در چناین نموناه نهادهایی از قبیش شرکت
یک شخص پشت محتوا ا مثلاص یک شعار تبلیااتی ا نیست، بلکه فردی 

دهای یاا  رأی هٔ را درباار خواهد اطلاباا  کااذب شاریرانه  ثروتمند که می
اینترنات  هٔ وهاوایی رواج دهاد، پشات شابک را  آبتاییا هٔ دروغی را دربار 

جیه سلبی برای تو  ها مخفی شده است. در این ترفندها از آزادی سازمان
شود تا بگویند نباید هیچ مانعی بر سر قدر  فرهنگی   ها استفاده می پیام

یست که ادبا حال صحی  ن  این  میلیاردهای دروغگو وجود داشته باشد. با
های نیاابتی اسات. در  حفاظت از چنان فریبکاری هٔ کنیم آزادی بیان مای

 ت.از ح ی ت، از شخص و از پذیرفتن خطر خبری نیس ،آن تبلیاا 
شاوند، چناد  متوساش می« آزادی بیاان»ای باه  وقتی دیدیم که باده
هایشاان راه  باازی در حرف کند که بفهمایم دغاش پرسش به ما کمک می

  یااپ  کجاساات  ح ی اات کجاساات  خطااری کااه   یااپدارد یااا خیاار: 
ای  کند، کدام است  اگار نشاانه ن ح ی ت را تهدید میآ هٔ شخص  گویند

ی ت یا خطار ندیدیاد، بدانیاد کاه مفهاوم آزادی بیاان در آن ، ح  یپاز 
 شود. م دار می ها دارد بی حرف

 فرامین مرگبار
دادن بازدارید، آیاا دارم آزادی بیاان را   اگر به شما بگویم کسی را از رأی

 هٔ آن پلایس مسال  کاه جلاوی باجا هٔ تردید خیر. دربار  کنم  بی رین میتم
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کنناد، چطاور   د چه میپرس مراجعان میایستد و از برخی  گیری می رأی
این دومی که حتی آشکارتر است و اصلاص آزادی بیان نیست. اگار فالان 

جمهااور آمریکااا در صاادد ابطااال انتخابااا  و ساارنگونی حکوماات  رئیس
باشد، این رفتاار او تمارین آزادی بیاان نیسات. اشااره باه ایان نکتاه باه 

پ نیست؛ که چنان ح ای گفتن آزادانه برای ترام معنای انکار ح  سخن
 اصلاص در خطر هم نیست.

اگر به شما بگویم به کسی تیراندازی کنید، آیا چون دارم آزادی بیان 
ر پاوتین صادها هازار گاایم نیساتم  ا ها کنم، مسئول حرف را تمرین می

کناد، آیاا  بماد گسایش می رور را برای ارتکااب صادها هازار ف اره قتش
 علوم است که خیر.های او آزادی بیان هستند  م فرمان

کناااد،  وقتاای حاااکم مسااتبدی وجااود فاالان کشااور را انکااار می
کشای و از آن قماار کارهاایی  پراکنای باا هادف نسش هایش نفر  حرف

خواراناه کاه در  ای جهان است که باید در برابرر ایستاد. پوتین در رساله
نوشت، ادبا کرد رخدادهای قرن دهم میلادی، وحد  اوکاراین  2۴2۳

ای مانناد تااریخی کاه او باه آن  چناان گازاره«. م دّر کردند»را و روسیه 
استناد کرد، مزخرف است زیرا یگانه خلاقیتی که برای انسان در خالال 

گیاارد،  هزار سااال و آماادن و رفااتن صاادها میلیااون آدم در ن اار می یااک
خاودر از  هٔ بخواهانا برای گزینش قه رایی و دلخلاقیت  حاکم مستبد 

 ت.تبارشناسی قدر  اس
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  پوتین به جای سخن گفتن از تااریخ راساتین و اشااره باه چناد قارن
حارف  1«هراسای روسیه»ها انسان، از  کنش و گزینش در زندگی میلیون

های حکومت روسایه نیاز آن دروغ را حتای  چی زد و مسئو ن و تبلیاا 
ها انسان  ها به اوکراین یورر بردند، میلیون زمانی تکرار کردند که رور

صاادهزار از  را ویااران کردنااد و حاادود یک ه ساااختند، ماااریوپولرا آوار 
ار را کشتند، نصف جمعیت شهر خرساون را شاکنجه کردناد، و  سکنه

ی فلج کردن اوکاراین باا برا ،آمد بلاوه بر اینکه هرچه از دستشان برمی
رسال بر  انجام دادند، از آفری ا و خاورمیانه نیز با توقف ا هٔ تخریی شبک

 غذا اخاذی کردند.
 هٔ دربار  متحد شورای امنیت ملشکه دبو  شدم تا در  2۴2۱در سال 

« هراساای   روسیه»ایاان موضااوع سااخن بگااویم، اشاااره کااردم کااه تکاارار 
 هٔ تخریی وجها ها بخشی از جنجال تبلیااتی دولت روسیه برای اوکراینی

زی و غیاره اها را موذی، هیاو ، نا قربانیان است. ادباهایی که اوکراینی
ای در دسااات اساااتبداد  انحصاااار رساااانه هٔ کااارد، برسااااخت معرفااای می

ای  پای شخص، ح ی ت یا مخااطره ها سا رانه بود. در آن جنجال گهجر 
ها بلاوه بر قصد حفظ قدر ، بارای جاواز دادن  در میان نبود. آن دروغ

 شدند. کشی گفته می به صاحی قدر  برای ارتکاب نسش
زدم، سفیر روسایه پاساخی نداشات. او ف ا   ها را می وقتی آن حرف

تهدید کرد که راه دیگاری بارای م ابلاه باا مان خواهاد یافات! حارف او 
 زنم. ای بود که دارم آزادانه حرف می نشانه

                                                                                           
1. Russophobia 



 

 ۱18 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

 سخنگویان آزاد
کنند دفاع از آزادی بیان ف   معادل  ها گمان می  گویی بعضی آمریکایی

هاا ا همچاون  رها تکرارکردن آنو بارها و با بیانو  آزادیهای  گفتن واژه
رد ا است.  خواندن آزادی بیان در بسیاری مواقع  هٔ دربار « های ما بحث»و 

آزادی »هاای تحریاک کاردن دیگاران اسات کاه  مثش رفتار بعضی خبره
 ابش زدن طرف م برای اخاذی یا گول برداشتن زیرا دقی اص قبش از خ« بیان

ا بر سر مبلغ کلان بعدی کاه ه لیموزین هٔ های تیر  در معامله پشت شیشه
. این به ابتذال آورند به زبان می  ،پرده خوهند پرداخت سا رن پشت جرگه

کناد کاه پایش از  می یک مفهوم ارزشامند، ماا را ملازم هٔ کشاندن  هرروز 
این ح  بنیاادین، احتیاالا باه خارج دهایم. اگار آزادی  هٔ زدن دربار  حرف

معنایش را از دست بدهاد، دیگر تبدیش شود و « کلیک»بیان هم به یک 
 اصش موضوع تباه شده است.

کنیم، ممکان  همه استفاده مای که ما این آزادی بیانخود اصطلاح 
است ما را به راه غل  بکشاند. این اصطلاح گویی بیان یا گفتن را امری 

شااود و  زم اساات آزاد شااود. چنااان  کنااد کااه ساارکوب می معرفاای می
و بادون شاخص، هایچ بیاانی در کاار   یاپبرداشتی غل  است. بدون 

 گویناد مردمی که ساخن مینیست. بیان نیست که سرکوب شده است. 
باید چنان آزاد شوند که  مردمتوان آزاد کرد.  اند. بیان را نمی سرکوب شده
هایشان را بگویند. آزادی بیان بادون ساخنگویان آزاد هایچ  بتوانند حرف

د مخااطرا  را بپذیرناد. ف ا  ماردم ناوانت معنایی نادارد. ف ا  ماردم می
 توانند آزاد باشند. می
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امن که در آن بتوان خویش را  یآزادی بیان برای مردم یعنی اوضاب
یی که حرفی برای گفتن داشات؛ گرفتن تا جا کرد؛ یعنی فرصت یاد رازاب

نگاری، دسترسای  ها معادل دسترسی به خبرنگاری و روزناماه این هٔ و هم
قاانون اساسای  متمم اول هٔ رسی به آموزر است. ابلامی، و دستبه بلم
کند که(... آزادی بیاان را  هیچ قانونی )وضع نمی»گوید حکومت  که می

های  زم باارای تربیاات و ظهااور  ، باادون جاارح و تعاادیش«محاادود کنااد
 معناست. سخنگویان آزاد، بی

ولی چگونه باید سااختارهایی را مسات ر کارد کاه ساخنگویان آزاد را 
گذاشاتن بار آن گرچاه  زم  ح ی ات و صحه دهند  تصادی  ر میپرور 

است، کافی نیست. حتای تولیاد شاواهد گرچاه جزئای صرفن رناشادنی 
کند. ماا ظرفیات طبیعای بارای تمیاز دادن راسات از  است، کفایت نمی

هاا  ها در م ایساه باا توهم دروغ نداریم یا حتی ترجی  ذاتی برای واقعیت
، های آزادی )خودمختااااری نااادارد. ماااا باااه صاااور در ماااا وجاااود 

( نیاااز داریاام تااا سااخنگوی آزاد شااویم و و تحاار  ناپااذیری بینی پیش
های بردبار باشیم. نیش به ح ی ت مستلزم بزم جزم و همکااری  شنونده

 وابسته است. به همبستگی مداری است. به تعبیر دیگر، واقع
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 همبستگی

 ان منصفمردم
تنهااایی دوام  ذا  نیساات و بااه بااه هاساات ولاای قااائم آزادی ارزر ارزر

این ح ای  فلسافی در  ت. تصدی گونه اس آورد. شخص آزاد نیز این نمی
 آزادی است. صور یا پنجمین  همبستگیهمان  ،بمش هٔ صحن

محتااج هساتیم.  ما در منط  دشوار زندگی به تساکین همبساتگی
ناپاذیر  بینی توانند از برکت  مراقبت دیگران خودمختار و پیش ها می جوان

تالار مشااتر   هاا را ف ا  باا شاوند. فرصات  زم بارای مراقبات از آن
شاوند،  زم اسات  تار می هاا بزرگ ی جواند سازماندهی کرد. وقتشو می

 هٔ بتوانند حرکت کنناد: باه بیارون از مدرساه، بیارون از خاناه، باه صاحن
هایی که قادرند تصور کنند و سپس مح   سازند. حتای طایاان را  آینده

شود ولی  بمش خودشان شروع می جوانان با ابتکار هم باید پرورد. تحر 
 وابسته است. ین نیزهای پیش به تلار نسش
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های خیر نیست. همبستگی  ای دلپذیر از نیت هصرفاص هال همبستگی
( اجتمابی است. چنان  مفلفه ای ضروری از طرح بملی  تحر   )سیلان 

شااود و بااه نژادپرسااتی،  بلیااه خااودر می ،طرحاای باادون همبسااتگی
خوارانه  تحر  پساااجهان و باادم ،پوپولیسام سادیسااتی، سیاساات ابادیت

ها برای همه نباشد، بعضی خرسند  یابد. اگر هدفمان فرصت گرایش می
ببینناد. شاواهد تلاخ  تااریخ  شوند که دیگران را همچنان فاقد تحر  می

 کند. آمریکا این موضوع را بر ما اثبا  می
دام از لوازم آزاد شادن ا از ک کند. هیچ حل ه را تکمیش می همبستگی

ایادیت اساتاین و  باه تنهاایی فاراهم کنایم.تاوانیم  نمیجمله داناش ا را 
یعنای طیرتارین ح اای  ا خآشانایی باا اند که ما  سیمون وی هر دو گفته

خودماان هساتند و توانااایی در  جهاان را باه مااا  هٔ کاه دربااار  را ح اای ی
رای آزاد باودن نیازمناد  دهند ا مدیون دیگران هستیم. هریک از ما ب می

نیاز باه نهادهاا و نیاز اشاخاص خطرپاذیر  مداری ح ی ت است ولی واقع
هااایش تاالار  دارد. اگاار آزادی را ارزر  زناادگی باادانیم، یکاای از قالی

گاهانه با هدف ممکن آزادی برای دیگران است. همبستگی  زیسا خودآ
 رهنما در سرزمین آزادان است.  چراغ

هاای  های ما با ارزر شخص منصف است. ارزر هٔ نشان همبستگی
کننااد کااه بایااد و حتماااص بایااد فاار  کننااد. آزادی ارزر   دیگااران فاار  می

هاا را در خودماان و  کند اختیاار آن تفاو  هاست زیرا ما را قادر می ارزر
ز ماا سازیم، در دسات بگیاریم. هرکادام ا در دنیایی که پیرامون خود می

حا  دارد از آن آزادی برخااوردار باشااد کاه توانااایی یااادگیری، انتخاااب و 
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های یکساان نیساتیم ولای باه  دهد. ما انسان ها را به او می تلفی  ارزر
 ترین تعبیر، برابریم. اساسی

 دادن  شهاد 
افااراد و  1گویی ی، بااه فااارکلااآزادی بیااان نیااز مثااش آزادی در معنااای 

های فردی بارای  ن نیاز دارد. این ظرفیتهمسازی بعضی مردم با دیگرا
هساتند؛ و کاربردشاان در  گویی و همسازی، منولا به خودمختاری فار

اسااات. بااادون همبساااتگی، بااادون حفاظااات از  جامعاااه، همبساااتگی
شنیدن را پدیاد  سخنگویان آزاد، و بدون حمایت نهادهایی که توانمندی  

شود.  ی بیان )مثش خود آزادی( به شعاری توخالی بدل میآورند، آزاد می
شاود و در  آزادی بیان بادون همبساتگی باه ن ایض خاودر تبادیش می

 هٔ  رر همچاون شاعاری بارای ضامانت سالطساا دست دشمنان جرگه
 رود. ها و تخریی آزادی به کار می آن

 سخنگوی آزاد، بیش از همه منطب  با تصویر هٔ جاافتاده دربار  هٔ انگار 
حال طبا   صحیحی است. بااین هٔ هاست. و البته انگار  د  شجاع رنجشاه
کنناد، پشتشاان باه  گیری می خودم کسانی کاه شاجابانه موضاع هٔ تجرب

دهناد، از  ها را شاهاد  مای گری دوستانی گرم اسات. آناان کاه وحشای
ها ثبات و  هایی برخوردار هستند. همچنین برای اینکاه شاهاد  حمایت

م است تعداد زیادی از مردم همکاری کنند. اثربخشی بایگانی شوند،  ز 
سروصدای شاهدان پرشمار دیگر وابسته  تاریخی به تلار بی هر شاهد  

                                                                                           
1. declaration 
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ویاژه وقتای ا مصادا  دارد کاه آن  است. این وضعیت حتی وقتی ا یا به
شدن   دیگر زنده نباشد. ویکتوریا آملینا جستجو کرد و پس از کشته ،شاهد

فتر خاطرا  او را یافت. وقتی خود آملینا هم به قتش وولودیمیر واکولنکو د
جرایم جنگی تح یا   هٔ زنانی به جا گذاشت که دربار  هٔ رسید، کتابی دربار 

 ماند. خواهد کنند. آن شهاد  برای ما باقی  می
هاایی نیااز دارد.  ترین رخادادها باه رور درآوردن از حتی مخاوف سر

مهام اسات  ا از هولوکاسات  مبرای در  ها بازماندهمثلاص امروزه شهاد  
آن همه یهودی کاه کشاته »وقتی مادربزرگم به من  ۳98۴ هٔ ولی در ده

های یهودیااان اغلاای  را تااذکر داد، چناادان مهاام نبااود. گفتااه« شاادند
هااا توجااه  شااد و کساای بااه آن آمیز محسااوب می غیرب لاناای و مبالاااه

گااه باه تااریخ وارد  ته هایچیاف ها بدون تلار سازمان کرد. این گفته نمی
شدند ولی از برکت  تکاپوی نهادها بااقی ماندناد و طناین انداختناد.  نمی

طارح گذاری این نهادها ن ش داشتند )نهادهایی مثش  کسانی که در پایه
( و ۳918در نیوهیاااون )ت سااایس در  1فااایلم بازمانااادگان هولوکاسااات

هااای  بایگااانی تصااویری فورچونااف باارای شااهاد ار یعناای  ادامااه
تناد. وقتای ویکتوریاا آملیناا ها انگیازه گرف در ییش( از ارزر 2هولوکاست

کرد، باا گروهای اوکراینای موساوم باه  جنایا  جنگی پژوهش می هٔ دربار 
مشااول  ان  ناهمکار بود. او در کتابش که باه ز  3های تازی ح ی ت سِ

                                                                                           
1. Holocaust Survivors Film Project 
2. Fortunoff Video Archive for Holocaust 
3. Truth Hounds 
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شااد، از حمایاات گااروه  ها مربااولا می وحشاایگری هٔ در تح یاا  دربااار 
 برخوردار بود. 1وکراینمستندسازی ا

باشایم،  تنهاا وکماال دنیا یا کشوری که ما در آن با هستی خاود تمام
مصاادی  ا و ناه صارفاص  هٔ آزادی نیست. ایان واقعیات بارای هما سرزمین

هادار دامپاروری، و پیشاخدمت  شدیدترین ها ا صااد  اسات. کشااورز، ب 
گاران رستوران همگی حکایتی دارناد، ولای  زم اسات آن حکایات را دی

های دیگر بازگو کنند. ممکن است هزاران انسان باا  بشنوند و در محی 
میشیگان مسموم و بیمار شوند و از این قبیش؛  2آب آشامیدنی در فلینت  

پوست یا ف یار باشاند، اگار گزارشاگری در محاش  ولی اگر قربانیان سیاه
 کاه اداره کناد حاضر نباشد، یا اگار شهرشاان را یاک مادیر غیرانتخاابی  

ترین  ی در چنین اساسی، ح ی ت اصلی حتبجو نه منصوب شده است
کناد. ماا آزاد نیساتیم  رخدادها به مد  بیش از یک سال سروصادا نمی

تر  مگر دیگران ح ای  ما را بشنوند و این کار متضمن وجود در  مشا
وجاود چناان ح ی تای اسات؛ ح ی تای کاه  هٔ ها دربار  انسانی بین ما و آن

ی اگار پاای ی  دیگران کرامتای دارد کاه مان حتامانسج گوید هستی   می
 شناسم. هستی خودم درمیان نباشد، آن را به رسمیت می

های جنگای روسایه باه  جنایت آور   در اوکراین کسی از م یار حیر 
هاا را  آیاد، اناواع مختلاف شاواهد  زم بارای شناساایی جنایت ساتوه می

با کشاورزانی صحبت کردم کند. مثلاص یک روز  ها را ثبت می بیند و آن می

                                                                                           
1. Documenting Ukraine 
2. Flint 
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های زرابای را باا  که مجبور بودند تراکتورهایشان را مجهز کنند تا زمین
ها بروبند. سپس به بندری در اوکاراین رفاتم کاه روسایه باا  ها از مین آن

 هٔ ای رفاتم تاا درباار  هایش آن را بسته بود. از آنجا به طارف کافاه موشک
رسایدم، دیادم کاه باا یاک  همین بندر بنویسم ولی وقتی به محش کافاه

ا رایاج اسات و بارای ها اینجا راکت روسی ویران شده است. این صاحنه
 هٔ راه تخریاای کشاااورزی و تضااعیف روحیاا از ردممااایاان شکسااتن  درهم

این شواهد کاری است که  هٔ شود، ولی ثبت و ارای ها انجام می شهرنشین
 بیش از یک شخص نیاز دارد.به 

، مهر ت یید زدن بار هماان معنای «تشاهد ح ی »مخاطره به  تبدیش  
آزادی بیان است که اوریپیدر یا جان لوییس یا ویکتوریاا آملیناا از ایان 

یاباد و ماا بااه  ی نمین ار داشاتند. ح ی ات باادون خطار تجلا مفهاوم در
 ،هایی نیاز داریم تاا باه ماا نشاان دهناد چگوناه در راه ح ی ات سرمش 

ن، نهادهاا و هنجارهاایی نیااز ایان باه قاوانی بر خطر را بپذیریم. ما بلاوه
حاد امکاان کوچااک کنناد. هایچ فااردی داریام کاه آن مخااطرا  را تااا 

ماا را  هٔ سااختن هما کارهاای  زم بارای آزاد هٔ تنهایی قادر نیسات هما به
، «سازماندهی برای خادمت در راه ح ی ات»انجام دهد. به تعبیر هاول، 

 است. مستلزم همبستگی

 ح و  مدنی
کناد. دسااتورالعمش  یاک فاارد را ثبات می هٔ رأی ح ی تای مهاام درباار  هار
 کاربردی است.  نوبی همبستگی ،گیری رأی
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ح و  کااملاص فاردی اسات.  هٔ دهی در زمر  د به ن ر برسد که رأیشای
گیاری و ابالام  رأی هٔ باید انجام دهم، وارد شادن باه باجاتمام کاری که 

صلاص به موضوع فکار کانم، شااید در خیاال ترجیحا  خودم است. اگر ا
ها و تکاالیف  شهروندان دیگر را ببینم که با همین محادودیت هٔ خود هم

دادن خواهناد باود.   روبرو هستند و گمان کنم که آنان نیاز قاادر باه رأی
 هٔ گیری، بخشی از صحن رأی هٔ گونه نباشد، چه  اگر خود باج ولی اگر این

 ری باشد، چه ت بزرگ تبعیض
ت. ایان ناابرابری گااهی ف ا  در گیری تاریخ نابرابری اسا تاریخ رأی

دهی  رأی برای بعضی و محرومیت بعضی دیگر از رأی ح  هٔ ساد هٔ صحن
ها شامرد!  یش از دیگر رأیشود ب ها را می شود. بعضی رأی خلاصه نمی

دهای برخاوردار باشاند، ولای  شاهروندان از حا  صاوری رأی هٔ شاید هم
دهای باارای برخاای بساایار دشااوارتر از دیگااران شااود. ممکاان اساات  رأی

وضعیت اضطراری دستاویزی شاود کاه ماردم از حا  گازینش رهباران 
امروز مصادا   هٔ متحد  خود محروم گردند. تمام این مشکلا  در ایا  

کنند، در حاال تثبیات  هایی که با این ح ی ت زندگی نمی دارد. آمریکایی
 .بدالتی موجود هستند بی

ساال بارای  ۱۰۴ماا بایش از »نوشت:  ۳91۱مارتین لوتر کینِ در 
از هنگاام رسایدن نخساتین  ر)من اور « ایم مان انت اار کشایده ح و 

پوساتان  تردیاد سیاه متحاده باود(. بی  کشتی بردگان باه ساواحش ایاا  
« جنوب آمریکاا»رأی در   آمریکا در یک دوره پس از جنِ داخلی از ح 

، ۳811نشینی ارتش فدرال از جنوب در  بعد از ب ی مند شدند، ولی بهره
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رأی محاروم کردناد. چاون  پوساتان را از حا  سیاه ،های ایالتی حکومت
جاو از قماار  هاای برتاری های جناوبی را دولت مینبخش اب ام سارز

هٔ متحاد شود ایا   ، به دشواری میکردند سفیدپوستان مستبد اداره می
 مداد کرد.سا ری قل آن روزها را ن ام مردم

متوساش  و نیاز تحار  باه همبساتگی ۳91۳در سال  سواران آزادی
شدند. ایشان از جزئیا  منط  آزادی سخن گفتند. جان لوییس که یکی 

پیماایی واشاینگتون بارای شااش و  راهاز آن سواران بود، به سازماندهی 
شادن   تا کاماش»کرد. لوییس خواهان ابتراض کمک  ۳91۱در  1آزادی

شادن براباری  شناخته رسامیت خواستند به ها می بود. آن« ۳111ان لاب 
 تک اشخاص جامعه تسری یابد. مردم، به تک هٔ هم

رأی باود. توفیا  آن جنابش باه   حا  هٔ مدنی نیز دربار   جنبش ح و 
ه شادن انجامید که )تا زماان مثلا ۳9152دهی  سال  قانون رأیتصویی 
هااای  ( هرگونااه اقاادام در بازداشااتن آمریکایی2۴۳۱بااالی در  در دیوان

 ،بملای دهی را ممنوع کرد. آن جنبش در همبستگی پوست از رأی سیاه
 سرمش ی برای کش دنیا بود.

 مدنی هٔ جامع
« مادنی هٔ جامعا»از  ۳98۴و  ۳91۴های  در دههشرقی   ناراضیان اروپای

ها در  گیاری دهاه حزبی کاه رأی ن ام کمونیساتی تاکسخن گفتند. در 
ها باه حااملی  ن ر همگان به مناسکی یاوه تبدیش شده باود، آن ناراضای

                                                                                           
1. March on Washington for Jobs and Freedom 
2. Voting Rights Act of 1965 
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، «مادنی هٔ جامعا»از داشاتند. من اور ایشاان از نی دیگر برای همبستگی
ملاقا  رای ب ،های مشابه به امور مشابه یا آرمان مند بلاقه آزادی مردم

 .بودم جمعی و اقدا
پاا   باشد یعنی اگر ماردم باه« ب لانی»قرار بود  1آن کمونیسم مت خر

نخاستند، کا های مصرفی در اختیارشان قرار دهاد و اگار بارای وضاع 
د. زندگی موجود از بدیش حرف زدند، توبیخ و مجازا  برایشان تدار  ببین

درد باود، و کااری نداشات  جُستن  لذ  و رَساتن از چگونه هٔ ف   از م ول
کنیم و چه باید بکنیم. بر اسار همین منط  بود کاه  زندگی می چراکه 

کردنااد: انگااار  کااوم میحهای روانپزشااکی م یان را بااه زناادانناراضاا
ای از ناب لانیات  نشاانه ،سیاسی  اخلاقی یا خلاقیت  برخورداری از در 

 و در نتیجه، دلیش بیماری بود.
درکای از ب لانیات مخاالف باود. ماا اشایائی  مدنی باا چناان هٔ جامع

شده فریبمان دهند، بلکه صاحبان فکر و برخوردار از  نیستیم که حساب
 ناپذیر( و شخصی هستیم که باید مجال   بینی های نامتحمش )پیش ارزر

هاا را  یافتن یکدیگر را پیدا کنایم تاا بهتار آن تعهادهای برآماده از ارزر 
ناپذیر و  بینی های اصیش مردم را پیش ایشمح   سازیم. آن ناراضیان گر 
دانستند؛ چیزی شبیه رواب   ناپذیر می بینی در نتیجه منجر به رواب  پیش

های را ، یا رواب  میشنیک با کاارگران، یاا حتای  دان هاول و موسی ی
 یکدیگر را ملاقا  کردند. آن کوه هٔ رواب  هاول و میشنیک که در قل

                                                                                           
1. late communism 
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مشای  بارای خ « ب لانای» هٔ ارگرایانارفت هٔ انزوا بخاش اصالی برناما
داشاتن ماردم از هام در مساند  ها باا جادا نگه سیاسی است. کمونیسات

قادر  باود کاه طبا  برناماه از  قدر  باقی ماندند. تمام رواب  از جنس
شد. وقتای  مرکزی حزب کمونیست به پایین بین مردم ت سیم می هٔ کمیت

شهروندانش در کنار یکادیگر محای  کمونیسم مت خر به هدفش رسید، 
کنااده از دروغ کااه بااه  ها را ساااختند، درحالی دروغ هااا و نیمااه بمااومی  آ

کردناد. هااول  ایدئولوژی کمونیسم باور نداشتند ولی ت ااهر باه بااور می
هشایارانه، بااه  هاای همیشاگی و نیمه نگاران باود کاه چناان دروغگویی

دگی بینجاماد کاه شااید باا ناپذیر  زن بینی سرکوب و محو  قلمروهای پیش
کردناد  های اصیش مردم تلاقای داشاتند. وقتای ماردم گماان می گرایش

نشاان  همرنگای باا جماباتشاان برای گذران امور ناچار هستند از خود
های  دیدند. دغدغه دهند، یافتن رواب  خودجور با دیگران را دشوار می

مدنی  هٔ ماند. جامع محرمانه باقی می ید ورس آور به ن ر می آن مردم شرم
ه بر اسار بلایا  ارز( بود ک از چشم مخالفان به معنی رواب  اف ی )هم

 گرفت. مردم شکش می هٔ خودانگیختو واقعی 
 همبسااتگی  شاارقی را بایااد  ماادنی در اروپای هٔ کامیااابی باازرگ جامعاا

جنبش کارگری لهستان دانسات. بلات ابتصااب کاارگران لهساتانی در 
بادون »بشر  برخاسته از شاعار   بلاوه بر اهداف اقتصادی، ح و  ۳98۴

باود. کاارگران رژیام کمونیساتی را « آزادی نخواهیم داشات همبستگی
  ایشاان خیلای زود ده هٔ ذیرر مطالبا  خاود کردناد و اتحادیامجبور به پ

 در لهساتان   همبساتگیمیلیون بضو پیدا کرد. تا وقتی فعالیت جنابش 
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کمونیستی قانونی بود، نرخ مصرف الکش و خودکشی هم کم بود. گرچه 
 ۳989کارر در  ساارکوب شااد، ابضااای کهنااه ۳98۳در  همبسااتگی

 شرقی را تشکیش دادند.  نخستین حکومت پساکمونیستی  اروپای
مادنی، راه خاود بارای جادایی از   با اتکا به جامعهٔ  ۳989لهستان در 

هایی فراتر از صرفاص ف دان خشونت  ه مفلفهکمونیسم را یافت. آخر آزادی ب
سیاسی جدید نیز   از ن م شوروی نیاز داشت. آزادی مستلزم در  ایجابی

کاارگری را  هٔ زندان آزاد شده بود، شاعار اتحادیابود. آدام میشنیک که از 
یم آزادی نخاواه بادون همبساتگی»یک روزنامه نوشت:  هٔ با ی صفح

جمهوری چکسالواکی  در انتخاباا  ریاساتبعاد هاول چند ماه «. داشت
بملای  همبساتگی ا  بار ضارور « قادرتان قدر  بی»برگزیده شد. او در 

 یطرح  کید کرد. او نوشت اگر ناآزادیا ت گامی به سوی آزادسازی هٔ مثاب به
در  »یاد چناین باشاد. او باباود، پاس آزادی نیاز  «اشتراکی و جمعای»

 را در ذهن همه برانگیخت.« ناپذیری آزادی ت سیم هٔ کنند قانع
بود که ماهیت آن  همبستگیهمراه با جنبش  هٔ از فلاسف 1چارلز تیلر

فردی آزاد که بر آزادی خود صاحه »جنبش و آزادی را چنین شرح داد: 
ای  ش، احیاا یاا اب اای جامعاهگذارد، از پیش خود را متعهاد باه تکمیا می
 2جاوزف رَز«. پاذیر باشاد دانسته است که چنین هاویتی در آن امکان می

ح او  انساانی  هٔ آزادی در زمار گویاد اگار  فیلسوف دیگری است کاه می
تواناد خودخاواه باشاد. ابالام  است، پس تکلیف نیز هسات. آزادی نمی

                                                                                           
1. Charles Taylor 
2. Joseph Raz 
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اسات کاه  ای باه گوناه بمش کاردندادن به   کردن آزادی خویش، وبده
ای متشاکش از افاراد آزاد را  دیگران نیز بتوانند آزاد باشند. ما باید جامعاه

تصور کنیم و برای ساختنش بکوشیم. از لحاظ اخلاقی، منط ای و نیاز 
 سیاسی، بدون همبستگی، هیچ آزادی در کار نخواهد بود.

، هایش تح اااا  یابااااد: خودمختاااااری آزادی بایااااد در صااااور 
. اگر ادبا کانم ایان مداری و واقع همبستگی، ، تحر ناپذیری بینی پیش

هاا را باارای دیگاران هاام  خاواهم، بایااد آن ها را بارای خااودم می صاور 
ها ف ا  در چاارچوب یاک طارح مشاتر  مح ا   بخواهم. این صاور 

ی آزادی ف   برای خویشتن، از لحاظ منط ی ناسازگار، از شوند. طل می
ای  لحاظ اخلاقی ابلهانه، و از لحاظ سیاسی ناکارآمد است. چناان رویاه

ها  اند. آن نتخاب کردهکردن انزوایی است که مستبدان برای ما ا انتخاب
برناد، ولای ماا بادون همبساتگی فریفتاه  را باه کاار می آزادی هٔ بارها واژ

و خودمان را خواهیم فریفات. همبساتگی صاورتی باالی و خواهیم شد 
 سازد. حیاتی از آزادی است. همبستگی است که از آزادی بدالت می

 گرا سیاست بمش
مشاای  خ  هٔ مثاباا اروپااا نااه بااه  ماادنی در کمونیساات متاا خر  شاار  هٔ جامعاا

مادنی در  هٔ معاشاد. جا انگاشاته می« سیاساتضدّ »سیاسی، بلکه نوبی 
متحااده  باارخلاف آنچااه مااا امااروز در ایا   ۳98۴و  ۳91۴های  دهااه

 هٔ نبود. بلت چنان برداشتی از جامع ای برای حکومت پنداریم، برنامه می
هاای  واساطه بار حکومت شستن ناراضیان از اثرگاذاری بی مدنی، دست



 

 ۱9۱ 
 5


 

  
ستگ

همب
 ی

« آزادی از»توانند کار خاود را از  دانستند که نمی کمونیست بود. آنان می
حاصاش  بی ،تر کردن دولت یا رفاع مواناع چکشروع کنند، زیرا آرزوی کو

 شاروع کردناد کاه باه« آزادی بارای»ترتیی ایشاان کاار را از  این بود. باه
 هاست. رز گذاشتن بر ار  و صحه معنای تصدی 

حادودیت شاود از م مدنی را از لحاظ فلسفی می هٔ البته مفهوم جامع
ی بارای ناوع خاصای از مادن هٔ ج کارد. جامعارااستخ در آن دوره تاریخی

شدن ماا را  های آزاد حکومت مشروبیت قائش است؛ حکومتی که زمینه
سااد و د و تعهاادا  مااا در قبااال دیگااران را بااه رساامیت بشنارَ فااراهم آوَ 

ماادنی سااودمند شااود، بااه جااای  هٔ کااه جامعاا تضاامین کنااد. باارای ایاان
سات تل ای شاود: سیاسات  آزادی. ضدسیاست باید همچون ناوبی سیا

گاه نی به جای نادیدهمد هٔ جامع ساازی حکومات را  گرفتن حکومات، راه آ
 گیرد. در پیش می

گوناه نباود. در آن  اروپاا آن  در شار  ۳989البته اوضاع پس از سال 
را بااه  همبسااتگی« بااازار آزاد»رایااج بااود. طرفااداران  دوره آزادی ساالبی

داری  کردناد کاه سارمایه باا میدانفس  گرفتناد و باا ابتمادباه سخره می
بریتانیاای کبیار و متحاده   آزادی را رقم خواهد زد. ثرو  و شکوه ایا  

 تر از هر استد لی بود. ولای بارخلاف آنچاه کثیاری از در آن زمان قاطع
شاود  رساندن مردم باه آزادی را نمی هٔ باور داشتند، وظیف ۳989مردم در 

شرقی )و   س  کیفیت زندگی در اروپایبه بازار محول کرد. بازار حتماص متو
مادنی یاا  هٔ جامعبه پیدایش متحده( را بهبود داد، ولی    البته نه در ایا  

 .نینجامیدهمبستگی 
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ناراضاایان را ا اغلاای بااا همدسااتی و تجاهااش   ،سیاساات حتمیاات
 هٔ خودشان ا به حاشیه راناد و افکارشاان را خاام جلاوه داد. ناگهاان هما

« گاذار» ممکان پاس از واحاد   هٔ رسیدن به آیناد چگونهها از جنس  بحث
بلافاصاله آزاردهناده باه  ۳98۴و  ۳91۴های  های دهه«چرا» هٔ شد. هم

ن ر رسید. برخی از بهترین اندیشمندان دوران کمونیسم از قبیش مارتین 
 هاای پیشاین   نگفتند پیما آورم که به صراحت می را به یاد می 1شیمچکا

را  دتااریخی خاو هٔ بینند. ایشان وسوسه شدند که وظیف را یاوه می یشخو
شده بپندارند: حا  سیاست حتمیت زمام امور را باه دسات خواهاد  تمام

های مساائولیت،  هایی اشااتباه بااود: آن خطابااه گرفاات. چنااان قضاااو 
ش گرفته بودند تا برای تحلیش و مبارزه با که شک مداری و واقع همبستگی

داری نیاز کااربرد  سارمایه هٔ م باه کاار بروناد، بارای مراحاش اولیاکمونیس
تر هستند و ناه  سا رانه حتی ضروری داشتند. این اصول در اوضاع مردم

شاود بالاوه بار ن اد، بارای سااختن نیاز  غیرضروری. ایان اصاول را می
 استفاده کرد.

کام باه  ویکم کم اروپاا در قارن بیسات  پای شر های نو سا ری مردم
لازیدناد و برخای سا ولا را شاروع کردناد. روسایه  دامن سیاست ابدیت

ومتی اسات کاه باه ساانت انگیزی از حکاا مصادا  زودهنگاام و شاگفت
ااز باا  باه « بمودی»مدنی خود حرمت نگذاشت و دوباره روال  هٔ جامع

باا  2۴2۴ هٔ   تکرار کارد. حکومات روسایه در دهاقدر  هٔ پایینم را در حوز 
های جناِ  های فسیلی و با صحنه اتکا به استخراج و صادرا  سوخت

                                                                                           
1. Martin Simecka 
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نجاالی دهاد. در تبلیااا  ج در روسیه و اوکراین به ب ای خاود اداماه می
شاوند و باه ماردم روسایه  ها باه ساخره گرفتاه می ارزر هٔ این رژیم، هم

خبگااان ایاان رژیاام اگاار بتواننااد گوینااد کااه در دنیااا تنهااا هسااتند. ن می
 فرستند. ها و فرزندانشان را به اروپا می گریزند و دارایی می

 اهش توهم
های متاورم  است: من با جیی 1گریزی ، واقعیتم ابش همبستگی هٔ ن ط

هااای  گااران تاااوان انتخابکااه دی کنم، در حااالی صااحنه را تاار  ماای
از آزادی،  گریزی در قرائت سالبی اقعیتپردازند. و  من را می هٔ خودخواهان

هایی مانند  سلبی، بزدل  نماید. در آزادی کاملاص موجه یا حتی ستودنی می
 شوند. پوتین، ترامپ و ایلان ماسک، قهرمان محسوب می

سااازد. وقتاای توانگرهااا گمااان  گریزی آزادی را ناااممکن می واقعیاات
واننااد از مصاایبتی بگریزنااد کااه ت هایشااان می کننااد کااه خااود و خانواده

شاوند کاه بارای  تکاپوی ملی میهر د، سد راه  ر گی پیرامونشان شکش می
  باه نیازهای آزادی  زم است. پول ایشان دیگاران را  گیری صور  شکش

کشاااند. حفااظ ثاارو  در اوضاااع  صاادایی جمعاای  تمسااخرآمیز می هم
مناد ویکم، سیاسات را بارای هارکس کاه ثروت فرسای قرن بیسات طاقت

کناد. ت لاهاای  نباشد، به شکلی مهلک و قطعای از مسایر منحارف می
شمار برای تملک انحصاری آیناده، راه آیناده را بار  ابرثروتمندان انگشت

 بندد. دیگران می

                                                                                           
1. escapism 
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تمرکااز ثاارو  در دساات  بااهمااا  خواسااتند نمی در سیاساات حتمیاات
، باه ماا رهنماود مشادی اگار متوجاه می و؛ دقات کنایمشمار  ای کم بده
ساا ران بلیاه ب یاه آغااز کردناد، از  جناِ طب ااتی کاه جرگه دادناد می

ر اردمیلیا 1)وارن بافات   اساتتر  ای درخشاان مراحش  زم در مسیر آیناده
وجاود بله، جناِ طب ااتی »خوبی سعی کرد موضوع را توضی  دهد:  به

ِ را ثروتمناد، کاه جنا هٔ من اسات، طب ا هٔ هرحال این طب  دارد. ولی به
وقتااای  یتاباااددر سیاسااات «(. شاااود کناااد، و برناااده می وع میشااار 
آورنااد، مااا راه فکاار کااردن بااه  ها ساار برمی سااا ران از دل سااایه جرگه

ای کااه مااا در آن  گیااریم؛ گذشااته ای شااکوهمند را در پاایش می گذشااته
، مشااول هساتیمایان افکاار  کاه باهایم، ولای همزماان  ت صیر بوده بی

های مهلااک خااود بااه اسااار   مازی رثروتمناادان آینااده را بااا ساابکاب
را از جادال انساانی بااه  تاادبیرساا ران در دوران بالا،  آورناد. جرگه درمی

کنند کاه  ای می فریی احم انه صرفا آنها ر کنند و  زندگی آزاد جابجا می
 از بلا هستند. رها قادر به فرا عدودی از برگزیدهگویی م

ساا ران در هنگاام  پاذیر جرگه بینی کااملاص پیش گریزی ادای واقعیت
 هٔ هااای ساافیهان پردازی یااد تاااوان خیالمااا با هٔ وقااوع فاجعااه اساات. ب یاا

سااا ران را باادهیم کااه: اوکااراین همااان روساایه اساات، رفتااار  جرگه
پذیر است، سفر به فضا ما را نجا  خواهد داد،  غیراخلاقی کاملاص امکان

؛ و غافش ماند که گذر زماان امیادهای سازی کرد شود شبیه زندگی را می
بار در ایان  اندوه هٔ دهد. مفلف انسان را بر باد می هٔ به کرامت و ب ای گونما 

                                                                                           
1. Warren Buffett 
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اناد کاه  ها چناان ابلهانه مصیبت ما، حماقت ژرف آن است. بعضی حرف
 میلیارد د ر بدهند تا باور کنید. ۳۴باید 

سرشااار از  ای های آینااده ساا رهای دنیااای دیجیتاال بااا وباده جرگه
کنناااد و همزماااان باااا  خاطر می هاااای باااالی، ماااا را پریشاااان فناوری

ساازند.  ناپاذیر می شستشوهای مازی ما را وادار باه قباول  اکناون  توجیه
گرمایش زمین  هٔ لی که شرکتش به ترویج دروغ دربار ایلان ماسک در حا

پروراناد و باا ایان کاار حمایات از  مشاول است، رؤیاای فضاا در سار می
ساا رهای  کناد. جرگه های  زم برای سفر فضایی را تضعیف می ریفناو 

کننااد ولاای  وهااوایی دبااو  می اناارژی فساایلی در بمااش بااه نااابودی آب
وار   خودشاایفته هٔ شااوند. حملاا خااروج از زمااین آماااده میخودشااان باارای 

نمایشای از پایاان دنیاا را باه ماا نشاان  و دیمیر پوتین به اوکاراین، پیش
های  ساوخت هٔ سا ر پیشتاز آمریکایی در حوز  گهجر  1 دهد. چارلز کو  می

انساان »فسیلی و بهترین رفیا  گرماایش زماین اسات. معنای اسام او 
 ای دارد. طبعی افشاگرانه است. خداوند شوخ« پزد می

 فناپذیری
سا رانه، فرار از زمان است: رؤیای بعضای  های فرار جرگه یکی از قالی

زیست. ولای نخواهناد زیسات. خداوناد تا ابد خواهند کنند  خیال میکه 
گریزان یعنای  ترین مرگ هم شم کنایی دارد: نام خانوادگی یکی از بزرگ

 .است 3«دَمی کوتاه»معنی به  2ری کورزویش
                                                                                           
1. Charles Koch 
2. Ray Kurzweil 
3. little while 
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شود. این وهم معادل  ای قلیش می شامش حال بده 1وهم  فناناپذیری
از اسااات. ایااان تاااوهم ضدهمبساااتگی، غیااار  نپاااذیرفتن همبساااتگی

خودخواهاناه باودن، باارای آزادی هام خطرناا  اساات. ساودای تاا ابااد 
است. آزادی مستلزم در  زمان به   یار زمانی دروغینماندن، توهم م

بار زنادگی  یک هٔ واسط یابد ولی ف   به ای است که تا آینده بس  می گونه
ای از زمان است کاه  و تا زمان نسش بعدی یا دو نسش بعد. با چنان دامنه

و آن  چاراکنیم و به آن  ها و دنیا را پیدا می توانایی اندیشیدن به ارزرما 
دار بودن مد  حضور ما در زمین به زندگی ما  اندیشیم. کران می چگونه

دهد. اگر گمان کنیم تا ابد زنادگی خاواهیم کارد، تماام ارتباالا  قالی می
 یاار دهیم. در م خود با فضیلت ا و در نتیجه با آزادی ا را از دست مای

شود: چگونه زنده بمانم،  تبدیش می چگونهدوباره به  چراکران،  زمانی بی
 طاقتفرسای بعدی است. هٔ لح لح ه تا هر که پرسشی از این 

توانااد آزاد باشااد. در زناادگی او هاایچ انتخااابی  موجااود فناناپااذیر نمی
معنادار نیست زیرا او قادر است هر انتخابی را باه تعویا  بینادازد. در آن 

فناپاذیری  هٔ زمینا ارزر خواهاد شاد و در پس گاناهضاع، خود زنادگی یاو
 هٔ شاود. اضاطراب درباار  می ید و تصادی دیگران، به شکلی دگرآزارانه ت ی

کشی بر حسی تصادف، ذهن موجود فناناپاذیر را باه تساخیر  مرگ و آدم
 آورد و هرگونه ظرفیت اندیشایدن باه هار چیاز )هارکس( دیگار را در می

کند. چنین گرایشی را هنگام معاشر  با مردمی که ت لای  مضمحش می
توان در  کرد. وقوف باه فناپاذیری  ماندن دارند، به خوبی می تا ابد زنده

                                                                                           
1. immortality 
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دهاد )حتای اگار  همان دانایی اسات کاه باه ماا قادر  خطرپاذیری می
خطری کوچک همچون تر  منزل برای قهوه خریدن یا آوردن کودکی 

چیز را  هماهکاه  ناچاار باودیمدر هار لح اه شااید گار از مدرسه باشد(. ا 
 پیچیدیم. خود می درد بهببازیم، همچون یک گوی از 

تر.  تردیدی نیست کاه زنادگی شایرین اسات و زنادگی در آزادی شایرین
هاا در  رثروتمندان. امید به زنادگی آمریکاییبَ دارند و نه ف   اَ  همه ح  حیا 

. امید باه زنادگی کم شده  ایسه با دیگر کشورهای مرفم در مویک قرن بیست
ساال ماد    سال از مردان ژاپنی کمتر است. هشت  مردان آمریکایی هشت

 دلیش زودتر مردن است! زیادی برای بی
زیساتی  وهاوایی و تنوع سوم نگران تاییرا  آب هٔ های هزار  آمریکایی

، احتماال هستند و ح  دارند. ولی حتی اگار ان اراض ایشاان رخ ندهاد
ن یاا حتای اجدادشاان باشاد. بخاش تر از والادی دارد که بمرشاان کوتااه

باه محرومیات در دوران کاودکی ربا  دارد  ،خطر مرگ زودهنگام هٔ بمد
( اجتمابی و توزیاع ناابرابر )سیلان که آن هم برخاسته از ف دان تحر 

وجاااود  هٔ ، نتیجاااهای ن اااض حااا  حیاااا  ایااان نموناااهثاارو  اسااات. 
 هستند. سا ری جرگه

خواهناد بمرشاان را درازتار ساازند،  های ثروتمندی که می آمریکایی
در بهداشات و  ندتوان رو دارند. آنان می ای پیش های حاضر و آماده گزینه

کناد( یاا در  چناین می 1گذاری کنند )چنان که بنیاد گیتز واکسن سرمایه
انجاماد  های غیرانتفابی کوچکی که به بهبود کیفیت زنادگی می شرکت

                                                                                           
1. Gates Foundation 
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ترین شاایوه باارای اینکااه  ساااده 1.کناازی اسااکا ( )مثااش شاارکت مااک
شان بیفزایند، پرداخت سهم وطنان آمریکایی خود ثروتمندان بر بمر هم

پردازناد. حکومات شایساته ا  مالیااتی اسات کاه اکثرشاان نمی هٔ منصفان
شاود  د را از آزادی کسای کناد ا مطمائن میحکومتی که مشروبیت خو

میلیااون  ۱۱۴پردازنااد. برخااوردار کااردن  شااان را می هااا مالیا  کااه آن
تر از دادن   اندازی دلنشااین سااال آزادی بیشااتر، چشاام آمریکااایی از پنج

اول همچناین  هٔ یلیااردر اسات. گزینام  سال اضطراب به سه  میلیون یک
 پذیری است. مشمول فضیلت  امکان

 ناهید
سا رانه، فرار به بیرون از زمین اسات. اکناون جساتجو  دیگر فرار جرگه

شایری راه افتااده اسات.  برای سیارا  شبیه باه زماین در کهکشاان راه
ه اسات از آن دیگر فعاالیتی جاذاب اسات کاه شایساتهای  بررسی سیاره

دیگاری ا  هٔ حاال اصالاص معلاوم نیسات سایار   ایان د. باایت شاوحما بسیار
نکه از دور چ در مسابد به ن ر برسد ا بتواند در بمش ما را صرفن ر از ای

هاایی کاه  ماست زیارا بالاوه بار ویژگی هٔ حفظ کند. زمین خاناز نابودی 
ای دوردسااات نیاااز بیاااابیم، تعاماااش ویاااژه و  شااااید بتاااوانیم در سااایاره

ای  میلیارد سال قبش، شر  ای با حیا  دارد. زمین حدود چهار تنیده درهم
و از آن زماان  حیاا  را فاراهم کارد هٔ هاای بسایار سااد  زم برای شاکش

از  2ماا را بازساازی کارده اسات. اولیویاا جادسان هٔ حیا  باوده کاه سایار 
                                                                                           
1. Mackenzie Scott 
2. Olivia Judson 
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های طبیعت که  گوید بسیای ویژگی شناسان تکاملی است که می زیست
پنداریم ا مثلاص ترکیی گازهاای جاو زماین، رناِ آسامان و  ما بدیهی می

روی زماین  اند. هساتی ماا ه حیا  وابساتهمعدنی ا در بمش ب تنوع مواد
 دیگری تاریخ زمینی ندارد. هٔ تاریخی است و هیچ سیار 

گویناد  پیشگامان کشف فضا در بخش خصوصی کااملاص درسات می
نمایناد، در آینااده  هایی کاه امااروزه بسایار بلندپروازانااه می کاه ف ا  ایااده

انساان ا برسد، حال وقتی آن پیروزی فر   این راستی ثمر خواهند داد. با هب
را نجا  نخواهد داد. برای رسیدن به فضای خاارج از زماین ورز  اندیشه

 جا روی زمین زنده بمانیم و ببالیم. ناچاریم چند دهه دیگر همین
شمسای باه ماریخ بلاقاه دارناد. د یاش  هٔ گریزها در من وما واقعیت

قرمااز مااا را از  هٔ مااریخ هساات ولاای آن ساایار  بساایار خااوبی باارای کشااف
وهااوایی یاا هاار تهدیاد فااوری دیگاری نجااا  نخواهااد داد.  ا  آبتاییار 

 2۴۰۴ساال ت ریبااص م یار زمانی  ب ا یا ان راض انسان که بین اکنون تا 
العاده کوتاه است. درهرحال دردسارهای فنای   ، فو شود تخمین زده می

وهاوایی  دردسرهای رفاع تاییارا  آباز تر  سکونت در مریخ بسیار بزرگ
 است.

این دردسرها فصش مشتر  دارد. برای کشف فضاا باه  یو د رفع هر
 ابتاداترتیی  این نیاز داریام کاه باه جوشی های دارای سوخت هم موشک

جوشی را روی زمین در دست بگیریم. ولی اگر روی  باید زمام انرژی هم
توانستیم باه انارژی پاا  نامحادود  جوشی داشتیم، می زمین انرژی هم

، گرمایش جهانی را معکور کنیم، و دیگار هایچ نیاازی باه دست یابیم
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جوشای اسات کاه صارفن ر از  تر  این سیاه نداشته باشایم. انارژی هم
 فوری باشد. هٔ ما به ماندن یا رفتن، باید دغدغ میش

کناد کاه  اره نمیکس به ناهیاد اشا های فرار به فضا هیچ در صحبت
ای  سات. ناهیاد جلاوهترین باه زماین ا ماا و شابیه هٔ ترین همساای نزدیک

 ساا ران   ای فیزیکی کاه جرگه ای است: پدیده دلسردکننده از اثر گلخانه
ساوخت فسایلی  ساا ران   زنند. جرگه گریز دارند در زمین رقم می واقعیت

مساات یم  سااا ران دیجیتااال بااه رور غیر واسااطه و جرگه ایاان کااار را بی
گرمای خورشاید  اکسیدکربن است، دهند. جو ناهید که از دی انجام می

های ما  کند. فعالیت اندازد و سط  سیاره را به شد  داغ می را به دام می
ساا رها دارد زماین را  های معمولی به طور کلی، و به ویژه آن جرگه آدم

 هٔ کار را در سایار  هٔ ترتیی قرار شده که چار  این د. بهساز  تر می به ناهید شبیه
 دیگری بیابیم.

تر از یاافتن و ساکونت در  ی زماین بسای آساانای رو  رفع اثر گلخانه
اسات. اکتشااف  1پذیر زیسات یا رفتن به ماریخ   ،انگیز شگفت هٔ یک سیار 

شااوارتر از مسااکون العاااده د فضااایی هاادفی ارزشاامند اساات ولاای فو 
خودمااان اساات و جانشاین ایاان کااار نیساات. ترتیاای  هٔ داشاتن ساایار  نگاه

هاااای  ، انرژیجوشااای منط ااای کارهاااا سااااده اسااات: راکتورهاااای هم
جوشای،  های هم تجدیدپذیر، آزادی روی همین سیاره؛ ساپس موشاک

 اکتشافا  فرازمینی و کشف سیارا  دیگر.

                                                                                           
1. terraform 
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ای درست نباشد، بعیاد اسات ماا  حتی اگر ترتیبی که گفتم، تا اندازه
 هٔ یم سایار ا توانستهنکه   حالی م، دربتوانیم در این گیتی سامان برقرار کنی

 د را سامان دهیم.مادر خو

 پوچ
هاا و ناه دیگاران باه هار دری  رسد ف   ماا زمینی راستی چرا به ن ر می

خودمان هم بیابیم  اگار ماا در  هٔ م تا حیا  را جایی بیرون از سیار زنی می
بریم که برای زیستن مناسی اسات، چارا کساانی از  ای به سر می سیاره

کس از فضاا حتای  سد هایچر    چرا به ن ر میاند ما را نیافتهبیرون زمین 
 کند  به ما ن ر نمی

ای دیگاری هام وجاود داشاته باشاند. ه شاید در کهکشان ما تمدن
فناااوری  هٔ باا مااا بایااد بااه مرحلاا ها باارای برقااراری ارتبااالا ولای آن تماادن

ای باا  رسیدند. شاید حدر بزنیم که ایشان در چنان مرحله دیجیتال می
شان، باا ن اار  و  های اجتمابی ها و اقداما  خودشان، با رسانه ساخته

 پایش، با هور مصنوبی و با مکافا  بملشان، نابود شده باشند.
ای است.  م طع فعلی حیا  ما روی زمین وصف حال چنین فرضیه

های اجتمابی بر اینترنت سالطه یافتناد، معلاوم  که رسانه 2۴۳۴از سال 
ه تااا برانگیز ا از رمزارزهااا گرفتاا هااای جدیااد جنجااال شااد کااه فناوری

اقتصااااد  و سااارتاپای)متااااورر(،  1های خاااودران، فراجهاااان ماشاااین
                                                                                           

بعدی  های مجازی سه ای دربارهٔ آیندهٔ اینترنت است که از محی  ( فرضیهmetaverseراجهان ). ف1
های واقعیات  شود. این دنیای مجازی قرارست باا همدسات آنلاین  و غیرمتمرکز و پایدار تشکیش می

های شخصاای و  های هوشاامند، رایانااه هااای واقعیاات افاازوده، گوشاای مجااازی از قبیااش بینک
 پذیر باشد. ی، دستررهای باز  کنسول
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های اجتماابی باه  اناد. رساانه باه طاور کلای ح اه بوده )گیاِ( ا 1هرجایی
ها و  هااا دسااتکاری هااای بااالی نیسااتند؛ آن معنااای واقعاای کلمااه، فناوری

هاای رفتارشاناختی باا قادمتی تاا اواسا  قارن بیساتم هساتند کاه در  فریی
گیرناد.  جلاوی تفکار بلمای را میها  اند. ایان رساانه را شادهم یار بزرگ اج

شواهد و به نفع تئوری توطئه  ایلان ماسک برای توییتر از قمار ضد هٔ نسخ
است و بصر سایاه جدیادی از رهباری پُرهیبات و تفکار جاادویی را نماایش 

 هٔ چرخادهد. امروزه حتی  زم شاده کاه خاود مفهاوم فنااوری را از گزناد  می
 آید، حفظ کنیم. گذاری که با تبلیاا  جنجالی پدید می سرمایه کلاهبرداری

های هوشمندمان  ها ناچار خواهیم بود از تلفن برای رسیدن به ستاره
های  تاوانیم باه سایاره می جوشای های هم دور شویم. ما ف   با موشاک

جوشی را ف ا  وقتای خاواهیم سااخت  های هم دیگر برسیم. ما موشک
وهاوایی  جوشی رسیده باشیم. تنها وقتی به تاییارا  آب ه انرزی همکه ب

دادن  رسیدگی خواهیم کرد که همه بااور کنایم امار مهمای در حاال رخ
کنیم کااه  اساات. و همگاای وقتاای وقااوع آن رخااداد مهاام را باااور ماای

 ای های اجتماابی اصالاح شاوند. ایالان ماساک صااحی رساانه رسانه
ند تاییارا  اقلیمای شاوخی اسات. ایان خواهد به ما ب بو   که می است
 سازد. تر می ها سفر به فضا را بسی نامتحمش حرف

                                                                                           
هاای  ( نوبی ن ام اقتصادی بازار آزاد است کاه در آن موقعیتgig economy. اقتصاد هرجایی )1

مد  استخدام  ها کارمندان یا کارگران مست ش را برای وظایف کوتاه شالی  گذرا شایع است و سازمان
د که ماد  کوتااهی دوام شو ( یا هرجایی برای هر شالی استفاده میgigکنند. اصطلاح گیِ ) می
ها برای همکاری در ف   یک ف ره اجرای موسی ی باه  آورد. این اصطلاح را در قدیم موسی یدان می

 بردند. کار می
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برای ما بهتر است کاه فنااوری را در جهات بهاروزی و باه بیارون از 
پنااه  های بی کشی روانشناختی از ذهن دنیای خیال، به جایی دور از بهره

ا  بکشانیم و به ساختن و کشف معطوف کنیم. بهتر است ابتادا صافح
ای  هسااته جوشاای هااای هم هااای بااادی و نیروگاه خورشاایدی و نیروگاه

ای باه کاار بگیاریم،  اثار گلخاناه از ها را برای نجاا  زماین بسازیم و آن
 های فنی  اکتشاف فضایی را رفع کنیم.  سپس باقی کاستی

اگر روی همین سیاره دوام بیاوریم، شاید فرصات و ظرفیات کشاف 
مان شود. ما ف   پس از تضمین زندگی و آزادی  دیگر نصیی های سیاره

روی همین سیاره است که باید سراغ کشف سیارا  دیگر بارویم. ماا باه 
، مادیون یمخودمان و به هرکس دیگر که در این مسایر باا او روبارو شاو

 هستیم.

 اشخاص
 ه استتوانست ما در فضا  هٔ های بلندپروازان اندازی ترین دست کوچکحتی 

هاا قاادریم  ش از هر چیز به ما درر بدهد. ما اکنون با اتکا به ماهوارهبی
مرزهای شهرهای پیشاتاریخی را رسم کنیم که از خود معابد یاا دژهاای 

 در اوکراین امروزی(. 1بزرگ به جا نگذاشتند )مثلاص نبلیوکا
خاور نزدیک  هٔ های اولی های سنگی از تمدن و بت چون ف   دیوارها

شادن  کنیم پیشرفت باه معناای کوتاه مانده است، گمان میبرای ما باقی
خدایی است. طب  این بااور،  روزافزون موانع و نیز تضعیف روزافزون بی

                                                                                           
1. Nebelivka 
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ه وار از دل هر ن ام مخوف بهره منش انسان کردن آدمیاان، راه  کشی و ل 
هاا مطیاع  النوع نشاینند و رب پیماید، دیوارها ب ای می خود را به جلو می

ها ممکان اسات کااملاص فریبناده باشاند.  ند. ولی این جلوهشو انسان می
با آرایاش  ،النهرین مصر باستان یا تمدن بین حدشهرهایی به قدمتی در 

درختاان  هٔ های تنا شادند کاه مثاش حل اه راحای میمرکز ط های هم دایره
شده در  مراتی سازماندهی آشکار از پرستش یا سلسله هٔ بودند و هیچ نشان

هایمان کااملاص قااطع باشاد،  گیری ه خطاست کاه نتیجاهها نبود. گرچ آن
هاای بادیش گشاوده نگاه داریام. پیشارفت  باید ذهن خود را بارای حالت

ای بایش  امری فراتر از رفع برخی شرور پیشین است و آزادی هم م ولاه
های مخااوف، ف اا  خیااالی از  از کااهش ساارکوب. شاااید تصااور گذشااته

 ه باشد.جنس بذر آوردن برای زمان حال  ناموج
گرداند. اگر آزادی صارفاص  ما را به سوی یکدیگر باز می آزادی ایجابی

شد، آنگاه  موانع خلاصه می برداشتن   میان بود و در هرچه بیشتر از سلبی
یانم. توانستم شما را هم ف   مانعی دیگر بار سار راه آزادی خاودم بب می

هایی اسات کاه مان در  حضاور فضایلت هٔ ولاایجاابی و از م  ،ولی آزادی
گذارم، پس شاما را نیاز در  ها صحه می سازم، بر آن بالمی که خودم می

کشاند که یکدیگر  بینم. آزادی ایجابی ما را به جایی می م امی مشابه می
کاه بایاد باا  تاریخ بدانیم. اگر آزادی دستاوردی است هٔ را بازیگران صحن

ماا هاوای دیگاری را خواهاد داشات. اگار  کادام ازهم بسازیم، آنگاه هر 
های  ها ح ی اای ولاای متنااافر هسااتند، پااس ناچاااریم فضاایلت فضاایلت

ران های مطلاوب دیگا حاال باا فضایلت خودمان را ابلام کنیم و دربین
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آیناده اسات، بایاد در کناار یکادیگر بارای  هٔ وف  بیابیم. اگر آزادی دربار 
 داشتنش تلار کنیم. گشوده نگه

ن اشااتباهی از جاانس فلساافی نیساات بلکااه دچااار شاادن بااه چناای
را بپذیریم،  سلبی  شناختی است. اگر روال پرغل   آزادی اشتباهی هستی

ساختی  شدن با یکدیگر خواهد بود. در آن صور  باه مان سرشاخ باقبت
ارز  یاا موجاودی هام  یاپبباارتی  ا باه «شاخص»توانیم یکادیگر را  می

چیز باشاد و  سالبی در ن رماان هماه  داریم. وقتای آزادیخودماان ا بپنا
به خودمان  خودمان)و آسیبی که  خودماندیگران را مهم ندانیم، حتی 

بینیم. اگر آزادی را صرفاص رهاا شادن از مواناع ناخواساته  زنیم( را نمی می
بدانیم، در ایجاد ساختارهای صحی  ناکام خواهیم ماناد. اگار کاار را باا 

شااروع کناایم، پایااان کارمااان « درون و بیاارون» هٔ مثاباا بااهمفهااوم آزادی 
 خواهد شد.« ها ما و آن»فاشیسم  

 هٔ مشاتر  اسات، ن طا« هاا ماا و آن»و « درون و بیارون»آنچه باین 
خاوبی »، یا «ما خوب هستیم» دهد ها یاد می که به انساناست  شروبی

کماال و  آمراناه و تمام هٔ در آن طرز فکر، خیر و شار باه شایو «.نزد ماست
اند. خیر از آن ماسات و ماا شایساته هساتیم. در آن صاور   ت سیم شده

نادارد بارای  اناد یاا ضارور   زم نیست ت مش کنیم که امور خیار چگونه
 یافتن خیر از دیگران کمک بگیریم.

در آمریکا باد  دارناد ادباا کنناد کاه آلماان  سلبی  مدافعان آزادی
بودناد. در ایان  اد جماهیر شاوروی، محصاول آزادی ایجاابینازی و اتح

حتماااص بااه « مداخلااه در ن ااام اقتصااادی»اسااتد ل هاار ت لایاای باارای 
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وقفه چنین دیادگاهی  بی ۳9۰۴ هٔ ها از ده انجامد. آن خواهی می یتتمام
منط ای  ،سلیم اند و این تکرارها چنان ادبایی را تا حد ب ش را تکرار کرده

ترین شکش تبلیاا  جنجالی و کاملاص  لوه داده است. ولی این حرف نابج
خلاف ح ای  تاریخی است. هیتلار و اساتالین رهباران احازاب ان لابای 

شادند  بودند که قاطعانه به خشونت گرایش داشتند و حتمااص مبهاو  می
های بازنشساتگی  ها و صاندو  فهمیدند که از برکت مهادکود  اگر می

 ها نفهمیدند. د. ولی آنبه قدر  رسیدن
بلاوه بر آزادی، بازار را هم از فعا ن باازار آزاد حفاظ  آزادی ایجابی

اقبال بودند که  رو خور ها دقی اص از آن های استالین و نازی کند. رژیم می
هایچ م اااومتی پاایش روی خااود  ۳92۴ هٔ در دهاا ساالبی  مادافعان آزادی

باه فروپاشای  1رکاود بازرگداری هم به همان دلیاش در  ایهندیدند و سرم
سلبی به معنای آمریکاییش ا کاه هماان ناابودی خادما    رسید. آزادی

آورد و ظهاور سیاسات افراطای را  حکومتی است ا ترر و اضطراب مای
 سازد. دولت رفاه از اضطراب انسانی و مخاطرا  سیاسای   تر می متحمش

ترتیی از  این کاهااد و بااه بازارهااا می های روناا  و رکااود   چرخااهنهفتااه در 
هاایی مثاش دولات ناازی یاا  حکومتاحتمال ظهور سیاسات افراطای در 

ها را از یوغ ناپیادای  کند زیرا دست باملان این سیاست شوروی کم می
 کند. تنهایی و محرومیت کوتاه می

 
 

                                                                                           
1. Great Depression 
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 اشیاء
  ایم، فکر آزادی ریک شدهها در آن ش ویکم که با الگوریتم در قرن بیست

ما را باه فلاکات بیشاتری بکشااند. اماروزه وقتای باا ممکن است  سلبی
انساان را بلیاه انساان آییم، در نهایات جانای غیر   سلبی کناار مای  آزادی
هاا از  تعبیر آمریکایی ایم. شاید این حارف بجیای باشاد ولای ساوء گرفته
اساات. وقتاای آزادی را ساالبی مااا را بااه ایاان باقباات کشااانده  ،آزادی

کام  کنیم. از آن پاس کم بینگاریم، ف   به مانع و نه به شخص فکر می
 د.یها را نیز مانع خواهیم د خود انسان

توان یافت. بواماش  آخر در گریختن از موانع هیچ ویژگی انسانی نمی
 گریزی دارند! اگر آزادی را سلبی زا و بدافزارها چنین ویژگی مانع بیماری

هار دو ناوع دوآتشاهٔ مادافع  بینیم آییم و مای به خود میبدانیم، یک روز 
ای  و رمزهاای رایاناه DNAقطعاتی بیگانه از  طرفدار :ایم شدهویرور 

ه به دهاان ماا ها مجال داد ک ناشناخته. در آن صور  باید به این بیگانه
روند. در بمش جا ب هایمان هجوم ببرند و همه چشم هٔ نفوذ کنند، به شبکی

هاایی  اماروز، ح او  فوتون هٔ متحاد   وچراترین ح و  در ایاا   چون بی
تابناد تاا تبلیااا   های نمایش به ابصااب بیناایی می است که از صفحه

هایی اسات کاه در  شده را به انجام برسانند؛ یا ح و  الکترون هدفگیری
یاا ح او   کنند تا فارار مالیااتی را ممکان ساازند؛ ها تردد می میان بانک

از  رکنناد و دماا کاه هاوا را گارم می است اکسیدکربنی های دی مولکول
 آورند. روزگار جانداران در می
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بینی است. ما با پیروی از  بیی کار در فناوری نیست، بلکه در جهان
ها، به مصاداقی  های انسان ، ذهن خودمان را به جای بدنسلبی  آزادی

های آزاد  کنیم. باه جاای انساان ی( مشااول مایانتزابی )ن ام اقتصاد
ها  زنیم. ساپس انساان حرف می« بازار آزاد»بینیم که داریم از  کم می کم

هاا رخناه کارد.  ا باید در آنکه باید رفع شوند ی شوند تبدیش میانعی و به م
چیز باید آزاد باشد تا بادون مزاحمات  گوید همه بازار آزاد به ما می هٔ افسان

 ید.به گردر درآ
نشاینی کناد، گاویی  ب ی اقتصاادتاا حادومرزهای  آزادی هٔ وقتی واژ

شود؛ بلیه  مردم تضمین می بلیهبازار ح  و ح وقی دارد. چنان ح وقی 
مردمی که از ایشاان انت اار داریام ربایات ح او  باازار را تکلیاف خاود 

اساار چناین منط ای وظیفاه دارناد ذهان خاود را باا  بدانند! ماردم بار
یاا باه چگاونگی جابجاایی  مشاول نکنندفرور اشیاء  چگونگی خرید و

دسااتمزدی یااا آ یناادگی یااا انتشااار  پااول یااا بااه انحصااارها یااا بردگاای  
 .نداشته باشنداکسیدکربن کاری  دی

را تاا  خواناد تاا قاانون ضارور  ایدئولوژی بازار آزاد، ماردم را فارا می
  دهناد. تان دادن باه قاانون های زندگی و ذهن خود بس ترین  یه ژرف

خود بسیار ناگوار است، ولی  خودی ا به دنیا چنان که هست ا به ضرور 
گاذاری قاوانین  دادن قاانون ضارور  از راه بدبت ناگوارتر از آن، تعمایم

 دهیم. ها تن می جدیدی است که به آن
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کنند تا بسیاری  می ناپذیر زندگی ما هستند و یاریمان تفکیک ءبازارها جز

هاست  خود انسان هٔ بهد کارها را به خوبی و خوشی انجام دهیم. ولی بر
تند و بازارهاا باا کادام کادام هسا« بسیاری کارها»که تصمیم بگیرند آن 

در  هااگیرناد. بازار  به بهترین شکش در خدمت آزادی قرار می ها مشخصه
ائاه فی ار هاای درماانی، خادما  ضاعی های خطیری مثاش مراقبت حوزه

 هٔ کسی درآماد و ساود باشاد، دیگار خانا هٔ کنند. اگر بدن انسان، خان می
 انگاری  هایمان نیاز داریم و کا  سلامت نخواهد بود. ما به شناختن بدن

ساازد. اکناون منشا  اصاالی  ها چناان شاناختی را دشااوارتر می ایان بادن
 ا  دارویای مسات یم بارایمتحاده، تبلیاا  اطلابا  سالامت در ایاا  

 داروهاست. هٔ کنند مصرف
زندگی است، ولی تخصص زایماان را باه دشاواری  هٔ ترین لح  تولد مهم

شود سودآور ساخت و به همین بلات ماادران و کودکاانی کاه بایاد زناده  می
ومیار ناوزادان و ماادران در  شاوند. مرگ ماندند، به کام مرگ کشایده می می

د دیگر است و این روند در متحده بیشتر از بسیاری کشورهای ثروتمن  ایا  
هاای درماانی  تارین بخاش مراقبت جهت غلا  اداماه دارد. پیشاگیری مهم

داشااتن مااردم، سااود مااالی چناادانی ناادارد، پااس مااا  اساات ولاای سااالم نگه
ای در حاال پیار شادن  هاا جامعاه گذاریم. ماا آمریکایی پیشگیری را کنار می

تواناد باه بهاروزی و  ( میهاای پیشاگیرانه )بلام ساالمندی هستیم و درمان
ساز خواهناد  ها پول آزادی ما کمک کند. با این حال معلوم نیست این درمان

ساازتر از ب یااه هسااتند. ماارگ هاام اگاار  هااا پول شاد یااا خیاار. بعضاای بیماری
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هاا در آخارین روزهاای  ونیسات  خانواده  درساتی اداره شاود ا وقتای هست باه
ساازی اسات. پزشاکی  ولستانده شود ا کاسابی پها  زندگی  بزیزانشان از آن

های بمار، و ساپس باا  کاردن ماا از ساال نخست با محروم هٔ تجاری در وهل
 کند. ها، سود کسی می چند روز افزودن بر آن سال

بیمارتر از دیگار  آنهاها کمتر شده و  ترتیی طول بمر آمریکایی این به
های ثروتمنااد حااال در م ایسااه بااا کشااور  ولاای دربین هسااتند، کشااورها

د. نکن های سلامت خرج می مراقبت هٔ بسیار بیشتری در حوز   به، پولمشا
، تواناایی  یاپبرای آزادی و بدون در  مناسای از  ایجابی هٔ بدون انگار 

کنیم. ناتوانی از دسترسای  در  غیربادی بودن این وضعیت را پیدا نمی
آزادی نیست.  هٔ دارو در هنگام بیماری نشانخرید  به پزشک یا استطابت

 مردن نیز همچنین.
رسد، اغلی ابتدا باا کارمناد  ها به بیمارستان می وقتی پای آمریکایی

شوند. ت یید ابتباار بیماه باه بیمااران یاادآوری  مالی بیمارستان روبرو می
خباری   یاپکند که پول بر بدن اولویت دارد و شاهدی است کاه از  می

شود که صارفاص شایئی بارای اساتخراج  بها داده می کوپرنیست، بلکه به 
 پول است.

 هٔ که کالسک زنند، درحالی او سر می پس از پذیرر بیمار، پرستارها به
ها و بیمار حائش شده  پزشکی است، بین بدن آن هٔ دار که حامش رایان چرخ

بیماار و پرساتار را پار  هٔ صالها ماشین همچناان فا خلال تعامشاست. در 
ساازد. وقتای )اگار(  هاا را مخادور می کند و ارتبالا واقعای باین آن می

گیارد.  پزشکی از راه برسد، ماشاین جلاوی تعاماش او باا بیماار را نیاز می
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  اند کاه شارح های دیجیتالی خاود م یاد شاده ارباب هٔ واسط ها به پزشک
حاالتی وصاف  دو دارد  حال مشاهدا  خود از بیمااران را در قالای اساتان

نماایش در جسااتجوی  هٔ . چشامان و انگشاتان ایشااان روی صافحکنناد
صحی  است. کشّ معاینه و بررسی بدون هرگوناه تماار چشامی  هٔ پنجر 

 شود. بین بیمار و پزشک انجام می
هاا در  وار شاده اسات، امیاد باه زنادگی آمریکایی چون پزشاکی ماشاین

ناکاامی باه  ،پاس  از آن ولا کارده ها سا و درآمد آن م ایسه با کشورهای هم
باه ماا  1«باازار آزاد». ایادئولوژی ه اساتشد بخشی از روایت آمریکایی تبدیش 

گوید که هیچ جانشینی بارای پزشاکی تجااری وجاود نادارد، پاس درد و  می
تر ببینایم. در  تار و شاادمانه پذیر را باید بخشی از داساتانی بزرگ مرگ  اجتناب

شاود کاه  اساتفاده می از نوبی تسالیم ماذهبی سوء ،دگرآزارانه یاین دغلکار 
دلخارار اسات «. هر اتفااقی حکمتای دارد»ام:  بار شنیده هزاران خود من 

جهات باه بلات پزشاکی  خاود و بی یزان خود را بیبز ها  که وقتی آمریکایی
متعاالی را « حکمتای»دهند، از زباان ایشاان توساش باه  تجاری از دست می

همین قاره ا در کانادا و کوستاریکا ا بمار درازتار شنویم. مردمی دیگر در  می
 کنند. طری ی کسانی از گفتنش به ما دریغ می تری دارند که به و سالم

پزشاک یاک  2شد  بیمار و بستری شدم، دنباال دسات مرئای وقتی به
باازار »نداشتم. آنان که از  3«دست نامرئی بازار آزاد»به  ای گشتم و بلاقه می
همچااون والااد یااک « ار دساات نااامرئی»پندارنااد  ، میزننااد حاارف می« آزاد

                                                                                           
1. free market 
2. visible hand 
3. invisible hand of the free market 
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ها   یای  تسالیم  کود ، دلسوزانه برای ما تصمیم خواهد گرفت. این حرف
گویاد  تر است که گویی گیتای خاودر باه ماا می است و ف   وهمی بمی 

ار  کادام اسات. وقتای آن دسات ناامرئی باا سایلی خیر چیست و ضارور 
ود، گویی قرار بوده است فهیم باشیم و در  کنیم کاه ش بابث س ولا ما می

ی پااوچ ف اا  ن ااام ل ااتر قاارار دارد. ایاان ت ت هاادفی بااالیدردمااان در خاادم
مان را بااه جایگاااهی رسااانده کااه مشااابه موضااع کلیسااا از برکاات  اقتصااادی

گرایاان  رباار نازد مطل وساطی اسات و نیاز شابیه جایگااه د  متکلمان قرون
 زنیم. تجریدی که در بارگاهش زانو می تجدد: امری هٔ دوران اولی

 کارآیی
ملاح اه باشایم،  آزادی به ملاح ه در کاربرد واژگان نیاز دارد. وقتی بی

ها  خوریم تاا باالأخره در سااحش کلیشاه های رایج سُر می در مسیر لازر
ش بنشینیم. با دست شستن از بعضی واژها، از برخی مفاهیم دسات  به گ 

شستن از بعضی مفاهیم باه معناای واگذاشاتن  کاش   م، و دستای شسته
، حتی پیش از آزاد هٔ ا  بارز این واقعیت، پذیرفتن واژموضوع است. مصد

 است. بازار آزادشروع تفکر، در ببار  
است؛ برای غیرارزشی که  1کارآییکردن ما برای  مصدا  دیگر، غش

شاود. ایان واژه گفتگوهاا را از ناو  میترین ارزر نمایانده  همچون بالی
 های چگوناهراناد و    ذهنی بیارون میتعل هٔ را از دایر  چراکند،  تن یم می

زدن از کارآماادی، حااوار مااا را از  گااذارد. حاارف پرشاامار روی میااز می
وکتاب  زدگی ما برای حساب بکند و بر شتا اندیشیدن به اهداف پر  می

                                                                                           
1. efficiency 
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  ید. مثلاص پزشاکی تجااری در بیارونافزا سربت اجرای هر کار می هٔ دربار 
ها  قضاو  مالکان بیمارستانکشیدن پول از جیی بیماران، کارآمد است. 

حال پاذیرفتن ساود  هایشان بر همین اسار است. بااین مجموبه هٔ دربار 
 هدف، معادل غافش ماندن از زندگی و سلامت است. هٔ مثاب به

ها را مانعی بار سار راه  هاست و آن زرابتنا به ار  ، بیگفتمان کارآیی
هاا را  زناد زیارا آن هاا پوزخناد می بیند. رویکارد کاارآیی بار ارزر خود می

هااایی بااه  دانااد. پااذیرفتن چنااین حرف و اتاالاف وقاات می« غیرب لاناای»
معنای سرکوب تعهدا  متکثر مردم باا اهاداف پنهاان  صااحبان قادر  

دهناد، در بماش  اویز قارار میاست. آنان که زبان نامفهوم کارآیی را دست
کار کنیم و تح ا  آن اهاداف را  اهدافشانخواهند که ما در خدمت  می

فرماانبرداری  ،امور بپناداریم. گفتماان کاارآیی باا ایان رور روال بادی
گاازینیم، بلکااه در حااال  آورد: مااا اهااداف خودمااان را برنمی پدیااد ماای

 هستیم. دادن برای تح   اهداف دیگران مساب ه
ممکن اسات مردماان را از  دهد که گفتمان کارآیی تاریخ گواهی می

 ۳99۴و  ۳98۴های  آزادی دور سااازد. کااارآیی برهااانی بااود کااه در دهااه
 هٔ از آمریکا به چاین ارایاه شاد. نتیجاای  برای جابجا کردن تولید کارخانه

رآوردن چاین در متحاده و سار با  آن جابجایی هم نزول آزادی در ایا  
های  م ام ابرقدر   سرکوب بود. کارگران چینی در محی  سرکوب، تلفن

ساازند.  هوشمندی را که در دست ماست و خیلای کا هاای دیگار را می
آن کارگرها ابزارهای یاک طارح سیاسای هساتند کاه هادفی جاز لاذ  

های ناراضیان سیاسی   شان ندارد و آن رهبران مثلاص فرور اندام رهبران
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هاای کاار  های قاومی  محباور در اردوگاه رسیده و موهای اقلیت قتش هب
دانند. چین امروز با ایدئولوژی کمونیستی  اجباری را اقداماتی کارآمد می

 دارانش، دستگاهی از جنس کارآیی است. های سرمایه و تجربه
ر ارز  هٔ کاه فروکاهنااد زبااان ناامفهوم کااارآییای در  تاازه هٔ هایچ نکتاا

هاست، وجود ندارد. کاارآیی اساتد لی باود کاه در قارن ناوزدهم  انسان
داری آمریکاااایی و در قااارن بیسااااتم در  هنگاااام طرفاااداری از بااارده

رفات. یولیاور  هاا و شاوروی باه کاار می های کاار اجبااری نازی اردوگاه
، آنجاا را مکاانی سال زندگی در گو گ  در دفتر خاطرا  پنج 1مارگولین

وگااه د  نگهباان ار چاراکاس حا  نداشات بپرساد  توصیف کرد که هایچ
 «.  خبری نیست چرااینجا از »گفت:  2مرگ آشووتیز به پریمو لیوای

توی ورشو به اندازه از یهودی کشایدند کاه غاذای  ای کار می ها در گ 
هاا بیارون  توانساتند از آن تر از کاری باشد که می ارزر ها کم مصرفی آن

شادند تاا باا گااز  گسایش می 3بلینکااهاا ساپس باه تر   یبکشند. آن یهود
تاو از کاارگران کم رما  نیاز بار اساار اصاش  هلا  شوند. پاکساازی گ 

 گرفت. انجام می کارآیی

                                                                                           
( بود ۳91۳تا  ۳9۴۴( نویسنده و فعال سیاسی اسرائیلی )Julius Margolin). یولیور مارگولین 1

های کار اجباری شوروی گذراناد. کتااب او باا بناوان سافری باه سارزمین  سال را در اردوگاه  که پنج
 ها قبش از کتاب سولژنیتسین منتشر شد. بود و سال ها دربارهٔ گو گ کا از نخستین کتاب ا زی

(، چریک، نویسانده و ۳981تا  ۳9۳9دان یهودی  ایتالیایی ) ( شیمیPrimo Leviپریمو لیوای ) .2
 بود. از بازماندگان هولوکاست

3 . Treblinka 
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نااممکن  هاا محاو و همبساتگی معیار باشاد، ارزر یگانه اگر کارآیی
شود تا به مصرف برسد و  تبدیش می کوپربه   یپشود؛ در آن صور   می

 سپس به حال خود رها گردد.

 ناآزادی  لیبرترینی
سا ر معمو ص  گریزهای جرگه وهوایی و واقعیت انکارکنندگان تاییرا  آب

مکتبای باشاد کاه  2نامند. اگار لیبرترینیسام می 1«لیبرترین»خودشان را 
ها بداند، در آن صور  همین کتاب من نیز کتاابی  آزادی را ارزر  ارزر

کااه بااه طااور کلاای در  حااال لیبرترینیساام چنااان لیبرتاارین اساات. بااین
« باازار آزاد  »شاود، ایادئولوژی تسالیم باه  متحده به زبان آورده می ایا  

 هاست. ها و دروغ موهوم، و مبتنی بر انواع تناقص
مادافع آزادی اسات. پاس « باازار آزاد»کنند کاه  ها ادبا می لیبرترین

آزادی نیسات. اگار ای دفاع نکند، آن م ولاه از جانس  اگر بازار از م وله
کنایم آن  ما انت ار دارناد کاه تصادی بازار از ح  خاصی دفاع نکند، از 

 ها نیست. ح  هٔ امر در زمر 
ساتند، کنند که بازارها مدافع آزادی ه ها استد ل می وقتی لیبرترین

باازار »دفاع از بازارها قائش هستند. آزادی در  هٔ ها وظیف عاص برای انسانواق
هایی  ح  اشیاء برای جابجایی آزاداناه و فاارغ از مزاحمات انساان« آزاد

شوند که در قبال  شوند یا موجوداتی تل ی می است که مانع محسوب می
یار دادن ها بارای تای ترتیی باید آزادی انساان این اشیاء وظایفی دارند. به

                                                                                           
1. libertarian 
2. libertarianism 
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« آزادی»داری انکار شود و باید بر چنان انکاری برچسی  سازوکار سرمایه
 شود. شروع می 1با ستم و سرکوب  اورولی« بازار آزاد»زد. پس سیاست در 

هاای یااوه  گذاشتن بر تناقص ف   شعاری برای سرپور« بازار آزاد»
 های سیاسی است. در دنیای واقعای چیازی از جانس و توجیه زورگیری

داری  تواناد وجاود داشاته باشاد. سارمایه وجاود نادارد و نمی« بازار آزاد»
ر کسی به کشاورتان قوانین، استیلایی مرگبار است. اگبدون هنجارها و 

تان را غصی کند، فرزنادانتان را باه بردگای بگیارد، و  یورر بیاورد، خانه
آن رخاادادها جااادوی  هٔ ایتان را باارای فاارور برضااه کنااد، همااه کلیااه
 فارغ از مداخله است! رد بازار  بملک

توانناد. آزادی ارزشای  ها می ف   انسان ؛توانند آزاد باشند بازارها نمی
ها قادرند این ارزر را ارج بگذارند و به دنبالش  انسانی است. تنها انسان

شااود در ازای  باشاند. بارای آزادی جانشاینی وجاود نادارد. آزادی را نمی
لح ه کاه از آزادی ا در ازای باازار یاا هار هیچ بدیلی واگذار کرد. همان 

را  آزاد هٔ ایام. وقتای ماردم واژ سلیم تن دادهازای دیگر ا بگذریم، به ت مابه
 بندد. هایشان رخت برمی تسلیم کنند، آزادی از زندگی

 های آزادی ناساازگار اسات. لیبرترینیسام   لیبرترینیسم با تمام صور 
کند  منع می« شوند مردم آزاد میچگونه »آمریکایی ما را از طرح پرسش  

شود. این ایدئولوژی آزادی را بسان   می ترتیی سد راه همبستگی این و به
نمایاناد تاا ماا را از  های فاردی مای هاا و تکاناه ای از جانس هور م وله

اندیشیدن به ساختارهایی باز بدارد که برای ظهور افراد خودمختاار نیااز 
                                                                                           
1. (George) Orwellian 



 

 ۰۳9 
 5


 

  
ستگ

همب
 ی

ه باا دساتمزد، و باا مادارر ها با مرخصای والادها همارا نداریم. لیبرتری
باارای سااربرآوردن فعااا ن آزاد و جااوان )شااامش بااه اصااطلاح  بمااومی
های سالامت کاه بارای  های کاارگری و بیماه ها(، و با اتحادیه کارآفرین

 کنند. (  زم هستند، مخالفت می)سیلان برخورداری کارگران از تحر 
پاذیر باشایم. ایادئولوژی  بینی خواهاد کاه پیش لیبرترینیسم از ماا می

هاای  دهد که مطااب  الگوریتم هایی ت لیش می ما را به روبا « بازار آزاد»
کنند. در آن صاور  در ایان زنادگی بارای چاه چیزهاایی  ساده رفتار می

ا  باید چه کنی  از  داند! در زندگی روزمره ارزر قائش باشیم  کس نمی
هایت پیروی کان و چیازی بخار. حکومات بایاد چاه کناد  هایچ.  وره

 هٔ همیشه همان پاساخ را در چنتاه داشاتن، باه معناای افتاادن باه ورطا
 هایمان است. ترین حالت محتمش

گیری  ( اجتماابی جهات)سایلان   در بمش بلیاه تحار   « بازار آزاد»
اه، و فاهاای ر  باازتوزیع، دولت»بندی کردن  کند. لیبرترینیسم با طب ه می

ممنوع در ن ام اقتصاادی، « مداخلا » هٔ مثاب به« هرگونه کنش سیاسی
کند. ایان رویاه،  آسا و تمرکز ثرو  را تضمین می های غول توفی  شرکت

هاا ژسات  ساازد. گرچاه لیبرترین بهبود اجتمابی را بااز هام دشاوارتر می
ساازند کاه دسات  ای می گیرند، در بمش جامعاه مدافع آزادی به خود می

 انانش به هیچ کجا بند نیست.جو 
 ضااادبلمی   ه وفریبانااا هاااا حتااای وقتااای تبلیااااا  بوام لیبرتااارین

دفاع « ب لانیت»دهند، از  های فسیلی را رواج می سوخت سا ران   جرگه
ورزناد.  ماداری مخالفات می ها در خلال این کاار باا واقعیت کنند. آن می
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دولتای کاه  های مخاالفتش باا سیاسات هٔ واسط لیبرترینیسم همچنین به
ای بااا تاییاارا   بازارهااای اناارژی فعلاای را دگرگااون سااازد، آیناادهشاااید 

 کند. وهوایی مرگبار را ضمانت می آب
اساات.  ترین ویژگاای لیبرترینیساام، مخااالفتش بااا همبسااتگی اساساای

کناد کاه هماواره خودخواهاناه بماش کنایم و  لیبرترینیسم به ماا توصایه می
شاود. رقابات ممکان اسات  ر برای همه به خیر ختم میگمان کنیم این رفتا

شده باا هنجارهاا باشاد. باا  امری بسیار مفید و تمرینی در میان قوابد احاطه
باازار باود،  هٔ این حال حتی آدام اسامیت کاه مشاهورترین متفکاران در حاوز 

هاا را  شاود کاه خاودر آن هایی کاارگر می فهمید رقابت بر اساار فضایلت
گیرد و نه از بازارها؛ و بادون سرچشامه  از ما سرچشمه می آفریند. آزادی نمی

گرفتن آزادی از ما، بازارها ضعیف بمش خواهند کارد. لیبرترینیسام ماا را باه 
توانیم باا  کند که گمان کنیم نمی مان می کند و ترغیی این فضایش بدبین می

 توانیم. قصد و برنامه، خیراندیش باشیم. ولی ما می
آنچاه کاه ناپذیرها آزادیم؛ در قلمرویای باین  بینی ما در سرزمین پیش

کنند که بین این دو  ها ادبا می . وقتی ایدئولوژیآنچه باید باشدو  هست
ها با دخالت قدرتی برتر، از میان رفته است، در  تفاوتی نیست یا تفاو  آن
مثاش « بازار آزاد»کنند. ایدئولوژی  ار میکما را ان واقع این قلمروی آزادی  

تواند از  می آنچه که هستکند  ادبا می« سوسیالیسم بلمی»ولوژی ایدئ
 تبدیش گردد.آنچه که باید فراگیرتری به  برکت منط  اقتصادی  

. راه شود چیز روبه مالکیت خصوصی را احیا کن، یا نابود کن، تا همه
شاود )از جانس  لفاظی در هر دو حالت با نوبی توهم ان لاب شاروع می
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ای  های وقیحاناه ( و باه تضامینپرولتاریا را متحد کنیا  !بازار را آزاد کن
چیاز واقعااص  چیز واقعاص ح ی ت ندارد و هیچ گویند هیچ شود که می ختم می

 اهمیت ندارد، پس برای وضع موجود بدیلی نیست.

 سا رانه ریاکاری جرگه
ثروتمناادها باار اَبَر نیااازی نیساات کااه توضاای  دهاام چاارا بعضاای از آن 

ها حفظ ثرو  است،  گذارند: بازی آن صحه می« زار آزادبا»پردازی  خیال
ها را  کند. دولت مالیا  و لیبرترینیسم قوابد آن بازی را برایشان فراهم می

 و مشروبیت کنند ا باید از دولت سلیه ترتیی آن این به .کند گردآوری می
اقاداما   هٔ اکارآمدی دولات در هماراه این کار هم مطرح کردن ادبای ن

دولات، ف ا  از ن ار درصاد  آزادی و انفعاال اور به یکی دانستن  است. ب
برخاسته از رأی مردم،  ناچیزی از جمعیت معنادار است که بدون حکومت  

 هایشان باشند. قادر به حفاظت از خانواده
کنند که مستح  پرداخات  سا ران دیجیتال  لیبرتارین ادبا می جرگه

اناد.  آوردهلشاان را باا زحمات خودشاان باه دسات مالیا  نیستند زیرا پو 
های ایشاان را  هایی کاه رشاد شارکت تخبجی حرف مضحکی. زیرساا
ها و به دست حکومت ساخته شده اسات.  ممکن ساخت، از پول مالیا 

بنااای  توانساات ساانِ تراساات نبااود، ترانزیسااتور نمی اگاار قااوانین ضااد
د رهاای  داشات. ولای شاود و ایان قطای فنااوری وجاود نمی سیلیکون

ب  هٔ مالیاتی آمریکا بود که برای ساختن رایانه، اینترنت و شابک جهاانی و 
ها  به کار رفت. آیفون به تح ی ا  بخش بمومی بستگی داشت. مالیا 
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ولی را فاراهم کارد  های مردم در سیلیکون ا، بود که منبع مالی استار 
را « زار آزادبا»ما  هٔ برای ب یولی همان مردم سپس بعد از ثروتمند شدن، 

ن دیجیتال هنگام سفرهایشاان باه دور دنیاا اسا ر  پیشنهاد کردند. جرگه
شااود،  های مسااافرتی پیمانکاااران حکوماات تاا مین می کااه بااا بودجااه

 کنند. بازی لیبرترینی خود را ترویج می دل ک
سا ران فسیلی نیز با ریاکاری مشابهی ح  لیبرترینی  بعضی از جرگه

کنند. ولی ثرو  ایشاان نیاز باه  لیا  را ابلام میخود برای نپرداختن ما
های  های فسایلی باه یارانااه حکومات وابساته اسات. اسااتخراج ساوخت

هاای  العاده ب یم حکومت متکی است که شامش اساتفاده از زمین فو 
ها بیارون  هایی از آن سرزمین شود. بومیان آمریکا با جنِ فدرال نیز می

تاا  راه اناداخت  نای قادر  دولات ا باهرانده شدند که ارتش یا پلایس ا یع
بیرون ها  های خصوصی بتوانند سوخت فسیلی را از دل آن زمین شرکت

سااز ظهاور  بیان و قهری حکومت آمریکا، زمینه هٔ بکشند. چنان مداخل
کنند به ح و   ها ادبا می های فسیلی بود. لیبرترین سوخت سا ری جرگه

ند ولی اگر صاد  بودند، باید در خ  م ادم دفااع از مالکیت پایبند هست
اند  چون  گرفتند. چرا چنین نکرده جبران خسار  بومیان آمریکا قرار می

 بازی است. لیبرترینیسم ح ه
های ثروتمند طرفدار آن دسته از مداخلا  دولتی هستند که  لیبرترین

ا  حکاومتی اندوزی کرد. ایشان ف   باا آن اقادام ها را قادر به ثرو  آن
 مخالفنااد کااه ممکاان اساات دیگااران را نیااز بااه کساای ثاارو  برساااند.

های فساایلی )چااارلز کااو   سااوخت هٔ سااا ر در حااوز  هاای جرگه لیبرترین
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پساندند.  بارزترین مصدا  است( مادبی هساتند کاه بوروکراسای را نمی
طرفدار گرمایش جهانی و  گذار بوروکراسی   حال ایشان خودشان پایه بااین

ها ادبا  های انتخاباتی هستند. این کراسی  طرفدار براندازی حوزهنیز بورو 
کنند که طرفدار حکومت  کوچک هستند ولی با مخارج هنگفت خود  می

کنناد کاه  ساازند و کااری می تار می در زمان انتخابا ، حکومت را بزرگ
 هٔ پروناد ه درپارد  دسات  پشات 1حکومت از آن  خودشان شود. بنیاد کو 

 هٔ بلیااا  سیاسای  نامحادود باه پشاتوانباود کاه پاای ت 2ایتدزنر یون سیتی
ها را به انتخابا  باز کرد و آن اقدام را با منط  آشکارا مضاحکی  شرکت

ها همان ماردم هساتند و پاول هماان حارف ماردم!  پیش برد که شرکت
و برداشات  سا ری متحده گامی بزرگ به سوی جرگه ترتیی ایا   این به

 ها اکنون کمتر از ساب  آزاد هستند. آمریکایی

 جان های سخت آهنی مشی آدم خ 
هااا کااه ثروتمنااد نیسااتند، بااه چنااد بلاات  تااوهم بااازار آزاد باارای آن

کند.  کننده است: نخست بار مسئولیت  ناشی از آزادی را رفع می وسوسه
ا را بارای ه تصمیم هٔ هم« بازار آزاد»رؤیا ببینیم که  توانیم با این توهم می

ما خواهد گرفات. در آن صاور  نخساتین و تنهاا تصامیم ماا واگاذاری 
 آزادیمان به بازار آزاد است.

                                                                                           
1. Koch Foundation 

 ۳988ک ساازمان غیرانتفاابی آمریکاایی اسات کاه در ( یCitizens Unitedزنر یونایتد ) . سیتی2
متحاده برناده شاد.  در یک دبوای ح وقی بزرگ در دیوان بالی ایا   2۴۳۴ت سیس شد و در سال 

های کارگری را از صرف پاول در  ها و اتحادیه طب  رأی دیوان بالی، یکی از قوانین فدرال که شرکت
 اسی تشخیص داده شد.کرد، خلاف قانون اس انتخابا  فدرال منع می
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لیبرترین پیوساتیم، ناچاار نیساتیم بارای ارزیاابی دنیاا  هٔ وقتی به فرق
ای تساکین  خودمان را به زحمت بیندازیم. در آن صور  ما را باا ب یاده

خود باه خیار  ایمان خودباهه هاا و خواساته دهند کاه طبا  آن هور می
نمایی  هایمان برای ب لانی ببارتی ما از ذهن شود. به همگانی تبدیش می

کنیم که بازارها پیش رویمان بگذارناد  و توجیه هر آن چیزی استفاده می
 هٔ ر افاا  زمااان سااروکلدآمیز اساات. اگاار  و ایاان باااد  بااه غایاات تساالیم

« بازار آزاد»یم که کن مشکلی مثش گرمایش جهانی ظاهر شود، خیال می
خود به آن مشکش رسیدگی خواهد کارد. بجای  الحیش و خودبه با لطایف

 آفرینی! وهم مرگ
انگیز  فاراوان دارناد. وسوساه هٔ های پرطمطرا ، جذبا تردید پاسخ بی

است که خود را به یک ارزر واحد بسپاریم و از سودای آزادی صرفن ر 
ر فکا کردن ما از هرگونه موقعیات زنیا آمیز با بی های اغرا  حش راهکنیم. 

شااوند: دولاات باازرگ و بازارهااای  مااان می آسااودگی خاطر هٔ کااردن، مایاا
کوچااک )طرفااداران اسااتالین(، یااا بازارهااای باازرگ و دولاات کوچااک 

کنیم،  های مطلا  تسالیم مای حش ها(. وقتی خود را به این راه )لیبرترین
دیگار  زم نیسات باا دنیاا کلنجاار  اند و گویی که ما را به آرامش رساانده

چیز  ای ساده ا بارای هماه رایانه هٔ ها ا مثش یک برنام حش ین راهبرویم. با ا
باه  «ناپذیر بینی سرزمین امور پیش»از  ،در چنته داریم. از آن پس یجواب

 ایم. ب ی نشسته ،«های حاضر و آماده کنج بافیت  جواب»
تعریاف « ن اام حااکم و فاردها باین  بهاناه پاش  »هاول ایادئولوژی را 

 ها و جانشااین   کاارد. لیبرترینیساام دقی اااص همااین اساات: پااش بهانااه می



 

 ۰25 
 5


 

  
ستگ

همب
 ی

« آزاد»است و بازار را هام  سلبی  کردیم که آزادی اندیشیدن. وقتی قبول
کنیم تاا خودماان تصامیم  هایمان پشات مای ل ی دادیام، باه مسائولیت
 خواهیم. دامین حکومتی را مینگیریم که چگونه بازار و ک

های بمش دیجیتالی خودماان، باا هام  ها به همراه مکافا  لیبرترین
های خااوبی هسااتند زیاارا هاار دو مااا را بااه تساالیم در براباار  تختااه و در

تی حااال هااای دو غ واکنشکننااد و هاار دو مبلاا ایمااان تشااوی  میه هور
ه اسات: برکات ن ران گرایی  کوته دوش  هٔ دهند هستند. لیبرترینیسم رواج

هاا را  حالتی، لیبرترین و شرّ حکومت. کاربرد این الگوریتم دو« بازار آزاد»
 گرهای اشیاء. کند:  بی وار تبدیش می های انسان به روبا 

افتاد: مردمای  این فرآیند همچنین در جهت دیگری هم باه کاار می
کنناااد، باااه  جتماااابی صااارف میهای ا کاااه وقااات خاااود را در رساااانه

 آهنی   آدم»مشی این افراد قالی   کنند. خ  ن گرایش پیدا میشد لیبرترین
 هٔ ها مدافعان دوآتش کند. لیبرترین وغریی پیدا می و بجیی 1«جان سخت

ها برای رسااندن تبلیااا  بازرگاانی باه چشامان شاما و حا   ح  فوتون
های ما هستند. ایشان حساابی  اکسیدکربن برای آلوده کردن پوست دی

اند کاه بارای انت اال ثارو  از  هاایی ایساتاده ترونپای ح  و ح او  الک
اناد. آناان  هاای مالیااتی باه کاار رفته دست مسئو ن مالیاتی به پناهگاه

 اند. کردن بسالا ناآزادی و مرگ مشاول شده برای این کار به پهن
 

                                                                                           
1. cyborg 
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 مرگ هٔ فرق
لیبرترینیسم نیز مثش مارکسیسم کارکردی دوگاناه در جایگااه بلام و نیاز 

اقتصااد، بلام  هٔ دهد که رشات کتی به ما اطمینان میین ممذهی دارد. ا
ای کاه باه  ون ص است. پنداره بیی بی« بازار آزاد  » هٔ ناب و همچنین فرق

هااای  ار بااه خودخواهی هااای خودخواهانااه گویااد کنش مخاطاای می
د، نگرشی با محتوای ند تا همدلی اسرارآمیزی پدید آور نپیوند دیگران می

 استگاه مذهبی( است.مذهبی )و احتما ص با خ
گرچه بعضی هاواداران لیبرترینیسام خودشاان را مردماانی ساکو ر 

فکر مبتنای بار ایماان آوردن اسات و خاودر را در  پندارند، این طرز می
هااا آموختااه شااده کااه باباات  یکاییکنااد. بااه آمر  قالاای فرقااه نمایااان می

« ادباازار آز »وجادان داشاته باشاند.   داری، بذاب حیثیت از سرمایه سلی
«. مداخله کنند»مکانی م در نمایانده شده که قرار نیست مردم در آن 

گونه خلوص، نااب  داری از مادری باکره زاده نشد؛ بازار هیچ ولی سرمایه
ندارد. بازار قرارومداری اجتمابی و دستخور  دخو ای در بودن یا افسانه

 تاییر با تصمیم مردمان آزاد است.
هایشان، یا قصور در  ابتنایی به حرف بی هنگام بدرفتاری با دیگران،

احساار گنااه کنایم. احساار  مدن با ایشان، طبیعای اسات کاهآ کنار
تواناد ماا را باه  برخاسته از همین احسار گنااه اسات کاه می مسئولیت  

ماا آزادی  هٔ هماترتیی بارای  این با دیگران هادایت کناد و باه همبستگی
 بیشتری رقم بزند.
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معناسات. ایان احساار در  باازار، بی هٔ حال احسار گناه درباار  بااین
اایر پیش ناپااذیر   بینی واقااع دام اساات. ت صاایر بهنجااار  انسااانی، پیامااد س 

ها و تعهدهای شخصی است. احسار گناه باازار، پیاماد مسایر  انتخاب
بازار » هٔ اند: قص کرده ای است که قدرتمندان تعریف پذیر  قصه بینی پیش

ه ایاااد از آن تخطااای شاااود. چاااون ایااان احساااار گناااای کاااه نب«آزاد
توانناد دساتکاریش  تخیلی می هٔ ن قصآپذیر است، نویسندگان  بینی پیش

وقتاای اصااول بااازار بکاار را ن ااض »هااا کااه  کننااد. حااس گناااه آمریکایی
ای ت دیم به سرکوبگرهای ماست. چنان  ، هدیه«ایم کنیم، خطا کرده می

 کند. دشوارتر می ها را سانمان در قبال دیگر ان حسی در  مسئولیت
هاا. وقتای  بازارها باید در خدمت ما باشاند و ناه در ماا در خادمت آن

های آزاد بودن مردم را فاراهم  بازارها درست کار کنند، واقعاص برخی زمینه
. قواباد هام بایاد اند ها برای کارکرد خود باه قواباد وابساته آورند. آن می

باودن باشاند. وقتای   خلوص و نااب ها و نه مفاهیم جعلی   مت ثر از ارزر
 شوند. رفع می های ما قوابد درست باشند، بسیاری از دغدغه

دهند که به ن رشان  آزاد بدون شرمندگی کاری را انجام می ان  مردم
تاییر دادن روال  برایباشد. وقتی بازارها ناکام شوند، واکنش ما  مع ول

زارهاا آزادی را محادود کنناد، باا هام ها امری بهنجاار اسات. اگار با آن
ای  زم  کنیم تا دگرگونشان سازیم. هر وقت که نهادهای تاازه تلار می

سازیم. هنگاام رویاارویی باا چالشای همچاون  باشد، چنان نهادهایی می
کنیم. وقتی مصیبتی از  رکود یا بحران مالی، معلوم است که مداخله می

 را تهدید کند، باز گرد ها گونه  ای هانی از راه برسد که بج  قبیش گرمایش
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کنااد کااه ایاان  یاریمااان می آییم تااا مداخلااه کناایم. همبسااتگی هاام ماای
 ها را بفهمیم. واقعیت

 1خواهان میّتنَدانَ 
بیناد. در  شاهر فرناِ می هٔ ، دنیا را رنگارنِ، گاویی از دریچاانسان آزاد

نیسات، بلکاه  پاساخ صاحی  خباری «یاک»انداز پایش روی او از  چشم
هاا را تخیاش کنااد و  هاای پرشامار هسات کاه او آموختااه اسات آن تلفی 

سافید  و  ها ایمان دارناد، دنیاا را ف ا  سایاه که به ایدئولوژی انبسازد. آن
 دنیاای و متشاکش از خودشاان در م اباش دیگاران،  آنها دنیای ؛بینند می

 .است ح ی ت  واحد
د و راه را باه روی کنا اه میتبیکه و یگانه باشد، خودر را ارزشی که 

هااا و  سیاساات و نیااز در ذهن هٔ د. ایاان اتفااا  در برصااگشااای میها  رخنااه
گااه  دهد. ما با پافشاری بر ف   یک ارزر، هایچ های ما نیز رخ می بدن

 رسیم. کنیم و به آن نمی رفتار تلار نمی برای حُسن
ابی گااه هار انتخا اگر تنها به یک موضوع خیر باور داشته باشیم، آن

کند. ولی وقتی از باور باه آن خیار دسات بکشایم،  مدتی آسان جلوه می
از  و چه خواهاد شاد  در آن صاور  هایچ بارای اتکاا نخاواهیم داشات

بود. ما ها خبری نخواهد  های دیگر، و از تلار برای ربایت ارزر ارزر
ابتبار  ها را در ازای یک ارزر بی دیگر ارزر هٔ ایم که هم طوری بار آمده

ترتیی وقتاای آن یااک ارزر را از دساات باادهیم، وضااوح  این نیم. بااهباادا

                                                                                           
1. notalitarians 
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دنیاای  ،پس  گیرد. از آن بیار را در نگاهمان می مطل  جای بدبینی تمام
 دهد. خاکستری تاییر رنِ می سفید به تیرگی   و  سیاه

هاا کساانی بودناد  ترین آدم آدام میشنیک در زندان نوشت خطرناا 
به هیچ ح ی تی معت اد »ور داشتند یا با «یک و ف   یک ح ی ت»که به 
خواهی نوبی بلم مذهبی یاا ماذهی بلمای اسات. در  . تمامیت«نبودند

گرا  ها و نیز ح ای ، ندانم ارزر هٔ نهایت دربار  بی 1خواهی م ابش، ندانمیّت
کنند که گاویی  به ما برضه می خواهان یک ح ی ت واحد است. تمامیت

جاور  آنچاه کاه بایادبه را  ه هستآنچچیز است. ایشان  قوام همه هٔ مای
کنند، و قدر  را در کف متولیاان و  دهند، هر دو را از معنا ساق  می می
دهناد چارا ب یاه، مخلوقاا    گذارند کاه باه ماا توضای  می هایی می قیّم

خواهان باه  یک ح ی ت رناِ بباازد، نادانمیت  هستند. وقتی آن چگونه
ما برضه کنند؛ ح ی تی که  را به واحد جدیدی آیند تا ح ی ت   صحنه می

 گوید هیچ ح ی تی در کار نیست. می
های  شاود. انساان شروع می بایدو  هستتمایز بین  آزادی با تصدی 

 ناپااذیری بینی و در قلماارو پیش ،آزاد در محای  بااین ایان دو اماار متماایز
آنچه هسات ند که شکاف بین ک خواهی ادبا می کنند. تمامیت اقدام می

خواهی شاانه  را برای همیشه پر کرده است. ولی ندانمیت آنچه که بایدو 
کس  ای اصلاص وجود ندارد: چاه گوید که چنین مسئله اندازد و می با  می

چیز وجود دارد )اگر وجاود داشاته باشاد(، و کیسات کاه   چه که داند می
د( چگوناه بایاد باشاد  بداند هار چیازی )اگار اصالاص وجاود داشاته باشا

                                                                                           
1. notalitarianism 
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خواهی باه  برد و نادانمیت خواهی کش اکسیژن اتا  را از بین می تمامیت
 کند. جایش گاز خنده به محی  تزری  می

هساتند. اگار  1پنادار جانی به خواهی، ح  خواهی و نادانمیت تمامیت
کنیم کاه هماواره برحاّ   ف   به ارزشی واحد پایبناد باشایم، گماان مای

زنیم.  هاای درسات مای داریم باا ماردم  درسات، حرفپنا هستیم زیارا می
ها وجاود نادارد، بااز  ارزر جنسچیز از  همچنین اگر باور کنیم که هیچ

کنیم که همیشه برح  هساتیم زیارا خطاا کاردن ماا نااممکن  گمان می
خواهی( هیچ موضوبی واقعاص مهم  رسم ندانمیت و  شود. چون )در راه می

مرجع آن  نمایناد و یگاناه ی ینای مای نیست، صرفاص احساسا  ما قطعی و
نمااییم.  خود ماییم و در اباراز آن احساساا  نیاز صااد  می ،احساسا 

شابر، غیر از اینکاه اولاین اسات و  2کامینگز    ای. احساسا  به قول ای.
ای آخار یاالله تاا  اولین و آخرین است، از باای بسام»در صدر قرار دارد، 

کناد کاه از سار  دری ظهاور میوقتای میلیاار «. چیز اسات هماهو است، 
 رهباارخواهااان مشااتاقانه از آن  رانااد، ناادانمیت هااایش حکاام می هور

 کنند. خویش است بال می دمدمی  
باه هایچ بااور »وقتای  ای دارد. اغواگراناه ی  خواهی نیشادار  ندانمیت

هاا و شاواهد باه تیاغ  واقعیت هٔ ، هوشمندی نمایاناده شاود، هما«داشتن
ترتیی حداکثر معادل آرا و ن را  فردی به  این شوند و به تردید سپرده می

هااا هاام چناادان برتاار از بواطااف نیسااتند؛ پااس  آینااد کااه آن حساااب می

                                                                                           
1. self-rightous 
2. E. E. Cummings 
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کسانی  ؛ پسفتگر جدی نباید ها و دانشمندان را  دان گزارشگرها، تاریخ
ابتنااایی  زننااد، در م ااام احماا  مشاامول باای هااا حاارف می کااه از ارزر

ی هست زیرا توجیه هرکس به هتوجی برای هر امری دلیش وو  ؛شوند می
بگذار دروغگوها دروغ بگویند  ؛توجیه  هر شخص  دیگر ابتبار دارد هٔ انداز 

سا ران در ت الای گریاز باشاند و باه  بگذار جرگه ؛و ح ی ت مف ود شود
بگذار دنیا با لبخنادی تمساخرآمیز  ؛کشند ریش ب یه بخندند که رنج می

 به پایان برسد.

 دریاچه و جنگش
ای  ها کار سااده جستن از تمام ارزر  انانه از یک ارزر یا دوریدفاع جان

چیاز،  است. باور داشتن به ف   یک موضوع، مثش باور نداشتن باه هیچ
هاای ایشاان را باه ماا  زدن به دیگران و رد کاردن ارزر توانایی سرکوفت

بخشای اسات. ولای آزادی از جانس  دهد که احسار بسایار رضایت می
است. آزادی دور کردن  ت، بلکه انتخاب و تصدی سرکوفت و انکار نیس

دادن نیست، بلکاه صاعود خودماان از   شهُ  قای  دیگران از ساحش با زور  
 ساازد؛ ولای آزادی ایجاابی ها شیء می از انسان سلبی  کوه است. آزادی

 د.نگر  مینی انسا هٔ چیز با جنب دی ح ی ی است، به همهکه آزا
شاویم  ای می های ساده الگوریتم هٔ آزادی دشوار است، پس ما فریفت

ترین  ساازند. آساان ماان می کنند و از کنش معاف که به جایمان فکر می
سات. بگاذار ها یابی و پرهیز از دنیای ارزر کار، به تعوی  انداختن ارزر

ام ح  است. کدار خداوند بگوید صمیم بگیرد. بگذکسی دیگر برای ما ت
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باازار »مرکازی حازب کمونیسات یاا رساو ن  هٔ صبر کن تا ابضای کمیت
بااه مااا بگوینااد کااه درساات چیساات. مهلاات بااده تااا رهباار، قبیلااه، « آزاد

 تلویزیون یا اینترنت ابلام کنند که ح  چیست.
« سوسیالیسام بلمای»سازد.  ایدئولوژی برای ما الگوهای درماندگی می

رساد اوضااع  پذیری را گم کرده باود. آیاا باه ن ار می بای مسئولیتسوراخ د
هااا انسااان را بااه  تان میلیون خیلاای خااراب اساات  آیااا سیاساات کشاااورزی

 هٔ گرسنگی تاا سارحد مارگ کشاانده اسات  آیاا ائاتلاف شاما باا هیتلار، مایا
هاا بهاای  این هٔ آلمان نازی به کشورتان شد  هما حملهٔ  سازی و تح   زمینه

نیاز بسایار « باازار آزاد»؛ پیشرفتی که بادیلی نادارد. ایماان باه پیشرفت است
کناد و گااهی دقی ااص باه هماین رور. بازارهاای ماالی  گونه بماش می همین

ای  اند  میلیاردرها کش ثارو  تاازه اند  انحصارها با هم ادغام شده فروپاشیده
د  ان را که از هنگام تولاد شاما در کشاورتان تولیاد شاد، بارای خاود برداشاته

 !آید جدید است. از شما کاری برنمیتولد  بصری  جانکاه  ها درد  این
است. این  1مصیبت کاذب  انتخابمتحده،   الگوریتم ویژه در ایا  

را محدود کنایم و از آزادی  ها دارد که دنیای ارزر را وا می باور راسخ ما
ر ب اش متعاارف آمریکاایی خودمان بکاهیم. این بااور را چناان بمیا  د

 اند که حتی برای دیدنش باید ت لا کنیم. حک کرده
ها باید  شود که: از بین ارزر مصیبت کاذب با پذیرر اولیه آغاز می

حاال مصایبت کااذب   این انتخاب کرد. تا اینجا که هیچ ایرادی ندارد. با
هااا را  ان کنااد تعااداد هرچااه بیشااتری از ارزرتاا ترغیاایبااه جااای اینکااه 

                                                                                           
1. false tragedy of choice 
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 خواهااد کااه هااا تاانش پدیاادار شااود، می گزینیااد، هاار وقاات بااین ارزربر 
گویناد کاه در  را در پیش بگیرید. به شاما می واحدی قطعی  گیری  موضع

کنار  تا ابدانتخاب این لح ه باید ارزشی را که قادر به تح   آن نیستید، 
نشده از ذهان بیارون شاد، قارار اسات  انتخاب بگذارید. وقتی آن ارزر  

دادنی مرداناه باا  گرایاناه تشاوی  شاوید: سار تکاان بمش بینی   بابت واقع
هاا کوچاک  رزرا هٔ کام دامنا ترتیی کم این پاایین. باه هایی آویزان به لی
 های آینده نیز. انتخاب هٔ شود و البته دامن می

اگر خیال کنیم گزینش یک ارزر به معنای فراموشی  ارزشی دیگار 
شاویم. در  ها دور می ناپذیری بینی گام از سرزمین پیش به است، آنگاه گام

هایمان برای یافتن تلفی ای تاازه  آن صور  به جای به کار انداختن ذهن
فریبیم کاه آن  های جدید، خودمان را می ها یا حتی یافتن ارزر از ارزر

پاسخ  آسان، همان پاسخ صحی  است و ف ا  هماان یاک ارزر واقعااص 
انتخااب چشام پوشایدیم،  اهمیت دارد. وقتی از ح  خاود بارای ت الا و

کنیم. ساپس  کردن دیگران به پیروی از همین روال تلار می برای قانع
 شود. برآب می آزادی ن ش

هااا بااین کااارآفرینی و باادالت  بار  کاااذب  آمریکایی انتخاااب مصاایبت
یم. تکااپو بارای برساهار دو باه توانیم  اجتمابی است. ولی ما گاهی می

ت است زیرا هر دو مفید هساتند و رسیدن به هر دو ارزر، همیشه درس
کردن خا  مبناا ا  شوند. بدون مشخص در واقع در کنار هم سودمند می

ویژه برای کودکان ا چندان از کارآفرینی اثری باقی نخواهد ماند. همین  به
 هامروز باید از کسانی مراقبت کنیم که در آینده نوآوری خواهند کرد. هرچ
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تربیات اپای  بیشاتری   ارگان اساتار مدارر بمومی ما بهتر باشاند، سات
تر اجرای قوانین ضدتراست را تضمین کنایم،  خواهیم کرد. هرقدر کامش

کنیم.  وکارهای کوچک فراهم می مجال بیشتری برای بنیانگذاران کسی
هاای بهداشاتی بیشاتر باشاد، تعاداد  هرچ در دسترسی مردم به مراقبت

اقتصااددان چاه  1د. هایک  بیشتری آزاد خواهند بود تا طرحی نو دراندازن
بین تدار   خاطرآسوده برای مردم از طرف حکومت »گفت که  درست می

 «.اینی وجود نداردتبین رور، و حفظ آزادی فردی، هیچ به ا
گذاشاتن بار   هدهد که در صاح انتخاب جایی رخ می مصیبت کاذب  

وقتی با  یاشود،  بسته می وقتی راه همبستگی ، یامکنی کوتاهی می  یپ
سیاست تا هنگامی به کار  هٔ کنیم. این مصیبت در صحن زندگی میدروغ 

ا کساانی پوستان ر  آید که سفیدپوستان خود را کارآفرین بدانند و سیاه می
( اجتماابی  شده بارای تحار  طراحی هٔ بپندارند که از هر برنام )سایلان 

 شوند. منتفع می
از آزادی  دریاافتیباه ، را نخاوریم مصیبت کاذب  انتخاب ول  وقتی گ

کشی از دیگران وابسته نیست. اگار در  کنایم کاه  که به بهره رسیم می
های آزادی اسااات، در برابااار میاااش باااه  یکااای از صاااور  همبساااتگی

کنیم. آزادی بااه معنااای  ابتنااا م اوماات ماای گیری سااریع و بی تصاامیم
هاای  آوری ای دلیش ران از بعضی مزایا با توسش به پاارهکردن دیگ  محروم

هایی بارای پایبناد مانادن باه  سنگد نه نیست، بلکه اندیشیدن به رور
 تک مردم در کنار هم است. ربایت حال تکحال  بین درها و  ارزر

                                                                                           
1. (Friedrick) Hayek (1899-1992) 
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هااا بااا یکاادیگر، دوری از  دادن ارزر نخسااتین ترفنااد باارای آشااتی
خااواهی، و   خواهی، ناادانمیت میااتهای فاارار اساات: تساالیم، تما روزنااه

مصیبت کاذب  انتخاب. نباید از ارزشی ف   به دلیش ناتوانی از تح   آن 
در زمان حال دست بشوییم. ممکن است در بزنگاهی دیگار، در آیناده، 

ر، یا شاید ف   پس از یک شای با خردمندی بیشتر یا در اوضاع مسابدت
هایماان بیاابیم. آنچاه  رارز     خوب خوابیدن، راهی بارای تلفیابتا ص

 هٔ نمایاد، شااید صارفاص از م ولا هاا می ناپذیر بین ارزر اکنون تعارض چاره
دیگر مدتی بعد باشد. ارزشی انتخاب یک ارزر در زمان حال و انتخاب 

گاهی تنها  زم است دیدگاهی را پیدا کنیم که با آن بشاود تح ا  دو یاا 
 چند ارزر را دید.

تاوانیم  تااریخ یاک کشاور می هٔ یاا در پهنا بمار انساانی هٔ در طول باز 
ها بیابیم. وقتی آزادی را تمارین  ارزر هایی برای کنار هم نشاندن رور

بینیم. سایمون وی  ای می اندازهای تازه رویم و چشم کنیم، با تر می می
، رفعتااای «قدیساااان  فضاااایش متضااااد در روان  »هنگاااام ت ماااش ژرف در 

اگر دارم از یک جنااح  کاوهی »ن خود مجسم کرد: انگیز در ذه هیجان
سپس چند قادم جلاوتر، ف ا   و ای ببینم روم، شاید ابتدا دریاچه با  می

جنگش مشاهده کنم. ناچارم بین دریاچه و جنگاش یکای را برگازینم. اگار 
 «.ها را ببینم، ناچارم با تر بروم خواهم هر دوی آن می
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 حکومت: گیری  نتیجه

 بیداری
گیری را اکنون روی صندلی ب ی  خودروی یکای از دوساتانم  ین نتیجها

بینم. در  دریااای ساایاه را ماای نویساام کااه آن پااایین ساااحش در حااالی می
شااخه از   هادف ساه 2۴22خرسون  اوکراین هستم کاه در ساال  هٔ منط 

 حملا  روسیه قرار گرفت.
آشایش  هٔ ر قرار دارد که به محش م با 1مارها هٔ غربی  اینجا جزیر   جنوب

هاا  ابتدا در این جناِ باه تصارف رور است. جزیرهٔ مارها شهر  یافته
های یوناانی از  ها آن را بازپس گرفتند. در افسانه درآمد و سپس اوکراینی

گفتاه شااده کاه زناان سااوارکار  2نبارد آشایش باا زنااان جنگجاوی آماازون
بود، ها خصمانه  بودند. گرچه نخستین رویارویی یونان و سکایی 3سَکایی

                                                                                           
1. Snake Island 
2. Amazon 
3. Scythian 
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های آسایای میاناه، باه تا مین  های سواحش دریای سیاه و استپ سکایی
هایی کاه  کردناد. سارزمین خورا  یونان در دوران شکوهش کماک می

، اکنون در جنوب اوکراین واقع است، غاذای فیلساوفانی مانناد سا رالا
 که در این کتاب از ایشان نام بردم. کرد را فراهم می و ارسطو افلاطون
ایم،  از آن را شانیده 1سا ری یونانی که دفاع معاروف پاریکلس مردم

دارتر با سکاها بود که رهبارانش در ایان  سیاسی دامنه آمیزربخشی از 
ساحش، دو فرهنِ را با یکدیگر ادغام کردند. اوریپیدر ایفیجنیاا را کاه 

یونانی بود، شخصای از کریماه  های ترین شخصیت در نمایشنامه جذاب
های  شد که باید به سرزمین 2آرتمیس هٔ توصیف کرد. ایفیجنیا مرشد  فرق

 را بشناسند. بهتر گذر مراحش بمر شانشدند تا زنان یونان برده می
های نزدیک به اینجا کا هاای موجاود  شناسان در گورستان باستان

هر دو فرهنِ تعل  داشته  اند که به در قبر رهبران سکا و یونانی را یافته
انااد.  هاایی از جنگجویااان زن پیادا کرده ها و زره و بالاوه بار ایاان سالاح

کنم که هنگام خروج پارسال ماا از  اکنون دارم به مردان و زنانی فکر می
ها بتوانند آزاداناه در  اینجا به بلت گازهای شیمیایی جان دادند تا انسان

ها  ناون از برکات هماان فاداکاریاین سرزمین جابجا شوند و من نیز اک
شناسااان آینااده، از تنااوع  کنم. شاااید باستان دارم آزادانااه حرکاات ماای

کیای ر جنسیتی  ارتش اوکراین در شگفت آیناد و مثاش ماا باشاند کاه از ت
ها طلاهاای دوران  کنیم. رور جنسیتی جنگجوهای سکایی حیر  می

                                                                                           
1. Pericles 
2. Artemis 
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اند و به هار  دیدههای این منط ه دز  سکا و بسیاری اقلام دیگر را از موزه
تااریخی  بیاان در چشام جهانیاان  هٔ شیء که شااید اوکاراین را باه سااب 

 ،اند. ت لای روسیه برای نابود کردن ایان کشاور مرتب  کند، دستبرد زده
 اوکراین امتداد یافته است. از گذشته تا آینده و از فرهنِ تا کشاورزی  

ینی در کنار بزرگراه بنز   روزی بسیار گرم در ماه سپتامبر است. از پمپ
سوی آسافالت، ایساتگاه  جا مانده است ولی آن ای سوخته به ف   ویرانه

کنادی در  های مین در حالی باه کننده دارد. خنثی دیگری فعالیتی بادی
ساوزد. دشاتی کاه در ایان  روند که دشت کناری دارد می دشت پیش می

  با نیات که دارند برای مردمانیشود،  ور می ترین تابستان تاریخ شعله گرم
توانند قبش  ها نمی نشان کنند، دردسر درست کرده است. آتش خیر ت لا می

ها نیز پیش  روب حال وارد شدن مین ها وارد شوند ولی دربین روب از مین
ها ممکاان نیساات. بااه بلاات ایاان تهدیاادهای تاییاارا   نشااان از آتش

 هٔ واساط  مکاری هم بهتر شده است ولی ه وهوایی، همکاری ضروری آب
 روسیه آسیی دیده است. بدطینتی  فاشیسم هیدروکربنی  

شااده، در  روبی های مین هاا در ایان گرماا حتای در دشات آفتابگردان
ت االای ب ااا هسااتند. کشاااورزان ایاان منط ااه، گناادم و آفتااابگردان )یااا 

فروشاند.  هام هندواناه میکنند و در بازار محلی  ار( را صادر می روغن
باشد، خا  سایاه اوکاراین کاه از اینجاا رو باه  جوی بادی عضاوقتی او

میلیارد انسان را سیر کناد.  تواند حدود نیم شمال گسترده شده است، می
هاای بزرگای از  ای بخش ایان خاا  حاصالخیز معماو ص نیازهاای تاذیاه

حال گرسنگی در جناِ فعلای یاک  کند. بااین آفری ا و آسیا را ت مین می
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ران بنااادر، و ح اساات. روساایه بااا تخریاای یااک سااد باازرگ، بمباااساالا
ین منبع بزرگ غذایی را مسدود کرده است. دیشای اگذاری مزارع،  مین

هاوایی در اودساا باه صاب  رسااندم. یاک  هٔ آژیرهای حملا هٔ را در بحبوح
پرتاب شده باود. ایان  1گرفتن بندری در ایزماییش  موشک نیز برای هدف

سااتم دیااروز بنویساام ولاای محلاای کااه باارای کااار خوا گیری را می نتیجااه
 برگزیده بودم، با راکت تخریی شد.

ای  اند و هرکادام باا صاحنه دلنشین خود آرام گرفته هٔ ها با جلو مزربه
 دریاای آب هٔ ای رنگارنِ تاا کرانا متفاو ، چشم بیننده را به غرب  میانه

های  کشانند. این من ره همان است که در کاودکی در داساتان شور می 
دوران کاودکی  هٔ خواناده باودم. ماا هام در مزربا 2ا و پرومتئوریایفیجن

گااه باین  کاشتیم ولی پیشاتر هایچ گاهی یک یا دو ردیف آفتابگردان می
راه نرفته بودم و نتوانسته بودم پایش چشامانم ف ا   یین مزارع بزرگچن

حارف ها و آبی آسمان را ببینم. امروز صب  با کشااورزانی  زرد  آفتابگردان
روبی کرده بودند تا بخشی از  ها را با تجهیزا  ابتدایی مین زدم که مزربه

هاا  آ   کشااورزی آن محصول خود را به انبارهاا منت اش کنناد. ماشاین
د، هرچند که  زم بود به من بگویناد بعضای آم میاغلی به چشمم آشنا 

 اناد. بوده 3های ساوخته، روزگااری تراکتورهاای جاان دییار از آن شاسی
ار را جایی برافراشاته باود کاه  اوکراینی هٔ شاخ سه هٔ یکی از کشاورزها نیز

 انت ار داشتم بادنما ببینم.
                                                                                           
1. Izmail 
2. Prometeus 
3. John Deere 
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انااد و البتااه کااه یاااریگرانی  جان و زیاار  بوده ایان کشاااورزها سااخت
مادنی  هٔ ها به ارتشی )با حمایات جامعا زمیناز این  اشاال اند. رفع داشته

ها هنوز پیش چشم  های زیرزمینی و خند  ت. پناهگاهاوکراین( نیاز داش
هاای جدیاد را باه  المللای بعضای از ایان کمباین هستند. یاک بنیااد بین

کشاورزان هدیه کرد. کشاورزها کاارگرانی داشاتند و آن کارگرهاا همگای 
که گاهی بسیار دردنا  بود. وقتای  ،ها حکایتی در سینه از اشاال رور

ای هندواناه مشااول شادیم، یکای از آناان ها نشستیم و به خاوردن قاچ
یاد اوکراینای باه معناای جد هٔ ل ی داد که واژ 1«راشیست»گرها را  اشاال

  های واژگانی در چند زبان ساخته است و از بازی« رور های  فاشیست»
هاای زرابای روزگااری اساتپ و  آید که ایان زمین شده است. به یادم می

زباان ای هند و اروپایی سار برآوردناد. ه جایی بودند که زبان  دقی اص همان
یونان باستان، انگلیسای شکساپیر، و زباان اوکراینای کاه اماروزه تکلام 

هایی که ت ریباص نیمی از مردم زمین اماروزه باا  شود، یا به ببارتی زبان می
 اند. ریشه گرفته زنند، همگی از همین سرزمین ها حرف می آن

ها صندو  ب ی را پر کردند  آنکشاورزان به ما هندوانه هدیه دادند. 
اناد.  و چند هندوانه هم در کنار من روی صندلی ب ای جاا خاور کرده

یاف  ها را به دل اوکراین خواهیم بارد و در کی  هندوانه من و دوستانم آن
 2۴22اواخار  نخرساو هٔ هدیه خاواهیم داد. وقتای بخاش اب ام منط ا

ماد شادی و اتحاد این کشور بدل شادند. ها به ن شد، هندوانه اشاال رفع
کسای را در اوکاراین داغادار کارده  در این جنِ هولنا  که ت ریبااص هار

                                                                                           
1. Rashysty (Russian Fascists) 



 

 ۰۰2 
 

دی
 آزا

اب
در ب

 

 حرکاا   همبساتگی است، گویی مردم حتی بیش از گذشته به این خرده
بیشتر  ،زنند ادانه از امور خطیر حرف میاند، بیش از ساب  آز  بلاقه یافته

ایان رفتارهایشاان باه  هٔ آورند و هما مره را به زبان میروزفضایش کوچک 
 واقعی است. ،های خفته در خا  مزارع مین هٔ انداز 

تاوان باه  کناد کاه آزادی را نمی م اومت اوکراین باه ماا یاادآوری می
های قدرتمنادی ساپرد  نیروهای طبیعت، به افراد ثروتمند، یا باه شارکت

از  .آیاد کاری از دساتمان برنمیگویند بدیلی در کار نیست و  که به ما می
شاود آموخات کاه بهتارین سااختارها کدامناد و فهمیاد کاه  اوکراین می

بعضی حتماص بهتر از دیگر ساختارها هستند. ولی این ساختارها را ف   باا 
توان ساخت. به قول پریکلس در نطا  خاکساپاریش  ها می کمک ارزر

ماا باه تادبیر و حیلاه » 1:باخته در جنِ پلوپاونز برای سربازان آتنی  جان
 «.بازویمان است ایم، بلکه اتکای ما به شجابت و زور دل نسپرده

 هندسه
ای رشد  درخشد؛ هندوانه ای واقع در استان خرسون خورشید می در مزربه

نویسم.  خورم و در یک خودرو چند پاراگراف می کند، من هندوانه را می می
ای در  شید بر سر مزرباهدر دوردست دودی از زمین برخاسته است. خور 

کشاند؛ مان طناابی را  هاا قاد می تاباد؛ ذر  کلینتون کااونتی  اوهاایو می
گذرناد.  ابار از باا ی سارم می  نوازم. چند رشته کشم و ناقوسی را می می

                                                                                           
 ۰۴۰تا  ۰۱۳هایی میان اسپار  و آتن از  ( مجموبه جنPeloponnesianِهای پلوپونز ) . جن1ِ

 پیش از میلاد بود که به تخریی آتن انجامید.
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ه ب ای و جلاو های ما نوبی باازی در مسایر زماان باا حرکات با حکایت
ام نیاز دارم.  نامتحمش هٔ پذیرم به گذشتنا بینی پیش هٔ هستند؛ من برای آیند

 ام بعد از من ادامه خواهد یافت. ام قبش از من شروع شد و آینده گذشته
گیتی  ما بازی ماده و انرژی اسات کاه رفات و برگشات دارد. زنادگی 

ای از حیاا  هساتیم و  قالبی ویژه از همان باازی اسات. ماا قالای ویاژه
و تح اا   مانرو قابلیات آزادی داریاام کاه قابلیاات تشاخیص اهااداف ازآن

ملکااو  »خاوانیم کاه  می 1مساای  )لوقاا( هٔ هاا در ماا هسات. در سایر  آن
درون خود ماسات. شاکاکان  دوران روشانگری، هجاده قارن « پروردگار

درستی گفتند که ممکن نیست فضایش از دنیاای پیراماون  پس از لوقا به
 نچاه بایاد باشادآزنادگی یعنای دنیاای  پنجم عدما اقتبار شده باشند. بُ 

قوابد مخصوص به خود دارد. ما قادریم فضاایش را بارای خاود یاا بارای 
 ها را در  کنیم. دنیا به کار بگیریم ولی ابتدا باید آن
برخااوردیم ولاای  عااد پاانجمبُ  هٔ هندساا هٔ تااا اینجااای کتاااب بااه پاانج قابااد

اسات: دنیاای  2ها را برنشمردیم: نخستین قابده، تفاو  وحسابی آن درست
)بُعاد پانجم( از یکادیگر  آنچاه بایاد باشاد)چهار بُعد نخست( و  آنچه هست

باه یکادیگر توانناد  میهای ماا  ما و بادن هٔ واسط عدها ف   بهمتمایزند. این بُ 
فضاایش  ،آنچه باید باشاداست. در قلمرو  3پیوند بخورند. دومین قابده، تکثر

اسات.  4اناپاذیریتر ساوم  هٔ بادپرشمار و نه ف   یک فضایلت وجاود دارد. قا

                                                                                           
1. Luke, 17:21 
2. difference 
3. plurality 
4. intransitivity 
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ها باه یکادیگر  های مختلف به بلش مختلاف خاوب هساتند. فضایلت خوبی
بندی کرد. صداقت لزومااص بهتار از  شود رتبه پذیر نیستند. فضایش را نمی ت لیش

 ها با هم فر  دارند.  شود گفت این وفاداری نیست، بلکه ف   می
از  را ها فضیلت هٔ ی همتوان به آسان است. نمی 1چهارمین قابده، تنش

ید. فضایش در بمش باا انبه چهار بعد زمان و مکان  انسانی کش بُعد پنجم
شناسی را دوست داشته  کنند. شاید من وقت وپنجه نرم می یکدیگر دست

حال باید صبور نیز باشم. شاید بخواهم آدم شریفی باشم  باشم ولی دربین
واسته چشم بپوشم. شاید برای شاکاکیت ارزر ولی گاهی باید از این خ

تمیاز  هٔ م. بش  کور اسات ولای قاوداشته باشقائش شوم، ولی باز ایمان 
ها ما را به پنجمین قابده  خواهد که بدانیم چه چیز را نبینیم. این حرف می
هااا را بااه  تواننااد ارزر ها می انسااان اساات. 2پااذیری تلفی  کااه رساااند می

 های تازه بیافرینند. هم بچینند و گاهی ارزرهای خلاقانه کنار  شیوه
 3هاااا ساااازد. دنیاااای ارزر آزادی را ممکااان می ،باااودن  ناکاماااش

ایاادیت اسااتاین، از قلاام ساایمون وی و  باار  )اصااطلاحی کااه باالاوه
شاود باه  کو کوفسکی نیز جاری شاد( معیاوب اسات. ایان دنیاا را نمی

در را کافاه آن راکتای کاه  پاذیر اسات. ند ولی بهبودر امکانکمال رسا
ها را  اودسا ویران کرد، باه کلیساای جاامع شاهر نیاز آسایی زد و شیشاه

ماشااای پرتوهااای هااا مثااش ت جا پخااش کاارد. دیاادن دنیااای ارزر همااه
های رنگای  ای باا شیشاه دار  پنجره های دندانه نِر خورشید است که از 

                                                                                           
1. tension 
2. combinability 
3. world of values 
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ا باا و پرتوها شاود شود. آن نور در جهاا  مختلاف منتشار می پخش می
زیبا ولی بجیای اسات و  ،این پخش نور هٔ کنند. نتیج یکدیگر تلاقی می

فهمیم کاه  شود. وقتی بیشتر نگااه کنایم، مای هر بار قدری متفاو  می
 های نور را برچینیم و الگوهای خودمان را بسازیم. پاره توانیم تکه می

نورها  هٔ ما به باغ بدن دسترسی نداریم و مالک جایی نیستیم که هم
شااوند. همچنااین ح ی اات  هااا یکاای می خوبی هٔ رسااند و هماا بااه هاام می

ای از آن باشاند.  های ساده ها بخش واحدی وجود ندارد که تمام واقعیت
ا آن  1و دقی اص به همین دلیش است که ما بخت آزادی داریم. ایوان ایلاین

کامش قول کرد ا از نا  فیلسوف فاشیست که و دیمیر پوتین بارها از او ن ش
خواساات کااه بااا  شااد و از مساائو ن روساایه می بااودن امااور مشااور می

خشونت بر آن غلبه کنند. اگر ف ا  یاک ح ی ات وجاود داشات و تماام 
هایی از آن ح ی ت بودند، آنگاه فلان رهبر یاا فالان  شواهد صرفاص مفلفه

بینای کارده اسات. اگار  ماا را پیش هٔ توانست ادبا کند که آیند اشین میم
هایی از آن بودناد،  هاا تکاه زر وجاود داشات و دیگار ارزرف   یک ار 

کاردن را باه ماا  بماش توانسات مسایر درسات فلان رهبار یاا ماشاین می
 ب بو ند. ولی این کار شدنی نیست.

جاایی اسات کاه ماا در  ،آنچه باید باشادو  آنچه هستبین  هٔ محدود
هاا را  ناپاذیری بینی زنیم و سارزمین پیش های آزاد پرساه مای م ام انسان

کنیم و چه  ها را تصدی  گیریم کدام ارزر دهیم. ما تصمیم می بس  می
ها را به چه د یلی و در چه زماانی بپاذیریم. ساپس دوبااره  ترکیبی از آن

                                                                                           
1. Ivan Ilyin 
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 1قالی انسانی خودمان از پسندیدگی ،کنیم. ما با تمرین کردن تلار می
 کنیم. را پیدا می

تاوانیم  ها گریزی نیسات. ماا می ارزرکردن و از انتخاب  از قضاو 
م بیفازاییم ولای همچناان قوابد شخصی خودمان را به قوابد بعاد پانج

گاازینیم،  . بااین قواباادی کااه برمیاشاایمویااژه آن بُعااد ب هٔ پیاارو هندساا
گوناه کاه باین فضاایش نیاز  هایی وجود خواهد داشت؛ دقی ااص همان تنش

هاای باارای ای قطعاای نیسات زیاارا هاایچ را تعاارض هساات. هاایچ قابااده
محای   هٔ د ندارد. ما همیشه ناچاریم درباار ها وجو بندی تمام فضیلت رتبه

قضاو  کنیم تا تصمیم بگیاریم کادام قواباد ممکان اسات کاربردپاذیر 
 2«کشاایش و دل ااک»ای بااا بنااوان  باشااند. کو کوفسااکی در رساااله

استد ل کرد که ساختن قوابد کار درستی است و باه ریشاخند گارفتن 
ز ایااراد ناادارد. بااه ن اار کنفوساایور یکاای از قوابااد ادب، آن قوابااد نیاا

دوشاایزه »در  3روی نکااردن در ربایاات ادب بااود. جیلااین ولااش زیاااده
خاواهی کاار درسات را انجاام  می»دهد کاه  چنین نامه سر می 4«اوهایو

 «.دهی، ولی نه همین حا 
ا داریام کاه دور ر  عاد پانجمقدر توانایی دور انداختن قوابد بُ  ما همان

از دسااتمان ساااخته اساات. دقی اااص  انااداختن قااوانین جاذبااه یااا انتروپاای
ها را پذیرفتیم و شاجابانه راه خاود را از  ها و تعارض وقت که تنش  همان

                                                                                           
1 . grace 
2. The Priest and the Jester 
3. Gillian Welsh 
4. Miss Ohio 



 

 ۰۰1 
 6


 

ینت  
یر یگ جه

مت
کو

: ح
 

شاویم و باه دیگاران نیاز بارای  هایی آزاد می ها یاافتیم، انساان میان آن
ما پی بردن باه  هٔ وشت که وظیفرسانیم. سیمون وی ن آزادشدن یاری می

 ترتیی کاار را تاا حاد این باود تاا باه «آنچه که هسات»های  تعارض ارزر
های  امکان برای یکدیگر آسان سازیم. این هدف با بهره بردن از صور 

ها تاوجیهی بارای وجاود حکومات و  شود. این صاور  آزادی ممکن می
 طرح کلی یک حکومت مطلوب هستند.

 افراد
تنهاایی  یا ما به ،تنهایی بدون ابتنا به ما اه صرفاص حکومت بهگ آزادی هیچ

های آزادی را بایاد هار روز تمارین  ابتنا به حکومت نیست. صاور  و بی
های آزادی محک ح انیت هار حکومات و راهنماای افاراد  کرد. صور 

 هستند. 
 را در ن اار بگیریااد کااه نخسااتین صااور  آزادی مااثلاص خودمختاااری

هاایی دسات یابناد کاه  است. کودکان به حمایت نیاز دارند تا باه ظرفیت
 کند. این کاار ناوبی تالار سیاسای   شکوفا شدن با آزادی را ممکن می

آن  هٔ کنند نسلی است که بدون یاری حکومت و بدون افراد  راهنمایی بین
 حکومت ممکن نیست.

انجااام توانناد  هاا کارهااای بیشاتری هسات کااه افاراد می غیار از این
هاا یاادگیری  کنایم کاه در آن هاایی پیادا دهند. ما همگی قادریم محی 

به ما در شناختن خودمان کمک کناد؛ حمایات از فالان  ،دیگران هٔ دربار 
دبستان؛ کمک به نگهداری از کودکی که فرزند خودمان نیست؛ فعالیت 
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داوطلبانه؛ روخوانی با صدای بلند برای دیگاران در کتابخاناه؛ پاذیرفتن 
ربیگااری یااک تاایم ورزشاای؛ و رأی دادن بااه نامزدهااایی کااه طرفاادار م

 مرخصی برای مشکلا  نگهداری فرزندان هستند.
صااد  اسات کاه دوماین  ناپاذیری بینی پیش هٔ همین واقعیات درباار 

ناپاذیری هام باه سااختارها نیااز دارد. ماا  بینی صور  آزادی است. پیش
های اجتمابی را از نو تصور کنیم و به  ویم که رسانهش ف   وقتی آزاد می

تنهاایی قاادر نیسات قالای  ساختاری جدید بدهیم. هیچ فاردی باهها  آن
کنند. ایان  هایی را تاییر دهد که در ابما  مازهای ما کاور می شرکت

 گذاری قرار گیرد. دگرگونی باید در دستور کار سیاست
هم کارهایی انجاام دهایم.  زم  تنهایی توانیم خودمان به البته ما می

هاای خودماان صاحه  است به جای همرنگی با دیگران، بر تلفی  ارزر
هاای شخصاای و  بگاذاریم. نبایاد از ابتادا اهااش اطابات باشایم. انتخاب

مصااداقی از ایاان تلفیاا  هسااتند. مااا همچنااین  ،هااای مشااتر  فعالیت
تااب، قادریم از راه معاشر  باا دیگاران و خریادن )یاا قارض گارفتن( ک

ناپااذیر نگاه داریاام. مطالعااه بلیاه ماشااین بهتاار از  بینی خودماان را پیش
ا را هاسااات. موتورهاااای جساااتجو مااا شااادن بلیاااه ماشین  خشااامگین

کاهناد. زل  ها از این خصالت می کتابخانه هٔ سازند و قفس وارتر می ماشین
سازد ولای  تر می آموز شدن ما را آسان های نمایش، دست زدن به صفحه

 کاهد. آموز شدن می به دیگران از احتمال دستدادن   گور
سیر مخصوص به خود در زنادگی  و داشتن خ    ما همگی به تحر 
باه سااختارهایی محتااج  زنادگی  کردن در طول نیاز داریم و برای حرکت
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مان باشاند. هایچ فاردی قاادر  تر شدن ما در دسترر هستیم که با پخته
امکان را بسازد. ما به حکومت نیاز داریام تاا  های تنهایی زمینه نیست به

را بسااازد؛ خااواه اجاازای ایاان رؤیااا شااامش  رؤیااای آمریکاااییچااارچوب 
هاای  هزیناه باشاند، خاواه جاده های بماومی خودمختاار و کم دانشاگاه

رفاع ایان نیازهاا باه افاراد  درگشا. بمش کردن حکومات  بمومی  مشکش
ت. بارای ایان هادف  زم خواهاد باود افاراد آزاد باا بستگی خواهد داشا

شاان  گفتمان، رأی و وقت خود، از نهادهایی حمایت کنند که باه کمک
 آیند. می

نیز به نهادهایی از قبیش گزارشگری محلی نیاز دارد کاه  مداری واقع
گاذاری اسات. ولای هماین صاور  آزادی هام  آن هم مستلزم سیاسات

 ه تعهد اخلاقی و در نتیجه وابسته به تلار افراد است. وابسته ب
تااوانیم  تاوانیم بااه زباان بیاااوریم کااه باه ح ی اات بااور داریاام. می می

هاای روزگاار خودماان بنشاانیم. پرداخات  گزارشگرها را در م ام قهرمان
آید که ما  ها آغازی برای این مسیر است. خیلی پیش می آبونمان روزنامه
شااویم، باادون اینکااه بهااایی بااابتش  ران منتفااع میدیگاا از گزارشااگری  

هاای  هایی شاویم کاه گزارر پرداخته باشایم. بهتار اسات بضاو رساانه
کننااد، و سااپس محتواهااایی را کااه یااک انسااان بااا  تح ی اای منتشاار می

های اجتماابی پخاش کنایم. از  گزارر خود تهیه کرده است، در رسانه
هااای  های رسااانه تسااتانی از شاارک هااای تبلیااای باارای مالیا  فعالیت

 ی برسد.م تا به مصرف منابع گزارشگری محلاجتمابی حمایت کنی
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توانیم آ م دیگران را همچاون آ م خودماان  نمی بدون همبستگی
دهیم.  ترتیی توانایی در  خودمان را از هم دست می این در  کنیم و به

ساازد و یاریماان  انتخاب روشی برای بیاان همبساتگی، ماا را آزادتار می
کند تا بر سرخوردگی و تضاعیف روحیاه غلباه کنایم. باه سااختارهای  می

یافته دقت کنید. یک جمعیت مدنی پیدا کنید و به آن بپیوندیاد و  تشکش
به جمعیتی دیگر )اگر اساتطابت داریاد(، کماک ماالی برساانید. بارای 

یتان ها شنیدن تلار کنید. به یاد داشته باشید که ممکن است همسایه
دادن دیگاران کماک کنیاد. باه   با بداقبالی روبارو شاده باشاند. باه رأی

هایشاان  خی خانوادههای تاری های کسانی گور بسپارید که تجربه گفته
 خودتان فر  دارد. هٔ بسیار با تجرب

هایی را پیاادا کنیااد کاه امکااان یاااری رسااندن بااه دیگااران را  تشاکش
های درماانی   آیاد، بادهی برمیکنناد. اگار از دساتتان  برایتان فراهم می

زده، طرحی اجارا کنیاد کاه  جنِ کسی دیگر را تسویه کنید. در کشوری
یکای از  مستندسازی اوکرایندیدگان جنگی باشد ) آسیی ی  توانمند  هٔ مای

ک هایی است که در خلال نگارر این کتاب به ت سیس آن کما سازمان
نشاان  ، همبساتگی«نزمی»روز  و  حال هٔ توانید با ملاح  کردم(. اگر می

ها  ترین دهید. گرمایش جهانی و آ یندگی به طور کلی ابتادا باه ضاعیف
هایتان را  زنند. گوشت کمتری بخورید، درختای بکاریاد، خاناه آسیی می

ون ش بمومی  بندی کنید، صفحا  خورشیدی نصی کنید، از حمش بای 
 تشوی  کنید.استفاده کنید و دیگران را نیز به این کار 
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زمااین  هٔ وهااوایی، از ظرفیاات اسااکان ساایار  حااال کااه تاییاارا  آب
عاد افزایاد، یاافتن بُ  کاهد و بر سربت و شد  نازاع باین آدمیاان می می

ای برای یادآوری تاییرا   زندگی دشوارتر شده است. هر روز زمینه پنجم
تاییارا  واقعیات دارد، دانند کاه ایان  ها می وهوایی بیابید. آمریکایی آب

ار بااز  گفتن دربااره های سارتاپا تصانعی، خاود را از ساخن ولی با بحث
کناد.  وهاوایی را انکاار می دارند. به حزبی رأی ندهید که تاییرا  آب می

گوینااد، تااا  آخرالزمااان )پایااان کااار  دنیااا( دروغ می هٔ مردماای کااه دربااار 
 د داد.یافتن کار دنیا به دروغگویی ادامه خواهن پایان

 ها تفرقه
هاا  حال به این دنیا نیامدیم که ظرف دروغ ما آزاد زاده نشدیم ولی دربین
ی ارزیاابی، است و نه اتوماسیون. ما توانای باشیم. ت دیر ما نه سرسپردگی

ان را آزاد ابالام تاداریم. خودپذیرفتن مسئولیت سازی اوضاع و  دگرگون
هاا و شاواهد تلاخ ا و ناه  هید تا بتوانید ارزرو سپس خود را وف  د دکنی

ها  شاهری ها ا را به دوستان و همساایگان و باه هم انت ارا  یا الگوریتم
تواند خیلی بهتر از چیزی باشد که ماا اکناون در  برضه کنید. زندگی می

 توانیم آزاد باشیم.  بینیم. ما می م ام افراد و شهروندان منفرد می
ا را از آزادی ا در م ام یک اصش اساسای های سیاسی م چنددستگی

ساااازند. ایااان  تر می دارناااد و تمااارین آزادی را مشاااکش اااا دور نگاااه می
، و رشاد ساا ری با ظهاور جرگهی، ها با فروپاشی اخبار محل نددستگیچ

ها ما را به  اند. الگوریتم های اجتمابی تشدید شده اثرگذاری رسانه هٔ دامن
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ها  اولویت هٔ های فکورانه دربار  انند و از بحثکش هارناپذیر میهای م جدل
های سیاسی ما را تاا اباد  های ماشینی، بحث کنند. تکرار کلیشه دور می

گذاری حکاومتی  شدن را بایاد باا سیاسات کند. این ماشینی آور می ملال
 های انسانی را خودمان باید رفع کنیم. بلاج کرد، ولی سوءاستفاده

کنناد کاه دنباال آزادی هساتند ولای  کارها ادباا می هبعضی محاف ا
پوشای کارد. ایان ادباا  ت چشمه باید از آن آزادی در ازای امنیشوربختان

گاه صحی  نیست. ما به طور کلی آزادی را بارای رسایدن باه  ت ریباص هیچ
امنیت، و امنیت را برای رسیدن به آزادی نیااز داریام. دیگرانای هساتند 

دارناد  ترین ارزر اسات ولای خاور نمی ادی باالیکنناد آز  که ادبا می
هاای  بگویند که من ورشان چیست. بیاان اوصااف آزادی از زباان جناح

 بست است. اگار آزادی گرایش دارد که نوبی بن سلبی  راست، به آزادی
ساالبی را تااا آخاارین حااد ممکاان بااه دساات آوریاام، ف اا  بااه آشااوب  

ضاعیتی ساپس باه باورهاای فاشیساتی رسیم. چنان و سا رانه می جرگه
زند که  زم است رهبری داشته باشیم، رهبرمان فراتر از قاانون  پهلو می

 باشد و باید اگر خواست کودتا کند.
های بملای  ر باشاد، ولای بادیشالبته که دولت ممکن است سرکوبگ

توجیاه وجاود  هٔ بهتر و حکومت بادتر نیساتند. درباار جز حکومت چیزی 
بسایار خالا  باشایم. که توانیم و باید  ای حکومت میه حکومت و قالی

ای )ح ی ی یاا  پایه ولی اگر نبودن حکومت را انتخاب کنیم، به ایمان بی
تار، کارهاا را برایماان ساامان  رسایم کاه گاویی نیرویای بزرگ کاذب( می

خواهد داد. این انتخاب ف   حکومتی ناشایست و استبداد سانگد ن و 
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حکوماات در اوضاااع قاارن  حااذفواهااد آورد. ثروتمناادان را بااه بااار خ
 وهوایی است. بر اثر تاییرا  آب راضویکم به معنای خفت و ان  بیست

هاا از  شوند: آن گرا اشتباهی متفاو  مرتکی می های چپ آمریکایی
کننااد و  هااا امتناااع می شااناختن آزادی در م ااام ارزر  ارزر رساامیت بااه

کرامات  اشاتن بار براباری  گذ تردیاد صحه دهناد. بی برابری را ترجی  می
ها در هرگونه بحث از آزادی ضروری اسات. باین آزادی و براباری  انسان

ها با هم سازگارند. هر پنج صاور   هیچ انتخاب فجیعی وجود ندارد. این
شاود.  سازند که در بمش به کاهش نابرابری خاتم می آزادی اوضابی می

ده نگاه داشاته هایی که باه دسات مردماان آزاد زنا برابری بدون فضیلت
دهاد. خاالی کاردن  از دسات می را شوند، کاش جاوهر خاود در سیاسات

ماا  هٔ کناد. در آن صاور  هما معناا می نابرابری از آزادی، ناابرابری را بی
شویم و برابراناه  متحر  می های هشویم، برابرانه مرد ه مفلو  میبرابران

 میریم. می
هاا ا از    ارزرکردن و تلفیا آزادی است کاه باه ماا تواناایی انتخااب

دهد. گرچه جنااح چاپ  خواهانه ا را می های موسوم به ترقی جمله ارزر
گرا قطعااص  باازد، ماردم چاپ های آزادی را به جناح راسات می اغلی بحث

ت ویاات آزادی اساات. ایشااان  هٔ کننااد کااه مایا هایی پیشاانهاد می سیاسات
 معمو ص ف   در بیان آرمان خود با گفتمان آزادی ناکام هستند.

آنچه گویی تعاارض همیشاگی باین چاپ و راسات اسات، نمایاانگر 
( آمریکایی هاست: آزادی چنان کاه  اجماع ناگفته )و تا به اینجا ناگفتنی 

هاست؛ ولای بارای  گویند، در واقع ارزر  ارزر برخی در جناح راست می
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آزاد زندگی کردن به ساختارهایی نیااز داریام کاه بسایاری از جنااح چاپ 
 .ار هستند حامی

هااا  اندیشااانه اساات کااه انکااار کناایم بعضاای آمریکایی البتااه خام
ها شااهد تالار بارای کودتاایی  خواهند مستبد باشند. هماین ساال می

هایش  حفظ پول هٔ ایم که دغدغ به دست مردی بودهپذیر  بینی کاملاص پیش
و بیرون ماندن از زندان داشته است. در آمریکاای ماا بعضای سالاطین 

کنند باید زماام دنیاا  ولی گمان می های سیلیکون انسانهیدروکربن و اَبَر 
هااا قطعاااص بااه یااک شااخص یااا  را در دساات بگیرنااد. بساایاری آمریکایی

کناد.  غ برضه میها درو اند که برای تمام موقعیت موجودیت تسلیم شده
 ت، تکاپوی مداوم است.آزادی به همین بل

است توانسات ب ش بیاورد. اگر جناح ر  تواند سیاست را سر   آزادی می
بپذیرد که هر مفهوم به ساختارها نیااز دارد و جنااح چاپ در  کارد کاه 

تواناااد مبناااای  اند، آنگااااه آزادی می سااااختارها باااه مفهاااوم وابساااته
متحده شود. تاا   ساختار حکومت در ایا   هٔ ای مبسولا دربار ه استد ل

تن از هایشاان و فراتار رفا توانند با کاربرد ارزر آن زمان مردمان آزاد می
کم بار بعضاای  گرایی  محتااوم اسات، دساات حالات آنچاه گاویی نااوبی دو

ها مساتلزم  های سیاسی فائ  آیناد. رسایدن باه ایان هادف چنددستگی
شاناختن دیگاران، و شااید یاک لبخناد  رسامیت قدری ت مش، انادکی باه

مااا از قمااار  هٔ گفاات  زم اساات هماا اساات. ل شااک کو کوفسااکی می
بندی  باشایم. وقتای ایان صاور « الیساتکار ا لیبرال ا سوسی محاف ه»

ام  بصاری هٔ وَری او را در حاف ا رم، لبخناد یاکآو  زیبای او را باه یااد مای
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بینم، ولی حرف او جدی باود. آزادی را اساار کاار دانساتن، بااوری  می
فضااایش اساات،  هٔ  اااد راسااخ بااه اینکااه آزادی از م ولاالیباارال اساات. ابت

گیرناد،  ها را در بر می تارها ارزرکارانه است. باور به اینکه ساخ محاف ه
ش مایکرد به سیاست، کااملاص موجاه و مکسوسیالیستی است. این سه رو

شاوند.  یکدیگر هستند. این رویکردها در انزوا و جادا از هام موفا  نمی
 شوند. ها اگر اصلاص کارگر شوند، در کنار هم کارگر می این

ا  باودن گرچه شاید گفتن این حرف بادبت باه ن ار برساد، دماوکر 
خواه بودن، همان دموکرا   خواه بودن است و جمهوری همان جمهوری

 بودن.

 سا ران مردم
را باه یکادیگر ماارتب   آزادی)دموکراساای( و  ساا ری مردمهاای  ماا واژه

هاسات و ادباای  دانیم کاه حارف درساتی اسات. آزادی ارزر  ارزر می
اسات کاه  ساا ری ن اامی شاود. مردم سا ری با آزادی شاروع می مردم

آزادی ا در  هٔ کشاند و بهتارین چاار  را به سویش میهای آزادی ما  صور 
 م ام یک اصش ا است.

در حکوماات ف اا  وقتاای خودمختااار خااواهیم بااود کااه « مااا مااردم»
 هٔ دهناد ان خودمختاار باشاند. ف ا  رأیهایشا اشخاص منفارد در زندگی

خاباااتی باااری از ت لاای در انت گیااری   منط ااهٔ رأیناپااذیر )در  بینی پیش
کناد.  زدگی( اسات کاه ن ار ناامزد انتخاباا  را جلای می مصون از پاول

ای  دارد، باور خواهد داشت که آیناده کسی که از لحاظ اجتمابی تحر 
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ای برضاه  دهد کاه چناان آیناده بهتر ممکن است و به نامزدی رأی می
رأی دیگاران  هٔ دغدغادهاد،  از خود نشان می مبستگیکند. کسی که ه

های  دهاد، در شامارر برگاه اهمیات می ماداری دارد؛ کسی که به واقع
موجاود بارای  هٔ سا ری همچنان بهترین شیو . مردمکند رأی شرکت می

 ماند. ها باقی می ها در تعهدا  ارزشی ما انسان رسیدگی به تفاو 
سا ری هستند،  ت مردمت وی هٔ های آزادی، مای گونه که صور  مانه
ساا ری باا  کناد. مردم های آزادی را ت ویت می سا ری هم صور  مردم

اسات.  پختگای سیاسای، مراقای  خودمختااری هٔ مثابا رأی به تثبیت ح 
کناد، زیارا  ناپذیر مهیاا می بینی هایی برای کنش پیش سا ری روزنه مردم
شخص به مسند قدر  خواهد رسید داند که کدام  کس از قبش نمی هیچ

 ساا ری تحار  یا چه کسی در انتخاباتی سالم پیاروز خواهاد شاد. مردم
هایی را باه  تواناد سیاسات دهاد زیارا آرای ماردم می اجتمابی را نوید می

پاای  سا ری رد کنند. مردم زیستن را دگرگون می هٔ برصه بیاورد که نحو
جااا   ه باار خودشااان حکوماات کردنااد، بااهمردماای را کاا هٔ شااواهد و ساااب 

دهد: وقتی قوابد صاحی  باشاند،  را نمایش می گذارد و همبستگی می
کنناد. البتاه اغنیاا و قدرتمنادان  ها حا  اباراز ب یاده پیادا می آمریکایی

نیروهایشان را سازماندهی کنند، ولی مردم در مجماوع  در خفاتوانند  می
 ستند.طرفدار چنان کاری نی

ساااا ری ایااان  آزادی باااه در  گذشاااته و آیناااده نیااااز دارد، و مردم
سا ری ماا را باه اندیشایدن  کند. مردم سنجی سیاسی را فراهم می زمان

هایمان و  کافی برای ابلام ارزر هٔ هایش به انداز  کند تا با ت کید یدبو  م
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ساا ری همیشاه در  ها وقت صرف کنیم. دشمنان مردم سازگارسازی آن
یا هر دو بکشانند. ما به در   خشم، کارآیی هٔ ند تا ما را به ورطاپو هستتک

کنااد.  سااا ری برایمااان مهیااا می ای گشااوده نیاااز داریاام کااه مردم آینااده
پذیر ا از این تا آن انتخابا  ا  بینی های پیش سا ری زمان را به بازه مردم

کناد زیارا انتخاباا   میکند و حس اسات امت و ثباا  فاراهم  ت سیم می
گیری حکاومتی جدیاد بار اساار روال مان م  دستورالعملی برای شکش

ساا ری مساتبدان   وجاود نادارد. مردم هاا است که در دیگار اناواع رژیم
سا ری ما را  دارد. مردم مرگ باز می هٔ حریص را از ماندن در قدر  تا لح 

های ما بخشای از  ابدهد: انتخ تر کشورمان قرار می بزرگ در پناه تاریخ  
 تر را انت ار بکشیم. ای درخشان توانیم آینده تر هستند و می ای ژرف گذشته

سا ری ف   دستورالعمش نیست بلکاه ناوبی هشایاری اسات.  مردم
ساااا ری  اسااات. مردم 1بعااادی مشااای سیاسااای  پنج ساااا ری خ  مردم

هایمااان وابسااته اساات.  گیاارد، بلکااه بااه مااا و ارزر خود پااا نمی خودبااه
. ماادافعان سااا ری فعلاای اساات کااه لبااار اساام پوشاایده اساات ردمم

 سا ری باید باورر کنند و در بهبودر بکوشند. مردم

 دهندگان رأی
ساا ری از  م گویاد مرد کاه می است پردازان سیاسی از ن ریه 2رابر  دال

برخاوردار اسات. البتاه « باه تماام شاهروندانش نپاساخگو باود»ویژگی 
نیست. ما با کاربرد اصولی که بنیانگاذاران آمریکاا گونه  آمریکا هنوز این

                                                                                           
1. fifth-dimensional politics 
2. Robert Dahl 
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توضاای  دادنااد تااا بااالأخره منسااجم شااد، بایااد بااه دنبااال در  هرچااه 
، ناه بلکاه ایجاابی سالبی  تر از مطالبا  آزادی باشیم: ناه آزادی مبسولا

 شمار بلکه برای همه. ای کم برای بده
دهای را بار اساار کناار  م رأیغیرممکن است کاه بشاود یاک ن اا

های  شادن باجاه  گاذاری کارد. بساته گذاشتن حکومت از این مسیر پایه
سا ری بیمار و نه ساالم اسات. ف ا  آزادی  ای از مردم گیری نشانه رأی

ا اتکا باه وجاود نهادهاایی ان را بشهای معنادار است: مردم ارزر جابیای
ها وجاود  شاان در یااریگری  انساان ظرفیت هٔ واسط گیرند که به به کار می

آورد؛ ایجابی است  آزادی ایجابی است یعنی از خود ما سر برمیاند.  یافته
گذارد؛ و ایجابی است به این معنا که سیاست  ها صحه می یعنی بر ارزر

ایان آثاار باا برخاورداری از داناایی دیگاران آغااز  هٔ . هماسازد را مت ثر می
انجامد. ف ا  باا نگریساتن باه تااریخ  انایی ما میشود که سپس به د می

دهی در آمریکا را بشناسیم  های رأی توانیم ناکامی خودمان است که می
 خوداصلاحی است.از م ولهٔ سا ری، قابلیت  و اصلاح کنیم. مردم

مشااارکت را  سااا ری بااه قااوانینی بسااتگی خواهااد داشاات کااه مردم
ند. برخی قوانین ابزارهاای یستقوانین چنین ن هٔ کنند. ولی هم ممکن می

از  ۳92۴ هٔ انااد )و هسااتند(. زنااان تااا دهاا رأی بوده ساالی حاا  هٔ بامداناا
ای  دهی کنار گذاشته شدند و سیاهان در جناوب کشاور )جاز وقفاه رأی
ن حا  محاروم از ایا ۳91۴ هٔ ( تاا دها۳81۴و  ۳81۴های  ه در دههکوتا

 دادن باا  رأی پوسات و سرخپوسات در هاای سیاه ییبودند. امروزه آمریکا
داری مواجاه هساتند. قاوانین آمریکاا همچناین باه  های ریشاه دشواری
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یزنااد و بااا دهنااد کااه از پرداخاات مالیااا  بگر  ها مجااال می ثروتمناادترین
انتخابا  اثر بگذارند. چناان قاوانینی باا قارار  هٔ کردن پول، بر نتیج خرج

شاامار و محااروم کااردن  کمای  گیااری در دسااتان بااده دادن قاادر  رأی
کنند. کشوری که  غیرمیلیاردرها را از ح  رأی محروم می هٔ دیگران، هم

دهناادگان همااراه باشااد،  سااا رانه و بااا ساارکوب رأی انتخاباااتش جرگه
برابار  دهای رأی ساا ر حا  زاد نیست. آمریکای مردمسرزمین مردمان آ

 ها را برقرار خواهد کرد. زمان هٔ برای تمام شهروندان در هم
در جااایی  .ساای برقضااا در واشااینگتون دی. شااهروندانی کااه دست

کنناد، مجاال انتخااب  تر از وایومینِ یاا ورمونات زنادگی می پرجمعیت
نماینااده باارای کنگااره را ندارنااد. شااهروندان ساااکن پوئرتوریکااو کااه 

ویک ایالاات از پنجاااه ایالاات آمریکاساات، حاا   تر از بیساات پرجمعیاات
ها ف ا  یاک سافیر  نجمهوری را ندارند. آ دهی در انتخابا  ریاست رأی

گزیننااد ولاای آن ساافیر هاام حاا  رأی ناادارد.  مساات ر در کنگااره را برمی
ها نباید بر حسی تصادف یعنای بار اساار محاش تولدشاان یاا  آمریکایی

 شاوند، از حا  یا جایی که باش  میکنند  برحسی جایی که کار پیدا می
ی داشاتن ودو باددی دوست هایشان محروم شوند. پنجاه انتخاب نماینده

هااای  های یااک سااال، تعااداد کار  اساات: ت ریباااص همااان تعااداد هفتااه
مساااتعمرا  اولیاااه در  برابااار شااامار دسااات ور ، و دقی ااااص چهاااار یک

 به هر نوار یا خ  دقی اص چهار ستاره خواهد رسید. ؛متحده ایا  
دهم( و نیااز  دادن شااامش اباالام حضااور )ماان رأی ماای حاا  رأی

سااازیم( اساات.  یکاادیگر آسااان میرسااانی )مااا رأی دادن را باارای  یاری
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گذارناد کاه ثابات  درآوردی  ما باری بار دور برخای ماردم می قوانین من
اند که دست بعضی مسئو ن  هایی ابداع کرده کنند که هستند، یا آزمون

های  دادن کسااانی را بگیرنااد. ایسااتگاه گذارنااد تااا جلااوی رأی را باااز می
ای ناچاار  ند کاه بادهشاو دهی معمو ص سار وقات چناان تعطیاش می  رأی
های  ها در صف بایستند، در حالی که بعضی در ایستگاه شوند سابت می

شاوند. قاوانین یادساپاری تااریخی  دیگر بدون صاف باه آساانی وارد می
هایی تاداوم  گاه یاد نگیرند که چنین رویه اند تا کودکان هیچ تصویی شده

رند ما یکدیگر هایی است تا نگذا ها شیوه های فاشیستی است. این سنت
 حمش   نگه دارند. این قوانین آن وضع ترتیی ما را ناآزاد این را بشناسیم و به

کنند. هیچ باذری  نسلی را که ما همگی برای آزادی نیاز داریم، سد می
 شرمساری فراوان هستند. هٔ ین اقداما  وجود ندارد و ف   مایبرای ا

دهند. ناام حادود  جاه ایالت رأی نمیچه بسیار مردمانی که در این پن
هاا هام  دادن ثبت شده اسات و آمریکایی ها برای رأی درصد کانادایی 9۴
دهنادگان  پایگااه ثبات رأیتوانند به همین خوبی بمش کنناد. کاناادا  می

کناد.  دهناده آمااده می شدن به رأی دارد که جوانان را برای تبدیش 1آینده
ت ییدی ای  شابهی داشته باشد  چنین رویهچرا آمریکا نیز نباید سازوکار م

هاا کسای  کاه جوان های آزادی است: آن خودمختااری صور  هٔ بر هم
تواننااد بااه نمااایش بگذارنااد؛ آن  کااه می ناپااذیری بینی کننااد؛ آن پیش می

؛ و آن مداری  یک رأی برای هر نفر تحرکی که خواهند خواست؛ آن واقع
 سنّت مشتر . همبستگی

                                                                                           
1. Register of Future Electors 
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دهای نبایاد از هایچ شاهروندی ا از جملاه مرتکباان جارم ا  ح  رأی
ای  رأی از زنادانیان و زنادانیان سااب ، مخااطره سلی شاود. سالی حا 

کند مردمی را حبس کنند  اخلاقی است زیرا سیاستمداران را ترغیی می
سال چنین بماش کارده   حده چهشمت ایشان باشند. ایا    که شاید بلیه

کند کاه  ترتیی رژیم سیاسی ما سیاستمدارانی را انتخاب می این است. به
دهاای  کردن دساات شااهروندان از رأی های کوتاااه بهتاارین شاایوه هٔ دربااار 

د کااه توانااد متشااکش از افاارادی باشاا سااا ری نمی اندیشااند. مردم می
 ری سااااا   خااااویش را از کااااار انااااداختن مردم هٔ تاااارین دغدغاااا مهم

 اند. قرار داده
اگر بخواهیم خودمان آزاد باشیم، نخستین افکارمان بایاد معطاوف 

دیگاران همادردی   یاپهای دیگران باشد. اگر بتاوانیم باا  به بیچارگی
برسایم و در آن صاور  اسات کاه  ماردمتوانیم به لفاظ  گاه می کنیم، آن

گیاری  های رأی در باجه ها کردن بدن سا ری داریم. ف   با مجسم مردم
دهاای یاا بااا تهدیااد شاادن باباات  های طااو نی رأی یاا ایسااتادن در صااف

 شااویم مشااکلاتی را ببیناایم کااه بایااد  دادن اساات کااه قااادر می رأی
 رفع شوند.

دهنده نمایانگر نژادپرساتی دوران گذشاته اسات و ایان  سرکوب رأی
مرتکبان و  هٔ کند. چون هر دو دست نیز منعکس مینژادپرستی را به آینده 

دانند که هدفش برتری سفیدپوستان اسات، ایان  قربانیان این شیوه می
کند.  درد را بازتولید می گرایی است و سیاست   گذاشتن بر قبیله  کار صحه

ها بااه  دهنااده گذاشااتن و تماشاااکردن ساارکوب رأی  دساات روی دساات
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هاای  جویی سفیدپوستان است. اگر آمریکایی معنای همدستی در برتری
فیدپوست ابتنا نکنند که رأی دیگاران در خطار اسات، آنگااه بادیهی س

پندارند که این کشور همچون یک قبیله یا توده، باه خودشاان تعلا   می
 سا ری شراکت خواهند کرد. ترتیی در افول مردم این دارد و به

اگاار سفیدپوساات هسااتید، شاااید ایاان واقعیاات در ن رتااان طاارح 
تواند درستی این انگاره را محاک  می منسجمی جلوه کند. آزمونی ساده

ن واقعیت، اصطلاحی معاروف زد فیلسوف برای محک 1بزند. جان راولز  
شود کاه  ه میخواست شماساخت. در این محک از  2«خبری بی هٔ پرد»به 

پنهاان « پارده»جایگاه خود در جامعه را پشات ایان  هٔ هایتان دربار  دانسته
های بهتری طراحی  مشی ا ببینید و خ تر دنیا ر  طرفانه کنید تا بتوانید بی
فیلسوفی دیگر است که گفت ماا بارای پای باردن باه  3کنید. چارلز میلز

بودن دانش خودمان  زم است قدری با شواهد اساسای در هار   مناسی
جامعه آشنایی داشته باشیم. یکی از آن شواهد مهم، نژاد است. پس بد 

پوسااتان  ادن سیاهد دانیااد کااه در مساایر رأی نیساات فاارض کنیااد می
خبری بگذاریم  بی هٔ پرد  شود. حال بگذارید شما را پشت اندازی می سنِ

نداشته باشید. در آن  آمریکا خبر هٔ جامعای که از نژاد خودتان در  گونه به
 اندیشید  دهی در این کشور چگونه می قوانین رأی هٔ صور  دربار 

                                                                                           
1. John Rawls 
2. veil of ignorance 
3. Charles Mills 
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ببینیاد کاه در دانستید ممکن است چشمانتان را باز کنیاد و  اگر می
  سارکوب هٔ تباار هساتید، آیاا بیشاتر دغدغا  اییآمریکا یک شاهروند آفری

کردید  اگر پاسخ آری اسات، کاه حتمااص هسات،  ها را پیدا می دهنده رأی
هایتان در بااب یاک  باودن شاما باباث رفاع حساسایت  پس سفیدپوست

های  معضش اساسی از آزادی شده است. خوشبختانه ما در م اام انساان
 د قادریم ذهنیت خود را تاییر دهیم و با ح ی ت زندگی کنیم.آزا

حاضر،  همیشه هٔ اند، مخاطر  رأی محروم شده از ح  اگر بعضی مردم
دادن   معنا شدن رأی بارای همگاان اسات. کساانی کاه امکاان رأی بی

دارند، این فرصت را بیشاتر ناوبی مزیات و ناه حا  خواهناد دانسات و 
فرصت را ت ییادی بار مزایاای خاود قلماداد کردن دیگران از این   محروم

بارداری  توانند از آن تل ی به نفاع خاود بهره کنند. سپس حاکمان می می
گیری را باه مناساکی  ای بکشانند که رأی کنند تا رژیم موجود را به ن طه

 کااردن  سااا ری، فااراهم محااض ت لیااش دهااد. پااس تصااری  باار مردم
هادف مشاارکت در حکومات باا  انشاهروند مهٔ های  زم برای ه انطبا 

زناد، از لحااظ منط ای  حارف می« ساا ری مردم»است. هارکس کاه از 
شاهروندان بزرگساال را از  هٔ ای مسئول است کاه هما ی تح   گزارهبرا

 کند.  دادن برخوردار می  ح  رأی
هااای  سااا ری حاکمیاات مااردم اساات، پااس موجودیت هاار مردم

یادها( نباید رأی دهند یاا های بزرگ و بن ها، شرکت غیرانسانی )الگوریتم
پولی برای تبلیاا  سیاسی بپردازند. رأی هایچ آمریکاایی نبایاد بایش از 

ها شمرده شود. ت مین مالی تبلیااا  انتخاباا  بایاد  رأی دیگر آمریکایی
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شفاف و بلنی باشند. نامزدها باید پول کارزارهاا را غیرمخفیاناه دریافات 
های  ور  بگیرد؛ تعاداد ایساتگاهها باید خودکار ص دهنده کنند؛ ثبت رأی

هٔ کاغذی باشند؛ و تاییر غیرمنصفانها باید  گیری باید زیاد باشد؛ رأی رأی
ها افراطی به ن ر  ت سیما  کشوری باید غیرقانونی شود. شاید این طرح

های دیگار، قواباد حاداقلی و مطااب  ب اش  سا ری برسند ولی در مردم
 شوند. سلیم محسوب می

هاای  وبی تخصصای یاا فنای نیسات کاه باه هوردادن موض  رأی
طلای ساپرده  های منفعت گیار، و متعصای دولتمردان وسواسی یاا خرده

تاوانیم باا تصاور  بیار است کاه ماا در آن می دادن کنشی تمام شود. رأی
دادن مافثر   برسایم. وقتای رأی کردن وضعیت دیگران باه خودمختااری

دهااد: مااا  های آزادی را نمااایش می ور کااه بایااد باشااد ا صاا اباشااد 
ناپذیریم، پس  بینی کنیم؛ ما پیش دانیم که چه می خودمختاریم، پس می

داریام یعنای رأی ماا  دانند که چه خواهیم کارد؛ ماا تحار  دیگران نمی
دادن خود بار اساار آنچاه کاه  تواند آینده را دگرگون سازد؛ ما با رأی می
ر هستیم؛ ما با وقاوف باه اینکاه هار رأی باه یکساان مدا دانیم، واقع می

دهیم. ماا باا رأی خاود  مان را نشاان مای شمرده خواهد شد، همسبتگی
 کنیم. حضورمان و سازر خود با شمارر نهایی را ابلام می

هایماان بباالیم و  توانستیم به تعاداد رأی در سرزمین مردمان آزاد می
گیری در جمهوری ما روز  رأی این کار چ در آسان بود. در آن صور  روز

دادن خود را جشن بگیاریم و آن کانش را تضامین  شد تا رأی تعطیش می
 کنیم.
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 خواهان جمهوری
گویند که کشورشان جمهوری اسات یعنای نیاازی  ها گاهی می آمریکایی

هاا هار  معنی است. ایان واژه سا ری باشد. این حرف بی نیست که مردم
کنند: باید خودمان بر خودماان حکومات  دو ما را به یک اصش پایبند می

 کنیم.
 هٔ مثابا )دموکراسی( یاا تعریاف حکومات باه« حاکمیت مردم»تمرین 

)جمهاوری( در دوران باساتان باه معنای « مردم هٔ مسئل»یا « امر جمعی»
دهاای  هااای شااهروندان بااود. در رژیاام آمریکااای امااروز، رأی آیی گردهم
خیار همگاانی  هٔ د که نمایندان سا ری( را ساختن حکومتی دانسته )مردم

)جمهوری( باشد. تومار جفرسون به جیمز مدیسون نوشت کاه هادف 
قاانون  هٔ خواهانا آشکارا پروباال دادن باه اصاول جمهوری»سا ری  مردم

 «.اساسی  ماست
ساا ری،  هایی که رژیام حکومات کاردن را باه جاای مردم آمریکایی

شوند که  توسش میقول از مدیسون م کنند، به ن ش جمهوری توصیف می
هاای باساتان  ها یا انجمن آیی ن ام نمایندگی انتخابی آمریکا را با گردهم

انتخااب نماینادگان  ،که در جمهاوری نگفتم ایسه کرد. ولی مدیسون 
سااا ری وجااود دارد. او در ذهاان خااویش  وجااود ناادارد ولاای در مردم

ب در آشاو روزدانست: هر وقت که ب نمایندگی را ابزاری برای شمول می
از حکوماات مااردم )باار مااردم( جلااوگیری  ،های باسااتان سااا ری مردم

یافته بااه بااار بیاااورد.  توانساات حکااومتی سااامان گیااری می کاارد، رأی می
هاای  قالیسا ری انتخاباتی در م ایساه باا  کرد مردم مدیسون گمان می
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مشارکت معنادار  تعداد بسیار بیشتری از مردم  هٔ سا ری، مای قدیمی مردم
 هد شد. ن ر او کاملاص صائی بود.خوا

« بموم پرشمارتر»کردن به آن  جمهوری به معنای توجه  ربایت ن ام
شود آزادی خویش را با وقوف به  است. در چنان ن امی از ما خواسته می

وروز دیگااران و بااا ساااختن نهادهااای مناساای باارای پاای بااردن بااه  حااال
جمهاوری داشاته  هٔ هاا کاه دغدغا ه به دسات بیااوریم. آنترجیحا  هم

کنند. ایشان به جای  سا ری را متوقف نمی باشند، هیچگاه تمرین مردم
کنناد آن را آساان ساازند.  ساا ری، ساعی می دشوار کردن تمارین مردم

هاای  ها کااری خواهناد کارد کاه رژیام فعلای ماا بهتار از تکارار ن ام آن
خواسات حکومات  های پیشین باشد؛ دقی اص چنان کاه مدیساون می سده

 های یونان و روم بمش کند. مریکا بهتر از انجمنآ
های باساتان باشاد  تر از انجمن البته ن ام نمایندگی باید هم پیچیده

ویاژه بعضای  هاا باه زیرا حتماص شامش انتخابا  است. بسیاری از آمریکایی
های  پرساتش دشاواری هٔ اند، روی بالی تکیه زده ای دیوانه که بر صندلی

اناد و دیوانساا ری را بار  گیری را در پایش گرفته رأیاداری  پدیدآمده در 
دهند. به کار گرفتن قانون و رور اجرای قاانون در  نمایندگی ترجی  می
ای برای حذف مردم اسات کاه  ها صرفاص شیوه دهنده خدمت سرکوب رأی

شاود.  بدون ابتراف صری  به برابر ندانستن آن مردم با دیگران اجرا می
دلیاش کاساتن از  همچناان نژادپرساتی اسات. بی ،غیرصری  نژادپرستی  

کردن باا دروغ نیاز ناپساند و  آزادی دیگران، ناپسند است. و البته زنادگی
 بار است. زیان



 

 ۰11 
 6


 

ینت  
یر یگ جه

مت
کو

: ح
 

باالی حکام داده اساات کاه خاارج کاردن پااول بارای تبلیاااا   دیوان
انتخاباتی، آزادی بیان است و برای تسهیش در صرف مبالغ خصوصی )و 

مومی( برای آن تبلیاا  تالار کارده اسات. دشوارسازی  صرف مبالغ ب
رینیساام  کاااملاص هایی نااوبی لیبرت ک در چنااین تصاامیممبنااای ایاادئولوژی

ن اام باورهاا در تضااد باا آزادی اسات. مضاحک  ای گونهبریان بود که 
ای بررسی کرد  شود با وبده است که تصور کنیم موضوع انتخابا  را می

انی، اماری م ادر اسات یاا باا گوید توزیع ثرو  در هر م طع زم که می
کنش نامعمول، محدود کاردن  هنجاری رسیدگی کرد که طب  آن یگانه

 قدر  ثروتمندان به هر روشی است.
 شاروع هاای معادود و سااختگی از موقعیت باالی این احکاام دیوان

 سیارانه و انتخابا  را در چارچوبی بآزاد هٔ ب ید زار د که موضوع ابونش می
آزادی بیان در خلال  هٔ د. اگر کسی واقعاص دغدغهند ن رانه جای می کوته

پرسید که آیاا مردماانی باا کمتارین  تبلیاا  انتخاباتی را داشت، ابتدا می
دهای در روال متعاارف(  از رأی ها )ناراضیان، ف ارا، و محروماان حمایت

های خطرسااز خاود دارناد و آیاا پاس از  ی برای به زبان آوردن حرفمحل
ی از حمایت برخوردارند  در آن صور  باید پرسیده های گفتن چنان حرف

ر بارای کسای صاندلی شد آیا رأی دادن، کاارزار انتخابااتی، و تالا می
باالی در حکام   یکسان آساان اسات یاا خیار. دیاوان هبقدر  برای همه 

آیاا فالان شاخص یاا » هٔ این مباحث، آزادی بیان را از م ولا هٔ دادن دربار 
در خرج کاردن پاول بارای انتخاباا ، آسایی شدن   ثروتمند از منع نهاد  

گارفتن آزادی   بررسی کرده است. ایان رویاه باه ساخره« دیده است یا نه
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این موضاوع انجاام شاده  هٔ بیان است که حتی پیش از شروع ت مش دربار 
بندی آزادی بیان در قالی ح  اشاخاص ثروتمنادی کاه  است. چارچوب

الی بمومی به رقابت بپردازناد، اند بلیه مخالفان خود با منابع م نتوانسته
 رسد. توهین می رود و به حتی از تمسخر فراتر می

کنیم، شاید  سا رانه را در  نمی جرگه هٔ اگر بلافاصله ماهیت این یاو
بدانیم و صرفاص از  را سلبی ایم تا آزادی بیان رو است که تربیت شده  از آن
 ار بپنداریم، و نه امری ایجابیبستن دست حکومت برای فلان ک هٔ م ول

همچون حفاظت از آدمیانی که باا گفاتن ح ی ات باه صااحبان قادر ، 
خرند، یا ایجاد اوضاابی کاه ماردم بتوانناد باه حارف  خطر را به جان می

 یکدیگر گور کنند.
ثروتمنااادان باااا برگااازاری انتخاباااا   گری بااارای اَبَر  جلاااوه آزادی  

 ح  ،ثروتمندان نیز مثش دیگرانآن به افتد که  میای به خطر ن منصفانه
تواناد  کادام از حامیاان جمهاوری نمی . هیچدهاد میدادن  شرکت و رأی

اصلی در انتخابا ، واگذاری  دغدغهٔ گوید  کند که می ور پوچی را قبولبا
مزایای سیاسی آشکار و اضافی به کسانی است که از پایش باا اتکاا باه 

تفکار و  هٔ ساال قباش سااب  25۴۴اند.  ر جامعه سالطه داشاتهثروتشان، د
آزادی بیاان،  هٔ دارد. فایاد خطای آشکار پرده برمیتمرین سیاسی، از این 

کردن بلیه قدر  انباشته اسات کاه معناایی جاز ثارو  انباشاته   قد بلم
های شخصای بارای  زدن آزادی بیان به خرج کردن پول  ندارد. پس گره

 راف به معنای غایی کلمه است.انتخابا ، نوبی انح
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نابرابری ثرو  همیشاه بارای هار جمهاوری معضالی اسات؛ مزیات 
اسات.  ساا ری شدن برای ثرو  در انتخاباا ، ت ییاد صاری   جرگه  قائش

حمایاات از گااذار  هٔ قاادر  و ابتبااار حکوماات جاااری را مایااایاان رویااه، 
دهد.  سا ری قرار می کردن مردمشویی از راه کثیف  سا رانه و پول جرگه

ساا ران بارای ظااهر  خل  کردن پول باا )آزادی( بیاان، فراخاوان جرگه
حال بدون مسئولیت شخصای اسات.  شرمانه و دربین شدن با پیامی بی

پاذیرفتن نماینادگی بایاد باه مناافع بماومی مرباولا باشاد و ناه منفعاات 
 همین است! جمهوریخصوصی. آخر معنای 

 دانان تاریخ
یوناان و  هٔ ای در حاوز  های غیرحرفه دان تاریخمتحده   یانگذاران ایا  بن

 هٔ ای در حااوز  دان غیرحرفااه روم بودنااد. بااد نیساات اگاار مااا هاام تاااریخ
 بنیانگذاران کشورمان باشیم.

ساااا ری و  در یوناااان قااادیم تماااایز مفهاااومی مفیااادی باااین مردم
پانجم پایش از مایلاد یاک ن اام پدید آماد. آتان در قارن  سا ری جرگه
ساا ری باود. وقتای اساپار  آتان را  ن ام جرگه 1سا ری و اسپار  مردم

هااا از آن پااس  شکساات داد، رژیاام خااود را باار آتاان تحمیااش کاارد. آتنی
فهمیدند که نابرابری بخشی از مشکش است. مردمان باساتان فهمیدناد 

انداختاه و ساا ری را باه خطار  های هنگفات در ثارو ، مردم که تفاو 
تواننااد از تبلیاااا  جنجااالی باارای بااه زیاار کشاایدن  ابرثروتمناادان می

                                                                                           
1. Sparta 
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سا ران دیگر کشاورها، چناان کاه  سا ری )احتما ص با کمک جرگه مردم
 ایم( استفاده کنند. دیده

ی میااان جمهااوری و این مفیاد تباادر تااریخ و زبااان روم باساتان نیااز 
متضاد امپراتوری بود؛ در جمهوری  ،ودند. در تاریخ رومبامپراتوری قائش 

امپراتوری خبری از خیر جمعی نبود و باه صاراحت از ناابرابری ساتایش 
شد. بنیانگذاری امپراتوری معادل انحلال جمهوری باود، و ت سایس  می

رو باا  متحاده ازآن ان ایا  جمهوری به معنای لاو امپراتوری. بنیانگاذار 
 سااا ری   مردمکردنااد  باسااتانی مخااالف بودنااد کااه سااعی می هٔ گذشاات

ن ر یکاای از  تر و جمهااوری بهتااری بنااا بگذارنااد. ایاان دقاات شایسااته
 های ایشان بود. ترین ویژگی جالی

مااا نیااز بایااد چنااان کناایم: اگاار خودمااان را بااا گذشااتگان یکسااان 
دانیم، باید از گذشته درر بگیریم. این آماوختن باه معنای شارمنده  می

هاا بارای  و آمریکاییدوساتی اسات  بودن نیست )غرور بخشای از میهن
غرور داشتن د یش خوبی دارند(. این آموختن به معناای گاور ساپردن 
به کسانی است که دیدگاه ایشان با گذشاتگان متفااو  اسات. ف ا  باا 

تاوانیم نهادهاایی بساازیم کاه بارای هماه مناسای  شناختن دیگران می
رب  است که بدون پذیرر مسائولیت، ماارور  باشند. در هر رخدادی بی
های تلخ تاریخ آمریکا را تدریس کنند؛ هماان  باشیم. مدارر باید بخش

سانسااور « انگیز مفاااهیم تفرقااه»هااا بااا برچساای  هااایی کااه کودن بخش
بترساند، « انگیز مفااهیم تفرقاه»اند تا از  اند. مردمی که تربیت شده کرده
اصاطلاحا  مشاارکت هساتند آن توانند خودمختار باشند زیرا فاقد  نمی
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تارر از  هٔ یگاران  زم اسات. کشاوری کاه بار پایاآماوختن از د که برای
گفتگو ساخته شاود، باه قادری شاکننده و توخاالی خواهاد باود کاه باه 

رسااد. آبدیاادگی  زم باارای رویااارویی بااا گذشااته، بااین  نمی همبسااتگی
 آبدیدگی  زم برای مواجهه با آینده است.

ها خاو  د. اگار باا دارودساتهشناسان مردمان خودمختار خطرا  را می
های اطرافمااان در زناادگی روزمااره غافااش شااویم،  بگیااریم و از انسااان

سا رانی را بپرستیم که خاود  . اگر جرگهدافت مان به دردسر می جمهوری
کنناد، باه زحمات خاواهیم افتااد.  سا ران خارجی همانناد می را با جرگه
متحاده   ه ایاا  میرناد. هنگاامی کا ها باا ناابرابری ثارو  می جمهوری

 ا ترین جمهااوری موجااود، جمهااوری لهستان ت ساایس شااد، سرشاانار
لیتاااوانی باااود کاااه در آن هنگاااام بااایش از دو قااارن قااادمت داشااات. 

با اتکاا باه ناابرابری  ،های بیگانه سا ران بومی و سپس امپراتوری جرگه
ب یم در توزیع ثرو ، مجلس آن جمهوری را به تسخیر خود درآوردناد. 

های روزگاار قادیم دریافتناد  های آن زمان مثش آتنی لهستانی ترین باقش
سااا ران بیگانااه  سااا ران  یااک کشااور بیشااتر بااا جرگه کااه منااافع جرگه

 همان کشور. همسویی دارد تا با مردم خودشان در
متحاده  ایا  ایم ولی بنیانگاذاران  امروزه آن تاریخ را فرامور کرده

دی باود کاه پایش چشمانشاان رخ لهستان فرآینا هٔ دانستند که تجزی می
داد. بعضی پناهندگان سیاسی لهستانی پس از آن چندپارگی کشورشاان 
برای تح   ان لاب آمریکا به کشور ماا آمدناد و جنگیدناد زیارا امیادوار 
بودند شاید اینجا جمهوری راستینی شاکش بگیارد. جناِ آمریکاا بلیاه 
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ادئور بریتانیااا ممکاان بااود باادون ایشااان بااه شکساات بینجامااد. تاا
کااه مهناادر ارتااش بااود، از افسااران حیاااتی در طاارف  1کوشچوشااکو

ای  ارتاش قااارهشاود فهمیااد  شاد. دشااوار می هاا محسااوب می آمریکایی
ها و فداکاری او  که کوشچوشکو در خدمتش بود، بدون مهار  ان لابی

آورد. وقتی کوشچوشکو در نهایت املاکی را البته خیلی  چگونه دوام می
در ازای خاادما  خااود دریافاات کاارد، از دوسااتش پااس از پایااان جنااِ 

و  تومار جفرسون خواست آن املا  را بفروشد و به مصرف آزادسازی
 های خود  جفرسون( برساند. ها )از جمله برده باسواد کردن برده

دانستن  این جزئیا  تاریخی مفید اسات و گااهی ماا را در شاناختن 
متحاده بایاد  ز همچون بنیانگاذاران ایا  کند. ما نی خودمان کمک می

کم  ن د کنیم تا بیافرینیم، و باید قدری تاریخ بدانیم تا ن د کنیم. ما دست
خوبی آشنا باشیم و مانناد  به ۳111باید با تاریخ قرن هجدهم، با شورر 

هاا آشانا بودناد. زباان  ها و رومی بنیانگذاران این کشور باشیم که با آتنی
هااایی کااه  هااا و امپراتوری ها، جمهوری سااا ری ، جرگهها سااا ری ممرد

بنیانگذاران آمریکا از بصر باستان میران گرفتند، هناوز باه قاو  خاود 
سااا ری آمریکااا، آرزوی  بااقی اساات. جمهااوری آمریکااا نیاز ماننااد مردم

ماست. حا  باا ماوریس ا یکای از دانشاجوهای زنادانی مان ا باود کاه 
 «.گذشته است کردن با جه نرموپن آزادی فرآیند دست»گفت:  می

شود برای خطاهای جفرسون بهانه آورد، از قرن هجدهم دورانی  می
شود به افکار  آرمانی ساخت و بخت  امروز را از دست داد. یا بربکس می

                                                                                           
1. Tadeusz Kosciuszko 
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. کارد جفرسون ابتنا کرد و بررسی کرد او چه کارهایی نکارد کاه بایاد می
« دی و پیگیاری شاادکامیحیا ، آزا» هٔ شود ح وقی را که او در زمین می

ای کاه ظهاور  ساا رانه برشمرد، بس  داد. ما قادریم در جمهاوری مردم
بارای هماه داشاته  ساازد، آزادی ایجاابی حکومت شایسته را ممکن می

 تواند بسیار بهتر از امروز باشد. باشیم. آینده می

 کودکان
نیاد، از هنگاام خوا میای کوتااه از ایان کتااب را  اگر هار روز داریاد تکاه
کتاب، بیش از یک میلیاون کاود  آمریکاایی  هٔ خواندن نخستین صفح

در ن را آتمام کردم و شاید شاما  2۴2۱سال  اند. من کتاب را متولد شده
ویکم اسات.  بیسات هٔ از سد قرن ربعبخوانید که معادل گذشتن از  2۴21

تماام نگاارر شده از زمان ا در آن صور  تعداد کودکان آمریکایی متولد
آمریکاایی  هٔ ر مساتعم سیزدهبرابر کش ساکنان هر   شما پنج هٔ من تا مطالع

 خواهد بود. ۳111در 
 هٔ شااوند، بااه انااداز  زاده می 2۴2۴ هٔ کااه در دهاا یکودکااانهرکاادام از 

جفرسون یا فرانکلین یا واشاینگتون آمریکاایی هساتند. باه بللای حتای 
ی یا ناآزادی به سر ببرناد، ها زندگی خویش را در آزاد تر است که آن مهم

 هٔ خاواهیم کشاورمان خطا می آمریکا هستند. اگر هٔ زیرا این کودکان آیند
ای نداریم جز اینکه به آن کودکان و دردسرهای  مردمان آزاد باشد، چاره

یاباد،  ایشان فکر کنیم. حکومت مشروع آمریکا ف   در آزادی ریشه می
پس  ای مردمانی که ازاینیعنی ف   حکومتی است که اوضاع بسامان بر 

 خواهند آمد، فراهم کند.
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تر را بساتایم و در لفافاه  ها نساش جاوان خواهم با این حرف البته نمی
های  بگویم که آن نسش ما را نجا  خواهد داد؛ البته که بدون کمک نسش

تواند که نجا   های صحی ، نجا  نخواهد داد و نمی تر و سیاست مجرب
 سااا ر   جمهااوری مردم 2۴۱۴ هٔ متحااده در دهاا  دهااد. حتاای اگاار ایااا  

زاده  2۴2۴ هٔ کااود  کااه در دهااهااا  وکمااال شااود، منااافع میلیون تمام
درستی در رأی ایشاان نمایاان نخواهاد شاد.  به 2۴۰۴ هٔ شوند، تا ده می

 ها را رقم زده است. های ما تا آن زمان سرنوشت دنیای آن انتخاب
پایش  هٔ م. سپس صاحندرست به سامان برسانی کارها را فرض کنیم

ها پس از امروز را با نگاه به ب ای از سارزمین مردماان  روی ایشان دهه
متحاده،   مین ساالگرد ایاا  یعنی سیصاد 2۴11آزاد مجسم کنیم. در 

قرن گذشته باه چشام  در اوج کمال خواهند بود. آن نیم 2۴21 نمتولدا
  دد رسایچگونه به ن ر خواه 2۴21و  2۴11ایشان و با نگاه به ب ی از 

در  2۴11هااا در   زم اسات چاه اتفاقااتی رخ دهاد تاا آن 2۴2۴ هٔ در دها
 سرزمین مردمان آزاد زندگی کنند 

مد   زم است اوکراین در جنِ بلیه روسیه پیاروز شاود. اگار  در کوتاه
های اوکراین در این جنِ ناکام شوند، دیکتاتورهای سراسر باالم  پیمان هم

پاا خواهناد شاد. آمریکاا در   ابه دیگاری باههای مش شوند و جنِ دلگرم می
به رؤسای جمهور و نامزدهایی نیاز خواهد داشات  2۴28و  2۴2۰های  سال

 هٔ آرا بااور داشاته باشاند. اگار دها ررانادازی کودتاا، باه شاما که به جای راه
قارن  را با چنان توصیفی باه خیار ساپری کنایم، بخات  گذرانادن نیم 2۴2۴

 کننده را خواهیم یافت. اصلاح خود سا ر   بعدی در جمهوری مردم
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و پوپوپولیسم سادیستی را کنار  خوارانه تحر  جهان ما ناگزیریم بدم
ثارو  کنایم. رفاع ایان  ال نژادپرساتی و ناابرابری  حبگذاریم و فکری به 

مشکلا  مستلزم بازاندیشی در مفهوم آزادی، رویارو شادن باا گذشاته، 
اساات.  زم اساات  جمهااوریو نیااز  سااا ری مردمن ر در مفهااوم تجدیااد

کاودکی از وهوایی را تخفیف دهیم و اگر چنین نکنایم، هایچ  فجایع آب
ار را در آزادی ساپری نخواهاد کارد. بارای  زندگی 2۴2۴ هٔ متولدان ده

متحااده بااه ساارزمین مردمااان آزاد  اینکااه در سیصاادمین سااالگرد ایا  
ساازی و  آینده را بدون سیاست  فاجعه هٔ ده  نجرسیده باشیم،  زم است پ

 بدون خود  فاجعه پیش برویم.
تار از  های فسایلی را مهم ساا ران ساوخت ما همچنان مناافع جرگه

ساا ران ا قلماداد  آزادی و امنیت برای دیگر مردماان ا غیار از آن جرگه
کنیم و  کنیم. مااا همچنااان قباار بازماناادگان باسااتان را ناابش ماای ماای

کشاایم تاا بساوزانیم. مااا کماکاان اناارژی  هایشاان را بیارون می ندهباقیما
کنیم و باا ایان کاار  سال حیا  را مصرف مای  باقیمانده از صدها میلیون

خشیم. ما به صفحا  خورشیدی، ب خودمان را سربت می هٔ گون پایان کار  
از نیا جوشای ی باد و ستارگان کوچک زمینای یعنای راکتورهاای همانرژ 

ای م ادیر انرژی  تواند بدون انتشار گازهای گلخانه جوشی می داریم. هم
 ۳91۴ هٔ ساال در دها  نامحدودی تولید کند. کشوری که در مد  هشت

ساال باه   در مد  بیسات 2۴2۴ هٔ به ماه برسد، باید بتواند از ده توانست
 جوشی هم دست یابد. هم
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شود دگرگون  را می بازار انرژی نوبی آفرینش جمعی است. این بازار
ها  های هنگفت امروزی از هیدروکربن کرد. جابجا کردن بخشی از یارانه

توانست آسمان با ی سارمان ا  می ،، انرژی خورشید و بادجوشی به هم
متحده باه   های ایا   رانهیاهایمان ا را پا  کند.  زم است کش  و ذهن

هاای فادرال( متوقاف  ترسی باه زمیناستخراج نفت و گاز )از جمله دس
 شوند.

ها به پرداخت  شود با الزام بنگاه های تجدیدپذیر را می گذار به انرژی
هاا باه یاک  اکسیدکربن تسریع کرد. بواید ایان پرداختی بابت انتشار دی

واریااز « صااندو  سیصاادمین سااالگرد»صااندو  بمااومی مااثلاص بااه نااام 
 یاهٔ ییکاایی در تااریخ چهاارم ژوشود تا از محش آن به هر بزرگسال آمر  می

هااای   د ر پرداخاات شااود. کاااهش خطاار مصاایبت 2۴11 هاار سااال،
، بااه نفااع آرمااان آزادی اساات. اجاارای آن هاادف بااه چنااین هااوایی و آب

هاای  ، قادری شاادمانی بارای خانوادهروز است لالای هر سال در  شیوه
 کند. آمریکایی فراهم می

 خودمختارها
یعنای آن صاور  از  1هاا قابلیت هٔ درباار  از مصیبت به قادر کاافی گفاتم.

 2۴2۴ هٔ ایم، چه  برای کودکانی که در ده نامیده آزادی که خودمختاری
در  2۴1۴ هٔ شوند، باید چه شرایطی فراهم کنیم تا ایشان در دها زاده می

سرزمین مردم آزاد زندگی کنند  سه ح  جدید، مجموبه ح او  سانتی 

                                                                                           
1. capabilities 
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ذهن خود، و حا   دادن، ح   رأی  خواهد کرد: ح  جفرسون را تکمیش
 های سلامت. مراقبت

رأی   حاا  هٔ ، مطالباگذاشاتن بار خودمختااری  یاک راه بارای صاحه
 هٔ بالاو اقداماتی است که تاکنون گفاتم، باه هٔ است. این شیوه شامش هم

 کاه بخشای از آماوزر ،دادن جواناان بارای رأی هٔ ثبت خودکار  ناام هما
خواهاد باود کاه سان  شود. همچنین مع ول ها محسوب می بمومی آن

سااال کاااهش یابااد. لطفاااص نگوییااد کااه شایسااتگی  دهاای تااا شانزده رأی
 هایشان است یا آنان در چارخ ها و مادربزرگ ها کمتر از پدربزرگ نوجوان

های امروزی مهار  کمتاری دارناد. در جمهاوری آمریکاا  زدن در رسانه 
 ه دارند تااها انگیز ر بسیار بیشتری در انت ار این نوجوانان است و آنبم

 ند.ز پذیر سا تحمشجمهوری آمریکا را 
ماااز انسااان و  هٔ هایمان دربااار  امااروزه بایااد بااا اسااتفاده از دانسااته

 هٔ هااا مراقبات کناایم. دوماین شاایو های اجتمااابی، از ذهان جوان رساانه
 1قرار احضار ذهنح  ذهن خویش است:  هٔ الب، مطیت ویت خودمختار 

فکر ارزشمندی است کاه آغااز آزادی  .اذهنت را در اختیار داشته بارم
ررسای اب 2قرار احضار زندانیرا از تسل  شخص بر بدن خودر بدانیم: 

ی بااه آزادی در قاارن ابتنااای جااد  .مااتهممقااانونی بااودن محکومیاات 
 یافتهٔ  هاای تجسّام ذهنویکم به معنی توجاه مضاابف  دوبااره باه  بیست

در جایگااااه  ناپااذیری بینی خودمااان، و توجااه بااه خودمختاااری و پیش

                                                                                           
1. habeas mentem 
2. habeas corpus 
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های آزادی است. ساختن ذهنی که بتواند دنیاا را ارزیاابی کناد و  صور 
 آمیز   ناپذیر را به اجرا بگذارد، مستلزم توجه محبت بینی های پیش انتخاب

 است. دیگر شمار   های بی ذهن
هاای درماانی  ، حا  مراقبتحمایات از خودمختااری هٔ سومین شایو

است. دیگار نبایاد هایچ ناوزاد آمریکاایی در کشاوری باه دنیاا بیایاد کاه 
ار نامطمئن باشند. چند سابت پس از زایمان باا  های پزشکی رسیدگی

دران مابجله از بیمارستان بیرون جهیدن ا که وضعیت متعارف نوزادان و 
های  بیمه ن  نامیمونی است. پوشش ناهمگ هٔ متحده است ا نشان  در ایا  

های خصوصای، باه  هاای ناامطمئن در بیمارساتان خصوصی و مراقبت
 کند و به زندگی کودکانشان بیماری. زندگی والدین بیم تزری  می

 والدین
نفسااه  هااای درمااانی ممکاان اساات، فی دسترساای همگااانی بااه مراقبت

ضروری است. جفرسون  ،ای همراه با آزادی ت، و برای آیندهخوشایند اس
و پیگیری شادمانی به همراه آزادی سخن گفت. جفرسون  از ح  حیا 

چیز بیش از بیمار بودن، ماانع شاادکامی نیسات. و البتاه  فهمید که هیچ
حاال  تر اسات. بااین های سلامت به معنای بمر طاو نی بهبود مراقبت

 های سلامت، در اصش از جنس آزادی است. از ح  مراقبت دفاع
بردیم، در زنادگی  ما بیمه بودیم، کمتر در نگرانی به سر می هٔ اگر هم

پذیر  شدیم و در برابر مساتبدان کمتار آسایی هایمان آزادتر می و انتخاب
نداشاتن پوشاش بیماه، اسایر   بودیم. در آن صور  مردم کمتر از تارر
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هاااا همگااای  شااادند. در آن صاااور  آمریکایی های نااااگوار مااای شااااش
ها را  ند. سیاسااتدشاا تاار می ناپااذیرتر، خودمختااارتر و متحر  بینی پیش

های آزادی باشاند؛  توان طوری طراحی کرد کاه حاامی  ایان صاور  می
ممکن  و همبستگی مداری ها ف   با واقع ظهور و ماندگاری این صور 

ر چنان وضعیتی تمام کودکان آمریکایی به هاوای پاا ، غاذا و است. د
خزنااااده و  سااااازی   ساااارپناه دسترساااای خواهنااااد داشاااات. خصوصی

و آزادی مااا کاسااته اساات. آب آشااامیدنی  سروصادای آب، از تحاار  بی
 کند. پا  و در دسترر، به تحر  ما کمک می

تولاد باه  کنیم: از ما در مسیر زمان ف   در یاک جهات حرکات مای
کودکی تا بزرگسالی و کهنسالی. کودکان به خانواده و مراقی نیاز دارند و 

ها نیز باید فرصت داشته باشند. این فرصت و وقت  ها و مراقی آن خانواده
تاوان فاراهم کارد: مرخصای  گذاری صاحی  می کافی را تنها با سیاست

لاوم بارای مع ازپیش بنادی   زایمان برای مادر، همچنین برای پادر، زمان
های  مشاااغش، پرداختاای دسااتمزد باارای روزهااای بیماااری، مهاادکود 
ام که  بمومی، و مرخصی و تعطیلا . من با کودکان در کشورهایی زیسته

های زنادگی  ها باه دشاواری هایی دارند و باا ایان سیاسات چنین سیاست
ها در پیادا کاردن راه خاود در  دهند. خانواده وبوی ملایم آزادی می رنِ

های سالامت، و  بمومی، مراقبت هٔ به آرامش نیاز دارند؛ به مدرس گیزند 
 مستمری بازنشساتگی. وقتای چناان نهادهاایی موجاود باشاند، تحار 

تواند  گیرد و سرزمین مردمان آزاد می هر روزه را می اجتمابی جای ترر  
 به شکوفایی و ماندگاری برسد.
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قارار نکنایم، کودکاان بر  های آزادی را در محای  زنادگی اگر صور 
شود. ترر راه خود را به  سرکوب همه تبدیش می هٔ پرورر کودکان به مای

کند و بخش مهمی از ترر در کشور ما به کودکان مربولا  ناآزادی پیدا می
است. شما ف   به قدری والد شایسته خواهید بود که ساختارهای محی  

درصد اندکی از والدین قادرند وقت، توجاه و سازد.  تان ممکن می اطراف
ه منابع مطلوب خود را باه کودکانشاان اختصااص دهناد. و هنگاامی کا

داشتن بیشتر خواهاد شاد. در  بچه هٔ اضطراب به هنجار بدل شود، مشال
 ها بهبود یابد. این کاستی هٔ باید هم سرزمین مردم آزاد

 کنندگان حرکت
که راهشان را از خانواده جدا کنند و  بینند روزی با خره  زم میکودکان 

یااد گارفتیم کاه  ،تحر   اجتمابی کووید های بدم شالی بیابند. در سال
هااای  های منجمااد و ایسااتا، بااا آزادی سااازگار نیسااتند. آمریکایی زنادگی

 نیاز دارند. رؤیای آمریکاییجوان به احیای 
شود. بسایاری  دن دیگران شروع میگذاشتن بر ب  آزادی از بدن و صحه

هایی نیاز دارناد کاه بارای معلاو ن حرکتای طراحای  ها به مکان از آمریکایی
  اسات و تحار  هام شده باشند. وقتی فهمیادیم کاه آزادی هماان تحار 

هاای بماومی ا باه  ها و مکان جسمی است، دلیلی برای طراحی سااختمان
هاای جسامی،  کنیم. صارفن ر از توانایی شکش مناسی برای همه ا پیدا مای

ساابز بیشااتری در شااهرها وجااود   هااا و فضاای هااا، درخت ماردم وقتاای پار 
پندارناد. ماا  داشته باشد، احسار بهتری دارند و خود را بیشاتر در وطان می
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به درختان نیاز داریم تا از تاییرا  اقلیمی جان به در ببریم؛ ماا همچناین باه 
 وزمان را به خوشی به سر ببریم.درختان نیاز داریم تا ر 

حرکت ایشان در شهرها و  هٔ دن مردم در آینده به امکان و شیوآزاد بو
نفر در شهرها  آمریکایی چهار  شهرها بستگی خواهد داشت. از هر پنج بین

کنند و این نسبت به زودی به نه از ده خواهد رسید. ما به جای  زندگی می
مندساازی و توانمندکننادگی شاهرها شهرهای هوشمند باید به فکار توان

، ملاقا  و ابتراض طراحی تباشیم؛ شهرهایی که برای تشوی  به حرک
ون اش  هاا بایاد درون و باین شهرهایشاان از حمش شاده باشاند. آمریکایی

 بمومی استفاده کنند که معمو ص در این کشور ناموجود است.
 1«یشساانترو  ایسااتگاه»ای باازرگ شادم کااه باه  مان در ت اااطع جااده

آهان کاه مُسامّا باود، دیگار وجاود   معروف بود، ولی خود آن ایستگاه راه
قاارار  2«فیادوایر هٔ جااد»نداشات. چناد کیلاومتر باا تر بااه طارف شامال 

باود  شده شهری اقتبار آهن درون خ  هٔ یدوایر از یک شبکداشت. نام ف
کارد.  دیتاون ا از جملاه سانترویش ا کاار می هٔ که روزگاری در خدمت ناحی

آهن اثری به جا نمانده بود و سافر باا  قتی من پسربچه بودم، از آن خ و
نماود. آخارین قطاار هام در  ای غیر از خاودرو تصاورناپذیر می هر وسیله

زیباای  3ایستگاه یونیاون  دیتون ناپدید شد. سپس  هٔ از صحن ۳919سال 
 دیتون ده سال بعد، م ارن با پایان کار کمونیسم در اروپا، تعطیش شد.

                                                                                           
1. Centerville Station 
2. Feedwire Road 
3. Union Station 
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 هٔ گذاری کناد.  زم نیسات هما سرمایه آهن متحده باید در راه    ایا
آهن سودآور باشند تا ن اام اقتصاادی  خطولا آهن برای کش دستگاه راه

کنناد،  ها کماک می جان بگیرد. خودروها در احساار آزادی باه انساان
ولی مردم را نباید مجبور کرد که سوار خودرو شوند. خودروها جو زمین را 

وه بار آن )در چاارچوب م اررا  موجاود( ناابرابری را بازتولیاد گرم و بلا
کنند. فرور شاکارگرانه باا اقساالا، ماردم را از خریادن خودروهاای  می
خودرو با یاک باالم  ها را بی نهایت آن کند و در وبر  منصرف می زر  بی

سازد. دشوارتر کردن حرکت برای مردم، دشاوارتر کاردن  بدهی روبرو می
 ایشان است. ع دشوارتر کردن کار کردن برای زندگی و در واق

 کارگران
هاا  کردن اداماه خاواهیم داد. روبا  کنیم و به کار ما در هر حال کار می

مشااغش را باه چناِ  هٔ گیری کرونا فرصتی یافتناد تاا هما در خلال همه
ویکم  آورنااد ولاای چنااین نشااد. اگاار جوانااان آمریکااایی در قاارن بیساات

خود را تع یی کنند، بازار کاری کاه جواناان  رؤیای آمریکاییخواهند  می
ها طراحای  ها و آزادی انساان شاوند، بایاد مناسای انساان به آن وارد می

، بازار را به «بازار آزاد»شود. ما باید به جای بلاور کردن ببار  سحرآمیز 
. بازارهاا پیارو را بارای ماردم ممکان ساازد ای بچینایم کاه تحار  شیوه

های  شود تاییر داد. مثلاص اکنون به شرکت قوانین هستند و قوانین را می
شاود ولای بارای  ها تخفیف مالیااتی داده می آمریکایی بابت خرید روبا 

 یه باید معکور شود.وآموزر افراد خیر. این ر 
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تحر  و ناابرابری در ثارو  اسات. نااقور  روسیه نماد حداکثر بدم
روی زمین مانده است. وقتی انحصاارها در برضاه پدیاد سزار همچنان 

خورند، در حالی که این بازارهاا تاا هماین حاا   آیند، بازارها شکست می
اند. ناکامی بازارهاا زنادگی جوینادگان کاار را  شد  مخدور شده هم به

 هٔ هااای چساابند کنااد. نبایااد جوانااان را بااا انااداختن بااه قالی تباااه می
ها محاروم کارد. اگار هادف باازار  ز فرصاتهای اقتصاادی، ا محی  تک

 ،های آمریکااایی باارای ایاان هاادف گاااه بعضاای شاارکت آزادی باشااد، آن
نگاااذاری اناادازه باازرگ هسااتند. مشااکلا  مااا بلیاارغم قانو از باایش

 ، بسیار بمی  است.2۴2۴ هٔ امیدوارکننده در اوایش ده
و اند و باه جاای ساهامداران  انحصارها کارآفرینی را به سخره گرفته

کنند، به جیی صاحبان املا  پول  وکاری را شروع می ردمی که کسیم
کارد کاه حکومات ن اش  اصارار میدرستی  ریزند. فردریش هایک به می

گفات انحصاارگری در برضاه،  کناد و می انحصارها را بازی می هٔ شکنند
متحاده روی  ریزی متمرکاز در شاوروی نادارد. ایا   کم از برناماه دست

های فدرال دارد. نهاد 1ون و شرمن(تکلایقوانین ) کاغذ قوانین مناسبی
شده را اجرا کنند. بنیانگاذاران فهمیاده  ن نوشتهو قضا  ف   باید قوانی

سا ری سازگاری ندارد. چنان درسی  بودند که انحصار در برضه با مردم
را نباید فرامور کنیم تا مبادا اناواع جدیادی از سالاطین را باا ی سار 

 یم.خودمان منصوب ساز 

                                                                                           
1. Clayton and Sherman Acts 
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برای اینکه بازار را طاوری طراحای کنایم تاا آزادی را ممکان ساازد، 
سنجی مالی را از ناو تن ایم کنایم. ماا بوایاد  ناچار هستیم ساختار زمان

دانیم ولاای ایاان معیااار مااانع  فصاالی هاار شاارکت را معیااار تااوفی ش ماای
ها مزیات  ها در م ایسه باا انساان شود، به روبا  های درست می انتخاب

هاای فصالی صارفاص ناوبی  کناد. گزارر نابرابری را تشدید میدهد و  می
وان تا ها می دهی شرکت گزارر هٔ ت  حسابداری هستند. با تاییر شیوبدب
تر  انادیش مشاتریان و کاارگران خاود فراخ هٔ ها را ترغیی کرد که درباار  آن

 باشند.
اجتمااابی مسااتلزم همکاااری اساات. آزادی شااامش حاا   تحاار 
 ت ویات همبساتگی هٔ ها مایا یز هست. بضویت در اتحادیاهن سازماندهی

کنااد زیاارا تعامااش بااا  کمااک می مااداری اساات و باالاوه باار ایاان بااه واقع
دارد.  ها )و گزارشاگران( را صااد  نگاه مای ها مدیران و شارکت اتحادیه
از ح او  مادنی مدنی و دفااع  هٔ ش ابلای جامعثَ های کارگری مَ  اتحادیه

شود و تحر   ها به رکود مبتلا می هستند. بازار نیروی کار بدون اتحادیه
های کاارگری در طاول تااریخ از معادود  گردد. اتحادیه اجتمابی کند می

اند. بارای حمایات از  های چندنژادی بوده گیری ائتلاف های شکش محش
دهی نیاروی نها تکیاه کارد. ساازما شود به این اتحادیه سا ری می مردم

توانااد بااه تضااعیف  ن رواباا  انسااانی اساات، میرو کااه متضاام کااار از آن
هااا رو بااه شااایع شاادن  گویناد الگوریتم هایی کمااک کنااد کااه می افساانه
 هستند.



 

 ۰85 
 6


 

ینت  
یر یگ جه

مت
کو

: ح
 

 زندانیان
ها  اگر هدف بازار آزادی است، نباید بتوان از حابس کاردن بادن انساان

 ها باباات حاابس کااردن پااول پااول درآورد. وقتاای حکوماات بااه شاارکت
هاای  گیری  بای و گروه باه شاکش ،با هدف قید کردن ماردمپردازد،  می

های  های خصوصاای، بازداشااتگاه کنااد. زناادان نفااوذ کمااک می ابمااال
هااای کااار اجباااری  هااای خصوصاای، و اردوگاه خصوصاای، تارالت دیی

خصوصی، همگی باید ممنوع شوند. پیمانکارهای خصوصی نباید برای 
ویاژه  زنی مارزی و باه له بازرسی و گشتگونه سیاست قهری ا از جم هیچ

 برای مهار ت اهرا  مردم ا استخدام شوند.
ساختن مشو  برای حبس مردم خطاست و بدتر از آن، خل  کاردن 

جمهوری  به ریاسات ۳99۴تنبیه با آزادی است. وقتی واتسلاو هاول در 
ار آزادی زندانیانی باود کاه  چکسلواکی انتخاب شد، نخستین خواسته

یم کمونیستی محکوم شده بودند. او د یش خوبی داشت که در آن در رژ  
 یافته وجود داشته است. بدالتی سازمان بی ،رژیم

شارقی باه پایاان رساید، درصاد جمعیات   وقتی کمونیسم در اروپاای
های زناادان بودنااد، ت ریباااص بااا  زناادانی چکساالواکی کااه پشاات میلااه

های آمریکاا  نادانیکارد. ولای رشاد جمعیات ز  متحاده براباری می ایا  
روز  ها روزبه ایم، آمریکایی ت آزادی را جار زدهتمیادامه یافت و گرچه ما ح

بیشااتر از آزادی بااه معنااای اساساای کلمااه محااروم شاادند. بااا اینکااه 
در یوگساالاوی را اباالام  یهااا انزجااار خااود از پاکسااازی نااژاد آمریکایی

درون مرزهای سازی نژادی  آور زندانی کردند، کمتر کسی به رشد سرسام
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نشان  ۳99۴ هٔ در ده تایمز نیویور خودمان دقت کرد. جستجو در متون 
ف ا   2«بام  حبس»بار و  ۳928 1«پاکسازی نژادی»دهد که ببار   می

 بار در آن رسانه به کار رفته بود. ۳۱2
 باام    شاوند ولای بلات حابس ها مرتکی جارم می تردید آمریکایی بی

کااب جارم، نارخ جارایم خشان و نارخ ها ایان نباوده اسات. نارخ ارت آن
یعنی همان سال فروپاشای شاوروی باه  ۳99۳بمد همگی در سال  قتش

حال کاهش نرخ جارایم  حداکثر رسید و سپس رو به افول گذاشت. بااین
 هٔ در دها  های آمریکاایی به افزایش سهم آزادی نینجامید: تعداد زنادانی

 حدود دو برابر شد. ۳99۴
ندارد، بلکه با ف ار و  یم محلی همبستگینرخ حبس با آمارهای جرا

بااه  بااام پوساات همبسااته اساات. حاابس هااای سیاه جمعیاات آمریکایی
زناد و بادون ابتناا باه  پوستان آمریکا بیش از مردم دیگر آسیی می سیاه

پوساات چگونااه  هااای غیرسیاه تاار، یعناای اینکااه آمریکایی پرسااش بزرگ
شناساااند )یاااا  پوساااتان را باااه رسااامیت می یاههای س حرمااات بااادن

، باه شناسند(، این مشکش حش نخواهد شد. برای رسیدن به تحر  نمی
 همبستگی نیاز داریم. 

هایی دیگااار  دارم کاااه کشاااورهای دیگاااری از جنباااه البتاااه قباااول
ن صحی  برای مردمان سارزمی هٔ کنند، ولی قابد تر رفتار می سرکوبگرانه

ذهناای هاام از  گرایی آزاد، رفتااار آن کشااورها نیساات. ایاان باااد  نساابی

                                                                                           
1. ethnic cleansing 
2. mass incarceration 
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گیاارد: اوضااع اینجاا کمتاار از کشاورهای دیگاار  ریشاه می سالبی  آزادی
خراب است، پس کار ما در اصش درست است؛ پس ماا آزاد هساتیم. ماا 

ها پاا  ای بدانیم کاه از فضایلت ن را م ولهببینیم و آ باید آزادی را ایجابی
د نهادهاا تنیاده اسات. شاود و در تااروپو گیرد، بین ماردم ت سایم می می

 مردمان سرزمینی آزاد باشد. هٔ آیند هٔ تواند وبد نمی بامحبس 
میلیاون آمریکاایی در  1/۳دهنده هستند. اکنون حادود  ابداد تکان

غربی یکاای  ا جمعیات ایالات ویرجینیاایوبایش با زنادان هساتند کاه کم
ایم. سارزمینی  است. گویی جمعیت یک ایالت را کامش به زندان فرستاده

رسد  که این همه انسان را در قفس کرده باشد، از بیرون آزاد به ن ر نمی
 دهد. و از درون هم احسار آزادی به مردم نمی

هاا را در سار  ت سیس آن هٔ های جدید ساخت یا برنام ید زنداندیگر نبا
داشت. برنامه برای سااختن زنادان، برناماه بارای حابس ماردم و سالی 

ها در گاذر زماان و  رأی از آنان است. هادف ماا بایاد کااهش زنادان ح 
هااا باشااد. دیگاار نبایااد شااهروندان را در  کاااهش تعااداد ساااکنان آن

 هٔ اناد. آنچاه درباار  ساخته شده بوده هایی بچپانیم که برای یک نفر سلول
رحماناه و  بی ،فهماناد کاه ایان مجاازا  دانیم، به ماا می انسان میبدن 

بلیاه موادمخادر دسات  نابهنجار است. بایاد از هرگوناه بااور باه جناِ
ها مجال داد  تر شود. باید به زندان ها باید کوتاه محکومیت هٔ برداریم. دور 

های شاادید روحاای،  هایی از قبیااش آمااوزر م ابلااه بااا آساایی در برنامااه
گذاری کنناد کاه  دانشاگاهی، کتابخاناه، تئااتر و هنار سارمایه های دوره
 بازپروری هستند. دانیم مایهٔ  می
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هااای  گفاات، پدیااد آوردن قابلیت چنااان کااه ایاادیت اسااتاین هاام می
بارای هماه بهتار از  1انسانی از جنس آزادی است. بازپروری پیشاگیرانه

گاه داشاتن بازپروری است. باید به جوانان فرصت زندگی با آزادی داد. ن
هاای آزادی  آوردن فرصت بس  ظرفیت  ها خارج از زندان، فراهم انسان

کردن فرصت ورود باه باازار کاار در   ها در م ام کود ، و فراهم برای آن
ویژه مجرمان )بال وه(، بهتر از  م ام بزرگسال است. آزادی برای همه، به

گذاری  مایهتر اسات. سار هزیناه این، بسیار کم بر بزهکاری است و بلاوه
کااردن ایشااان هنگااام  تاار از حبس های آزاد خیلاای ارزان باارای انسااان

 نوجوانی یا جوانی است.
مسئولیت ابمال خود را بپذیرند، ولی پیش از این  یدالبته که افراد با

باودن خودماان دقات کنایم.   جانی باه گیری  زم است که در ح  موضع
رادی مثش من مسائولیت اف»گاهی شاید منش  تمایلا  ما نژادی باشد: 

حاال کااه  «.پذیرنااد هااا مسائولیت نمی پذیرناد، ولای کسااانی مثاش آن می
وکار و طراح کودتا یعنی دونالد ترامپ،  کسی هٔ بینیم کلاهبردار  برص می

سات، شااید متحده تبادیش شاده ا  به م هر سفیدپوست بودن در ایا  
، «ایشاان»و « ماا»جانس  هایی از واکنش هٔ سفیدپوستان هنگام مشاهد

ناپذیری ناخوشایند او در کش طول بمارر دقات  ه مسئولیتببهتر باشد 
 م ابااااش  هٔ کننااااد. بخشااااودگی ااز محکومیاااات باباااات جاااارمم ن طاااا

 پذیری است. سئولیتم

                                                                                           
1. prehabilitation 
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پذیر باشااند. همچنااین  تواننااد مساائولیت های آزاد می ف اا  انسااان
شود. ساختارهایی که باه تح ا   کس بدون کمک دیگران آزاد نمی هیچ
حااال سیاساای هسااتند. پااس  کننااد، اخلاقاای و دربین ی کمااک میآزاد

شود ما همگی بابت ساختن اوضابی که آزاد شدن دیگاران را  معلوم می
 سازد، مسئول هستیم. میسر می

چه بخواهیم چه نخواهیم، کسانی مرتکی جرم و محکوم به حابس 
یت مسئول هٔ جانی دربار  به ح  هٔ گفتن با قیاف  شوند، ولی پیش از سخن می

شان، باید مطمئن شویم هر کار کاه از دساتمان  دیگران در قبال ابمال
 ترها آزاد بار بیایند. ایم تا جوان آید، انجام داده برمی

هاا نوشاته شاده  های کار اجبااری  نازی های اردوگاه در تابلوی دروازه
ببااارتی اگاار ف اا   بااه 1.«کااار کااردن شااما را آزاد خواهااد ساااخت»بااود: 

ها در  راه خواهد شاد. زنادانی چیز روبه را بپذیرید، همه مسئولیت خودتان
شادند. ایشاان  قارار داده می 2در معرض ن م مسائولیت فاردی گو گ

های بیگاااری  مجبااور بودنااد از قااوانین شااا  پیااروی کننااد و سااهمیه
 طاقتفرسا را به جا آورند.

شارای   شاد یاا بندی غاذا محاروم می ماند، از جیره هرکس ناکام می
آسااانی  کردنااد. البتااه مااا امااروزه بااه تری را باار او تحمیااش می سااخت

را در   3ای پیروزمنداناااه پذیری بیش هاااا در چناااان مسااائولیت دگرآزاری

                                                                                           
1. Arbeit macht frei (Work will make you free) 
2. individual responsibility 
3. hypertrophic 
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هایی کااه فاارد  کنیم. کاااربرد اصااش مساائولیت فااردی در وضااعیت ماای
 تواند مسئولیتی بپذیرد، اقدامی مستبدانه است. نمی

ها  های کار اجباری نازی به اردوگاه های آمریکا واض  است که زندان
 هٔ های تاریخی به ما دربار  نان مثالحال چ یا شوروی شباهت ندارند. بااین

دهنااد کااه بایااد از آن دوری کناایم:  گیری خطرناااکی هشاادار می موضااع
به همدساتی باا را پذیری سادیستی )دگرآزارانه( که ما  گفتمان مسئولیت

های آزادی، از  زمیناه کاردن پیش  مکشاند. وقتی بدون فراه استبداد می
ایم. گااویی  پذیری حاارف باازنیم، هاار دو مفهااوم را تباااه کاارده مساائولیت
های ناممکن  ها را در وضعیت های امروزی دوست دارند انسان آمریکایی

پذیری فااردی  هااا را از جاانس مساائولیت هااای آن قاارار دهنااد، ناکامی
بیفزایناد. ماردم وقتای بندی کنند، و سپس باز هم بر تنبیه ایشاان  طب ه

شوند؛ و کودکان وقتی باه مادارر  شان ف یر باشند، مسئول نمی والدین
باه  1رهبا زنادان ترتیی. دقی اص وجود همین دولت   همین نامناسی بروند، به

. دیدن درد دیگران، سروصدای نساختن دولت رفاه انجامیده است ر بیبذ
ئولیتی اسات و دسات در مس برتری بیننده باشد، بین بی هٔ گویی که نشان

 گردن پوپولیسم سادیستی و استبداد دارد.
آغااز   یاپگذاشاتن و همادردی باا   آزادی باید با گرایش باه صاحه

کند! خود ما هستیم که  چیز این گرایش را برای ما تولید نمی گردد. هیچ
 باید آن را در وجودمان پرورر دهیم.

                                                                                           
1. carceral state 
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 ها توزیع
ویان زندانی من بود. او تکالیف نوشتاری خاود را جاستین یکی از دانشج

ها  های آن فرستاد که در کلار نبودند و سپس پاسخ برای دوستانی می
فرستاد. یکی از دوستان جاستین نوشته بود کاه پایش از  را برای من می

جاا بازرگ شاده باود،  نی که در آنومسک مجتمعگاه از  شدن هیچ زندانی
تحرکی  بادم هماان  اداماهٔ درون سلول زندان،  . به ن ر اونمانده بود دور

گرفت و البتاه آن  های بیرون را نیز در چنِ خود می انسان هٔ بود که هم
ادبای  هٔ خواستم که حرف او را ناوبی مبالاا تحر  بجیی نبود. من بدم

 توانم. تل ی و رد کنم ولی وقتی بیشتر خواندم، دیدم که نمی
کناد. تاا  فراگیرتر را بیاان می مثالی افراطی است که واقعیتی نزندا

( )سایلان وقتی ثرو  و درآمد این همه نابرابر توزیع شده باشند، تحر 
بملکارد »ماناد. جیماز مدیساون  اجتمابی همچنان دور از دسترر می

ماایگی ت لیاش  های هنگفات را باه میان سروصدای قوانینی که ثرو  بی
« کشاانند شدید را به سوی احسار آراماش می تنگدستی»و « دهند می

بدیهی و حتمی دانسته بود. تومار جفرسون هم رؤیای وضعیتی کمتار 
 آیا وضعیتی در جامعه هست کاه بایش»دید:  از برابری اقتصادی را نمی

 «این خوشایند باشد  از 
تااا  ۳9۱۴ هٔ )از دهاا رؤیااای آمریکاااییهای  متحااده در دهااه ایا  

( در چناان جهتای حرکاات کارد. ولای اکنااون پاس از چهاار دهااه ۳91۴
هاایی روبارو هساتیم کاه در یاک  ، باا نابرابریسا ری جرگه سازی بادی

ساا ری و  و دور از ش ن حکومت شایسته، مردم« وغریی بجیی»کلام، 
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شاادن از توزیااع ثاارو   جمهااوری هسااتند. حرکاات مااداوم در مساایر دور 
هاا را آرام  زایاد و ذهن گشاید، امید می ها را می بست مزخرف امروزی، بن

 آمریکایی  زم نیست رؤیای»گفت که  راست می 1کند. باربارا جوردن می
باه ناام  2)او باه شاعری از لنگساتون هیاوز« را تا ابد به تعویا  بینادازیم

 کرد(. اشاره می 3«هارلم»
ساا ران باشاد، در  اقلیتی بسیار کوچک از جرگه وقتی قانون به نفع

گیرد. اگر قرارست آمریکا سرزمین مردماان آزاد  خدمت استبداد قرار می
حدوحسااب در ناابرابری ثارو  و  هاای بی شاود، ناچااریم بارای نابرابری

ها به قانون متوسش شویم. ضمانت اجرای قوانین فعلی،  درآمد  آمریکایی
هاا ساا نه هزارمیلیاارد د ر بابات  آمریکایی اقدام آغازین خاوبی اسات.

دهناد. بایاد باه  ت لی مالیااتی و فارار مالیااتی ابرثروتمنادها از دسات می
 متحاده هساتند، یاک فرارکنندگان مالیاتی که خاارج از مرزهاای ایا  

هاای  سال مهلت داده شود که به کشور بیایند و محاکمه شاوند. فعالیت 
ساا ران هساتند، بایاد  فرار مالیااتی جرگهای که در خدمت  شده شناخته

ناام   معااملا  بی 4،ای ها شامش معاملا  آینه ممنوع باشند. این فعالیت
های محدود است که مالکان و ذینفعان واقعی را  مستالا ، و مشارکت

 دارند. گمنام نگه می

                                                                                           
1. Barbara Jordan 
2. Langston Hughs 
3. Harlem 
4. mirror trade 
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متحده باید بر مصارف نیاز مانناد درآماد مالیاا  وضاع کناد.   ایا  
درآمد باید طوری باشند که نشان دهناد هار پرداخات  بر ا های مالی نرخ

هماین اسات!  گذارد: همبستگی چگونه بر رور زندگی شخص اثر می
 9۳جمهاوری آیزنهااور   های ریاسات های مالیااتی در ساال حداکثر نرخ

درصاد مناسای باشاد. در چناان  15درصد بود. شاید حا  حداکثر نارخ 
خواهند پرداخات.  کمتریها مالیا   آمریکایی اکثرتما ص ن ام مالیاتی اح

های نابرابری، طومار  ا پیش از اینکه سیاست ۳98۴قانون مالیاتی سال 
را در هم بپیچد ا مرجع سودمندی برای این کار اسات.  رؤیای آمریکایی

زنادگی  1های دیرهنگاام( هاای بادون هزیناه مالیا  بر ثرو  )بار دارایی
ای بااه زناادگی  کنااد باادون اینکااه لطمااه صاادها میلیااون نفاار را بهتاار می

 یهاا پردازناد. اگار آمریکایی چندهزار نفاری بزناد کاه آن مالیاا  را می
شاد تاا در  دادند، فرصتی برای همه فراهم می بسیار ثروتمند مالیا  می

ی هاای سرزمین مردمان آزاد زندگی کنیم. آن ثروتمندان باا چناان مالیا 
کنناد ولای زنادگی بارای  هیچ تاییری در حیا  مادی خود احسار نمی

 شود. تر می ایمن تر و دیگران بسیار سرزنده
سال است که به پیامادهای ناابرابری  هزاراندیشمندان سیاسی چند

تاوان در میاان مادافعان آزادی  اند. اکنون به دشواری می شدید پی برده
ن اام شامار بایاد بار کاش  انگشتای  کسانی را یافت که گمان کنند باده

کار  اندیشامند  محاف اه ون، آن بازرگتااقتصادی مسال  باشاند. لارد اک
ها وظیفه دارند ثارو  را باازتوزیع کنناد. او  بریتانیایی معت د بود حکومت

                                                                                           
1. assets without deferral 
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هاای شادید در قادر  اقتصاادی، ماردم را وابساته  کرد تفاو  گمان می
، و اصش مفهوم آزادی را کند سازد، آزادی بیان را از صحنه خارج می می

ب اش  هٔ زیروروکنناد هٔ رساال هٔ ا نویساند 1گیارد. توماار پاین به ساخره می
گفات حکاومتی کاه در خادمت  ن ار باود و می نیز با اکتاون هما  2سلیم

آزادی باشد، ف ر را از میاان برخواهاد داشات. ماار  تاواین در داساتان 
وستی را وارد کارد پ رد سیاهم 3«افکار مطاب  نرخ روز»کوتاهش با بنوان 

شاد. آیزایاا  های مرتب  با این موضوع از دهانش بیاان می نکته هٔ که هم
های سرشنار قرن بیستم باود، باه دولات رفااه بااور  برلین که از لیبرال

 کاران ی کااه محاف ااهت. فااردریش هایااک، همااان اقتصاااددانداشاا
فای ها باید حداقش درآماد مک انسان هٔ کرد برای هم ستایند، گمان می می

نیاز ، رهبر جنبش ح و  مدنی آمریکاا تضمین شود. مارتین لوتر کینِ
هاایی بلیاه ف ار را  چنان ن ری داشت و هنگاامی کاه تارور شاد، کنش

 کرد. سازماندهی می
هزیناه  کنم، بسایار کم بخش اب م آنچه در ایان فصاش توصایه مای

سالامت  هٔ تر، بیما های کوچک زندانکاهد ) ها می ست یا حتی از هزینها
منحارف  ،ها آوری با اتکا به هزیناه حال دلیش بااین 4.ا پرداخت یکپارچه(ب

آمریکا به زیادبودن مخاارج  هٔ است. مشکش بودج شدن از اصش موضوع
حکوماات رباا  ناادارد، بلکااه ناشاای از رفتااار ثروتمناادان در نپاارداختن 

                                                                                           
1. Thomas Paine 
2. Common Sense 
3. Corn-Pone Opinions 
4. single-payer health insurance 
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اندوزی کلان و به  هایشان است. مجال دادن به افراد برای ثرو  مالیا 
اندوزی، غیر از خطاا  اداشتن حکومت برای همراهی با آن ثرو تسلیم و 

 بودن بر اسار معیارهای آزادی، بسیار هم ناکارآمد است.
آزادی بار »ولی حتای بادون در ن ار گارفتن معیارهاایی کاه گفاتم، 

هاا  ها هستند، انتخاب ها نمایانگر انتخاب بودجه«. چیز اولویت دارد همه
نیاز قلماروی جاو ن مردماان آزاد. بادون  هاا ها، و ارزر نمایانگر ارزر

های فکاری ویرانگار، و بادون توجاه باه نیازهاای  درهم شکستن باد 
 توانیم به آزادی برسیم. جسمی پایه نمی

 ها ذهن
ها  نمایش الکترونیکی، دیوار زندان نیست ولی ما با ایان صافحه هٔ صفح

 ترسایم و تحا شاویم، باه برانگیختگای می ایم، پایش می محاصره شده
ها تان  ساازی شاومی از شبیه هٔ رفتارگرایانا هٔ ن ار  هساتیم. ماا باه شابک 

 شویم. پذیر می بینی ایم. ما داریم پیش داده
ماا و یاا  هٔ های اجتمابی یاا کانش مشاتر  هما انه زم است که رس

  هاام اقاادام حکااومتی شایسااته اصاالاح شااوند. حتاای در ایاان صااور 
شاروع اسات. ماا  هٔ ن طاهایمان،  بادن هٔ های مناسی فردی دربار  تصمیم

خااود بلیااه دنیااای دیجیتااال و فراتاار از آن  ناپااذیری بینی بایااد باار پیش
کناد تاا از قماار شاهروندانی  پافشاری کنیم. این کار باه ماا کماک می

 های صحی  را انتخاب خواهند کرد. شویم که سیاست
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ان در حرکات م کناد کاه بادن ذهن ما وقتی به بهترین شکش کار می
شاویم. هفات  خودماان، شا ن ویاژه قائاش  یاپباشد.  زم است بارای 

نماایش باودن ا یعنای ماد  میاانگین در  هٔ سابت در روز جلاوی صافح
ماد  خاواب  هٔ خیلی زیاد است. این مد  به انداز  آمریکای امروز ا خیلی

 روزی و ت ریباص نصف مد   بیداری ماست. شبانه
، هار روز پایش از برداشاتن گوشای هماراه، قادری اگر ممکن است

کند که بفهمید زندگی آزادانه  تنهایی کمک می ورزر کنید. همین کار به
وقتی که زماان  ناپذیر چگونه است، و بینی پیش چه حسی دارد، یک روز  

نماایش فارا برساد، چشام چگوناه در م اابلش قاارار هٔ اساتفاده از صافح
 کاه بایش از یاک اتاا  دارد، از قارارگیرد. اگر جایی سااکن هساتید  می

های نمایش روی میزهای غاذاخوری یاا در دیادرر یاا در  دادن صفحه
های الکترونیکاای را بااا  خااواب بپرهیزیااد. شاای تااا صااب  دسااتگاه  اتااا 

هایتان و جایی مثش درون کشوها کاه اصالاص دیاده  حداکثر فاصله از بدن
ه رختخاواب لماس نشوند، شارژ کنید. آخرین چیزی که پیش از رفتن با

کاار نیساتید، بایش از  کنید، نباید ریزپردازنده باشد. وقتای در محاش می
 های نمایش نگذارید. یک سابت در روز را جلوی صفحه

دانیاد  ای بنویسید و برای کسی که بزیاز می سعی کنید هر ماه نامه
بفرستید. بلیه ماشاین یاورر نبریاد بلکاه بار ضاد ماشاین باه نگاارر 

ها را در قالی کاغذی بخوانیاد. چناد کتااب را کناار  ابمتوسش شوید. کت
ایاد،  هاایی را کاه خوانده دست بگذارید و فهرستی از کتاب رختخواب دم

 ها قرار دهید. کنار آن
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نماید، فرامور نکنید که تا  اگر این پیشنهادها افراطی و بجیی می
ماردم  هٔ کس گوشی هوشامند نداشات و هما همین چند سال پیش هیچ

تر بودناد. همچناین باه یااد  هشیارتر و از لحاظ جسمی متناسای آزادتر،
ای  داشته باشید مدیران بزرگ در سیلیکون ولی، معیارهای ساختگیرانه

ها  داشتن محصو   خود از دست کودکانشان دارند تا آن  برای دور نگه
کنند تاا  سنج تن یم می ها مثلاص زمان به این محصو   معتاد نشوند. آن

هااا را در موبااد م اارر قطااع کنااد و در قراردادهایشااان بااا  باار  رهیاب
 هٔ صفح گونه ها هیچ کنند که به بچه ها را موظف می پرستارهای بچه، آن

هااا را  هایشااان بهترین هااا باارای خانواده نمااایش را نشااان ندهنااد. آن
خواهند و مثش فروشاندگان موادمخادر، محصاو   خودشاان را باه  می

 .دهند هایشان راه نمی خانه
کند و  دروغ کار می هٔ این رژیم بر پای»کرد که  گمان میواتسلاو هاول 

«. شود که ماردم بخواهناد باا دروغ زنادگی کنناد ف   تا وقتی کارگر می
در میاان ح اای  بچرخیاد. قباش از روشان ف ا  شوید،  وقتی آنلاین می

دانیاد هادفتان از گشاتن در اینترنات  کردن رایانه مطمئن شاوید کاه می
باه محاض رسایدن باه آن هادف، دساتگاه را کناار بگذاریااد. چیسات و 
هایتاان م اومات  های نماایش، در برابار هور زدن به صفحه هنگام زل
شاما  هٔ واساط های شما نیساتند بلکاه باه ها و خواسته ها هور کنید. این

دهیااد،  ها کانش نشاان می اند. وقتای روی ایان صافحه مهندسای شاده
گذاریاد. نفاس بمی ای  تاان باه جاا میخود پذیری   بینی ای از پیش ساب ه

هااا پاسااخ  رفتااار کنیااد. سااعی کنیااد بااه محر  بکشااید و شاااد و مع ااول
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واسطه ندهید و در بوض بازی را بوض کنید و توجاه دیگاران را باه  بی
هااا خااارج از اینترناات جلاای کنیااد. باادیهی اساات کااه  هااای آن ظرفیت

توانید راه  ار چیره شوید، ولی میآوری  روزگ توانید بر ملالت و کسالت نمی
هایی  بسایار هساتند کاه در رساانه فراری برای دیگران بسازید. مردماان  

، اینساتاگرام و تلگارام، کارهاای ساتودنی در ایان مسایر انجاام Xمثاش 
بارای م اومات در برابار  ماا  ها را الگو بگیرید. توان دهند؛ یکی از آن می

 د است ولی واقعیت دارد.محدو آلود، وهم صنعتی   هٔ این مجموب
)غیرمجازی( هستید، فرامور نکنید کاه باا  یوقتی در دنیای ح ی 

مااردم حاارف بزنیااد. از گفتگوهااای کوچااک دریااغ نکنیااد و موضااوبا  
حکایات دو  ،چشامی  زدن بیابید. هر لح اه تماار  مشتر  برای حرف

 هٔ اناد و آمااد های نماایش در اماان مانده بدن اسات کاه از گزناد صافحه
ناپذیر هستند. اگر ناچارید در دنیاای قلابای  بینی وی ملاقاتی پیشکورس

شور و  هٔ یا را طوری در دست بگیرید که مایحاضر شوید، نمادهای آن دن
ترین مصاادی   شو   دیگران برای کنش در دنیای ح ی ی شود. ساازنده

های اجتمااابی، مردماای هسااتند کااه  رسااانههٔ واسااط برقاراری ارتبااالا بااه
کنناد. اهمیات ایان موضاوع را  کانش جمعای تشاوی  می دیگران را باه

شود از واکنش مستبدان فهمید. حکومات چاین در سانساور کاردن  می
محتوای افرادی که از اینترنت برای ترغیی دیگار شاهروندان باا هادف 

کنند، استوارترین حکومت دنیاست. چون  ت اهرا  بمومی استفاده می
ین ح ااای  اباارای چنااان تر  در ایاان واقعیاات تردیاادی نیساات، خطرنااا 
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ابااه تعبیااار « ساااازی باارای کااانش هااای آماده بحث»هاااییم  حکومت
 کشند. های گرم و نرم بیرون می پریکلسم هستند که مردم را از کاناپه

تر یاا بادتر از  توانیم رفتارهای خاوب های منفرد می ما در م ام انسان
ایاان از خااود نشااان دهاایم، ولاای باادون اصااول صااحی  و کاربردشااان 

ای  مشی دقی ، توانایی اصلاح اینترنت را نداریم. ماا چااره ون خ همچ
باودن آزادی شاروع کنایم. در  با نوید  ایجاابیکارمان را نداریم جز اینکه 

سارکوبگری باود زیارا  هٔ بیرون راندن حکومت از صحنه، مایا این قلمرو،
کاارد و اینترناات پااای  حکوماات خیلاای کمتاار از آنچااه کااه بایااد بمااش می

ها، زنادگی و ذهان ماا بااز  رمنتخی و ناخواسته را باه خاناهشیادهای غی
شده هنگام دیادن   شروع کنیم؛ و از دانش کسی  یپکرد. باید کار را از 

سستی  دفابی  دیگران بفهمیم که بر سر خودمان نیاز هماین بالا ناازل 
تواناد از  هایمان را آزاد کناد، می شده اسات. آن روال دیجیتاال کاه بادن

خواهناد از ماا  ت کاه میهایمان شروع شود زیارا هماین ذهان اسا ذهن
داشته باشند که برای رشاد و  ها باید بخت مع ول آمریکایی هٔ بگیرند. هم

قارار احضاار هایشان تلار کنناد یاا باه بباارتی از حا   محاف ت ذهن
در آمریکااای قاارن  قاارار احضااار ذهاانبرخااوردار باشااند. حاا   ذهاان
م نوبی حکام بماومی، حکام خصوصای، و منشاوری بارای ویک بیست

 شفافیت منصفانه است.
حکم بمومی، دسترسی به مدارر بمومی است. کود  انسانی به 

 هٔ واسط ها به یاد بگیرد پیش از آنکه حرفمدارر انسانی نیاز دارد. او باید 
وجااودر نمااایش داده شااود، حاارف خااودر را بااه نمااایش بگااذارد. 
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اند کاه  الی امروزی معمو ص در مدارسی درر خواندهسا ران دیجیت جرگه
اند و بارای فرزنادان خودشاان نیاز بار ایان  های نماایش نداشاته صفحه

میلیاارد د ر بارای  ها هر ساال ده کنند. ولی آمریکایی موضوع اصرار می
کنناد تااا  های نماایش الکترونیکاای در مادارر خاارج می نصای صاافحه

کااردن از فرهیختگاای فرزنااادان   سااا رها بتواننااد بااا جلاااوگیری جرگه
سا ران، پول به جیای بزنناد. ماا باه جاای ایان کارهاا بایاد باه  غیرجرگه

آموزگاران و کتابدارها پول بدهیم )کتابدارهایی که باید بتوانند در آرامش 
ها بچینند، بدون اینکاه باا نگرانای مراقای سانساور  ها را در قفسه کتاب

شاند یاا از سارزنش و تهمات والادین ها با جانی از طرف با دستی به ح 
نمایشی   روی کودکی در دبستان، صفحهٔ   خشمگین بهراسند(. اگر پیش

نویسی چنان وضعیتی  دیده شود، ف   رواست که با هدف آموزر برنامه
در سال  1را بپذیریم.  زم است قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین

سااله  ۳8تاا  ۳۱اناان تصحی  شود تا دیگر از این لحااظ باا نوجو  2۴۴۰
 همانند بزرگسا ن رفتار نکنیم.

ها ابازاری بارای  ها باشد و ناه بچاه ماشین باید ابزاری در دست بچه
به ریاضیا   سا ری آموزان برای دفاع از خود در برابر جرگه ماشین. دانش

زنادگی  ها باید بارای فهام سااختارها و امکاناا  و فیزیک نیاز دارند. آن
هایمان با هنر و بلوم انسانی  خویش تاریخ بخوانند و برای ساختن ارزر

حال  هٔ دهد، لح  می آشنا شوند. هنر متابی است که به روزمرگی تحر 
کند و به ما توانایی برقراری پیوندهای نامنت ره از گذشته  را بر ما افشا می

                                                                                           
1. The Online Privacy Protection Act 
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زنِ یک ناقور، و چند  صدایبخشد. آوازی در یک ترانه،  به آینده می
ای بااز کنناد و دنیاای هار شاخص را  رنگی ممکان اسات روزناه هٔ شیش

های کتابخانه نیاز دارند تا باه حیار   دگرگون سازند. دانشجوها به کتاب
تمام مادارر آمریکاا  هٔ دچار شوند و در باورهایشان تردید کنند. در هر پای

 زان منتشر شود.آمو ای بر اسار گزارشگری دانش باید روزنامه
شاود کاه  ای می های بماومی بالناده این حکم شامش ن ام دانشگاه

هایی  پذیر باشد. نباید دانشجوها دانشگاه را باا بادهی برای همه دسترر
شاان را م یاد ساازد.  ایشاان شاود و زندگی تر  کنند که سد راه تحار 

اسات کاه در  ای بمومی بودن دانشگاه به معنی ساخته شدن باه شایوه
باشااد. نهاااد دانشااگاه بمااومی « آزادی بیااان»تاار   خاادمت ارزر بزرگ

هاای جاوان کماک  نگاری باه آمریکایی مسات ش نیاز مثاش نهااد روزناماه
 کند تا رشد کنند و سخنگوهای آزاد باشند. می

آزادی »ها به نام خاود   تبلیاا  بلیه آزادی بیان اکنون بلیه دانشگاه
اندرکاران این کارزارها نابود کاردن  ف دستهدایت شده است. هد« بیان

ها مطاالبی درر  ها و دانشاگاه ها و آزادی ا است. کالج هر دو ا دانشگاه
دهنااد کااه دانشااجویان جااای دیگاار و در مراحلاای دیگاار از زناادگی  می

آموزنااد، و ایاان ویژگاای سرتاساار برکاات اساات. در آنجااا دانشااجوها  نمی
کنناد؛ جواناانی  ها را توانمند می نها جوا پرسند. دانشگاه آموزند و می می

ناپاذیر  بینی که امیادواریم پایش از ورود باه دانشاگاه، خودمختاار و پیش
هاا اسات بال  در مجارای مکاان، زماان و ارزر شده باشاند و از تحار 

ای خطیار از زنادگی  بینناد، در برهاه کنند. آنان غیار از آموزشای کاه می
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تواننااد هرچااه فکاار  کننااد کااه می میبخش را سااپری  هایی لااذ  سااال
که  است کنند به زبان بیاورند. برای آن دانشجوها فرصت ارزشمندی می

سخنگویان آزاد باشند و بارای بسایاری از ایشاان آخارین فرصات بارای 
 هٔ ها آماج حملا چنان کاری است. دقی اص به همین دلیش است که دانشگاه

 اند. هایشان قرار گرفته مستبدان و داروغه
در مدرسه و در کالج از من انت اار داشاتند کاه کاار کانم. باین اخاذ 

 سلامت داشت، شاش هٔ ی و نخستین )و تنها( شالم که بیممدر  دکتر 
وسااز ا  سال فاصله افتاد. مشاغش مختلف ا از کار در مخابرا  تاا ساخت 

هاای  آزادی بیاان کاه در محی  هٔ گاویم درجا آزمودم و با اطمینان میرا 
هاای  یع اسات، باا اختلافای گازاف بایش از دیگار مکاندانشگاهی شاا

شالی است. دانشجوها فرصت دارند که افکارشاان را بسا  دهناد و در 
های بمااومی  ترتیی دانشااگاه این هایشااان تجدیاادن ر کننااد. بااه ارزر

ها  گیرند. ایان دانشاگاه قرار می« های آزادی صور »مست ش در خدمت 
ان باشااند. کشاایدن دگر باارای مساات ش و بمااومی ماناادن بایااد خااود 

ها و کمتار  ها به ن ار  مسئو ن سیاسی، به از کار انداختن آن دانشگاه
 شدن آزادی جوانان خواهد انجامید.

افازار،  ای باه مهندساان نرم یاد دادن اخلا  حرفه ،حکم خصوصی
های  های رایانااه و ت سایس نهادهااایی )چناان کااه در حرفااه نویس برناماه

ها هاایچ ارزشاای را  هاساات. ماشااین خلفدیگاار هساات( باارای تنبیااه ت
ای خبااری از آزادی یااا هاایچ ارزر  های رایانااه شناسااند. در برنامااه نمی

هااایی را وارد  ها چنااان ویژگی ها در برنامااه دیگااری نیساات، مگاار انسااان
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برای  .کند ها کار می کنند. این قلمرو در حال حاضر بمدتاص فارغ از ارزر
گان و مفلفاان  ولی نویساند  هست،مربیان در زمین بازی اصول اخلاقی 

هایی  ما هیچ اصلی ندارند. قاضای کردن   مطیعو  سازی راه ابزارهای سربه
د ولای کنناد، اصاول اخلاقای دارنا که بر اسار قوانین مکتوب کاار می

های اجتمااااابی ندارنااااد؛  رسااااانه هٔ سااااازندگان قااااوانین منتشرناشااااد
ها ندارناد. تردیادی درمانگرها قوابد اخلاقی دارند ولای اینفلوئنسار  روان

دهناااد:  ها گااااهی کارهاااای درساااتی انجاااام می نیسااات کاااه شااارکت
مایکروسااافت، آمااازون و گوگااش حتماااص اقااداما  مهماای باارای دفاااع از 

حاال بهباود اینترنات باه  اناد. بااین اوکراین در جنِ سایبری انجاام داده
اندیشند و شاش  آزادی می هٔ سته است که بهتر از دیگران دربار مردمی واب

 دانند. ای مشمول اخلا  و قوانین می خود را حرفه
ها پس از پایبندی به حکم بماومی و حکام خصوصای، از  آمریکایی

 هٔ منشور شافافیت منصافانه برخاوردار خواهناد شاد. آن منشاور باا وباد
شود و نه بربکس؛ و اینکه  ها آغاز می ها به خدمت ذهن درآمدن ماشین

ین شرلا برقارار هسات یاا خیار. اهر شخص باید بتواند قضاو  کند که 
شاود کاه  کلی بین ذهن و ماشین ف   با تلار جمعی تثبیات می هٔ رابط

 گذاری است. ببارتی همان سیاست به
. ۳شاود بار ساه اصاش اساتوار کارد:  منشور شفافیت منصفانه را می

. ما نباید برای موضاوبا  شافاف 2موضوبا  باید نزد ما شفاف باشند؛ 
 هااا  هااایی باشاایم کااه آن مول ساارکوب بااا داده. نبایااد مشاا۱باشاایم؛ و 

 بینیم. را نمی
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مفیاد حاصاش  هٔ پنج روی ،موضوبا  باید نزد ما شفاف باشنداز اصش 
ان در بازخورد خود های اجتمابی باید بپرسند آیا کاربر  . رسانه۳شود:  می

گزارشاگری تح ی ای دارناد یاا خیار، و مسایر الگاوریتمی  هٔ تمایش به ارای
های اجتمابی باید بپرسند آیاا  . رسانه2ین کار پیدا کنند؛ مناسبی برای ا

کاربران مایش به دیدن افکار و ن راتی هستند که ن را  خودشان را باه 
. ۱چالش بکشد یا خیر، و مسیر الگاوریتمی مطلاوبی بارایش بااز کنناد؛ 

شاده باه خاود  های اجتمابی باید برای کاربرانی که مطالی برضه رسانه
هایی ارساال  اند، اصالاحیه را کذب یا غل  تشخیص دادهدر قالی اخبار 

های اجتماابی بایاد بارای هار  . هار گازاره و تبلیاااتی در رساانه۰کنند؛ 
قوانین یا قوابد بایاد باا یاک  هٔ . هم5امکان ردیابی داشته باشد؛  انسانی

ای واض   ها در خلاصه نگاه یا یک کلیک در دسترر باشند و هدف آن
 داده شود. رحبه زبان انگلیسی ش

مفید دیگر  هٔ ، پنج رویما نباید برای موضوبا ، شفاف باشیماز اصش 
هایمان )و نه امکان  . باید امکان انتخاب  تشریک داده1آید:  به دست می

فارض  ر باشاد. تن یماا  پیشانتخاب تشریک( برای ما در دستر  بدم
ها  و انت ال داده صفر هٔ ها به انداز  افزارها باید نگهداری داده نرم هٔ برای هم
هاای مناتج از هار  . داده1صفر باشد؛  هٔ های طرف ثالث به انداز  به پایگاه

هاا ا و ناه بارای  کنش کاربر باید ف ا  بار اساار هادف  صاری  آن داده
. هرگوناه گاردآوری 8سازی یا فرور ا به اشترا  گذاشته شوند؛  ذخیره

ها  ک پایگاه دادهامت شود و در یغر دهد، باید مشمول  ها که رخ می دهدا
ها  و ن یر این سلامت، موقعیت هٔ های شخصی دربار  . داده9بت گردد؛ ث
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خصوصی بایاد   . تن یما  حریم۳۴گاه نباید ذخیره یا منت ش شوند؛  هیچ
دم  باه افزارها در دسترر، غیرپیچیده و دائمی باشد )نه اینکاه دم در نرم

 ها داشته باشیم(. دد آنمج نیاز به تصدی 
. ها آسیی ببینایم نباید از نابرابری دادهاصش سوم از این قرارست که 

. باید ح  داشته ۳۳آید:  مفید آخر به دست می هٔ اصش هم پنج روی از این
دانناد و  ماا می هٔ چاه چیاز درباار باشیم ببینیم کدام مفسسا  خصوصای 

می  تیگاور ر غربالگری  ال. د۳2ها را تصحی  کنیم؛  بتوانیم اشتباها  آن
ت ماردود پاذیر از بلا ید ردپای خواناا و فهمبا ،یتحصیلکاربران شالی و 

هاای سالامت بماومی کاه از آزماایش بار  . داده۳۱شدن به جا بماناد؛ 
های  . سازمان۳۰آید، باید در دسترر ما باشد؛  های ما به دست می بدن

هاای سایمای  داده د که ازیاریمان کننغیرحکومتی باید به درخواست ما 
. وقتی فاقد اسناد متعاارف هساتیم، ۳5؛ یمسر در بیاور خودمان کاربری 

شاده بارای ت سایس  هاای شناخته باید اجازه داشته باشیم از جریان داده
 هویت خودمان استفاده کنیم.

جاای  قرار احضار ذهانکشد تا ح  جدیدی از قبیش  مدتی طول می
هاای ماا اهمیتای  زماانی انتخاب هٔ ای خود را محکم کند. در این فاصلپ

 کنند. دوچندان پیدا می

 شنوندگان
گویی  آزادی به معنای ابلام بلنی  آزادی بیان است. ابلام  بلنی  آزادی  فار

بیان معادل طرف  شواهد را گرفتن است. طرف شواهد را گارفتن باه معناای 
 د.کنن حمایت از نهادهایی است که جایگاه امنی برای شواهد فراهم می
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شاود.  امن موجود انجاام می هٔ گویی در توازن با خان نیه یا فارهر بیا
ها کاه  رود. آن گویی خود به است بال خطر می هر سخنگوی آزاد با فار

نیاز دارناد کاه در قالای حفاظات از آزادی  کنند، به همبستگی خطر می
بار ایان خطارا   باشد. کشور سخنگویان آزاد نیاز به نهادهاایی دارد کاه

 ممکن سازند. را مداری ترتیی واقع این ن ار  کنند و به
سااو شاانوندگان  د ضااروری اساات ولاای در آناوجااود سااخنگویان آز 

ها باه ظرفیتای  مشتا  نیز  زم هستند. ماا بارای دقات کاردن باه گفتاه
باه  هاای بازرگ متین نیاز داریم. مردمی که زندگی خود را در میان دروغ

آیند کاه خاود را منازوی و  رو با چنان اوضابی کنار می برند، ازآن سر می
کنند که بتوانند تاییاری در دنیاا پدیاد  پندارند. آنان گمان نمی ناتوان می

چیز حااکم اسات. نااآزادی  پذیرند که نوبی توطئه بر همه آورند، پس می
ادی ماردم زناد و بااز هام از آز  هاا دامان می باه دروغ 1ای باطش در چرخه

 نیاز داریم. از آزادی و شهامت 2ای فاضش کاهد. ما به چرخه می
حکومت شایسته حتماص برای حفاظت در برابار تفتایش و تشاوی  باه 

که صاحبن ر امور ح اوقی و  3کند. زکرایا چفی پذیرر تفتیش اقدام می
، دریافت کاه آزادی بیاان بودقانون اساسی  متمم اولمفسر پیشگام در 

هایی است که ظرف  ما با هدف بهبود رور 4تصدی ی  »های  ممستلزم گا
کنار دنیا دقی اص هماین  و های برتر در گوشه سا ری مردم«. گفتگو هستند

                                                                                           
1. vicious circle 
2. virtuous circle 
3. Zechariah Chafee 
4. affirmative 
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اناد. قاانون اساسای ناروژ باه هماین دلیاش دولات را موظاف  کار را کرده
 کند که اوضاع مناسی برای بحث و گفتگو را فراهم سازد. می

نگارها باید  گویند که روزنامه سید، به شما میها بپر  وقتی از آمریکایی
ها ن اار  کنناد. بایاد از  ها و شارکت بر اسار شواهد معتبر بر حکومت

نگاران  امهشود. اگر تعداد روزن گویی حمایت شود ولی البته نمی این فار
ما کافی نباشد، آنگاه ما کمتر آزاد خواهیم شد.  هٔ برای اجرای این خواست

هایشاان در  دهناد دیدگاه گویند کاه تارجی  می نین میها همچ آمریکایی
ای بارای  محی  اینترنت به ن د و تردید کشیده شاود. ولای چاون گزیناه

های اجتماابی نیسات، ماا کمتار  حمایت از گزارشگری واقعی در رسانه
میلیاارد 2۴۴ها سا نه حادود  دانیم آمریکایی آزاد هستیم. از آنجا که می

کنناد، وجاود  مایهای اجتماابی صارف  انهسابت وقت خود را پای رسا
 از مصادی  بارز ن ض ح و  ایشان است. ،ای نداشتن چنان گزینه

های  تاریخی نیز منط ی است اگر ن اار  بار رساانه هٔ از لحاظ تجرب
ای باشد که بتوان ح و  کاربران را تدوین کارد،  اجتمابی جدید به گونه

هااا و قراردادهااا  پیمان  اااص همااینکاارد و حرماات گذاشاات. دقی تصاادی 
هاا بادیهی و  کتاب  هایی هستند که ما سپس مثش قالای قالی هٔ پدیدآورند

م اومات هنگاام پنداریم. ما محاف ت از آزادی بیان را غیر از  می بادی
هاا، همچناین  هنگام ساوزاندن کتابو افکنی  در برابر سانسور یا هرار

سارقت  هٔ بیان ح ی ت مطاب  هنجارها دربار  دهیم که هنگامی نشان می
تردیاد  رایات بی گذاریم. البته نهااد کپی رایت را به نمایش می ادبی یا کپی

ا بار ه خود پس از ابداع مطبوبا  چاپی پدید نیاماد، بلکاه انساان خودبه
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هااا آن را ساااختند و بااا امکانااا  دولاات بااه ضاامانت اجرایاای  ارزر هٔ پایاا
های اجتمابی نیز باید به کار بست.  رسانه هٔ وز رساندند. این درر را در ح

محلی را همچاون  نگاری   ها تن یماتی باشد که روزنامه اگر در این رسانه
نگاه آزادتر خواهیم آها ت ویت کند،  انی به این رسانهرس بخشی از خورا 

نگاران حتی باه معناای واقعای کلماه بایاد باا  بود. حمایت از این روزنامه
 شان انجام پذیرد. بابت کار ارزشمندپرداخت دستمزد 

هاای  تاوانیم ارزر توانیم از دست اینترنت آزاد شویم ولای می ما نمی
دم مطاااب   بااه خودمااان را باار آن تحمیااش کناایم. وضااعیتی را کااه دم

های گروهی از مردم باه ماا سا لمه بزنناد،  پذیری ها و آسیی داوری پیش
شناسایم و  هاا را می آن دانست؛ آن هم مردمی که نه« آزادی»توان  نمی

 کردن و بااه تح اا  ایم. آزادی بااه معنااای ارزیااابی نااه خودمااان برگزیااده
ها ماا را باه از خودبیگاانگی و  رساندن آن ارزیابی اسات. ایان مازشاویی 

طرفانه نیست زیارا ماا  وجه خنثی یا بی هیچ کشاند و به احسار بجز می
کناد. اگار دوری کاردن از  آزادی ا دور می ا و ساپس از مداری را از واقع

هااا را  کم آن های اجتمااابی ناااممکن اساات، سااپس بایااد دساات رسااانه
 دگرگون کرد تا امکان آزادی را فراهم کنند.

 ها خاص نیست. هیجان هٔ یک لح  هٔ کرد آزادی بیان، هیجان فوران
ند. آی ها درمی سا ران و ماشین جرگه هٔ ها به آسانی در کف  احاط و لح ه

ع ضاهای توا ساتون آزادی بیان شکوهمندتر از چنان هیجانی است و بر
 و خطرپذیری استوار است.
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 اخبار
هساتند و  1«بیاار نخراشایدگی تمام»گویند که خواساتار  ها می آمریکایی

گرفتاه اسات. مردمای کاه  جاان سارزنده و هردم ماداری من ورشان واقع
نگاران تح ی ی هستند.  کنند، همان روزنامه یشواهد را هر روزه برضه م

برخاای از اثرگااذارترین گزارشااگرها، اخبااار محلاای را بااه گااور دیگااران 
شان  چگونه دروغ ؛گویند رسانند: نامزدهای مناصی محلی دروغ می می

از چاه کسای   ؛ دریاابیم کاهاناد ها پاول باه دسات آورده را بسنجیم  آن
بارای چاه مصارفی   دانیم؛ باکنناد های محلای پاول خارج می حکومت

هاایی  در اکثار  در چاه محش ؛ بدانیم کهکنند ها آ ینده منتشر می بنگاه
ایان اماور  هٔ کاس کمتارین تصاوری درباار  متحده هیچ های ایا   بخش

زدند، دیگر وجاود  ندارد زیرا گزارشگرهایی که از این مشکلا  حرف می
اسات و  2رندارند. اکناون بخاش اب ام قلماروی آمریکاا، برهاو  اخباا

وجاه سارزمین مردماان آزاد نیسات. ماا باه ح اای   هیچ برهو  اخبار باه
محلی نیاز داریم؛ و این نیاز، هم برای صیانت از آن ح ای  است و هام 

ماداری محلای ماا را باه  ان واقعتر. ف د نوبی آمادگی برای ح ای  بزرگ
 اندازد. های توطئه می های بزرگ و ن ریه دروغ هٔ ورط

ون وی نیز نوشت، کشف و دریافت ح ی ت به زحمت چنان که سیم
زحمات  دون کشیدن نیاز دارد، در حالی که تولیاد و بااور کاردن دروغ، با

ممکن اسات. شاواهد و ح اای ، ضاروری و حیااتی هساتند؛ همچناین 

                                                                                           
1. significant roughness 
2. news desert 
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آزادی هستند کاه ایان شاواهد را فاراهم  هزینه دارند؛ و مردمان مشتا   
را باه صاحبت از خبرهاا مشااول  ها سراسر روزشاان آورند. آمریکایی می

ا را برایشاان هستند ولی حاضر نیستند به کسی دستمزد دهند که خبرها
خاورد، چیازی  می« اخباار»آنچه که برچسای  هٔ گزارر کند. بخش بمد

نگاران تح ی ای  وتااب دادن نیسات. روزناماه زنی و آب جز تکارار، گماناه
ولای شاوربختانه دهناد.  فعالیتی قهرماناناه و کااملاص ضاروری انجاام می

خیلای کام اشادهم اسات. اماروزه تعاداد متخصصاان  تعداد ایشان خیلی
یک رسیده  به نگاران فراتر رفته و به نسبت شش رواب  بمومی از روزنامه

است. چه خوب است ساودای کشاوری را در سار بپارورانیم کاه نسابت 
 یک باشد. به مذکور در آن یک

کارد، باه  نش مجسام میآمریکاا را در ذها هٔ جیمز مدیسون که آیناد
امید داشت. روزگاری « افراد جامعه هٔ کش بدن هٔ واسط ها به انتشار روزنامه»

( نوشات، آن امیااد ۳9۰8را )در ساال  ۳98۰وقتای جاورج اورول رمااان 
متحاده، ده   های ایاا   روزناماه  ن برقارار باود و تعاداد آبونماانمدیساو

ما باه  هٔ روزه واقعیت جامعرفت. ولی ام می میلیون از تعداد خانوارها فراتر
زند که اورول در رمان خاود توصایف کارد: ماا  ای پهلو می همان جامعه

ها در اکثار منااط   ایم و آمریکایی های نمایش زل زده همگی به صفحه
شااان  دنیااای پیرامون هٔ انسااانی دربااار  گونااه گزارشااگری   کشااور بااه هاایچ

منبع اخبار جدید  های آمریکا باید دسترسی ندارند. ولی هرکدام از بخش
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محلی با گزارشگر محلی از زبان گزارشگرهای محلی داشته باشند. باه 
 بنشانیم. 1های خبری های خبری باید سرچشمه جای برهو 

حلای  گرفتار است، هیچ راه های ما در دام آزادی سلبی تا وقتی ذهن
ر داشاته کدام ار این کمبودها وجود نخواهاد داشات. اگار بااو  برای هیچ

لنگاد و ن اش اثرگاذار نادارد، در آن  باشیم که حکومت در این میان می
صور  هیچ سیاستی به ذهنمان خطور نخواهد کرد که به تح   آزادی 

 ا حتی وقتی خیلی نزدیک باشد ا کمک کند.
ما برای  مداری ست. واقعاهای آزادی  دف حکومت، تثبیت صور ه

ماداری باه  های دیگر از آزادی ضروری است، و واقع تح   تمام صور 
ی دشواری اسات. بارای مل هٔ اری نیاز دارد. آزادی بیان، مشالگذ سیاست

فروشای  های روزنامه های محلی و دکه این هدف باید به تح ی ، روزنامه
یارانه داد. مدارر بمومی باید با سفرهای میادانی و گفتگوهاای زناده، 

اخبار در هار بخاش  آموزان یاد دهند. م مور ویژهٔ  گزارشگری را به دانش
مرتب  را ضب  کناد  تواند جلسا  محلی و مستندا  از خا  آمریکا می

التحصایلان  ویکای  ملای بارگاذاری کناد. بایاد باه فارغ هٔ و در یک سامان
ی رایه شود تا در م ام گزارشاگر محلاها یک سال خدما  بمومی ا کالج

 کار کنند.
ایان اخباار را  هٔ س خادما  بماومی هساتند. ارایااخبار محلی از جن

آسانی توجیه کارد و نشاان داد  شود با معیارهای اقتصادی محض به می
باه  از همگی ماتر نی مهم هٔ اد و اتلاف منابع هستند. ولی نکتکه مهار فس

                                                                                           
1. news fountains 
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ود اسات. جامان است. منابع  زم مو پیرامون رخدادهای دقی  ایی ازدان
هااا  هااایی کااه پااولی باباات آن تشااار گزاررهااای اینترنتاای بااا ان بنگاه
زنند ولی درآمدهای تبلیااتی خود را  پردازند، سود کلان به جیی می نمی

دهناد.  هاای واقعای را انجاام می سازند کاه آن تلار از مردمی دریغ می
شاود  ها می شود تصحی  کرد یا باه قاول اقتصااددان ها را می این هزینه

شاده بایاد مشامول  لیااا  هادفگیریرا درونای سااخت. تب 1آثار بیرونای
ار بارای حمایات از گزارشاگری محلای  مالیا  شود تاا درآماد مالیااتی

 صرف گردد.
دسات  ماداری را از جزء  ینفک  آزادی است. وقتی واقع مداری واقع

شاود، گذشاته را دشاوارتر  تر از معماول می ی آشافتهبدهیم، زنادگی حتا
ماداری  شاده اسات. ولای واقع و آینده کمتر تضمین شود به یاد آورد، می

دور از دسترر نیسات و ماا ابزارهاایش را داریام. ماا قاادر هساتیم کاه 
 سخنگوهای آزاد و مردمان آزاد باشیم.

 ها ها یا زنگوله حل ه
دوران کودکی، روی تاابی  هٔ لح اتی پیش از نواختن آن ناقور در مزرب

خات افرا آویازان باود. چتار در های یک درخت  نشسته بودم که از شاخه
نااری اناداخت. چ ذر  ساایه می هٔ روی چند ردیف نخست از یاک مزربا

روساتایی ساایه انداختاه  هٔ خاکی بر خان هٔ کهنسال نیز در دیگر سوی جاد
کردناد،  های کاوچکی کاه مرزهاای آن مزرباه را مشاخص می بود. دره

                                                                                           
1. externalities 
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آن مزربه، های  شدند. ما بچه های درختان پوشیده می همچنان با بیشه
کردیم که روزگاری والدین  ها و نهرها را چنان کشف می وکنار بیشه گوشه

 مان کشف کرده بودند. و نیاکان
اندازند یا به تعبیاری زناِ زماان را باه صادا  می 1ها هم حل ه درخت

هار  2.هاا ها یاا ناقور آورند، ولی البته به روشی متفاو  از زنگولاه درمی
سات. رشد، سرسختی و ب ای درخت ا هٔ سال یک هٔ یک درخت، ساب  هٔ حل 

های فصااول را نشااان  بااا دشااواری های درخاات، انطبااا  ملایاام حل ااه
بندی زمان با نمایش رشد در قلماروی مکاان را نمایاان  دهند و درجه می
روساتایی پابرجاا  هٔ ن خانآرای هر یک سال که سازند. چنار کهنسال ب می

هایش چناان  میارد، حل اه بوده است، یک حل ه دارد. وقتی درختای مای
هاای در  هاای هاوا در یخچال کنناد کاه حباب می روایاتگذشته را بر ما 

ها بار ماا فاار  های دوران باساتان یاا فسایش حال ذوب شدن، یا پیکان
هاست که ما را یاری  های کوچک از دیگر زندگی سازند. همین نشانه می
ایان لح اه کند وضعیت خودمان را بشناسیم و بفهمیم بودن ماا در  می

 برای چیست.
رسروصاادا و آشااکار بااود. از پُ  ۳911آن اباالام آزادی ماان در سااال 

صادا درآوردن آن  خودم بود ولی ف   به دست من انجام نشاد. فکار باه
شد. آن دختر ما  ما می  یتری بود که اغلی الگو  بزرگ هٔ ناقور از بموزاد

اجازه داشات  کرد و با آن قابده هرکدام از ما فی من م ردیف میرا در ص

                                                                                           
1. ring 
2. rings 
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خواهااد انجااام دهااد. ماان و  وقتاای نااوبتش فاارا برسااد، کاااری را کااه می
اندازهای  ه یعناای یکاای از چشاامهای آن خاناادان همگاای در مزرباا بچااه
کاردیم کاه خودماان بارای پدیاد آوردناش  دست انسان بازی می هٔ ساخت

های روستایی و راه  خااکی  هیچ کاری نکرده بودیم. کسی دیگر آن جاده
ها را کاشته بود. چنارها کنار نهرها رشد  بود. کسی دیگر درخترا ساخته 

انداخت،  روستایی سایه می هٔ ای را که بر خان آن اصله کرده بودند و نهال  
دوباااره کنااار خانااه کاشااته بااود.  ۳825کساای دیگاار احتمااا ص در سااال 

ام، نااقور را آنجاا  مادری هٔ ن کسی دیگر، یعنی پدربزرگ خانوادهمچنی
 رده بود.آویزان ک

هام  هاا را کناار زد تاا آدم ها پشت سر هام زناِ مای آن ناقور دهه
 هٔ ها بااه مدرساا فراخواناادن بچااه هٔ جمااع کنااد. ناااقور روزگاااری وساایل

مادرم سااخته بودناد.  هٔ کنج تلاقی دو جاده بود که خانوادکلاسی در  تک
پدر  پدر  مادرم در همان مدرسه درر خواند. وقتی آن مدرسه فروریخت، 

ای دیگر جابجا کردند که پدر مادرم آنجا بازرگ شاد.  را به مزربه رناقو
ناقور در محش جدیدر زنِ مزربه شد تا کارگران را برای بازگشت از 
مزربه و صرف شام خبر کند. وقتی پدربزرگم از کشاورزی کنااره گرفات، 

ای برد که در بزرگسالی خریده بود و مان در کاودکی  ناقور را به مزربه
باه  نااقور آزادیتر از خاود  وقفه و بسایار طاو نی ناقور بی دیدم. آن

زده  آمده و اکنون خیلی بیش از صد سال است که زنِ مای صدا در می
 ها کوچک باشند. است. شاید بهتر باشد که ناقور
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وقتی پسرکی بیش نبودم، تل ی بسیار کلی از آن همه مدیون باودن 
 هٔ بمار خانا هٔ دانستم که بمر چنار باه اناداز  م. میبه تلار دیگران داشت

کناد  دانستم چه کسی خا  را بارای کشات آمااده می کنارر است. می
های ساانِ  کااه پاادربزرگم بااود. او بعااد از یااافتن نخسااتین باقیمانااده

 1«مازارع پیکااان»ار، خاا  آنجاا را  هاای باساتانی در مزرباه چخما 
داشات کاه  ی چوبی نگاه میها های چخما  را در جعبه نامید. او سنِ

ها را در حاالی بارای  گاه جعباه باه آستر نمدی قرمز داشتند. پدربزرگم گاه
باا  2«کراوا  نخی  تزئینای»برد که  نشان دادن این طرف و آن طرف می

 پوشید. زینت  یک سنِ آبی می
کسانی دیگر غذا، نوشیدنی، سرپناه، آموزر زبان و گذشته را برای 

آهان  هاای شکساته و راه تنهاایی اسارار ناقور به من فراهم کردند. من
د و چاه نادادنها که پیش رویم قارار  را کشف نکردم. چه کتاب زیرزمینی

هر زنادگی منفارد  هٔ گوشم نخواندند. آزادی گرچه مشخص ها که در قصه
هاساات. ناااقور در ن اار ماان، موضااوع  اساات، محصااول تاالار نسش

در زناادگی ماان و در ایاان  رو اساات ولاای ف اا  از آنبرانگیزی  هیجااان
برانگیختگی پدربزرگم هم بود  هٔ حال مای یافته که دربین  یصفحا  تجل

و حضورر در زندگی پدربزرگ هم بابت فراخواندن کاارگران مزرباه باه 
لای تواند آزاد باشد، و  کار و کودکان به مدرسه بود. ف   فرد است که می

پرورد. و بارای اینکاه  تک افراد را می ن تکمحلی است که آ هٔ ف   جامع

                                                                                           
1. Arrowhead Farms 
2. bolo tie 
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نساش بایاد بار اساار  اندر هایش نسش ای به این هدف برسد، رویه جامعه
 مطالبا  آزادی وارسی گردد. 

 هٔ زیر سای 1با دوستم دنی گوبیتز ۳988روز بید پا  در سال  هٔ یکشنب
دن همان درخت چنار ایستاده بودم. غر  ت مش بودم و داشتم با نگاه کار 

تنها باه باار  آنچه را که پادربزرگم دسات هٔ تا پایین تپه به سمت جاده، هم
رنِ پوستش  هٔ او از پشتوان»کر مرا تصحی  کرد: م. دنی فددی نشاند، می

رگرفتگای م اومات، و دویادن  خاون گارم باه نخستین گُ «. برخوردار بود
یف آورم زیرا دوست داشتم آمریکا را جایی توص پهنای صورتم را به یاد می

هایش مهم نباشاد. ولای خیلای  کم در مزربه کنم که رنِ پوست، دست
 کردم. او را تصدی  هٔ زود به مزخرف بودن م اومتم پی بردم و نکت

یاا باا  ۳8۴1آن زمین با سر رسایدن نیاکاان ماادری مان در  هٔ پیشین
یاا باا ورود نخساتین کشاتی  ۳111متحاده در  ایا   اسات لال هٔ ابلامی

های فلزی را  شروع نشد. چه کسی آن پیکان ۳1۳9دگان آفری ایی در بر 
کارد  آن  زدن پیادا می به جا گذاشت که پدربزرگم هر سال هنگام شخم

دون کااه در هشااتی ورودی ساااختمان آویاازان بااود، حتاای وباااج ماساات
داد. چاه کسای آن پساتانداران  ها را نشان می تر از پیکان تاریخی قدیمی

تار کاه  های بسایار کهن کارده باود  همچناین فسایش پیکر را شکار غول
 مادربزرگم یافته بود و برچسی زده بود 

 هٔ وی آزادی را باادون اندیشایدن دربااار تاوانیم راه خااود باه سا ماا نمی
 بسیار دور، به فرجام برسانیم. هٔ گذشته و حتی گذشت

                                                                                           
1. Danny Gubits 
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شویم کاه ناه باه دسات خودماان  زاده می یما در م طع زمانی خاص
ها بعد با گذر زمان تواناایی در   ش خبر داریم، و تازه مد است، نه از قب
یم که جای خاود را در حال با کسی تجربه قادر  کنیم. بااین آن را پیدا می

تر پیدا کنیم و در قالی زمان بیندیشایم. تاا وقتای  تاریخی طو نی هٔ ساب 
م بااود و ایاان ایم، آزاد نخااواهی در کااار خااود نیافتااه قاادری خودمختاااری

گیتی نیست  هٔ حال، یگانه دور  کند بفهمیم که دورهٔ  واقعیت ما را وادار می
ای در هار م طاع از  هایش یگانه دارایی ما نیستند. ما باه انادازه و هور

کنیم که بتوانیم از آن م طع فراتر رویم و خاود را  زمان آزادانه زندگی می
 از دور در آن ببینیم. 

زناد. وقتای  زناِ می کنناده و ایجاابی رهآزادی مثش ناقوسای خی
کاردم و ت لایام  کشیدم، به میش خاودم ت الا می طناب ناقور را می

خواندم تا از ابازاری  می حال دیگران را نیز فرا رسا و درست بود. بااین
استفاده کنند که کسانی دیگر در کوره سااخته و ساپس حفاظ کارده 

های  ی تااب  آویازان باه شااخهش از رو بودند. من ف   چند لح ه قب
های تعاادل  نوسان افرا پایین پریده بودم و همراه کوچک   گستر   سایه

اندازد، باه  روی آن تاب بودم. آزادی همچنین مثش درختان حل ه می
دهااد، و در کااار تصااحی  و رشااد کااردن،  مااواد غیرجاناادار جااان می

 امون است.شدن و انطبا  یافتن، و ثبت کردن و احیای پیر  مسن

 در   انسانی
ساااله در آن روز تابسااتانی  مزربااه، انتخااابی کوچااک کااردم.  ماان  شش

توانستم به ب ی و جلاو رفاتن روی تااب اداماه دهام و از زور و فهام  می
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ام از بلم فیزیک ف   برای تفری  استفاده کنم ولی در بوض از  کودکانه
ناواختن نااقور  از درخت دور شدم و بارای دوان دوانتاب پایین پریدم، 

 در صف جا گرفتم.
وقتی نوبتم رسید، نفس بمی ای کشایدم و هنگاام کشایدن طنااب 

ام  نفاس را از ساینه ،نفسم را حبس کاردم تاا هنگاام رهاا کاردن طنااب
بیرون دهم. هنگام خم شدن به ب ی و در چنِ گرفتن طناب از توانی 

هماه  ازبهره گرفتم که به گیاهان و خورشید مادیون باودم. البتاه بایش 
اسات کاه  جوشای همآن خورشاید باماش  هٔ مدیون جاذبه بودم زیرا جاذب

ین صری  رشد گیاهان و بالیدن مرا ممکن ساخته است. تری هم  البته د 
زمین را قرض گرفتم تاا آن  هٔ جاذب ،شدن به ب ی : هنگام خمردوجود دا

ن شایوه تمارین ا باه آرا به م صود خودم تبدیش کانم. ناواختن نااقور ر 
دانیم کاه چارا  رسید. وقتی می آن رور به ن رم طبیعی میکرده بودم و 

 توانیم انجام دهیم. دهیم، آزاد هستیم که آنچه را می کاری را انجام می
طنابی که در دستانم بود، با ترین قسمت ناقور را در حالی کشید 

د. جسامی کاه کرد ولی ثابت مانده بو که زبانه آزادانه درونش نوسان می
م ساکن مایش به حفاظ کند، مایش به حفظ حرکت است و جس حرکت می
متحر  ناقور به زبانه برخورد کرد. آهان مارتعش، هاوای  هٔ سکون. لب

ه اطراف پراکناد. آن اطرافش را فشرده کرد و امواج را با سربت  صو  ب
دانستند چاه  حاضران در مزربه رسید که همگی می تمامصدا به گور 

های ما فراتار  آمدن و غذا خوردن. چون ذهن  هم ی دارد: وقت گردمعنای
ای دیگار نیاز  از راهنمای ب ای محض هستند، برخی آن صادا را نشاانه

 پنداشتند: آزادی.
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شاید به ن ر برسد که هر چیز هنگام زنِ خاوردن نااقور رخ داد، 
پذیر و مشمول توصیف بلمی بود. امواج یاک ناوع انارژی باه  بینی پیش
وری( دیگری تبادیش شادند. انارژی الکتروماناطیسای )یاا اماواج نا نوع

های فتوسنتز گیاهی،  انواع ماده )پلاسمای خورشیدی، سلول هٔ واسط به
های انسانی( به انرژی جنبشی )امواج صدا( تبدیش شدند.  و میتوکندری

خورشید تابید، ذر  رشد کرد، من ذر  را خوردم و با انارژی ذر  بماش 
هاا را  های داخش برگ ای در نزدیکی ما الکترون های ستاره کردم. فوتون

برانگیختند و تاییراتی شیمیایی را رقم زدند که انرژی  زم برای کشیدن 
انساان ای دیگر را بارای یاک  طناب و کوباندن یک قطعه آهن به قطعه

 جوان فراهم کرد. ورزخرد
 ها کااش ولاای امیاادوارم بااه شااما نشااان داده باشاام کااه ایاان توصاایف

نمایاند. آن گیتی که انرژی الکتروماناطیسی دارد با  موضوع را به ما نمی
امواج نوری قادر به  هٔ واسط هایی در آن به آن گیتی یکی نیست که چشم

کاه  دیدن هستند. گیتی  برخوردار از انرژی جنبشی همان گیتای نیسات
 امواج صوتی دارد. آن گیتی که انواع هٔ هایی برای شنیدن به واسط گور

ن م فیزیکی در آن برقرار است، حتمااص باا آن گیتای یکساان نیسات کاه 
ای از قبیش کود  انسانی در آن هسات و آن موجاودا   موجودا  زنده

گیرند.  ها را برای اهداف خود به کار می های مذکور، آن ضمن در  ن م
آن گیتی که با جاذبه شکش گرفته است، بین گیتی دیگاری نیسات کاه 

هدفشاان از  هٔ ها را با اندیشیدن دربار  ه ناقورد هشیارانمخلوقاتش قادرن
کنناد، باین  ها در آن کاار می رند. هر گیتی که اهرمین کار به صدا درآو ا
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باا  کاوپرساازد.  دنیایی نیست که پسرکی در آن از پیکر خودر اهارم می
ش شاود. مان از تواند به موهبت تبادی یکی نیست. نیروی جاذبه می  یپ

ساااله در  داشااتم ولاای غیاار از آن در   فیزیااک در حااد کااودکی شش
 دیگری نیز داشتم: درکی نورسته از آزادی.

دانساتم، معناای احتماالی آزادی از دیاد دیگاران باود. در  آنچه نمی
کاردم کاه دنیاا  حالی که دستانم طناب را چسبیده بودناد، احساار نمی

دساات دادن  به تم بفهمام، دستبلیاه مان اساات. تماام آنچاه  زم داشاا
زمین و زمان برای رسااندن مان باه وضاعیت آزادی باود. آنچاه در ایان 

ام و شااید شااما هاام ن اارم را پذیرفتااه  ار اسااتد ل کاارده کتااب درباااره
تاوانیم همگای باه وضاعیت  باشید، از این قرارست که ما در کنار هم می

 بهتری برسیم.

 1شمول
بخش اسات ولای بایاد خاود را از  لاذ  اندیشیدن به دوران کودکی برایم

سالگی است لال کشورم کاه  خطاهای آن دوران رها کنم. جشن دویست
 های زمان واقف کرد وتاب ترین خاطراتم بود، مرا به پیچ یکی از دلچسی

 هٔ گویاد هما آماده سااخت کاه می تو ذهنم را برای نوبی سیاست حتمی
د زیرا بنیاد فلان امپراتوری )یا هر موضوع دیگر( راه خواهد ش کارها روبه

آمااده  برچیده شده است. آن رویداد مرا بارای شاناختن سیاسات ابادیت
گوید هر مانع یا ن دی در مسیر ح انیات جایگااه یاا اقاداما   کرد که می

                                                                                           
1. inclusion 
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 ؛رفع خواهاد شاد ،ون ص بیی ای بی من، با ارجاع و چسبیدن به گذشته
ردشده گرامی داشته می هگذشت  شود. ای که در سالگردهایی با ابداد گ 

مهاوری جدیاد بادون ها را بابت سااختن ج جیمز مدیسون آمریکایی
گیری ما نیز باید  تحسین کرد. موضع« دوران باستان هٔ ستایش کورکوران»

متحده، چنان باشد. پیشی جستن بر  ایا   بنیانگذاراندر قبال  خود  آن 
ها باازیگران  اران به معنی فراتر رفتن از روال ایشان است. آنآن بنیانگذ

تاریخی ما ا بودند. ایشان با ابالام  هٔ های حاف  ردانهو نه دُ  بزرگ تاریخ ا
هفتادوشاش ساال بعاد باه  1است لال، خطر کردناد. فردیاک داگالار

روزگاری بود که حرف زدن بلیه انگلساتان و »ها یادآوری کرد:  آمریکایی
در آن رمان مستعمرا  حرف زدن، ذا  آن مردان را محاک زد. به نفع آ
ها که چنین کردند، برچسای بادطینت، آشاوبگر و یااغی، و  آنبه روزگار 
 «.ندزدهای خطرنا   انسان

لجوجانه است اگر جادال بارای تح ا  آزادی در گذشاته را گرامای 
باه حال استبداد در حال حاضر را بپذیریم. در هر بصار  بداریم و در بین

. داگالار در داریامهای همان بصر نیااز  شهامتی متناسی با دشواری
داری که خود با آن به دنیاا آماده  ش بردهعضم دربارهٔ  ۳85۳سخنان سال 
شااما بااه چشاام بردگااان آمریکااایی چگونااه  هٔ چهااارم ژوئیاا»بااود، گفاات: 

 هٔ بیش از هم اندهم: روزی که در ن رش نماید  من به شما پاسخ می می
کناد کاه هار  رحمی فاحشی را گوشزد می بدالتی و بی ، بیروزهای سال

 «. ندا بوده ار دم قربانی
                                                                                           
1. Frederick Douglass 
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را  اسات لال هٔ ابلامیاآمریکاا  بنیانگاذارانسال بعد از اینکه   دویست
ای در کلینتاون   امضا کردند، برخی کودکاان خانادان ماا نااقور مزرباه

ساله باود،  پنجترم نیز که  کاونتی  اوهایو را به صدا درآوردند. برادر کوچک
، باارای ه بااودسااال ترین باارادرم کااه سااه در صااف جااای داشاات. کوچااک

رؤیاای داشت. چه خوب است که آبادانی و  زکشیدن طناب به کمک نیا
آن یادآوری خااطرا  و خاانواده و  هٔ را جشن بگیریم. من شیفت آمریکایی

نوشاتم.  ن کتااب را نمیشدم یا ای ها خودم نمی مزربه هستم و بدون آن
های  کاردنش در افساانه تعبیر از گذشاته یاا مادفون باا ساوء حال ما بااین

 ت صیری، خودمان را نخواهیم شناخت. بی
کود  بودیم. زندگی هرکدام از ما ساه  ۳91۴ هٔ من و برادرانم در ده
زده  ها حرف بزنم؛ ولای حیار  خواهم از زبان آن برادر متفاو  بود و نمی

درساتی صادای زناِ  بینم کاه باه با نگاه باه گذشاته مای قتیوشوم  می
ناقور را در  نکردیم و از دردسرهایی که اوایش قرن بعد رخ داد، غافش 

شاد کلای ناابرابری. و ر  2۴۴8، بحران مالی 2۴۴۱ بودیم: جنِ ابلهانهٔ 
های  در دهاه ی خانادان مااها حاضر در مزربه هٔ گسترد هٔ در میان خانواد

های  ها از ایاان رخاادادها ساااختی ترین بچااه چااک، کو۳98۴و  ۳91۴
بندی مهم است و من و برادرانم از برکات ثارو   بیشتری کشیدند. زمان

 مند شدیم. های پیشین بهره نسش
( اجتمابی برای اکثار )سیلان از دوران کودکی من تا امروز، تحر 

ایش باارای مردمااان ه هااا دشااوارتر شااده اساات ولاای دشااواری آمریکایی
زاده شاادم،  ۳919ت. وقتاای در بااا هاام متفاااو  بااوده اساا ،متفاااو 
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وقتای  ۳99۴بردناد. در  پوست در زندان به سار می هزار مرد سیاههشتاد
پیاروزی  سری جهانیرا تماشا کردم که سومین  ردز سیناتی سینپیروزی 

 ۱1۴بیش از چهار برابار شاده و باه  آمار زندانیانها در بمر من بود،  آن
بال با دختارم  که تمرین سافت 2۴2۴ هٔ هزار زندانی رسیده بود. اوایش ده

پوسات آمریکاایی محباور  هازار مارد سیاه1۴۴را شروع کاردم، حادود 
اند، بایش از  بودند. اکنون تعداد کسانی که به حبس اباد محکاوم شاده

تعداد کش کسانی است که زمان تولد من زندانی بودند و حادود نیمای از 
 هٔ تاوانم درباار  پوست هستند. می سیاهومان به حبس ابد، مردان آن محک
های خاندان خودمان و بارادرانم توضای   مختلف زندگی بچه یمسیرها

من به  هٔ کدام از آن نسش که تعدادشان در دو طرف خانواد دهم ولی هیچ
اند. حدود  اند یا با گلوله به قتش نرسیده رسید، زندانی نشده کود  می ۳1
هاا کاه در صاف  آن هٔ پس از آن خااطره کاه تعریاف کاردم، هما قرن نیم

نواختن ناقور ایستاده بودند، هناوز زناده هساتند. شااید بخاواهم ایان 
تل ی کنم ولی نباید چنان رفتاار کانم. آمارهاا در میاان  موضوع را بادی

پوساات آمریکااایی در دیتااون  اوهااایو، یااا در نیوهیااون   هااای سیاه خانواده
 ما دارد. هٔ بار با آمار خانواد تیکت معمو ص اختلافی غمکان

ها ف ا  موضاوبی از جانس انصااف یاا بادالت  بررسی این نابرابری
 هٔ نیساات، بلکااه آزادی باارای همااه اساات. سفیدپوسااتانی کااه بااه برصاا

 ساااز را سااد های آزادی راه  سیاساات شااوند، نااژادی کشاایده می  سیاساات  
شاما باا »دانشاجوی زنادانیم ا گفات: گونه که آلفاا ا آن  کنند. همان می

هاا و باا  آزادی با ارزر«. کنید ظلم خودتان دارید خودتان را سرکوب می
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ای که پذیرفتیم  ح هشود. ل ساختن مفاهیمی از امور شایسته شروع می
 یااور در برهاو  آزادی دفااع و بی ه اسات، خاود را بیوجاوضع موجود م

آید که بگوییم یاک جاای کاار  ر ما گران میخواهیم یافت. گویی ب سلبی 
لنگد و من هام مسائولیتی دارم؛ ولای آزادی بادون چناان شاهامتی  می

 شود. گاه شروع نمی هیچ
توانم تل ی خودم از اوضاع آمریکا را جار بزنم، ولای ف ا  در  من می

صورتی که آماده باشم سرگذشت متفااو  دیگاران را هام در آن ببیانم. 
برایم بهتر است  خودم از چهارم ژوئیه را روایت کنم ولیتوانم داستان  می

دانناد.  می« دیگاران»آلفاا آن روز را یکای از تعطایلا    هٔ که بدانم خانواد
او در باالکن یاک آپارتماان مح ار در  هٔ خوری خاانواد وقتی من اش کبااب

کنم، خاودم و خااطراتم  سازی را تجسم می فلان مجتمع مسکونی انبوه
ینم. گویی فراخوان آزادی دیگران از جاای دیگاری آغااز ب تر می را شفاف

ز سار  حرمات، بلکاه شده است که باید به آن ابتراف کنم: ابتاراف ناه ا
و پوسات  سیاه اندیگار دانشاجویاز منط . ایوان کاه  هٔ همچنین از م ول

نشاود، آزادی در آمریکاا  مانشاامش  ماتا وقتی »محبور بود، نوشت: 
 گفت. ایوان راست می«. شوخی است

هاا  های خاودم بار آن هایی را کاه از تجرباه فضایلت هٔ حتماص بایاد هما
هایی کاه جاای دیگار در زنادگی دیگاران  کنم، باا فضایلت پافشاری مای

شوند، سازگار کنم. امیدوارم این کار باه غناای مفهاوم آزادی،  شروع می
 تر، و به آزادی بیشتر برای همه ختم شود. به سیاستی خلاقانه
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 بخت
کودکی بودم که از تاب پایین جهیدم، در صف منت ر مانادم و  ۳911در 

ناااقور را بااه صاادا درآوردم. خاااطراتی غیرمترقبااه ماارا بااه آن لح ااه 
همین ترتیی زنادگی نامترقباه، مارا باه آزادی   پس نیز به بازگرداند و ازآن

از میاان  های ممکن بود که رساند. ذهن من در آن زمان سرشار از آینده
مثلاص این کتاب ا را مح ا  کاردم. مان سیصادمین ساالگرد  برخی ا آنها

را نخااواهم دیااد ولاای فرزناادانم بااا  2۴11متحااده در   ت ساایس ایااا  
وجود کشاورمان را باه چشام  هٔ اقبالی و تلار، آغاز چهارمین سد خور

 خواهند دید.
اوهاایو  هٔ ام در یکی از روزهای زمستان در همان مزربا ساله پسر پنج

رر را دور طناب ناقور گرفت و سپس باا شایفتگی دا دستان دستکش
خاورد و هار باار  ای تماشا کرد که طناب به ب ی و جلو تااب می صبورانه

ار باازگردد. او ساپس  حرکت اولیه شود تا بالأخره به تعادل بی کندتر می
ها و  های آباای کااوچکش بااه جسااتجوی فساایش ساالانه بااا چکمااه سلانه
برف روان شد. پسرم شیء دیگاری  های فلزی در خا  پوشیده از پیکان

هم یافت: سنِ کوچکی که با تلار دسات انساان باه شاکش مکعای 
هایی رسم کارده بودناد کاه آشاکارا  درآمده بود و روی هر وجه آن شماره

 داد بخشی از یک بازی سرگرمی باستانی بوده است. نشان می
گیتی بسازیم که ساخت تاار هنگاام  هٔ دربار توانیم شواهدی  ما نمی

را خنثای  ضارور  هٔ هدایت کند. ما قاادر نیساتیم قاباد گیری آن را قالی
آزادی نیاز هسات کاه همدساتی  هٔ ای به نام قابد حال قابده بااین کنیم.
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توانیم به قدری تمرین کنایم تاا باه برکات آزادی  ی است و میاسرارآمیز
توانیم تاییر دهایم، بفهمایم و آن را باا  نمیبرسیم. ما قادریم آنچه را که 

های خیلی دور کسی بود کاه تصامیم  اهدافمان همسو سازیم. در زمان
و کسی بود که آن تار را بسازد. ا و گرفت در بخت خویش مشارکت کند

او را  هٔ ها بعاد سااخت ه بود. کسی دیگر مد ب شدجر برای چنان کاری مُ 
 ب بود.یافت؛ کسی که در دیدن مجر 

سااله باود، در هماان  تای یازدهروزی دیگر در تابساتان وق مان پسره
اوهااایو بااه نوباات ناااقور را بااا یکاای از دوسااتانش نواخاات کااه  هٔ مزرباا
کرد و  طور صدا داد که همیشه صدا می پوست است. ناقور همان سیاه

ِ  ناجورر، رشته طنین معیوبش، آن دومین دینِ ای از خااطرا   دین
کاارد. پساارم از آن کودکااان سفیدپوسااتی  ده میناخواسااته را در ذهاان زناا

نیست که من باودم. او بارای دفااع از دوساتش باا بزرگساا ن سرشااخ 
داری از شود. او برای آزادی بختی دارد که من نداشاتم یاا در برخاور  می

ا کااه  1پلنااِ ساایاههااای  ساار  فیلم هٔ آن قصااور کااردم. او از صاادق
کارهاای کسای اسات کاه هاا مادیون  شاناختی آن های زیبایی کاری ریزه

گرایی  شاناختم ا آیناده روزگاری وقتای دخترکای در اوهاایو باود، او را می
 را دوست دارد. 2آفری ایی

هایش بایش از  با تصویرسازی پلنِ سیاه()همان ن ار  3هانا بیچلر
ها  التحصیش شدند، با ذهان انساان کسانی که از دبیرستان ما فارغ هٔ هم

                                                                                           
1. Black Panther 
2. Afrofuturism 

 ( است.۳95۰پوست آمریکایی )متولد  ( طراح و تصویرگر سیاهHannah Beachler. هانا بیچلر )3
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بینای  کاس چناین واقعیتای را پیش اید هایچارتبالا برقرار خواهد کرد. شا
 ، ذا  آزادی است.ناپذیری بینی کرد، ولی پیش نمی

بنادم، دختارم آن طارف میاز در  حال که دارم دفتر ایان کتااب را می
کم نشساته یشاهر نیوهیاون، نازد واقاع در پایین 1سالن غذاخوری کلیارز

قرارست تکالیف خانه را با هم انجاام شده و  بال تمام است. تمرین سافت
نجاانی در طارف راسات و کتاابی ف دهیم. بش اب خالی  کوچک  شیرینی  

های یونانی در طرف چاپ او روی میاز اسات. آن کتااب از  افسانه هٔ دربار 
 هٔ ای اسات کااه خاودم روزگااری در کاودکی در کتابخاناا هماان مجموباه

کناده از ق هٔ مدرسا هاای معیااوب،  هرماندولتای یافتاه بااودم. آن کتااب آ
هایی است که حیر  دوران کاودکی را  های ناکامش، و استحاله النوع رب

 زنند. های دشوار بزرگسالی گره می به دوراهی
ار و  دخترم توانایی پیدا کرده که مثش پدرر، مثش پادربزرگ پادری

های او را در دساتانم  ار ا که دستکش و چوب مثش پدر پدربزرگ پدری
باه  ۳992مدل  2در آخرین وانت او یعنی دوج داکوتای داشتم و نگه می

خواری آمدیم ا تاو، را باا قادر  پرتااب کناد. قارار  همین رستوران گیاه
را تماشا کنیم که  ۳915در  سری جهانیاست همین امشی نوارهایی از 

 ها را ببیند. دوست دارم دخترم آن
رقابات  عاد باهدر آن سال بازی اول را باخت ولای ب سین سیناتی ردز

زنی آخارین  نوبات چاوب ها را در آخرین مساب ه هٔ ها مجموب بازگشت. آن

                                                                                           
1. Claire's  
2. Dodge Dakota 
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برنده شدند. او بهترین بازیکن بصر  1امتیازآور  جو مورگان هٔ بازی با ضرب
دوران را بااارای  ساااری جهاااانیار بهتااارین  خاااودر باااود و ضاااربه

رقاااام زد. او چشاااامانش را روی تااااو، قفااااش کاااارد،  ساااایناتی سین
هاای خاودر تبادیش کارد و قاانون  را به قابلیتهای فیزیک  محدودیت

کنم دختارم  بدل گردید. من هم سعی می نزد او به قانون آزادی ضرور 
 را به بیشتر تمرین کردن بکشانم اتا به وضعیتی مشابه برسدم.

ل خودر بخش بزرگی از دختر من نیز مثش بسیاری از کودکان همسا
گیری کرونا و م ارن با حکومت مستبدان در  خود را در همه هٔ بمر هشیاران

کند. او یاد گرفته که  می رصدها را  آن تحو  کشورهایی سپری کرد که 
وپا بزناد؛ کاه ممکان اسات  مارگ دسات هٔ ممکن است پادرر در آساتان

ممکن  شنویسندگان خوب بمرشان را در زندان سپری کنند؛ که دوستان
داند  های بمباران برای او پیام متنی بفرستند. او می ون پناهگاهاست از در 

ای باه  که شاید بعد از ساقدور برور شدن، نوبت پذیرایی از پناهناده
است ولی دنیا چنان که باید  همراه نوزادر فرا برسد. کاروبار دنیا همین

 باشد، این نیست.
کنااار  های مااا را در ها و فرصاات او همچااون پساارم دنیااای محاادودیت

و ح ای ی که من و همسرم و دیگاران ساعی  ها، همبستگی ها، کتاب ورزر
کنااد. فرزناادانم خودمختااار  کنیم بااا او بااه اشااترا  بگااذاریم، در  می ماای

یرناد ناپذ بینی و مطمئن هستم که پیشاشتباه نکرده باشم( امیدوارم )هستند 
 اند. ی را شروع کردهخود در زندگ هٔ زیرا فکر کردن به م صد آیند

                                                                                           
1. Joe Morgan  
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فرزندان من بخت مسابد داشتند. ما همگی فرصت داریم. این دنیا 
 تواند جای بسی بهتری باشد. حتی می

کنم که از خودم چه  نگرم، فکر می خندان دخترم می هٔ وقتی به چهر 
توانم به جا بگذارم: ف   تصوری کلی از آزادی. معضش ماا ایان دنیاا  می

توانیم این مشکش را  ودمان مییم. از این رو خنیست، بلکه خودمان هست
تاوانیم آزاد باشایم. ماا  کنایم. اگار بفهمایم کاه آزادی چیسات، می حش 

توانایی داریم که خلاقیت در گذشته، امکاناا  در زماان حاال، و آزادی 
تاوانیم یکادیگر را باه رسامیت بشناسایم،  در آینده را در  کنایم. ماا می

 خودمان را رقم بزنیم. حکومتی شایسته بسازیم و بخت
کنیم که مردمانش ف   از  در دنیایی زندگی می»سیمون وی گفت: 

توانیم بخت خویش  می«. توانند انت ار معجزه داشته باشند خودشان می
 خوبی است. را در چنِ بگیریم. آخرین فرصت است ولی فرصت
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 و سلبی آزادی ایجابیپیوست: 
 آزادی سلبی ایجابی آزادی 

 نبود  موانع ها ارزر  ارزر آزادی
 )آزادی( از )آزادی( برای حرف اضافه

 چگونه  چرا  پرسش
 ی ینی خلاقانه نگرر
 نیروهای بیرونی مردم جهان منش 

 از میان برداشتن موانع فرد شدن رسالت
ن به آزادی باید برای رسید حکومت

 ت سیس شود
باید برای رسیدن به آزادی 

 برچیده شود
 هور و معافیت از مسئولیت ح ی ت و خطر گفتمان

 کوپر  یپ بدن
 موانع، مشکلا ، کا ها ها ها، افراد، امکان بدن دیگران
 کمال انتزابی تولدی پُرمش ت شروع
 نامرتب ، واحد، یا شخصی عارضح ی ی، متکثر و مت ها فضیلت

 ن ر شخصی، مانع دهنده اف ی، پیوند ح ی ت
 بودن ب لانی بودن مع ول تفکر
 یک ن ر در میان ن را  دیگر آمیختن با جهان دانش

 طبیعت سیاست اینترنت
 منش  آزادی نهادی مفید در کنار دیگر نهادها بازارها

 بارضهٔ جانبی  آزادی مانع آزادی یسا ر  جرگه
 شخصی و نامرتب  با آزادی امری تاریخی و مستلزم  ت مش نژادپرستی
 اندازه از حکومت  بیش هشداری مهم کمونیسم
 اندازه از حکومت  بیش خطر  فعلی فاشیسم

 اندازه از حکومت  بیش «ارزر یا فضیلت واحد»خطای  خواهی تمامیت
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۳19 ،2۴9 ،221 ،2۱8 ،
21۱ ،215 ،215 ،۱۰۰ ،
۱۰1 ،۱19 ،۱8۱ ،۱92 ،
۰۰1 ،۰55 ،۰1۴ ،۰1۱ ،
۰11 ،۰11 ،5۳1 

 28۳خودنابودگری، 
 ۱2۰خورشیدمداری، 

 ۳۰۰ ،شیاص شتن  یخو

 د
 ۳5دَخَو، 

، ۳۰1، 99ها،  دنیای ارزر
۳۰1 ،۳۰8 ،۳58 ،۳1۳ ،
۳12 ،2۴2 ،۰۱۳ ،۰۱2 ،۰۰۰ 
 ۰1، وقفه دورهٔ 

 ۰9۴ ،باره دولت زندان

 ۱1دی،  ا دی
 ۳89دیگران  صوری، 

 ذ
 1۰گرایی،  ذهنیت



 

 5۱5 
 

یه
ما

ن
 

 ر
 ۳۱2هایمان،  راز بدن

 5۳5، ۱۳آهن زیرزمینی،  راه
، ۱25، ۳1۱، ۳۱۱رسالت، 

5۱۴ 
 2۳2رفتارگرایی، 

، ۳2، ۳۳، ۳۴، 9اشاال،  رفع
1۳ ،۰۰۴ ،۰۰۳ 

، 219، 211، ۱2رکود بزرگ، 
۰۴8 

 211رویکرد جدید، 
، 211، 2۱۰رؤیای آمریکایی، 

211 ،215 ،211 ،219 ،
298 ،۱۴۳ ،۱۴2 ،۱۴1 ،
۰۰8 ،۰8۴ ،۰82 ،۰9۳ ،
۰9۱ ،522 

 ز
 ۱2۰مداری،  زمین

 ،۳98، ۳11زیستن باا ح ی ات، 
212 ،۱2۴ ،۱2۳ ،۱58 

 ر
 5۴سپاه صل ، 

 ۱1سربازان ملی، 
 ۰5۴، ۳۰۰سرسپردگی، 

 2۴1های مازی،  سرقت
 2۴۰، شیپا یدار  هیسرما

، ۳۱1، ۳۱1، ۳۱5س رالا، 
۳۱8 ،211 ،۱۴8 ،۰۱1 

 2۳5سکو  گرم، 
، ۳9، ۳1، ۳۱، ۳2، 5سلبی، 

۱۳ ،۰9 ،5۳ ،52 ،5۱ ،5۰ ،
55 ،51 ،51 ،1۴ ،11 ،8۳ ،
85 ،88 ،9۱ ،9۰ ،۳۳۰ ،

۳۳9 ،۳2۰، ۳۱۳ ،۳۱2 ،
۳۱5 ،۳18 ،۳19 ،۳1۳ ،
2۰9 ،25۳ ،21۱ ،218 ،
219 ،215 ،211 ،299 ،
۱۴۳ ،۱۴۰ ،۱۴5 ،۱2۳ ،
۱۰2 ،۱1۴ ،۱18 ،۱1۱ ،
۱1۰ ،۱9۱ ،۱95 ،۰۴1 ،
۰۴1 ،۰۴8 ،۰۴9 ،۰۳۴ ،



 

 5۱1 
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در ب

 

۰25 ،۰۱۳ ،۰5۳ ،۰51 ،
۰11 ،۰81 ،5۳۳ ،52۰ ،5۱۴ 

لی،   ۳92، ۳88س 
، 2۰۱، 2۰2سواران آزادی، 

2۰۰ ،۱88 
 ۳51 ،یعاص جار واق سمیالیسوس

 2۳5، 2۳۰سوگیری ت یید، 
، ۱۴8، 299سیاست ابدیت، 

۱۴9 ،۱۳۴ ،۱۳2 ،۱۳۱ ،
۱۳۰ ،۱۳5 ،۱۳1 ،۱۳8 ،
۱۳9 ،۱82 ،۱9۰ ،۱91 ،52۴ 

، ۱۴۴، 299سیاست حتمیت، 
۱۴۳ ،۱۴۰ ،۱۴8 ،۱۴9 ،
۱۳۴ ،۱۳۳ ،۱۳۰ ،۱۳1 ،
۱۳8 ،۱۳9 ،۱9۰ ،۱91 ،52۴ 

، ۱۳5، 299سیاست مصیبت، 
۱۳1 ،۱۳1 ،۱۳8 

 229 ،یتالیجید رنیس

، 218، 211، ۱1سیلان، 
292 ،29۰ ،295 ،299 ،
۱۳۴ ،۱99 ،۰۳9 ،۰9۳ ،522 

 ض
، ۳11، 99، 1۴ضرور ، 

۱۰۰ ،۱9۳ ،۰۴1 ،۰۳۴ ،
۰۳۰ ،525 

 لا
 28۴طرد، 

 ع
 91واره،  باد 

، ۳5۴، ۳۰5، ۳۰۰بادی، 
۳58 ،۳1۱ ،۳1۰ ،۳15 ،
۳11 ،2۴1 ،22۳ ،2۱1 ،
218 ،291 ،298 ،۱۴۰ ،
۱۴1 ،۰۳5 ،۰۱8 ،5۴1 ،52۱ 

، ۳۰۰، ۳۰۳سازی،  بادی
۳۰9 ،۳52 ،۳58 ،۳1۴ ،
۳1۰ ،۳1۴ ،2۳2 ،۰9۳ 

 2۳۱، ۳۰۰شده،  بادی
 2۴۱باملیت، 

، ۱۴۳خوارانه،  تحر  جهان بدم
۰1۰ 



 

 5۱1 
 

یه
ما
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، 2۴5، 2۴2، ۳۴9ب لانی، 
2۴1 ،2۳۳ ،2۳2 ،22۱ ،
۱۴۴ ،۱۳۰ ،۱89 ،۱9۴ ،5۱۴ 

 ۰۳۳، 2۱1بلم سالمندی، 
 1۰گرایی،  بینیت

 غ
 2۳5، 2۳۰غوغای سرد، 

 ف
، ۳2۰، ۳۴9، 11، ۳1ردیت، ف

۳1۳ 
 ۳۴۰فروتر از انسان، 

 ۳۱8فیناریته، 

  
 ،۳1۱، ۳۰9، 99قانون آزادی، 

۱۳۱ ،۱22 ،528 
، ۳۰9، 99، 1۱قانون ضرور ، 

۳1۱ ،۱۳۱ ،۰۳۴ ،528 

، ۳9۱، ۳11، ۳۳۳، ۰5قبول، 
221 ،28۴ ،۱۴۴ ،۱5۳ ،
۱1۱ ،۰25 ،۰18 ،۰81 

 ۳۰۱قدرتان،  قدر   بی
 2۰9قراردادگرایی، 

 91رخنه در کلیت،  قصد
 25۱قطعیت بلمی، 

، 22۴های خودساخته،  قفس
22۰ 

  
 298کابور آمریکایی، 

، 2۴۰، 2۴2، ۰۴کارآیی، 
۱۱9 ،۰۳۰ ،۰۳5 ،۰۳1 ،
۰۳1 ،۰51 

 ۳5۳کوبیدن، 
، 1۴، 19، 11، 15، 1۰کوپر، 

8۰ ،88 ،۳۴۰ ،۳۴5 ،۳۳۳ ،
۳29 ،۳۱5 ،۳5۴ ،۳18 ،
۳99 ،2۴1 ،2۴9 ،2۰1 ،
21۳ ،۰۳2 ،۰۳1 ،52۴ ،5۱۴ 
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 ۳5کوزلسک، 

 گ
، ۳15، ۳58، ۳21گو گ، 

۳11 ،۳81 ،252 ،281 ،
289 ،۱۰9 ،۰۳1 ،۰89 

 ل
 ۳5۱ ،نیبرتر ی  

، 11، 11، 15، 1۰، 1۱ یپ، 
19 ،1۴ ،1۳ ،12 ،1۱ ،19 ،
8۰ ،81 ،88 ،9۳ ،92 ،9۱ ،

۳۴۴ ،۳۴۰ ،۳۴5 ،۳۴1 ،
۳۴9 ،۳۳۳ ،۳۳8 ،۳2۱ ،
۳21 ،۳29 ،۳۱۳ ،۳۱2 ،
۳۱5 ،۳۰1 ،۳5۴ ،۳18 ،
۳8۰ ،۳81 ،۳89 ،۳9۱ ،
۳99 ،2۴۳ ،2۴1 ،2۴9 ،
2۰1 ،21۳ ،۱5۳ ،۱1۰ ،
۱15 ،۱18 ،۰۴1 ،۰۳2 ،
۰۳1 ،۰۱۰ ،۰1۴ ،۰9۴ ،
۰95 ،۰99 ،52۴ ،5۱۴ 

 ۳89پذیری،  لمس

 م
 ۱11، ۳9ماریوپول، 

 ۱51، 292، ۳۰تراشی،  مانع
 5۱های زندان صنعتی،  مجتمع

 2۴8محاسبهٔ دستگاه بصبی، 
 ،۳59ها،  ترین وضعیت محتمش

۳9۳ ،۳98 ،22۳ ،2۱8 
، 2۱1، ۳۴۰محی  زندگی، 

۰19 
 211مرز جدید، 

 ۳۴۳مرزنشینان، 
 259سازی داخلی،  مستعمره
 ۳5۱سازی،  مصرفی
، 2۴5، ۳۴9، 21، ۳1مع ول، 

2۴1 ،2۴1 ،2۳2 ،2۳۰ ،
291 ،۰21 ،۰11 ،۰91 ،
۰99 ،5۱۴ 

 ۳۰8، ۳۰2معیارهای اخلاقی، 
 2۰1، 11م اومت فرانسه، 



 

 5۱9 
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 25۴مکان زندگی، 
 12مدار،  مکان

 5۴کارتیسم،  مک
 29منشور امتیازا ، 

 21۱منط هٔ بزرگ، 
 21۱منط هٔ کوچک، 

 ۳59موسی ی نژادی، 
، 2۴5، ۳12، ۳۳۱موقعیت، 

21۳ ،28۳ ،28۰ ،281 ،
292 ،۱25 ،۰2۰ ،5۴۰ 

 ۳8۱میدان است لال، 

 ن
، ۳۴5، 11، 12، ۳1ناآزاد، 

۳28 ،۳۱2 ،۳۰8 ،۳89 ،
۳9۳ ،2۴9 ،22۰ ،221 ،
281 ،۱۰5 ،۱18 ،۰59 

 222ناح ی ت، 
، ۱۳، ۱۴، 29ناقور آزادی، 

5۳۰ 
 ۰81، ۳12، ۳1گرایی،  نسبی

 ۰۱5، ۱1۴، ۳5۳نشاندن، 
 1۰نعش، 

 15 ،صفر ن طهٔ 

 21۳نواستعماری، 
 ۳1۰نورمالنی، 

 و
، 22، 2۳، 5مداری،  واقع
۱2۳ ،۱۰۰ ،۱58 ،۱59 ،
۱1۳ ،۱11 ،۱11 ،۱19 ،
۱82 ،۱92 ،۱9۰ ،۰۰8 ،
۰55 ،۰18 ،۰8۰ ،5۴1 ،
5۴8 ،5۴9 ،5۳۳ ،5۳2 

 21۰، ۳9۳واگنر، 
 289وحشت بزرگ، 

 2۴۱ها،  ها و هدف وسیله

 ه
 2۰9هشیاری طب اتی، 

، ۱5، 22، 2۳، 5همبستگی، 
۳۳2 ،۳21 ،2۴۱ ،21۳ ،
21۱ ،292 ،۱19 ،۱8۳ ،
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۱82 ،۱8۱ ،۱81 ،۱88 ،
۱89 ،۱9۴ ،۱9۳ ،۱92 ،
۱9۱ ،۱9۰ ،۱95 ،۱98 ،
۰۳1 ،۰۳8 ،۰2۴ ،۰21 ،
۰28 ،۰۱۰ ،۰۰۳ ،۰۰9 ،
۰5۴ ،۰55 ،۰51 ،۰1۴ ،
۰1۴ ،۰18 ،۰8۰ ،۰81 ،
۰92 ،5۴5 ،528 

، ۱۱۳، ۱28، ۱2۱جوشی،  هم
۱۱2 ،۱۱۱ ،۱۱5 ،۱۱1 ،

۱۱1 ،۱۱8 ،۱۱9 ،۰۴۳ ،
۰۴2 ،۰۴۰ ،۰۴5 ،۰15 ،5۳8 

 521 ،۳۴۴همدستی اسرارآمیز، 
، ۳۰5همرنگی با جمابت، 

۳1۰ ،2۳1 ،۱9۴ 
 2۳5همرنگی جمعی، 

، ۳1۱، 1۴، ۱8هولوکاست، 
۳1۰ ،۳15 ،۱8۰ ،۰۳1 

 2۳۱هیستری، 

 



 

 

 


